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مقدمه

در سـالیان پسـین، بـه ویـژه بعد از این کـه وارد مرحله ی دکترا شـدم،  به فارسـی 
و برای نشـریه های داخل کشـور کم تر نوشـته ام. شـاید دلیل این کم تر نوشـتن، 
وسـواس و دغدغـه ی نسـبیت گرایی و فهمیـدن و نفهمیدن درسـت موضوع در 

گیـری علم اسـت که به نویسـنده یا دانشـجو دسـت می دهد. مرحلـه ای از فرا
بـه همیـن دلیـل، مقالات معـدودی به مناسـبت های مختلف نوشـته ام و یا 

گاهـی از انگلیسـی و عربی نبشـته هایی را به فارسـی برگردانده ام.
 در ایـن مجموعـه، ۱۰ مقالـه را بـرای نشـر برگزیـد ه ام. ایـن مقـالات بـا 
در نظرداشـت زمـان و مـکان، مسـایل مختلفـی را در حـوزه ی سیاسـت، تاریخ، 
هویـت، فلسـفه و اصـلاح فکـر دینـی در بـر می گیرند. جسـتارها در گسـتره ی 

زمانـی سـال های ۲۰۰۳ تـا ۲۰۱۷ نوشـته شـده اند. 
ایـن مقـالات در ایـن گسـتره ی زمانـی، از یک سـو بـه قضایـای مختلف و 
متنـوع می پردازنـد و از سـوی دیگـر، سـیر تکامـل فکری-فلسـفی نویسـنده را 

بـه نمایـش می گذارند.
و  گفتمـان  نظریـه ی   بـا  آشـنایی  از  بعـد  فلسـفی-فکری،  تغییـرات  ایـن 
نظریه هـای انتقـادی پسـامدرن بـه ویژه بعد از ورود مجدد به دانشـگاه در سـال  

۲۰۰۷ در بریتانیـا شـکل  گرفتـه اسـت.
از آن پـس، بیش تـر از یـک چشـم انداز انتقـادی بـه قضایـا نگریسـته ام و 
کم تـر بـه گذشـته پابندمانـده ام و یـا بـه تکـرار مکـررات پرداختـه ام. ایـن تغییر 
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جرگـه  لویـه  سـنی،  شـیعه-  گفتمـان  کاوی  وا چـون  مقالاتـی  در  می تـوان  را 
پارادوکـس سـنت و مدرنیتـه و ... ملاحظـه کـرد. 

نخسـتین جسـتار در ایـن مجموعـه، بحـث نسـبتاً طولانی »قانون اساسـی 
و نظـام ریاسـتی امریـکا بـا چشـم اندازی بـه قانون اساسـی آینده ی افغانسـتان« 

اسـت. ایـن مقالـه بـرای یـک همایـش علمـی در لندن نوشـته شـده بود.
ریشـه های  اساسـی،   قانـون  بحـث  بـه  تفصیـل  بـه  نخسـت  مقالـه،  ایـن 
نهضـت گرایـش به قانون اساسـی، چیسـتی قانون اساسـی، انواع قانون اساسـی 
و ضمانت هـای احتـرام و تطبیق قانون اساسـی می پردازد. در قدم دوم، جسـتار 
انـواع نظام هـای سیاسـی یا سـاخت درونـی قدرت،  نظام هـای ریاسـتی، پارلمانی 
و شبه ریاسـتی را بـا ویژگی هـای آن هـا بـه بحـث می گیـرد. در بخـش سـوم، 
مقالـه بـه نظـام سیاسـی ایـالات متحـده، بـه عنـوان الگـوی نظام هـای ریاسـتی 
می پـردازد و نظـام سیاسـی ایـن کشـور را بـه تفصیـل و بـا تاریخچـه ی قانـون 
اساسـی ایـالات متحـده،  سـاختار قـدرت،  عوامـل رشـد و غنـای قانـون اساسـی 

ایـن کشـور و  روش هـای تعدیـل قانـون اساسـی توضیـح می دهـد.
جسـتار همچنـان بـه تفصیـل صلاحیت هـا، نحـوه ی گزینـش و جایـگاه 
قـوه ی اجراییـه، رییـس جمهـور، معـاون رییـس جمهـور، کابینه، قـوه ی مقننه 
یـا کانگـرس، مجلس نمایندگان، مجلس سـنا، قـوه ی قضاییـه، اداره های فدرال 

و اصـل مراقبـت و  تـوازن در ایـالات متحـده امریـکا را بـه تصویـر می کشـد.
بخـش اخیـر جسـتار بـه موضوعاتـی می پـردازد کـه بایـد در قانون اساسـی 

افغانسـتان مـورد توجـه قـرار گیرند.
وظایـف،  »پارلمـان:  مفصـلِ  جسـتار  مجموعـه،  ایـن  در  بحـث  دومیـن 
مسـوولیت ها و امتیـازات« اسـت کـه برای همایشـی در لندن نوشـته شـده بود. 
ایـن جسـتار در هشـت مبحـث تنظیـم گردیـده و بـه تفصیـل و جزئیـات بـه 

می پـردازد. پارلمـان  اعضـای  مسـوولیت های  و  وظایـف 
ترکیـب  پارلمـان،  وجود   آمـدن  بـه  نظریـه ی  پیدایـش  و  قـوا  تفکیـک 
کم بر فعالیت هـای پارلمان، سـازمان داخلی و  پارلمـان، اصـول و بنیادهـای حا
تشـکیلات،  وظایـف پارلمـان،  قانون گذاری، مراحـل تقنین، نمایندگی، بررسـی 
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و نظـارت، رابطـه پارلمـان بـا قـوه ی اجراییـه و قـوه ی قضاییـه، نقـش احـزاب 
در پارلمـان، روش هـای انتخـاب اعضـای پارلمـان،  مسـوولیت نماینـدگان در 
مقابـل مـردم و دورنمـای پارلمـان آینـده ی افغانسـتان از عمده تریـن مباحـث 

ایـن جسـتار اند. 
»ضرورت تغییــر ســاختار نظــام سیاســی افغانســتان« ســومین جسـتار 
از سـخنرانی هایم در  یکـی  از  بحـث، چکیـده ای  ایـن  اسـت.  ایـن مجموعـه 
دانشـگاه خورشـید در کابـل اسـت. ایـن مقالـه بـه چیسـتی نظام هـای سیاسـی،  
انـواع نظام هـای سیاسـی و تاریخچـه ی نظـام و بحـث تغییـر نظام در افغانسـتان 

می پـردازد.
نقـش   نهادهـای  »بررسـی   بحـث  مجموعـه  ایـن  در  جسـتار  چهارمیـن 
 جامعـه ی  مدنـی در رونـد گذار به  مردم سـالاری در کشـورهای در حال  توسـعه« 
اسـت. این مقاله را در مرحله ی ماسـتری برای دانشـکده ی حکومت  دانشـگاه 

ایسـکس1 در بریتانیـا نوشـته ام. 
ایـن جسـتار بـه تفصیـل بـه بحـث چیسـتی جامعـه ی مدنـی و نقـش آن 
نظریه  هــای شـکل گیری مردم سـالاری،  بــه مردم ســالاری،  در رونــد  گــذار 
مردم سـالارگری و نقـش نهادهـای جامعـه ی مدنـی در افغانسـتان می پـردازد. 
ایـن مقالـه بـا توجـه بـه این کـه بـرای شـعبه ی روابـط بین الملـل دانشـکده ی 
حکومـت  نوشـته شـده، بحث هـا و مفاهیـم تـازه ای را در حوزه ی مردم سـالاری 

و جامعـه ی مدنـی مطـرح می کنـد. 
پنجمیـن مقالـه ی ایـن مجموعـه جسـتار »لویـه جرگـه پارادوکس سـنت و 
مدرنیتـه« اسـت کـه بـرای بخـش »ناظـران می گوینـد« وبسـایت فارسـی بی  بی 
سـی در لنـدن نوشـته ام. ایـن مقالـه بـا یـک روی کـرد انتقـادی و بـا اسـتفاده 
افغانسـتان  در  لویـه جرگـه  ارزیابـی  بـه  مـوف  و  لکلـو  گفتمـان  نظریـه ی  از 
و  نظریـه ی گفتمـان  کاربردی سـاختن  بـا  ایـن جسـتار  یافته هـای  می پـردازد. 
بحـث علـم معطـوف بـه قـدرت بـرای دسـت یافتن بـه مشـروعیت بـا توسـل به 
اختراع سـنت در تاریخ، شـک و تردیدهای جدی ای را در مورد روایت رسـمی 
1. Department of Government, University of Essex
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مطـرح می سـازد.
جرگـه  لویـه  جرگـه،  واژه ی  تاریخـی،  پس منظـر  بحـث،  نظـری  مبنـای 
برسـاخته ی اسـتعماری یـا نهاد کهن، جرگه در تاریخ رسـمی، نهـاد دموکراتیک 
یـا ابـزاری در دسـت حکومـت و پارادوکـس سـنت و مدرنیتـه از عمده تریـن 

مباحـث ایـن جسـتار اند. 
ششـمین مقالـه در این مجموعـه بحث »مفهوم اسـتقلال در عصر جهانی 
می کـردم  کار  لنـدن  سـفارت  در  هنگامی کـه  را  جسـتار  ایـن  اسـت.  شـدن« 
در سـفری بـه هنـد بـرای نشـریه ی سـفارت افغانسـتان در هنـد نوشـتم. ایـن 
مقالـه بـا نـگاه  نـو و روی کـرد متفـاوت به بحـث اسـتقلال می پردازد. چیسـتی 
اسـتقلال،  سـیر دگرگونـی و تحـول در مفهوم اسـتقلال در عصر جهانی شـدن، 
پیونـد اسـتقلال بـا مردم سـالاری، آزادی و حقـوق بشـر در عصرجهانی شـدن، 
کمیت ملی و اسـتقلال،  راه های تحکیم  عمده تریـن عوامـل محدودکننـده ی حا
کمیـت ملـی و زمینه هـای تحکیـم اسـتقلال در افغانسـتان، از  اسـتقلال و حا

عمده تریـن مباحـث ایـن مقالـه  اند.
کاوی گفتمـان مسـلط تاریخـی- فرهنگـی ایران و افغانسـتان: تلاشـی  »وا
مجموعـه  ایـن  بحـث  هفتمیـن  تـازه«  افق هـای  گشـایش  و  بازنگـری  بـرای 
اسـت. ایـن جسـتار چکیـده ای از صحبت هایم در نشسـت  گفتگـوی فرهنگی 
ایـران و افغانسـتان در دانشـگاه علامـه طباطبایـی در تهران اسـت که از سـوی 
انسـتیتوت مطالعـات اسـتراتیژیک افغانسـتان و دانشـگاه علامـه طباطبایـی 

برگـزار گردیـده بود.
ایـن جسـتار نیـز بـا اسـتفاده از نظریـه ی گفتمـان و بـا یـک روی کـرد 
انتقـادی اسـتخوان بندی شـده و مباحـث  تـازه ای را در حـوزه ی روابـط میـان دو 

کشـور ارایـه می کنـد.
مبنـای نظـری بحـث، پیامدهـای شـکل گیری دولت هـای پسا اسـتعماری، 
از جـدال  مثابـه ی دال مرکـزی گـذار  بـه  تمدنـی  نظریـه ی حـوزه ی مشـترک 
نظریـه ی  گره گاه هـای  و  مدارامحـور  و  جدال کثرت گـرا  بـه  خصومت  آمیـز 

حـوزه ی مشـترک تمدنـی از عمده تریـن مباحـث ایـن جسـتار انـد.
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از مقاله هـای آقـای  ایـن مجموعـه، برگـردان یکـی  هشـتمین بحـث در 
راشـد غنوشـی از رهبـران و مبـارزان تونـس دربـاره ی حقـوق بشـر در اسـلام 
اسـت. بحـث حقوق بشـر یکـی از بحث های مهـم و جدل برانگیـز در حوزه ی 
علـوم انسـانی و روابـط بین الملـل اسـت. نویسـنده در این جسـتار بـه جایگاه و 
چیسـتی حقـوق بشـر در اسـلام می پـردازد. اصالـت حقوق  بشـر، حقوق بشـر 
در اسـلام و نگاهـی بـه تطبیـق حقوق بشـر در تاریـخ مسـلمانان، از عمده ترین 

بخش هـای ایـن مقالـه  اند.
نهمیـن مقالـه ایـن مجموعه بحـث » شالوده شـکنی گفتمان شیعی-سـنی: 
تلاشـی بـرای بازنگری و اسـطوره زدایی« اسـت. ایـن مقاله را در پـی حضور در 
یکـی از بحث هـای برنامـه ی پـرگار تلویزیـون فارسـی بی بی سـی تحـت عنوان 
»دو حکایـت متفـاوت از یـک رویـداد« برای بخش »ناظران می گویند« سـایت 
فارسـی بـی بـی سـی نوشـتم. این جسـتار نیز بـا اسـتفاده از نظریـه ی گفتمان و 

بـا یـک روی کـرد انتقـادی در حوزه ی اصلاح فکر دینی نوشـته شـده اسـت. 
مبنـای نظـری بحـث،  مرجعیـت یـا الگـوی بنیادیـن در گفتمـان دینـی،  
مرجعیـت پایـه و بحـث نظـام سیاسـی،  پیامبـر )ص(  و بحـث تعیین جانشـین،  
آغـاز تجربـه ی تاریخـی،  اختلافات و بحث نظام سیاسـی،  شـکل گیری گفتمان 
شـیعی و سـنی و شـالوده شـکنی و اسـطوره زدایی مقدمـه ای بـرای شـکل دهی 

گفتمـان کثرت گـرا، از عمده تریـن مباحـث ایـن جسـتار انـد.
 »مفاهیـم ذاتـاًً جدل    برانگیـز« دهمیـن و آخریـن جسـتار در ایـن مجموعه 
اسـت. ایـن مقالـه را نیـز بـرای دانشـکده ی حکومـت دانشـگاه ایسـکس در 
مرحلـه ی ماسـتری نوشـتم. جسـتار مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز یـک بحـث 
فلسـفی اسـت. مقالـه نظریـات گالـی و صاحـب نظـران موافـق و مخالـف را 
در ایـن زمینـه بـه بحـث می گیـرد. دلایـل بـروز مفاهیـم ذاتـاً جدل بر انگیـز،  
مفهـوم ذاتـاً جدل برانگیـز،  هـدف  گالـی، تعریـف مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز،  
فرضیـه یـا چارچـوپ، حـوزه ی کاربـرد چارچـوپ مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز،  
شـرایط مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز،  نـگاه اجمالی بـه چارچوپ گالـی،  موافقان 
و مخالفـان چارچـوپ و دموکراسـی بـه مثابـه ی مفهـوم ذاتـاً جدل برانگیـز، از 
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عمده تریـن مباحـث ایـن جسـتار انـد.
در مـورد جمـع  آوری یـا نشـر مجمـوع مقـالات برنامـه ای نداشـتم. روزی 
همسـرم کـه یکــی از مقـــالات را می خوانـد، پرســید کـه آیــا دربــاره ی نشـر 
مجمـوع مقاله هایـم فکـر کـرده ام. آنـگاه متوجـه شـدم کـه نمی دانم چنـد مقاله 
نوشـته ام و ایـن مقـالات کجـا انـد. ایـن پرسـش کوتـاه انگیـزه ای شـد بـرای 
جمـع آوری مجمـوع مقـالات. مقاله هـا را جمـع آوری کـردم و به دوسـت خوبم 
آقـای جمشـید یما امیری سـپردم تا درباره ی نشـر مجموع مقـالات نظر بدهد. 
نظـر آقـای امیـری نـه تنهـا مثبـت بـود  کـه مـرا بـرای نشـر هرچـه عاجـل این 

مجموعـه تشـویق نیـز نمود.
محتـوای  در  البتـه  کـردم.  ویرایـش  و  بازخوانـی  نـو  از  را  مقـالات  مـن 
مقـالات هیـچ تغییـری نیـاوردم. آن گاه مقالات را به آقای امیـری دادم تا دوباره 
بازخوانـی و ویرایـش نمایـد. آقـای امیـری نیـز بـه بزرگـواری و علاقمنـدی 
ویـژه ای کـه بـه کارهـای فرهنگـی- علمـی دارد،  مقـالات را بـا حوصله منـدی 
بازخوانـی و ویرایـش کـرد. تقسـیم بندی و جابجای مقالات را نیـز آقای امیری 
بـه عهـده گرفـت و نـام مجمـوع مقـالات را نیـز وی انتخـاب نمـود. دوسـت 
فرهیختـه و ارجمنـد آقـای فهیم رسـا نیز با جبین گشـاده بازخوانـی و ویرایش 
مجـدد متـن را پذیرفـت و مـا را در بهبـود و معیاری شـدن نوشـتار کمک کرد.

کار اصلاحـات، صفحه آرایـی و طـرح روی جلد را برادر عزیز و فرهیخته، 
آقـای عصمت اللـه احـراری بـه عهده گرفـت و بـا حوصله مندی ایـن مجموعه 
را تنظیـم و ترتیـب نمـود. نشـر کتـاب را آقـای اجمل عازم مسـوول انتشـارات 
عـازم بـه عهـده گرفت. بایسـته می دانم تـا از این عزیـزان و دیگر دوسـتانی که 

در نشـر ایـن مجموعـه ما را یـاری رسـانیده اند، سـپاس گزاری نمایم.
امیـدوارم بحث هـای مطـرح شـده در ایـن مقـالات، گامـی باشـد بـه سـوی 
سـیالیت فکـر و اندیشـه در کشـور و دانشـجویان و دانش پژوهشـان را در ایـن 

مسـیر کمـک و یـاری نماید.
دکتر مجیب الرحمن رحیمی

8 جنوری 2018
کابل، افغانستان
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قانون اساسی و نظام ریاستی امریکا با چشم اندازی 
به قانون اساسی آینده ی افغانستان1

بحثی پیرامون نظام ریاستی
بـه بحث گیـری و در نتیجـه فهـم درسـت و معقـول هـر نظام سیاسـی، مسـتلزم 
غیـره  و  اقتصـاد  فرهنـگ،  تمـدن،  تاریـخ،  همه جانبـه ی  بررسـی  و  مطالعـه 

می باشـد. جامعـه  یـک  تشـکیل دهنده ی  بخش هـای 
بـا همچـو پیش زمینـه ای انسـان می توانـد پیش رفـت سـاختار سیاسـی و 
تعامـل افـراد جامعـه را در تـداول و گردش قـدرت و رابطه با دولت، به درسـتی 

کند. درک 
امـا هـدف از بحـث کنونـی، ارایـه ی معلومـات دربـاره ی نظـام ریاسـتی 
و الگـوی عملـی آن در سـاختار سیاسـی ایـالات متحـده امریـکا اسـت. ایـن 
بحـث کـه بـا مراجعـه بـه منابـع معتبـر آمـاده شـده، می تواند بـرای روشـنگری 
و ارایـه ی معلومـات مفیـد از یـک تجربـه ی چندیـن صد سـاله ی انسـانی برای 
نویسـندگان، پژوهشـگران و عمـوم افـراد جامعـه که به مسـایل سیاسـی کشـور 

علاقه منـد هسـتند، مفیـد و مثمـر واقـع گـردد.
در بخـش اول ایـن بحـث، قبـل از ورود بـه بحـث نظـام ریاسـتی و الگوی 
عملی آن، در باره ی قانون اساسـی که سـاختار و شـیرازه ی هر نظام سیاسـی را 

۱. این مقاله در سال ۲۰۰۳ در لندن برای یک همایش علمی نوشته شده است.
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شـکل داده و بـه مثابـه ی میثـاق ملـی و رهنمـای فعالیت های بـزرگ ملی عمل 
می نمایـد، بـه اختصـار صحبـت خواهیـم نمـود و در پایـان نیز کوتاه سـخنی در 
مـورد اساسـات کلـی ای کـه باید در قانون اساسـی و نظام سیاسـی آینـده در نظر 

گرفتـه شـود، رایـه می گردد.

قانون اساسی 
ریشه های تاریخ رشد نهضت گرایش به قانون اساسی

تـا قـرن هژدهـم، مفکـوره ی داشـتن قانـون اساسـی به مفهـوم مـدرن آن، وجود 
نداشـته اسـت. البته در یونـان قدیم و جمهوریت هـای روم قواعدی برای تنظیم 
امـور سیاسـی وجـود داشـته اسـت، ولـی ایـن قواعـد بـا نداشـتن پیچیدگی هـای 
قوانیـن اساسـی معاصـر و عناصـر دموکراتیـک آن هـا، خیلـی ابتدایـی بـه نظـر 

می رسـند.
در قرون وسطی، پادشــاهی های مطلق العنان کــه قدرت، فرمان و اجرای 
وظیفـه، اسـاس آن هـا را تشـکیل مـی داد، در عمـل مانـع شـکل گیری نظام های 

مبتنی بـر قوانین اساسـی بودند.1
گفتـه نبایـد گذاشـت کـه قاعـده ی فـوق دربـاره ی قـرون وسـطی،  البتـه نا
ارایـه ی  مبیـن تفکـر غربـی اسـت و دوره ی درخشـان نظام هـای اسـلامی و 
اصـول و قواعد سیاسـی مسـتحکم و باثبات از سـوی اسـلام را دربـر نمی گیرد 
و مـا نیـز در ایـن بحـث بـه موضـوع مبانی کـه بـرای حکومـت توسـط اسـلام و 
میثاق هایی کـه توسـط پیامبـر )ص(، خلفـای راشـدین و دیگـر خلفـای عـادل 
اسـلام و تفکـر اسـلامی وضـع شـده، بـه خاطـر بیـرون بـودن از دایـره ی بحث 

نمی گیریـم. تمـاس 
ظهـور و رشـد حقـوق طبیعـی، برابـری، حکومـتِ بـا رضایـت و توافـق، 
نقـش محـدود حکومـت و ایجاد نهادهای منتخـب و نماینده در قـرن هژدهم، 

اساسـات نوینـی را بـرای دولـت و حکومـت فراهـم آوردند.

1. McNaughton, N. (1996:273)
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ک فیلسـوف انگلیسـی که نظریه ی »قرارداد اجتماعی«  البته نقش جان لا
کم و محکـوم و قانون  را مطـرح سـاخت، در شـکل گیری و تنظیـم رابطـه ی حا
اساسـی قابـل ملاحظـه می باشـد. ایـن نظریـه بـود کـه بـه مرور زمـان بـه عنوان 
اسـاس  گردیـد.  واقـع  پذیـرش  مـورد  حکومت هـا  تشـکیل  و  تعییـن  اسـاس 
ک در بـاره اش نوشـته، ایـن اسـت کـه میـان مـردم و  قـراردادی کـه جـان لا
حکومـت بایـد قـراردادی بـه وجود بیاید و بر اسـاس ایـن قرارداد مـردم موافقه 
نماینـد کـه چگونـه اداره شـوند و حکومـت بـه نوبـه ی خـود نقـش محـدود، 

موافقـه و رضایـت مـردم و محاسـبه از سـوی آنـان را پذیـرا شـود.
هـر قانـون اساسـی، بـدون در نظـر داشـت شـکل و نوعیـت آن، می توانـد 
نمونـه ای از همیـن قـرارداد میـان حکومـت و مـردم باشـد. البته قوانیـن جدید 
ک ارایـه نمـوده بـود، ولـی بـه رغم آن،  مفصل تـر و مشـرح تر از آنچه انـد کـه لا
قانـون اساسـی را می تـوان، قـرارداد و میثاقـی میـان مـردم و حکومـت تلقـی 

نمود. 
در کنار این که تحــولات فکــری، اقتصــادی، انقــلاب فرانسـه، استقلال 
امریـکا و رشـد تفکـر انسـانی در سـده های مختلـف تـوام با بارورشـدن مکتب 
اصالـت آزادی، فردگرایـی، برابری و حقوق بشـر در توسـعه و بالندگی نهضت 
گرایـش بـه قانـون اساسـی نقـش داشـته اند، عوامـل ذیـل را نیـز می توانیـم بـه 
مثابـه ی پیامدهـای تحـولات فـوق و انگیزه هـای بـاروری گرایـش بـه سـوی 

قانـون اساسـی متذکر شـویم:

انسان موجودی مورد اعتماد
 رشـد ایـن تفکـر کـه فـرد در ذاتـش محتـرم و خوب اسـت و این جامعه اسـت 
بایـد نهاد هـای  ایـن انحـراف  از  کـه او را فاسـد می سـازد و بـرای جلوگیـری 
اجتماعـی اصـلاح شـوند و سـاختاری بـه وجـود بیایـد کـه جوانـب خـوب و بد 
فطـرت را بـه سـوی موازنـه سـوق دهـد، منجـر بـه پدید آمـدن اصـل نمایندگی، 
کثریـت و اقلیـت و دوره ای بـودن قـدرت شـد تـا مـردم بـا سـهم گیری فعـال  ا
در عرصـه ی سیاسـی، خـود امـور خویـش را اداره کننـد. ایـن تحـول در فکـر 
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و اندیشـه ی بشـر خـود بـه خـود نیـاز داشـتن قانـون اساسـی را بـه میان  کشـید.

گفت و شنود، راه اصلی رسیدن به حقیقت
بارورشـدن و رشـد ایـن اصـل که راه حل مشـکلات نـه جنگ و اسـتعمال قوه، 
بل کـه مجـال دادن بـه آزادی، تبـادل افکار میـان افراد و در سـطح بالاتر از آن، 
میـان احـزاب کـه از کتله هـای بیش تـر مـردم نمایندگـی می کننـد، میـان افـراد 
و قـدرت از طریـق رسـانه های حزبـی و رسـانه های آزاد و در سـطح مجالـس 
نماینـدگان و بیـن نماینـدگان و مردم، عامـل دیگری بود که نهضـت گرایش به 

قانـون اساسـی و تنظیـم قـدرت را در محـدوده ی قانون تسـریع  کرد.

تنظیم عاقلانه ی روابط میان افراد و اجتماع
و  تجـربه  از  استفاده  و  خـردگـرایی  بیستم،  و  نوزدهم  هجـدهم،  قـرون  در 
غیرمنطقی  و  غیرعقلانی  روش های  جای گزین  رفته رفته  منطقی  روش های 
بشر  در  نهفته  قابلیت های  و  ظرفیت ها  بر  بود  اتکایی  واقع  در  این  گردید. 
و  امـریکا  سویس،  در  را  مخلتف  بشری  درخشان  تجربه های  کـه  انسان  و 
کشورهای دیگر در عرصه ی قانون اساسی و تجربه ی حکومت متکی بر قانون 

در پی داشت.1

تعریف قانون اساسی
دکتـر ابوالفضـل قاضـی، حقـوق دان مطـرح ایرانـی در کتابـش حقـوق اساسـی 
گونـش را بـه تفصیـل بـه  و نهادهـای سیاسـی، قانـون اساسـی و افاده هـای گونا

بحـث می گیـرد کـه اینـک چکیده هـای آن را مـرور می نماییـم:
قانـون اساسـی کـه در لاتینـی »کنستیتوسـیون« نامیـده می شـد، از دیـر 
زمـان بـه کار می رفـت. ایـن کلمـه بـه معنـای سـاخت، اسـتخوان بندی منسـجم 
اعضـای بـدن و حیـوان و گیـاه کـه از آن می توان گاهـی روابط درهم تنیده شـده 

۱. قاضی، )۳۳-۲8:۱۳8۰( 
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و گره خـورده را نیـز اسـتنباط کـرد، بـه کار می رفـت.
تحـولات تاریخـی در قرن هـای اخیر بـه این کلمه معنای تازه ای می بخشـد 
و »قانـون اساسـی« دیگـر در مـورد سـاخت قـدرت سیاسـی، نهادهـای سیاسـی 
و قوانیـن و قواعـد منظمـی بـه کار مـی رود کـه اسـاس یـک جامعـه را تشـکیل 

می دهنـد.
اهمیـت قانـون اساسـی در جهـان معاصـر یکـی بـه سـبب کاربـرد آن در 
قواعـد و اصـول  گیربـودن  بـه فرا ملـی و دیگـری  سـطح گسـترده ی دولـت  
منـدرج در آن بـه عنـوان مقـررات پایـه ای و اساسـی در کلیه بخش هـای زندگی 

سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی بـر می گـردد.
بنابرایـن، قانـون اساسـی را می تـوان چنیـن تعریـف کـرد: »قانـون اساسـی 
متن مدون و نوشـته شـده ای اسـت که از مجموع قواعد و مقررات انتظام بخشِ 
روابـط سیاسـی دولت ترکیب شـده اسـت و بافـت حقوقی و پایـه ای اجتماعات 
کـم  را تشـکیل می دهـد. در بطـن قانـون اساسـی، نخسـتین اصـول و قواعـد حا
قـدرت،  عملکـرد  ثغـور  و  حـدود  و  سیاسـی  رژیـم  قـوا،  روابـط  جامعـه،  بـر 
گنجانیـده می شـود؛ بـه طوری کـه قواعـد و قوانیـن عـادی را شـکل می بخشـد و 
در واقـع راهنمـای طرزالعمـل قـوه ی مقننـه بـرای طرح ریـزی تاروپـود قانون و 
سـایر مقـررات الـزام آور می شـود. چارچوبی فراهـم می آید تـا در درون آن نظام 
حقوقـی و سیاسـی جامعـه قالب ریزی شـود و حتـی برنامه ی درازمدت سیاسـی 

کشـور را راهبـر و راهنما باشـد«.1
وی همچنـان قانـون اساسـی را در بخـش دیگـر از کتابـش چنیـن تعریف 
می کنـد: »قانـون اساسـی همان قـرارداد اجتماعـی و میثاق عام اسـت که مردم 
کم  آزاد و شـهروندان صاحـب حـق، اصول و قواعد منـدرج در آن را برخود حا

می کننـد و بـه طـوع و رغبت بـر آن گـردن می گذارند«.2
آقـای قاضـی می گویـد: »قانـون اساسـی بـه معنـای عـام کلمـه، بـه کلیـه 
قواعـد و مقرراتـی گفتـه می شـود مربوط بـه قدرت، انتقـال، و اجـرای آن. لذا، 

۱. قاضی، )۳8-۳۷:۱۳8۰( 
۲. قاضی، )59:۱۳8۰( 
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کـم بـر روابط سیاسـی افـراد در ارتباط با دولـت، نهادهای  موازیـن و اصـول حا
سیاسـی کشـور و طـرز تنظیـم آن هـا و همچنین نحوه ی سرشـکن شـدن قدرت 
در میـان فرمان روایـان و فرمان بـران، از جملـه قواعـد و مقررات قانون اساسـی 
بـه شـمار می آیـد. قانـون اساسـی، از یک سـو، حـدود آزادی فـرد را در برابـر 
کم را در  عمل کـرد قـدرت و از سـوی دیگـر، حدود مـرز اعمال تشـکیلات حا

برخـورد بـا حـوزه ی حقـوق فـردی رسـم می نماید«.1
لغـت نامـه ی دهخـدا قانـون اساسـی را چنیـن تعریـف می کنـد: »قانـون 
اساسـی یـک  سلسـله قواعـدی اسـت کـه شـکل حکومت و سـازمان قوای سـه 
گانـه ی کشـور و امتیـازات و تکالیـف افـراد را نسـبت بـه دولـت بیـان می کند. 
مسـایلی که معمـولًا در قانـون اساسـی حـل و فصـل می شـود، عبـارت اسـت 
از: شـکل حکومـت )سـلطنتی یـا جمهـوری(، تشـکیل پارلمـان از یـک یـا دو 
مجلـس، اختیـارات پارلمـان، وظایف و اختیارات ریاسـت قـوه ی مجریه که در 
ممالـک سـلطنتی موروثـی و در کشـورهای جمهـوری انتخابـی اسـت، ولایـت 
عهـد، نیابـت سـلطنت، طـرز انتخـاب و مـدت ماموریـت رییس جمهـور، عدم 
مسـوولیت شـاه و مسـوولیت جزایـی رییس جمهـور، هیأت دولت، مسـوولیت 
وزرا، قواعـد اساسـی راجـع به تشـکیلات قضایی، حقـوق و تکالیف افراد، طرز 
تجدیـد نظـر در قانون اساسـی. علاوه بـر مطالب نام برده، ممکن اسـت مطالب 
و  اسـتان ها  اداره دهسـتان ها، بخش هـا، شهرسـتان ها،  قبیـل  از  دیگـری هـم 
همچنان مسـایل مربوط به تشـکیل نیروی مسـلح و اصول سیاسـی و فرهنگ 
و نظـام آن هـا در قانـون اساسـی قیـد گـردد. قانـون اساسـی مـدون عبـارت از 
قواعـدی اسـت کـه معمـولًا از طـرف مجلـس مؤسسـان وضـع می گـردد، ولـی 
بـا ایـن همـه بسـا اتفـاق افتاده اسـت کـه رییـس مملکـت در نتیجه ی پیشـامد 
انقـلاب و یـا بـر اثـر فشـار افـکار عمومـی، اقتـدار خویـش را محـدود نموده و 
حکومـت مشـروط را برقرار می کند. قانون اساسـی غیرمـدون، عبارت از یک 
عـده عـادات و رسـومی اسـت کـه بـه تدریـج ایجـاد و معمـول می گـردد، بدون 

۱. قاضی، )9۰:۱۳8۰( 
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این کـه قـوه ی مقننه در این امر دخالتی داشـته باشـد. کشـورهای شـرقی کنونی 
دارای قوانیـن اساسـی مـدون می باشـند و فقـط بریتانیـا برخلاف سـایر ممالک 
دارای قانون اساسـی مدون نیسـت و تشـکیلات سیاسـی کشـور نامبرده مبتنی 
بـر یـک سلسـله عـادات و یـک عـده قوانیـن مـدون می باشـد. قانـون اساسـی 
یـک کشـور را متـن واحـدی تشـکیل می دهـد، ولـی ممکـن اسـت از متن های 

متعـدد هم تشـکیل گـردد«.1
 بـه ایـن صورت، قانون اساسـی تدویـن مکتوبِ قوانین مربـوط به محورها 
و رهنمودهـای کلان ملـی در شـکل یک و ثیقه ملی اسـت کـه از قوانین عادی 
فـرق می کنـد. مشـخصه اش برتـری و بالایـی بـر قوانیـن دیگـر کشـور اسـت و 
هـرگاه قانونـی در کشـور بـا مبـادی قانون اساسـی در تعارض واقع شـود، قانونی 

اساسـی در مقـام برتر قـرار می گیرد.
ــن  ــوان چنی ــی را می ت ــون اساس ــده ی قان ــف عم ــوم وظای ــور عم ــه طـ بـ

کــرد: دســته بندی 
حکومــت،  مختلــف  نهادهــای  میــان  قــدرت  توزیــع  و  تقســیم   .1

سیاســی؛ نهادهــای  میــان  روابــط  و  قــدرت  ایــن  محدودیت هــای 
2. معرفی و مشخص سازی محدودیت های قدرت دولتی؛

3.  تضمین حقوق شـهروندان کشـور در تعامل با حکومت و در برخورد 
یکدیگر؛ با 

4. مشخص سازی سرزمینی  که توسط قانون اساسی اداره می شود؛
5. مشخص سازی قانون و نحوه ی شهروندی در کشور؛

6. مشخص سازی نحوه ی تعدیل قانون اساسی؛
7. وضـع کلیـات و اصـول اساسـی، بـه عنـوان رهنمودهای بـزرگ ملی در 

فـراراه دولت.2

۱. فرهنگ دهخدا.
2. McNaughton, N. (1996:274)
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موارد پیدایش قانون اساسی
انـدام  البتـه زمینه هایی کـه بـرای ظهـور همچـو قراردادهایـی امـکان عـرض 
می دهنـد، فـرق می کننـد. بـدون اسـتثنا، قوانین اساسـی بعد از تحـولات عمیق 
و شـگرف، چـون انقـلاب، جنـگ داخلـی و یـا کسـب اسـتقلال بـه ظهـور 

می رسـند.
وقتـی مـردم نظـام گذشـته ی خویـش را از میـان بردارنـد، نظـام سیاسـی را 
تغییـر دهنـد یـا در بـاره ی چگونگـی اداره و سـاختار آن از نو بیندیشـند، قانون 
اساسـی نوینـی بالطبـع بـه وجـود می آیـد کـه عوامـل و زمینه های ظهـور همچو 

قانونـی را می توانیـم در سـه حالـت ذیـل خلاصـه نماییم:
1. در اثر تحول تدریجی جامعه و ایجاد شرایط مساعد ذهنی و عینی؛

2. بعد از ایجاد دولت های جدید؛
3. و یا به دنبال انقلاب ها یا کودتاها.

منشأ وضع قانون اساسی
کـم و هیـأت دولـت بـه وجـود  قانـون اساسـی یـا بـه ابتـکار یک جانبـه ی حا
می آیـد کـه در ایـن  صـورت جنبـه ی دسـتورنامه و فرمـان را بـه خـود می گیـرد 
یـا بـه ابتـکار مـردم، کـه گاه بـه صـورت رفرانـدم، یـا غیـر مسـتقیم از سـوی 
نماینـدگان مـردم، یـا مجلـس موسسـان و یـا تلفیقـی از هـردو بـه میـان می آید.

محتوای قانون اساسی
بـا درنظرداشـت شـرایط ویـژه ی  ک هـای نظـری، هـر کشـور  بـا تکیـه برملا
خـودش موضوعـات مطلـوب را درج قانـون اساسـی می کند. به هرحـال، اغلب 

موضوعـات ذیـل شـامل قانـون اساسـی می شـوند:
1. اعلامیـه ی حقـوق، شـامل اصـول و قواعـدی اسـت کـه خـود منبـع و 
مأخـذ شـکل گیری اصـول بعـدی در قانـون اساسـی می شـود؛ چـون اعلامیه ی 
حقـوق بشـر و شـهروندان فرانسـه 1789 کـه هنوزهـم جـزء قانون اساسـی این 
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است؛ کشـور 
از  اساسـی  قانـون  از  بخـش  ایـن  قـدرت سیاسـی. در  2. وضـع حقوقـی 
سـاختمان بندی سیاسـی کشـور، نحـوه ی تعییـن فرمان روایـان و تنظیـم نهادهـا 
و سـازمان ها و روابـط میـان دسـتگاه های سیاسـی کشـور و چگونگـی توزیـع 

صلاحیـت میـان آن هـا صحبـت بـه عمـل می آیـد.1
ایـن دو بخـش اساسـی ترین و عمده تریـن بخش های قانون اساسـی اسـت 
و مسـایل دیگـری هم چـون تعییـن منشـأ قـدرت و نظـام اقتصـادی در قانـون 

اساسـی گنجانیـده می شـود.

اقسام قانون اساسی
قانون اساسی را می توان از دو زاویه به بررسی گرفت:

1. از لحاظ محتوی.
2. از لحاظ شکل.

گـر بـه مفهـوم و محتـوای قانـون اساسـی در صـورت عـرف و عـادات  ا
که شـیرازه ی اساسـی اسـتخوان بندی کشـور را چـون جامعه ی بریتانیا تشـکیل 
می دهـد نـگاه کنیـم و نـه بـه صـورت شـکلی، در این  صـورت مفهوم مـادی آن 

را مـورد توجـه قـرار داده ایم.
گـر از یـک دیـد شـکلی بـه آن نـگاه نماییـم، در ایـن  صـورت بـه  ولـی ا
یـک  سلسـله اصـول و قواعـد مـدون و مرتبـی بـر می خوریـم کـه در یـک متن 
رسـمی از سـوی مقامـات ذی صلاح بـه تصویب رسـیده و به عنـوان قانون برتر 
در قلمـرو کشـور حکـم می رانـد. ایـن نـوع قوانیـن اساسـی دسـت آورد همـان 

نهضتـی اسـت کـه در بـالا از آن صحبـت کردیـم.2
باتوجـه بـه زاویه هـای فـوق کـه در مـورد راه هـای بررسـی قانـون اساسـی 

بیـان گردیـد، قانـون اساسـی را می تـوان چنیـن دسـته بندی و تقسـیم نمـود:

۱. قاضی، )96:۱۳8۰( 
۲. قاضی، )9۰:۱۳۰ -9۱( 
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1. قانون اساسی یک دست و قانون اساسی مختلط
 یک دسـت بـه قانـون اساسـی ای گفتـه می شـود کـه همـه مقـررات منـدرج در 
آن از ارزش مسـاوی برخـوردار باشـد و آییـن تجدیـد نظر در مـورد کلیه اصول 
یکسـان باشـد. در برخـی از قوانین اساسـی شـیوه های تعدیل بخش هـای قانون 
فـرق می کنـد، همچنـان در برخـی از قوانیـن بخش هایـی از آن اصـلًا قابـل 

تعدیـل نیسـت کـه ایـن نـوع قوانیـن را مختلـط می نامند.
2. قانون اساسی سخت و قانون اساسی نرم

قانـون اساسـی ا ی  کـه بـه شـیوه ی قوانیـن عـادی مـورد تجدیـد نظـر قـرار گیرد، 
انعطاف پذیـر نامیـده می شـود، چـون قانـون اساسـی بریتانیـا. ایـن نـوع قوانیـن 

همیشـه صـورت عرفـی و غیرمـدون دارنـد.
سـخت و انعطاف ناپذیـر بـه قوانینـی گفتـه می شـود کـه تجدیـد و تعدیـل 
آن بـه شـیوه ی خـاص و پیچیـده ای انجـام یابد. در ایـن حالت قانون اساسـی از 
قوانیـن عـادی در نحـوه ی تعدیـل فـرق نمـوده و در مرتبـه برتـر قـرار می گیرد. 

همـه قوانیـن اساسـی نوشـته و مـدون از همیـن قبیل انـد.
3. قانون اساسی عرفی و نوشته

 این نوع قانون را در بخش راه های ارزیابی و بررسی تعریف نمودیم.

اقسام قانون اساسی از نگاه شکل گیری
قانـون اساسـی را از نـگاه شـکل گیری می توانیـم بـه بخش هـای ذیـل تقسـیم 

ییم: نما
1. قانـون اساسـی اعطایـی یـا اقتـداری: در ایـن  صـورت قانـون اساسـی از 

کـم مطلـق بـه عنـوان امتیـاز بـه رعایـا داده می شـود. سـوی حا
2. قانـون اساسـی نیمـه   اقتـداری: در ایـن صورت قانون اساسـی از سـوی 
کـم مسـتبد و یـک یا چنـد مجلس و گروه شـکل می گیرد که نوعـی قرارداد  حا

کم و گـروه درخواسـت کننده به شـمار می رود. میـان حا
3. قانـون اساسـی دموکراتیـک: امـروزه قوانیـن اساسـی اغلـب از طـرق 
دموکراتیـک بـه وجـود می آینـد که از جملـه می تـوان روش ها و راه هـای ذیل را 
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بـه عنـوان راه هـای دموکراتیـک نشـا ن دهی نمود:
الـف: از طریـق مجلـس موسسـان یـا کنوانسـیونی کـه اعضایش از سـوی 

مـردم انتخـاب می شـوند؛
ب: از طریـق رفرانـدم یـا همه پرسـی، در ایـن  صـورت قانـون اساسـی پس 

از تهیـه و تنظیـم بـه همه پرسـی گذاشـته می شـود؛
مـردم  از  آن گاه  و  می شـود  تهیـه  کمیسـیونی  توسـط  اساسـی  قانـون  ج: 

کننـد.1 تأییـد  را  آن  می خواهنـد 

فلسفه ی انعطاف ناپذیری قانون اساسی
موضـوع قابـل توجـه و تذکر دیگر این اسـت که قانون اساسـی همـان  طوری که 
یـادآور شـدیم، در مقابـل قوانیـن داخلـی، هـوا و هـوس حکومت هـا، افـکار 
عمومـی زودگـذر، احـزاب سیاسـی و تغییـرات و تحـولات اجتماعـی از ثبـات، 
اسـتحکام و برتـری برخـوردار اسـت. بـه دلیـل این که قانون اساسـی، متشـکل 
از بنیادها و اساسـاتی اسـت که آینده و حال شـهروندان کشـور را باید تضمین 

و محافظـت نماید.
البته هدف از این جمود و برتری، جلوگیری از رشـد و توسـعه یا بی پاسـخ 
گذاشـتن نیازهـای زمـان و خواسـت های مشـروع مـردم نیسـت، بل کـه قانـون 
اساسـی اصـل تغییـر و اصل چگونگـی تعدیل را با روش ها و شـیوه های خاص، 
طـرح و پیش بینـی می کنـد که ایـن روش پاسـخ نیازهای زمـان را در خود نهفته 
متحـده ی  ایـالات  اساسـی  قانـون  تعدیـل  و  اصـلاح  بررسـی روش  در  و  دارد 

امریـکا بـه آن ها اشـاره خواهد شـد.
بـرای ایـن جمود قانون اساسـی و بـه کاراندازی روند طولانـی برای آوردن 
تغییـر در آن، می تـوان دو دلیـل دیگـر را نیـز عـلاوه نمـود که خیلی ها اساسـی 

بـه نظر می رسـند:
1. هـدف از جمـود در قانون اساسـی این اسـت تا زمینه ی بحث و بررسـی 

۱. قاضی، )۱۰۰:۱۳8۰(
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طولانـی بـرای جامعـه و مـردم، قبـل از آوردن هـر تغییـر در قانـون اساسـی و یا 
پیشـنهاد و طـرح تغییر در آن، مسـاعد گردد.

2. تـا زمینـه ی توافـق و رضایت عمومی برای تغییر قانون اساسـی مسـاعد 
کثریـت جامعـه و مـردم، ایـن  شـود. ایـن اصـل خیلـی ضـروری می نمایـد تـا ا

تغییـر را پذیـرا گردنـد تـا در آینـده باعث ایجـاد مشـکلات نگردد.1

ضمانت های احترام و اجرای قانون اساسی
نخسـتین و عمده ترین پشـتیبان قانون اساسـی، افکار عمومـی و اراده عمومی 
اسـت. هـر قـدر مـردم و افـکار عمومـی از مـواد منـدرج در قانـون اساسـی 
حمایـت کننـد، همان قـدر میـزان ضمانت اجرایـی آن بالا مـی رود. به علاوه ی 
ضمانـت فـوق، عوامـل و وسـایل ذیل نیز به نوبـه ی خود در ضمانـت احترام و 

اجـرای قانـون اساسـی موثراند:
1. سلسـله مراتـب قواعـد حقوقـی: در ردیف بنـدی قوانیـن منحیث منشـأ 
و تقسـیم بندی، قانـون اساسـی در رأس همـه ی قواعـد حقوقـی و اساسـی قـرار 

دارد.
2. برتـری قانـون اساسـی: برتـری قانـون اساسـی بـر دیگـر قوانیـن بـه دو 
دلیـل مطـرح اسـت: یکـی با توجـه به قوه ی مؤسـس قانون اساسـی کـه مجلس 
موسسـان و عالی تریـن اتفـاق عمومـی یـک ملـت اسـت و دیگـری بـه خاطـر 
شـیوه ی خـاص در تجدیـد نظـر. این هـا قانـون اساسـی را در موقعیـت برتـر از 

دیگـر قوانیـن قـرار می دهنـد.
3. کنتـرل قوانیـن به وسـیله قانون اساسـی: اصل بر این اسـت که همه ی 
قوانیـن کشـور طبـق قانون اساسـی باشـند و مخالـف آن نباشـند و از چارچوب 
تعییـن شـده توسـط قانـون اساسـی، فراتـر نرونـد. با طـرح همین اصـل، کنترل 
قضایـی مطـرح می شـود کـه بایـد مرجـع با صلاحیتـی برای بررسـی ایـن امر به 
وجـود بیایـد کـه ایـن روش خـود ضمانت اجـرای قانون اساسـی را بـالا می برد. 

1. McNaughton, N. (1996:274)
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در ایـن بـاب دو روش معمول اسـت:
1. کنتـرل قضایـی: در ایـن  صـورت، موضوع رسـیدگی به قانون اساسـی و 
عـدم مخالفـت قوانیـن عـادی بـا قانون اساسـی، چـون ایـالات متحـده امریکا، 

بـه دوش قضـات بـه ویـژه دادگاه عالی سـپرده می شـود.
2. کنتـرل سیاسـی: ایـن روش بـا ایـن اسـتدلال که قـوه ی قضاییـه مجری 
قوانینـی اسـت کـه از سـوی پارلمـان وضـع می شـود و در عیـن حـال هم سـطح 
دیگـر قـوا، و قانون اساسـی کـه در مقام بلند و برتر قـرار دارد، کنترل و انطباق 
دیگـر قوانیـن بـا آن، نیـز بایـد از سـوی مرجـع بلند تـر انجـام یابـد. بـه همیـن 
اسـاس اسـت کـه در برخـی از کشـورها شـورای قانـون اساسـی که بـه شـیوه ی 

خـاص بـه وجـود می آیـد، ایـن وظیفـه را بـه عهـده می گیرد.1

تعریف نظام سیاسی یا ساخت درونی قدرت
قبـل از پرداختـن به بحث پیرامون نظام ریاسـتی، مشـخصات عمـده و پایه های 
اساسـی آن، بهتـر خواهـد بـود، تعریـف و لـو کوتاهـی، از نظـام سیاسـی ارایـه 

نماییـم، چـون بحـث پیرامـن نظام های سیاسـی اسـت.
»نظام سیاسـی شـکل و سـاخت قدرت دولتـی و همه ی نهادهـای عمومی 
چگونگـی  و  مذهبـی  نظامـی،  قضایـی،  اقتصـادی،  اداری،  سیاسـی،  از  اعـم 
کـم بـر آن هـا اسـت«.2 بـا ایـن  کارکـرد ایـن نهادهـا و قوانیـن و مقـررات حا
تعریـف کوتـاه و نسـبی از نظـام سیاسـی، می پردازیـم بـه بحث اصلـی خویش، 

کـه نظـام ریاسـتی و الگـوی عملـی آن می باشـد.
گونـی از نظام هـای  در جهـان معاصـر شـیوه ها، الگوهـا و نوع هـای گونا
حکومتـی بـه تجربـه گرفتـه شـده و در کشـورهای مختلـف تطبیـق و بـه اجـرا 
مطلـق،  سـلطنتی  دموکراتیـک،  نظام هـای  از  می تـوان  کـه  شـده اند  گذاشـته 
ریاسـتی،  تک حزبـی،  توتالیتـر  نظام هـای  جمهـوری،  مشـروطه،  سـلطنتی 

پارلمانـی، شبه ریاسـتی و غیـره نـام بـرد.
۱. قاضی، )۱۱۳-۱۰5:۱۳8۰(
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انـد و  در دموکراسـی های غربـی سـه گونه از ایـن نظام هـا بیش تـر رایـج 
کثـر کشـورهای جهـان در شـیوه ی حکومـت داری،  از آن هـا کـم و بیـش در ا

اسـتفاده بـه عمـل آمـده اسـت کـه عبـارت انـد از:
1. نظام ریاستی 2. نظام پارلمانی 3. نظام شبه ریاستی.

کنون در  بـرای درک بیش تـر و مقایسـه ی  ایـن سـه گونه نظـام، که همیـن ا
امریـکا، بریتانیـا و فرانسـه مصـداق عینی دارنـد، بعد از تعریف نظام ریاسـتی، 

تعریف هـا و شـاخص های آن هـا نیـز بیـان می گردد.

تعریف نظام ریاستی
»نظام ریاسـتی، نظام سیاسـی ای اسـت کـه در آن تفکیک قوا بـه طور مطلق در 
قانـون اساسـی اعـلام شـده اسـت. قوه ی مجریـه در دسـت رییس جمهـور قرار 
دارد کـه مسـتقیم از سـوی ملـت انتخـاب می شـود و شـخص رییس جمهـور و 

وزیـران در برابـر قـوه ی مقننه یا پارلمـان مسـوولیت ندارند«.1

مشخصات و پایه های اساسی نظام ریاستی
دارای  ریاسـتی  نظـام  کـه  می شـود  گرفتـه  نتیجـه  چنیـن  فـوق  تعریـف  از 

می باشـد: ذیـل  مشـخصات 
1. تفکیک مطلق قوا؛

2. تمرکز قدرت اجرایی در دست رییس جمهور؛
3. تک رییسی بودن قوه ی مجریه و نبود هیأت وزیران؛

4. دومجلسی بودن قوه ی مقننه؛
5. استقلال قوه ی قضاییه از دو قوه ی دیگر؛

6. عدم مسوولیت رییس قوه ی اجراییه و دولت نزد قوه ی مقننه؛
حالات  در  مگر  دولت  رییس  برطرف سازی  در  مقننه  قوه ی  ناتوانی   .7

خاص؛

۱. ابوالحمد، )۱99:۱۳۷6( 
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گانه قوه ی مقننه از سوی مردم و ناتوانی رییس جمهور  8. و انتخاب جدا
در منحل ساختن آن.

تعریف نظام پارلمانی
ایـن نـوع نظـام در غـرب توأم بـا انقلاب صنعتی به ظهور رسـید که مهد رشـد و 
توسـعه انگلسـتان بـه حسـاب مـی رود. به ایـن  صورت همـه نظام هـای پارلمانی 
جهـان کـم و بیـش از نظام پارلمانی انگلسـتان پیـروی نموده اند. نظـام پارلمانی 
می توانـد دو حزبـی یـا چنـد حزبـی باشـد. ایـن نظـام را می تـوان چنـن تعریـف 

نمود: 
»نظامـی اسـت کـه تفکیـک قـوا بـه طـور نسـبی در قانـون اساسـی اعـلام 
شـده و دولـت در برابـر قـوه ی مقننـه مسـوول اسـت و قـوه ی مقننـه حـق دارد 
و می توانـد دولـت را از قـدرت برکنـار، و دولـت نیـز بـه نوبـه ی خود حـق دارد 

مجلـس را منحـل کنـد«.1
اصـل در قوانیـن اساسـی کشـورهایی که نظـام پارلمانـی را برگزیده انـد، بـر 
ایـن گذاشـته شـده کـه پیوند هـای رسـمی میان قـوا، به عـوض تفکیـک مطلق، 
حفـظ گـردد. از همیـن جا اسـت کـه مسـوولیت قـوه ی اجراییه در برابـر قوه ی 
گـر دولـت یـا  مقننـه بـا دادن رأی اعتمـاد مجلـس بـه آن مشـخص می شـود. ا
بخـش اجرایـی نتوانـد رأی اعتمـاد مجلـس را بـه دسـت آورد، مجبـور اسـت از 
دولـت کنـار رود. همچنـان قـوه ی اجراییه می توانـد قوه ی مقننـه را در این نظام 
منحـل سـازد. بـه این صـورت توازنی میان دو قـوه برقرار می شـود و در صورت 
منحل سـاختن یکدیگـر، محـک اصلـی همـان مراجعـه بـه آرای مردم اسـت تا 

تصمیـم بگیرنـد کـه کـدام یـک از ایـن بخش هـا برحق بوده اسـت.
در نظـام پارلمانـی دو حزبـی، ثبـات و اسـتقرار در دولـت بیش تر مشـهود 
می باشـد، ولـی در نظام هـای پارلمانـی چنـد حزبی، بـه خاطر به دسـت نیاوردن 
کثریـت از سـوی یـک حـزب، دولـت و حکومـت بیش تر بی ثبـات و متزلزل  ا

۱. ابوالحمد، )۲۰۳:۱۳۷6( 
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کثـراً به صـورت ائتلافـی به وجـود می آیند. اسـت، چـون حکومت هـا ا

تعریف نظام شبه ریاستی
نظـام شبه ریاسـتی در واقـع مخلوطـی اسـت از نظـام ریاسـتی و پارلمانـی کـه 
بهتریـن نمونـه ی آن نظـام جمهوری پنجم سـال 1958 کشـور فرانسـه اسـت.1 

ایـن گونـه نظـام را می تـوان بـه طـور نسـبی چنیـن بـه تصویـر کشـید:
در نظـام شبه ریاسـتی حکومـت در مقابـل مجلـس یـا پارلمـان مسـوولیت 
دارد و در عیـن حـال حکومـت می توانـد پارلمـان را منحـل اعـلان کنـد، ولـی 
رییس جمهـور بـه طـور مسـتقیم از سـوی مـردم انتخـاب می شـود و ریاسـت 
کشـور و ریاسـت قـوه ی مجریـه را بـه دسـت دارد و تـا پایـان دوره ریاسـتش از 

طـرف قـوه ی مقننـه، مگـر در حـالات اسـتثنایی، برطـرف شـده نمی توانـد.
 در ایـن نظـام می بینیـم در ضمـن این کـه صدراعظـم و قـوه ی اجراییـه از 
حـزب برنـده ی انتخابـات یـا بـه اسـاس ائتـلاف احـزاب تشـکیل شـده و قوه ی 
اجراییـه شـامل پارلمـان اسـت، رییس جمهور منتخب از سـوی مـردم با قدرت 
قـوی ظهـور می کنـد کـه هـم رییس دولت اسـت و هـم رییس قـوه ی اجراییه و 

قـدرت کم تـری بـه صدراعظـم تعلـق می گیرد.2
نظام هـای سیاسـی اغلـب کشـورهای جهـان در ضمـن همگـون  بـودن در 
تقسـیم بندی فـوق، تفاوت هـای بنیـادی نیـز دارنـد. برخـی از ایـن کشـورها بـه 

گونـه ی فـدرال اداره می شـوند و برخـی دیگـر بـه گونـه ی متمرکـز و... .

۱. ابوالحمد، )۱99-۱98:۱۳۷6( 
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نظام سیاسی ایالات متحده امریکا، الگوی نظام های ریاستی
بـدون تردیـد بـه بحث گیـری مفصل نظام سیاسـی ایـالات متحـده ی امریکا، از 
حوصلـه ایـن جسـتار بیرون اسـت. تـلاش ما در ایـن خلاصه این خواهـد بود تا 
تصویـری از سـاختار نظام، ترکیـب آن، صلاحیت هـا، محدودیت های قدرت و 

روابـط متقابل اجزای تشـکیل دهنده ی این سـاختار ارایـه نماییم.
بحث خویش را در این زمینه از قانون اساسـی امریکا، پیشـینه ی تاریخی 
آن، بخش هـای عمـده ی ایـن قانـون و تصویـر و سـاختاری که از نظـام سیاسـی 
ایـن کشـور ارایـه  شـده، آغاز نمـوده، در قـدم بعدی بخش های سـه گانـه قدرت 

را کـه اجراییـه، مقننـه و قضایی انـد، به بحـث می گیریم.
البتـه بایـد توجـه داشـت کـه محـور اصلـی یـا بدنه ی اصلـی ایـن مبحث را 
بُعـد نظـام سیاسـی و حکومـت در امریـکا در روشـنایی قانون اساسـی تشـکیل 
می دهـد و بـا در نظـر داشـت ایـن اصـل، بـه بخش هـای دیگـر جامعـه تمـاس 

گرفتـه نخواهد شـد.
را درباره ی  دیدگاه های خویش  در ختم بحث، تلاش می نمایم عصاره ی 
موضوعاتی که باید در قانون اساسی نظام سیاسی آینده افغانستان مورد توجه 

قرار گیرد، به صورت ماده وار تذکر بدهم.

قانون اساسی ایالات متحده امریکا
پیشینه ی تاریخی

امریـکای تحـت اسـتعمار بریتانیـا در سـال 1765 از 13 مسـتعمره تشـکیل 
می شـد کـه تحـت قیمومیـت پارلمـان لنـدن و پادشـاه وقـت ایـن کشـور جورج 
سـوم قـرار داشـت. این مسـتعمره ها هـر یک نهادهـای سیاسـی و قانون گذاری 
ویـژه ی خـود را داشـتند. اختـلاف میـان مسـتعمره ها از آغـاز سـال 1765 رو 
بـه شـدت نهـاد. مبـارزه بـرای کسـب اسـتقلال و راه انـدازی جنـگ اسـتقلال 
در سـال 1775، اعـلان اسـتقلال در سـال 1776 و بالآخـره تشـکیل مجلـس 
مؤسسـان در فلـی دیلفیـا و نوشـتن قانـون اساسـی، ایـن رونـد را بـه حـد اعلایی 



مباحث جدل برانگیز       32

از بالندگـی رسـانید.
در نشسـت تاریخـی فلـی دیلفیا در سـال 1787 بـود که نمایندگان سـیزده 
مسـتعمره ی تـازه بـه اسـتقلال رسـیده، بـه تصحیـح و بازنگری معاهده ی سـال 
1781 کـه از آن بـه نـام Articles of Confederacy یـاد می شـود و اتحـاد 
ضعیفـی را میـان ایـن مسـتعمره ها بـه وجـود آورده بـود، پرداختنـد و در همین 
نشسـت بـود کـه قانـون اساسـی ایـالات متحـده ی امریـکا بـه رشـته تحریـر در 
آمـد. قانـون اساسـی ای کـه در ایـن نشسـت پـا بـه عرصـه ی وجـود گذاشـت تا 
سـال 1790 از سـوی سـیزده ایالـت شـرکت کننده بـه تصویـب رسـید و جـورج 
ایـالات  رییس جمهـور  نخسـتین  بـه حیـث  اپریـل 1789،   30 در  واشـنگتن 

متحـده امریـکا انتخـاب گردید.1 

اصول اساسی موثر در شکل گیری و ساخت قانون اساسی
شـهروندان و افراد مربوط به 13 مسـتعمره ی یاد شـده، به ویژه شـخصیت های 
برازنـده ی سیاسـی و علمی  آنان، در شـکل دهی قانون اساسـی امریـکا، با توجه 
بـه تجربه هـای گذشته ی شـان از نظـام شـاهی و پارلمانـی انگلسـتان و گریـز از 
اسـتبداد حکومت و نظام، مبادی فلسـفی و سیاسـی ای را در شـکل دهی قانون 

اساسـی در نظـر گرفتنـد کـه به اختصـار از آن ها نـام می بریم:
1. دموکراسـی: قانون اساسـی وقت برای بار نخسـت، سـهم گیری و تأثیر 
شـهروندان کشـور را بر حکومت به رسـمیت شـناخت، در ضمن این که برای 
زنـان و بـردگان کـدام حقـی قایـل نشـده بـود و آن هـا از سـهم گیری در امـور 
کید صورت  ک مـردم تأ حکومـت محـروم بودنـد، ولی بـا آن هم به اصل اشـترا

گرفت.
ک کـه در  2. حکومـت بـا رضایـت و موافقـت: همـان نظریـه ی جـان لا
ابتـدا از آن تذکـر بـه عمـل آمـد، به عنوان یـک اصل پذیرفته شـد که حکومت 
بایـد بـا توافـق و رضایـت مـردم بـه وجـود آیـد و سـازوکاری کـه ایـن رضایت و 

1. Kaele, S. L. (2002:157-161) and McNaughton, N. (1996:366-367)
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توافـق را بـه نمایـش بگذارد، در شـکل کانگرس پا به عرصه ی وجود گذاشـت 
تـا بـه نمایندگـی از مـردم در تأییـد و تصویـب قوانیـن و لوایح سـهم گیرد.

3. حقـوق فـردی: حقـوق افـراد، حفاظـت از آن ها و مشخص سـازی این 
حقـوق، بـه عنـوان اصـل بنیادیـن و هـدف مبـارزه جلوه گـر شـد و در نخسـتین 
ده حـق  شـامل  کـه  نـام »لایحـه ی حقـوق«  تحـت  قانـون،  تعدیـل  و  اصـلاح 
می باشـد، وارد متـن قانـون اساسـی گردیـد کـه ریشـه ها و آبش خورهـای ایـن 
توجـه بـه حقـوق افراد در امریـکای آن روز را می توان در قوانیـن بریتانیا، توجه 
بـه حقـوق طبیعـی در نوشـته ها و آثـار متفکرانـی چـون تومـاس هابـس، جـان 
ک روسـو و تـام پـن یکـی از مبـارزان جنـگ اسـتقلال کـه بر روح  ک، ژان ژا لا

و روان مبـارزان اسـتقلال تأثیـر گذاشـته بـود، جسـتجو کـرد.
4. حکومـت محدود: مسـتعمره های سـیزده گانه که از اسـتبداد پادشـاهی 
کمیـت پارلمـان در لنـدن رنج دیـده بودند، با اتخاذ قانون اساسـی مکتوب  و حا
و محدودسـازی قـدرت دولـت فـدرال و قانونـی پنداشـتن آن عمل کردهایـش 
کـه بـا مـواد منـدرج در قانـون اساسـی موافـق باشـد، گام متینـی در ایـن راسـتا 
برداشـتند و حتـی بـرای هـر بخش از قـوای سـه گانه دولت، وظایف مشـخصی 

در نظـر گرفتند.
5. بازنگـری قضایـی: همـراه بـا اصـل محدودسـازی حکومـت توسـط 
قانـون اساسـی، اسـاس گذاران ایـن قانـون، اصـل بازنگـری قضایـی را نیـز در 
قانـون اساسـی اضافـه نمودنـد. بـه ایـن معنـی کـه هـر عمـل دولـت می تواند از 
سـوی افـراد و نهادهـا، بـه خاطـر تعـارض بـا قانـون اساسـی کشـور بـه دادگاه 

عالـی کشـانیده شـود و رأی دادگاه در ایـن مـوارد نهایـی اسـت.
از  جلوگیـری  بـرای  منتسـکیو  کـه  اصلـی  همـان  قـوا:  تفکیـک   .6
مستبدشـدن حکومـت ارایـه نمـوده بـود کـه بایـد قـوای سـه گانـه دولـت از هم 
مسـتقل باشـند و هـر یـک صلاحیت هایی داشـته باشـد کـه دیگـری را محدود 
سـازد و ایـن توازنـی را بـه میـان آورده و از قدرتمنـدی بخش هـای سـه گانه بـه 
گنجانیـده  اساسـی  قانـون  سـاختار  در  می کنـد،  انفـرادی جلوگیـری  صـورت 
شـد و قدرت هـای سـه گانـه دولـت از یک دیگـر بـا وظایـف و صلاحیت هـای 



مباحث جدل برانگیز       34

مشـخص تفکیـک شـدند. در پـی تطبیـق اصـل تفکیـک قـوا در نظـام امریکا 
همـان پدیـده ی معـروف »مراقبـت و تـوازن« )Checks and Balances(  بـه 

وجـود آمـد کـه در بخش هـای بعـدی از آن صحبـت خواهیـم نمـود.
7. فدرالیسـم: یکـی از عمده تریـن مشـکلاتی کـه مجلـس مؤسسـان در 
شـکل دهی قانـون اساسـی بـا آن مواجـه بود، ایـن بود کـه: چگونه توازنـی میان 
خواسـت های جـدی 13 ایالت که خواهان خودمختـاری و آزادی بودند و ایجاد 
و تشـکیل یـک حکومـت فـدرال قـوی، به وجـود بیاورد تـا اتحاد فـدرال به اثر 
اختلافـات سیاسـی و مشـاجرات آنـی میـان ایالت هـا از هـم نپاشـد. همین بود 
کمیـت میان نهادهای فـدرال و ایالت ها پس از تنازلات و گذشـت هایی  کـه حا
میـان 13 ایالـت وقـت، تقسـیم گردیـد و حـدود صلاحیت حکومت فـدرال در 
قانـون اساسـی بـه صـورت واضح و مشـخص بیـان گردیـد و این اصـل پذیرفته 
شـد کـه صلاحیت هایی کـه در قانـون اساسـی بـه دولـت فـدرال تصریـح نشـده 
کنـون ایالت های فـدرال از 13  بـه طـور طبیعـی بـه ایالت ها داده خواهد شـد.1 ا
ایالـت آن وقـت بـه 50 ایالت افزایش یافته اسـت. نظام فـدرال در امریکا یکی 
از واقعی تریـن نمونه هـای ایـن نظـام در جهـان اسـت و ایـالات جـز در مـوارد 
محـدودی چـون: رییـس جمهـور، سیاسـت خارجـی، ارتـش، پـول و پرچـم، 
در اعمـال و کارکردهـای خویـش آزاد و هریـک از قانـون اساسـی و مقـررات 

داخلـی خاصی برخـوردار اند.2
البتـه بایـد توجـه داشـت کـه حکومـت فـدرال بـه مـرور زمـان برعکـس 
تصـور و تلقـی اسـاس گذاران آن رشـد و قـوت بیش تـری کسـب کـرده اسـت.

ساختار قانون اساسی
 قانـون اساسـی ایـالات متحـده ی امریـکا، از کهن تریـن قانون هـای مکتـوب 
جهـان بـه شـمار مـی رود کـه تـا هنوز هـم باقی اسـت. ایـن قانون اساسـی خیلی 
کوتـاه و مختصـر اسـت. مجمـوع آن از هفـت مـاده تشـکیل شـده اسـت و تـا 
1. McNaughton, N. (1996:367-370)

۲.ابوالحمد، )۱99:۱۳۷6(
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هنـوز 27 بـار اصـلاح یـا تعدیـل گردیـده اسـت. تفصیـل ایـن هفـت مـاده را 
می تـوان چنیـن خلاصـه نمـود:

ماده ی اول: صلاحیت ها و محدودیت های کانگرس در سطح فدرال.
ماده ی دوم: صلاحیت ها و محدودیت های رییس جمهور و اداره اش.

ماده ی سوم: نقش قوه ی قضایی به ویژه دادگاه عالی.
قانـون  و  فـدرال  اتحادیـه ی  اعضـا در  پذیـرش  نحـوه ی  مـاده ی چهـارم: 

شـهروندی.
ماده ی پنجم: نحوه    و روش اصلاح قانون اساسی.

کید روی برتری قانون اساسی. ماده ی ششم: تا
از سـوی  اساسـی  قانـون  مـاده ی هفتـم: مشخص سـازی روش تصویـب 

فـدرال. اعضـای 
شـاید حقـوق ده گانـه ی شـهروندان امریکایـی مهم تریـن بخش ایـن قانون 
اساسـی باشـد کـه در نخسـتین اصـلاح قانـون اساسـی بـه آن ضمیمـه گردیـد و 

مهم تریـن آن هـا عبارتنـد از:
آزادی دین، آزادی بیان، تشـکیل اتحادیه ها، به دادگاه کشـانیدن حکومت 
در صـورت عـدم رسـیدگی به شـکایت ها، حق حمل سـلاح برای دفـاع خودی، 
کمه شـدن در  ممنـوع بـودن بازرسـی منـازل بـدون اجـازه ی دادگاه، حـق محا

کمه ی بـدون تاخیر.1  حضـور هیـأت منصفـه و محا

ویژگی های قانون اساسی امریکا
بـه طـور خلاصـه ویژگی هـای قانـون اساسـی ایـن کشـور را می توانیـم این طـور 

کنیم: رده بنـدی 
۱. مکتوب است.

۲. جامـد اسـت، چـون اصـلاح و تغییر آن مسـتلزم روند طولانی و دشـوار 
می باشـد.

1. McNaughton, N. (1996:371-373)
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۳. بر اساس نظام فدرال استوار است.
 Checks and تـوازن«  و  »مراقبـت  نظـام  ایجـاد  بـا  قـوا  تفکیـک   .۴

اسـت. شـده  مراعـات  آن  در   )  )Balances
کمیت مردم به عنوان مرجع پذیرفته شده است. 5. حا

6. برتری قانون اساسی بر دیگر قوانین با اصل »بازنگری قضایی«.
۷. شـامل حقـوق ده گانـه ی شـهروندان امریـکا اسـت کـه در همـه قوانین 

فـدرال و ایالتـی بایـد محترم شـناخته شـود.
8. نظام ریاستی را به عنوان ساختار داخلی قدرت انتخاب نموده است.

9. به رسمیت شناختن شهروندی دوگانه امریکا و ایالت.1

عوامل رشد وغنای قانون اساسی
1. اصلاحات یا تعدیل قانون اساسی

 یکـی از عواملی کـه در رشـد و غنـای قانـون اساسـی کشـور سـهم موثر داشـته، 
اصلاحـات ایـن قانـون طبـق نیـاز زمـان و ضرورت می باشـد کـه در پایان بحث 

بـه نحـوه ی معمـول اصـلاح و تعدیل آن اشـاره خواهیـم نمود.
قانـون اساسـی امریـکا بـه خاطـر پیچیـده بـودن شـیوه  ی اصلاحـات، در 
کنـون فقـط 27 بـار اصـلاح و تعدیـل شـده  حـدود دوصـد سـال عمرخـود، تـا ا

است.
2. قوانین تصویب شده توسط کانگرس

 قانـون اساسـی در واقـع سـاختار و چوکاتـی را برای چرخش نظـام مطرح کرده 
اسـت و شـرح و تفصیـل آن بـه کانگرس گذاشـته شـده که از جملـه می توان از 
چگونگـی تعییـن نظـام فـدرال، سـاختار دادگاه  عالـی، تنظیم و تعـدد اداره های 
دولـت فـدرال، قانـون انتخابـات که قانون اساسـی به تاسـیس و راه اندازی آن ها 
اشـاره نمـوده و نحوه ی سـاختار و کارکردشـان را بـه کانگرس گذاشـته، نام برد.

1. Kaele, S. L. (2002:163-166)
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3. تفسیر قضایی
 یکـی از قاطع تریـن عوامل رشـد، غنـا و برتری قانون اساسـی امریکا و تحکیم 
پایه هـای نظام فدرال در این کشـور تفسـیرهای قضایی اسـت کـه قضات دادگاه 

عالـی در دوره هـای مختلف به آن مبـادرت ورزیده اند.
4. رشد قوه ی اجراییه

 رشــد ایــن بخــش و ظهــور رییـس جمهورهـــای قدرتمندی چون واشنگتن، 
جکسـن و روزولـت کـه تصامیـم و روش هـای نوینـی در رفتـار سیاسـی اتخـاذ 
کردنـد، در غنامنـدی قانـون اساسـی نقـش داشـته اسـت. در ایـن راسـتا، از 
تشـکیل کابینـه بـرای بـار نخسـت توسـط رییس جمهـور واشـنگتن می تـوان 

نام بـرد.
5. عرف یا کانوینشن ها

عـرف نیـز در رشـد و غنـای قانـون اساسـی در دو صـد سـال عمـرش تاثیـر 
مسـتقیم داشـته اسـت. از جمله می توان از انتخاب مسـتقیم رییس جمهور نام  
بـرد کـه در اصـل از سـوی مؤسسـان قانـون اساسـی چنیـن ملحـوظ نظـر نبود.1

روش های تعدیل قانون اساسی
قانون هـای اساسـی در جهـان بـا در نظرداشـت شـیوه ی آسـانی یـا پیچیدگـی 
اصلاحـات و تعدیـل، بـه دو گونه تقسـیم شـده اند: قوانین اساسـی ای که سـاده و 

انعطاف پذیـر انـد، و قوانیـن اساسـی ای که جامـد انـد.
تعدیـل قوانیـن اساسـی جامـد کـه یکـی از نمونه هـای آن قانـون اساسـی 
مختلفـی  قانونـی  مراحـل  و  اسـت  دشـوار  و  پیچیـده  خیلـی  اسـت،  امریـکا 

می خواهـد.
امـا قوانیـن اساسـی ای که جامـد نیسـتند، اصـلاح یـا تعدیـل آنـان، سـاده 
اسـت و برخـی آن هـا چون قانون اساسـی انگلسـتان بـا هر تصمیـم پارلمان در 
حـال رشـد و غنامنـدی اسـت. به هرحال، شـیوه ی تجدیـد نظر و تعدیـل قانون 

1. Grant, A. (1994:81-82) and Kaele, S. L. (2002:167-169 and 185-190)
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اساسـی در هـر کشـور فـرق می کند.

روش تجدید نظر و تعدیل قانون اساسی امریکا
قانـون اساسـی امریـکا در دو صدسـال عمـرش، تـا حـال 27 بـار تعدیـل شـده 
و در حـدود 5000 پیشـنهاد در ایـن مـدت بـرای تعدیـل قانـون اساسـی تقدیـم 

اسـت. گردیده 
هـر پیشـنهادی بـرای اصـلاح قانون اساسـی باید بـه تصویـب 2/3 هر دو 
مجلـس کانگـرس برسـد و بعـد از آن از سـوی 38 مجلـس مقننـه 50 ایالـت 
امریـکا تأییـد گـردد. ایـن اصـلاح همچنـان می توانـد از طریـق یک کنوینشـن 
ملـی صـورت گیـرد که بـه درخواسـت 2/3 مجالس مقننـه ایالت هـای امریکا 
توسـط کانگـرس فـرا خوانـده شـود. بعـد از طـی همچـو مراحلـی یـک تعدیـل 

پیشـنهادی می توانـد بـه بخشـی از قانـون اساسـی کشـور تبدیـل گردد.
تـا حـال از روش دوم اسـتفاده نشـده و اصلاحـات و تعدیل هـای 27 گانـه 
بـا اسـتفاده از روش اولـی صـورت گرفته انـد1  کـه در ذیـل مهم تریـن آن هـا را 

متذکـر می شـویم:
1. اصلاح 13 در سال 1865، از بین بردن بردگی.

2. اصـلاح 14 در سـال 1868، دادن حـق مسـاوی رأی بـرای مردان بالای 
سـن 21 سال.

3. اصـلاح 15 در سـال 1970، هیـچ کـس بـر اسـاس دیـن، نـژاد یـا رنگ 
از دادن رأی محـروم نشـود.

4. اصلاح 18 در سال 1919، منع تولید و فروش الکول در امریکا.
5. اصلاح 19 در سال 1920، دادن حق رأی به زنان.

6. اصلاح 21 در سال 1933، لغو اصلاحیه ی هژدهم.
7. اصـلاح 21 در سـال 1951، محـدود سـازی دوره ی حکومـت و نام زدی 
رییس جمهـور بـه ایـن مقـام بـه دو مرتبه )هربار 4 سـال و درمجموع 8 سـال(.

1. Grant, A. (1994:17-19)
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8. اصلاح 26 در سـال 1971، حق رأی از سـن21 به 18 سـال تنزیل داده 
شد.1

بافـت  و  سیاسـی  نظـام  در  را  شـیوه ای  و  سـاختار  اساسـی،  قانـون  ایـن 
قـدرت داخلـی عرضـه می کنـد کـه در وجـود قوت هـای سـه گانـه نظـام قابـل 
دیـد و بررسـی اسـت و در ذیـل بـه اختصـار بـه شـرح قوه هـای سـه گانـه دولت 

یـم. می پرداز

قوه ی اجراییه
رییس جمهور

بـدون تردیـد، مقـام ریاسـت جمهوری امریـکا یکـی از مقتدرتریـن چوکی های 
دنیـا اسـت، چـون رییس جمهـور در نظـام سیاسـی ریاسـتی امریـکا، به اسـاس 
دکتریـن تفکیـک قـوا، از اختیارات و صلاحیت های عمـده و عملی برخوردار 

است.
اصـل عـدم مسـؤولیت نـزد قـوه ی مقننـه، انتخاب مسـتقیم از سـوی مردم 
و نبـود امکانـات عملـی برطرفـی از مقـام ریاسـت جمهوری بـا مشـخص بودن 

صلاحیت هـا بـه ایـن قدرتمنـدی افزوده انـد.
در این بحث تلاش می کنیم، به صورت خیلی مختصر، شـرایط وضع شـده 
از سـوی قانـون اساسـی برای احراز این مقـام، چگونگی انتخاب شـدن، دوره ی 
کار و قـدرت و صلاحیت هـای رییس جمهـور را تـوأم بـا تعامـل و ارتباطـش بـا 

قوه هـای دیگـر به بحـث بگیریم.

شرایط
1. کاندیـدای ریاسـت جمهـوری بایـد شـهروندی ایـالات متحـده را بـه صورت 

طبیعـی و تولـد در این کشـور دارا باشـد.
2. عمر کاندیدا باید از 35 سال کم نباشد.

1. McNaughton, N. (1996:373)  
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3. باید به مدت 14 سال در امریکا زندگی نموده باشد.

چگونگی انتخاب رییس جمهور
البتـه رونـد انتخـاب رییس جمهـور در ایـالات متحـده ی امریـکا، از مراحـل 
ابتدایـی میان حزبـی تـا نامـزدی از سـوی حـزب در کنگـره  ملـی حـزب قبل از 
راه انـدازی انتخابـات، مبـارزه ی انتخاباتـی، هزینه هـای این مبـارزات و بالآخره 
انتخاب کننـدگان  هیـأت  گزینـش  و  رأی  پـای صندوق هـای  بـه  مـردم  رفتـن 
رییس جمهـور و انتخـاب شـخص برنـده از سـوی ایـن هیـأت، مسـتلزم بحـث 
و تفحـص طولانـی اسـت کـه از حوصلـه ی ایـن جسـتار بیـرون می باشـد، اما با 

اختصـار بایـد گفت:
طبـق قانـون اساسـی امریـکا، رییس جمهـور بایـد توسـط هیـأت انتخـاب 
کننـدگان)Electoral College( کـه تعدادشـان مسـاوی بـه اعضـای هـردو 

مجلـس کانگـرس اسـت، انتخـاب شـود.
بـا تغییـری کـه در صـورت عملـی اجـرای ایـن اصـل به وجـود آمـده، بعد 
از مشـخص شـدن نامزدهـای احـزاب، بـه ویـژه دو حـزب اصلـی جمهـوری 
خواهـان و دموکرات هـا، در کنگـره ی ملـی احـزاب قبـل از تاریـخ انتخابـات 
بـرای ریاسـت جمهـوری و گزینـش معـاون از سـوی خـود کاندیـدای حـزب 
بـرای مقـام ریاسـت جمهـوری، احـزاب فهرسـت کاندیـدان هیـأت انتخـاب 
کننـدگان )Electoral College( را نیـز در حوزه هـای انتخاباتـی در هر ایالت 

تهیـه و اعـلان می نماینـد.
این کـه مـردم کاندیـدای ریاسـت جمهوری را می شناسـند و در  بـه رغـم 
واقـع مسـتقیم بـه وی رأی می دهنـد، ولـی بـه خاطـر مراعـات شـکلی اسـاس 
وضـع شـده از سـوی قانـون اساسـی، هیـأت انتخـاب کننـدگان را نیـز انتخـاب 
ریاسـت  کاندیـدای  نـام  فقـط  ایالت هـا  از  برخـی  در  رأی  ورق  در  می کننـد. 
جمهـوری درج اسـت و در برخـی دیگـر نـام نامـزدان هیـأت انتخاب کننـدگان 

نیـز درج می باشـد.
کثریت آراء را در هر ایالت به دسـت بیـاورد، همه آرای  هـر نامـزدی کـه ا
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هیـأت انتخـاب کننـدگان همـان ایالـت را بـه خـود اختصـاص می دهـد. تعـداد 
نماینـدگان در همـه ایالت هـا بـه طـور طبیعـی یکسـان نیسـت، در برخـی بـه 
اسـاس نفـوس زیـاد اسـت و در برخـی کم، بـه طور نمونـه خردترین ایالت سـه 

نماینـده دارد و بزرگ تریـن ایالـت کالیفورنیـا پنجـاه و چهـار نماینـده.
در  کـه  انتخاباتـی  و حوزه هـای  انتخاب کننـدگان  هیـأت  اعضـای  تعـداد 
انتخابـات مـاه نوامبـر بعـد از هـر چهـار سـال برگزار می شـود، طوری کـه تذکر 
اسـت کـه مجمـوع  تعـداد مجموعـی اعضـای کانگـرس  بـه  رفـت، مسـاوی 
اعضـای آن بـه 535 تـن می رسـد. 435 تن اعضـای مجلس نماینـدگان و 100 

تـن اعضـای مجلس سـنا.
این هـا کـه در عمـل رییـس جمهـور را انتخـاب می کننـد، بعـد از ختـم 
ثبـت  ایالـت  هـر  انتخابـات  برنـده  حسـاب  بـه  را  خویـش  آرای  رأی گیـری 

ینـد. می نما

دوره ی کار
مـدت کار رییـس جمهـور 4 سـال تعییـن شـده اسـت. دربـاره این کـه یک نفـر 
بـرای چنـد بـار می توانـد خـود را نامـزد نمایـد، قانـون اساسـی خاموش اسـت و 
محدودیتـی وضـع نشـده. نخسـتین رییس جمهـور این کشـور جورج واشـنگتن 
بـرای دوبـار انتخـاب گردیـد، ولـی از شـرکت در انتخـاب  شـدن بـرای احـراز 
ایـن مقـام بـرای بـار سـوم احتـراز نمـود. ایـن خـودداری به سـنتی تبدیل شـد و 
تـا سـال 1940 ادامـه یافـت. تـا این کـه رییـس جمهـور روزولـت بـرای سـومین 
بـار انتخـاب گردیـد. بـرای حـل ایـن موضـوع اصلاحیـه و تعدیل بیسـت و دوم 
پیشـنهاد و مـورد تصویـب قـرار گرفـت که مـدت کاندیدا شـدن را بـرای دوبار 
محـدود می سـازد. بـه ایـن صـورت یـک  نفـر می توانـد در مجمـوع بـه مـدت 

هشـت سـال در دو نوبـت بـه ایـن مقـام انتخـاب گردد. 
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صلاحیت های رییس جمهور
صلاحیـت  از  واقعـی  طـور  بـه  امریـکا  ریاسـتی  نظـام  در  جمهـور  رییـس 
و  دارد  اساسـی صراحـت  قانـون  بخش هایی کـه  در  اسـت.  برخـودار  زیـادی 
صلاحیت هـای وی را محـدود کـرده اسـت، نمی توانـد بـا دسـت بـاز فعالیـت 
نمایـد، ولـی در بخش هایـی کـه قانـون اساسـی خاموش اسـت، به مـرور زمان و 

عوامـل زیـادی، دایـره ی صلاحیـت و قدرتـش گسـترش یافتـه اسـت. 
در ذیـل خلاصـه و مختصـری از صلاحیت های رییس جمهـور امریکا را 

در سـه بخش قـدرت دولتی متذکر می شـویم:

1. صلاحیت های اجرایی
1. رییس دولت.

2. رییس قوه ی اجراییه و ادارات دولتی.
3. رییس اعلای قوای مسلح.

4. گرداننده ی سیاست خارجی.
5. رییس گارد ملی.

6. مسوول استخبارات.
7. اعلان ختم جنگ و اعلان جنگ بعد از موافقه ی کانگرس.

8. رهبر حزب.
9. تعیینـات )هـر رییـس جمهـور منتخـب امریـکا بیـش از 4000  مقـام را بـه 

انتخـاب خـود از نـو تعییـن مـی کند(.
2. صلاحیت های تقنینی

از صلاحیت هـای  رییس جمهـور  قـوا،  مطلـق  تفکیـک  اصـل  همـان  تحـت 
تقنینـی بالفعـل، ماننـد صدراعظـم انگلسـتان یا کشـورهای با نظـام پارلمانی که 
قـوه ی اجراییـه برخاسـته از قـوه ی مقننه و نزد آن مسـوول می باشـد، برخوردار 
کانگـرس شـخصاً  در  را  قانونـی  بالفعـل  نمی توانـد  رییـس جمهـور  نیسـت. 
مطـرح نمایـد. چنان کـه نمی توانـد کانگـرس را منحـل اعـلان کند. ولـی به رغم 
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ایـن از صلاحیت هـای محـدودی در نظـام »مراقبـت و توازن« برخوردار اسـت 
کـه از جملـه می تـوان از ایـن صلاحیت هـا نـام بـرد:

1. حـق ویتـو، هـر قانونی کـه در پارلمـان تصویـب می شـود، بایـد از طرف 
کـه  را  قانونـی  هـر  می توانـد،  جمهـور  رییـس  گـردد.  توشـیح  رییس جمهـور 
گـر قانون  نخواسـت ویتـو نمـوده و بـا ذکـر دلیل بـه کانگـرس بفرسـتد. البته ا
کثریـت بـه تصویـب برسـد، حیثیـت  مذکـور از طـرف کانگـرس مجـدداً بـا ا

قانونـی می یابـد.
2. فرستادن پیام به کانگرس جهت راه اندازی یا توجه به قانون گذاری در 

بخش معین.
3. دعوت کانگرس برای نشست فوق العاده.

4. صدور فرمان های اجرایی.
3. صلاحیت های قضایی

رییـس جمهـور امریـکا، چون هـر رییس دولتـی می تواند عـده ای را مورد عفو 
قـرار دهـد، ولـی عمده تریـن صلاحیـت قضایـی اش، نامـزدی قضـات دادگاه 
عالـی و دادگاه هـای فـدرال اسـت. هـر رییـس دولـت وقتـی همچـو فرصتـی 
را بـه دسـت آورد، کسـانی را بـه ایـن مقام هـا می گمـارد کـه از نـگاه نظـری و 

فکـری بـا وی همنوایـی داشـته باشـند.
4. صلاحیت های مالی

در ضمـن این کـه اداره ی امورمالـی فـدرال در اختیـار کانگـرس اسـت، ولـی 
رییـس جمهـور بودجـه مملکـت را تهیـه نمـوده و بـه کانگـرس تقدیـم می کند 

کـه در اغلـب اوقـات مـورد قبـول واقـع می گـردد.1

عوامل محدودکننده قدرت رییس جمهور
ضمـن این کـه در پایـان ایـن بحـث نظام »مراقبـت و توازن« را بـه بحث خواهیم 
گرفـت، بهتـر اسـت تـا فهرسـت عوامل بـاز دارند و محـدود کننـده ی قدرت ها 
1. Grant, A. (1994:81-86), McNaughton, N. (1996:415-426) and 
Kaele, S. L. (2002:185-196)
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و صلاحیت هـای رییـس جمهـور را  نیز متذکر شـویم.
• فرهنگ سیاسی مردم امریکا.

• کانگرس.
• دادگاه عالی.

• اصلاحات قانون اساسی.
• رسانه های جمعی.

• گروه های فشار.
• افکار عمومی.

• مخالفت درون حزبی.
• بیوروکراسی.1 

معاون رییس جمهور
معـاون رییس جمهـور بایـد از همـان مواصفات رییس جمهور در قانون اساسـی 
برخـودار باشـد. وی از طـرف هیـأت انتخاب کننـدگان، انتخـاب می گردد. ولی 
نقشـش در حکومـت و امـور اجرایـی محدود اسـت، و تا حد زیـادی غیر فعال 
بـه نظـر می خـورد. بـه رغـم آن نقـش مهمی را کـه وی بـه عهـده دارد، می توان 

چنین خلاصـه نمود:
1. جانشینی رییس جمهور در صورت وفات یا قتل.

2. ریاسـت مجلـس سـنا، این مقـام که مقام اعزازی نیز پنداشـته می شـود، 
او را به عنوان نماینده و شـخص همیشـه در تماس رییس جمهور با سـناتوران 

مطرح می سـازد.
3. رأی نهایـی، در صورتی کـه آرای اعضـای سـنا درباره ی قانونی مسـاوی 
باشـد. رأی معـاون بـه هـر طرفی که داده شـود، همـان طرف برنده اسـت. البته 
بایـد توجـه داشـت کـه وی حق رأی دهی در مجلس سـنا را جـز در همین مورد 

ندارد.2
1. Grant, A. (1994:96-104)
2. Kaele, S. L. (2002:201-203) and McNaughton, N. (1996:433-434)  
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کابینه
در نظـام امریـکا، کابینـه آن طوری کـه معـروف اسـت، وجـود نـدارد. رییـس 
جمهـور امریـکا، برخـلاف دیگـر نظام هـا، وزیرانـی تحـت اداره اش در یـک 
کابینـه ای چـون نظـام بریتانیـا نـدارد که از متن قـوه ی مقننه و بـا انتخاب مردم 

تعییـن شـده و در تصمیم گیری هـا نقـش تعیین کننـده داشـته باشـند.
بـر عکـس، رییس جمهـور سـکرترهایی را بـرای خـودش جهـت پیشـبرد 
13 دیپارتمنـت دولـت فـدرال بـا تصویـب و تأییـد کانگـرس انتخـاب می کند. 
این هـا نقـش مشـاور را داشـته و نـزد رییـس جمهـور مسـوول اند و او می توانـد 
هـر یکـی را طبـق دلخواهـش برطـرف نمایـد. به همین اسـاس آنان همیشـه به 

نـام رییـس جمهـور حـرف می زننـد و عضـو کانگرس نیسـتند.
البتـه در مجمـوع نقـش آنـان به خاطـر تجربه، شـناخت و وابسـتگی های 
همچـو  قانونـی  نظـر  از  ولـی  اسـت،  موثـر  حکومـت  عمل کـرد  در  حزبـی 
صلاحیتـی ندارنـد، بل که همـه رییس جمهـور را در انجام وظیفـه اش همکاری 

می کننـد.

دفترهای اداری و اجرایی مربوط ریاست جمهوری
پیــش می برنــد  بــه  امــور ریاســت جمهوری را  دفترهــای و ارگان هایی کــه 

ــد از:  ــارت ان عب
• دفتر قصر سفید.

• شورای امنیت ملی.
• شورای مشاوران اقتصادی.

• دفتر اداره و بودجه.
• شورای سیاست داخلی.

• شورای اقتصاد ملی.
کرات تجارتی. • دفتر نمایندگی ویژه برای مذا
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• دفتر سیاست گذاری در بخش ساینس و تکنالوژی.1 
ایـن دفترهـا بـه شـمول رییس جمهـور، معـاون و سـکرترهای دولت امور 

ریاسـت جمهـوری را بـه پیـش می برند.

1. Kaele, S. L. (2002:199-201), McNaughton, N. (1996:438-440) 
and Grant, A. (1994:106-126)
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تشکیلات اجرایی دفتر رییس جمهور

 رييس جمهور 

 دفتر اداره و بودجه یمشاوران اقتصاد یشورا دفتر قصر سفيد لیامنيت م یشورا

اقتصاد شورای ملی شورای سياست داخلی  

 یاويژه بر  یدفتر نمايندگ
کرات تجار   تیمذا

 دفتر
 جمهورمعاون رييس 

گذاری در دفتر سياست
 یبخش ساينس و تکنالوژ
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کانگرس
طبـق قانـون اساسـی امریـکا، کانگـرس در ایـن کشـور از دو مجلـس تشـکیل 
می شـود: مجلـس سـنا و مجلـس نماینـدگان. کانگـرس طبـق قانـون اساسـی 

وظیفـه اصلـی اش قانون گـذاری و امـور تقنینـی اسـت.
کـرات و مباحثـات میـان حکومـت، گروه هـای  کانگـرس زمینه سـاز مذا
دارای منافـع و نماینـدگان مـردم درباره ی امور تقنینی و مالی اسـت. گروه های 
مسـتقیم  صـورت  بـه  می تواننـد   )Lobbies( لابی هـا  و  منافـع  دارای  فشـار، 
بـا کانگـرس در تمـاس باشـند. کانگـرس تـا حـد زیـادی حکومـت را کنتـرل 
می کنـد. قدرت هـا و صلاحیت هـای کانگـرس در تـوازن بـا صلاحیت هـا و 
قدرت هـای رییس جمهـور قـرار دارد و سیسـتم احـزاب تـا حـدی در کانگرس 

اسـت. ضعیف 
بـا ایـن مقدمـه، بـه بررسـی مختصـر هـر یـک از مجلـس سـنا و مجلـس 
نماینـدگان، شـرایط عضویـت در آن هـا، مـدت کار، سـازمان داخلـی و قدرت و 

می پردازیـم. آنـان  صلاحیت هـای 

مجلس سنا1
برخـلاف همـه مجلس هـای سـنا در جهـان کـه نسـبت بـه مجلـس نماینـدگان 
ضعیف ترانـد، مجلـس سـنا در امریـکا از قـدرت بیش تـری برخـوردار اسـت.

شرایط نامزدی برای مجلس سنا
1. حد اقل عمر 30 سال.

2. 9 سال شهروندی امریکا.
3. اقامت نامزدها در همان ایالتی که از آن انتخاب می شوند.

بـه خاطـر اهمیـت سـنا، همیشـه رجـال برجسـته و متخصـص بـه ایـن 
می کننـد. نامـزد عضویـت  را  خـود  مجلـس 

1. The Senate
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مدت انتخاب
مـدت انتخـاب سـناتوران، شـش سـال اسـت و یـک سـناتور می تواند بـرای هر 
مدتـی کـه قـادر اسـت خـود را کاندیـد نمایـد؛ برخـلاف ریاسـت جمهـوری که 

کثـر دو دوره چهارسـاله می باشـد. حدا

چگونگی انتخاب و تعداد اعضا
از مجمـوع 50 ایالـت امریـکا، بـدون در نظـر داشـت اصـل نفوس و بـه خاطر 
مراعـات اصـل مسـاوات ایالت هـای مختلف در نظـام فـدرال، دو دو نماینده به 
مجلـس سـنا انتخـاب می گـردد. بـه این صـورت تعـداد مجموعـی اعضـای سـنا 

100 تـن اند.
اعضـای مجلـس سـنا بـه صـورت مسـتقیم از سـوی مـردم بـه مدت شـش 
سـال انتخـاب می شـوند و از مجمـوع ایالت هـای مربوطـه خویـش نمایندگـی 

می کننـد و 1/3 اعضـای آن در هـر دو سـال از نـو انتخـاب می شـوند.
مجلـس سـنا یـک عمـر دایمـی دارد، چـون بـه هیـچ صـورت منحل شـده 
نمی توانـد و همچنـان برخـی از اعضـای آن در هـر دو سـال تجدیـد می شـوند.

رییس مجلس سنا
معـاون رییس جمهـور، رییـس یـا سـخنگوی مجلـس سـنا اسـت کـه مجلس و 
کثریـت نیـز وجـود دارد  نظـم را اداره می کنـد. در مجلـس سـنا، رهبـر حـزب ا
کـه نقـش بـه سـزایی را در روند قانون سـازی بـازی می کند. رییس مجلس سـنا 
کـه معـاون رییس جمهـور اسـت، جز در صورت تسـاوی آراء حـق رأی دادن را 

نـدارد و بایـد بی طرف باشـد.

کمیته ها
یکـی از مهم تریـن بخش هـای مجلـس سـنا، کمیته هـای مختلـف و قدرتمنـد 
آن اسـت. مجلـس سـنا در حـدود 19 کمیتـه دارد کـه کمیتـه ی روابـط خارجی 
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مشـهورترین آن هـا اسـت. مسـایل عمده  مورد بحث در سـنا به ایـن کمیته های 
ویـژه بـرای بحـث و تدقیـق راجع می شـوند.

برعـلاوه ی ایـن کمیته هـا، احـزاب نیـز در کانگـرس، کـه شـامل هـر دو 
مجلـس اسـت، کمیته هایـی دارنـد، کـه بـه بررسـی امـور ذیربـط بـه احـزاب و 

می پردازنـد. خویـش  سیاسـت های 

صلاحیت ها
مجلـس سـنا از قـدرت و صلاحیت های قـوی در بخش قانون گـذاری، اجرایی، 
مالـی و قضایـی برخـوردار اسـت. مجلـس سـنا از قـدرت مسـاوی بـا مجلـس 
نماینـدگان در برخـورد بـا قضایـای تقنینـی بهره منـد اسـت، بـه جـز امـور مالی 

کـه بایـد از مجلـس نماینـدگان آغـاز یابد.
در ذیل صلاحیت های مجلس سنا را چنین خلاصه می کنیم:

1. قانون گذاری.
2. امور مالی و بودجه.

3. قدرت اجرایی.
4. کنتـرل بـر سیاسـت خارجی، چون هر معاهـده ای را که رییس جمهور 

امضـا می کنـد، باید مورد تصویب سـنا قـرار گیرد.
جمهـور،  رییـس   )Impeachment( یـا  کمـه  محا قضایـی،  قـدرت   .5
معـاون رییـس جمهـور و دیگـر مقامـات عالـی رتبـه حکومـت فـدرال و تأیید 
کـم فدرال از سـوی رییـس جمهور. تعییـن و تقـرر قضـات دادگاه عالـی و محا

6. پیشنهاد اصلاح یا تعدیل قانون اساسی.
7. تأیید و پشتیبانی اعلان جنگ.
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مجلس نمایندگان1 
در حالی کـه مجلـس سـنا تسـاوی ایالت هـای فـدرال را بـه نمایـش می گـذارد، 
مجلـس نماینـدگان نمایندگـی مـردم امریکا را بر اسـاس نفـوس تمثیل می کند. 
هـر نماینـده از واحـد انتخاباتـی کانگـرس نمایندگـی می نمایـد، کـه حدود 55 

تـا 60 هـزار نفـر را در بـر می گیرد.
مجمـوع اعضـای مجلـس نمایندگان درحال حاضر 435 نماینده می باشـد 

و هـر ایالـت حداقل باید دو نماینده بفرسـتد.

شرایط عضویت
1. سن 25 سال.

2. شهروندی امریکا برای مدت هفت سال.
3. اقامـت در همـان ایالتـی کـه از آن نامـزد عضویـت مجلـس می شـود و در 

برخـی ایالت هـا اقامـت در همـان واحـد انتخاباتـی نیـز شـرط اسـت.

مدت انتخاب
عمـر  کم تریـن  از  غربـی  دموکراسـی های  در  امریـکا  نماینـدگان  مجلـس 
برخـوردار اسـت. مـدت انتخـاب نماینـدگان در مجلـس نماینـدگان دو سـال 
می باشـد. بعـد از دو سـال بایـد از نـو نمایندگان انتخـاب گردند. تـا ختم دوره ی 
دو سـال، کسـی مجلـس را منحـل کـرده نمی توانـد، ولی نشسـت فـوق العاده ی 

مجلـس می توانـد دایـر گـردد.

چگونگی انتخاب و تعداد اعضا
بـر اسـاس آرای آزاد مـردم از واحدهـای  طوری کـه تذکـر رفـت، نماینـدگان 
انتخاباتـی کانگـرس در ایالـت هـا انتخـاب می شـوند. این هـا در نمایندگـی از 
همـان واحدهـا و منافـع آنـان، به خاطر دوباره انتخاب شـدن، خیلـی جدی اند. 

1. The House of Representatives
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تعـداد شـان در سـال 1994 بـه 435 نماینـده می رسـید.

رییس یا سخنگوی مجلس
مجلـس در اولیـن نشسـت، سـخنگوی مجلـس را انتخـاب می کنـد کـه ایـن 
یـا  سـنا  مجلـس  رییـس  برخـلاف  و  می باشـد  کثریـت  ا حـزب  از  سـخنگو 
سـخنگوی مجلـس عـوام در بریتانیـا کـه بی طـرف انـد، بی طـرف نبـوده، در 
اداره، نظـم و راه انـدازی کارهـای مجلـس سـهم جـدی می گیـرد و می تواند رأی 

بدهـد و در مباحثـات شـرکت کنـد.
کثریـت، رهبـر حـزب اقلیـت،  بـر عـلاوه رییـس مجلـس، رهبـر حـزب ا

کمیته هـای مربـوط احـزاب نیـز در مجلـس حضـور دارنـد.

کمیته ها
مجلـس نماینـدگان نیـز کمیته هـای ویـژه ای در بخش هـای مختلـف دارد کـه 
کثـر کارهـای قانون گذاری  تعـداد آنـان بـه 15 کمیته می رسـد و ایـن کمیته ها ا
و مسـایل مـورد بحـث در مجلـس را بـا یـک دیـد تخصصی مـورد بررسـی قرار 

می دهنـد.

صلاحیت ها
مجلـس نماینـدگان بنـا بـه عوامـل مختلـف کـه از حوصلـه ایـن جسـتار بیـرون 
اسـت، از مجلـس سـنا ضعیف تـر اسـت و مجلـس سـنا از قـدرت و فعالیـت 
عرصـه ی  در   مجلـس  دو  هـر  ایـن،  رغـم  بـه  اسـت.  برخـوردار  بیش تـری 
از  نمـوده،  مشـخص  اساسـی  قانـون  کـه  مـواردی  از  غیـر  بـه  قانون گـذاری، 
صلاحیت هـای مشـابهی برخـوردار انـد کـه در ذیـل بـه طـور خلاصـه متذکـر 

می شـویم.
1. قانون گذاری

مجلـس نماینـدگان در ایـن زمینه از حق مسـاوی با سـنا برخوردار اسـت، البته 
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بـا ایـن امتیاز   کــه قوانیــن مالــی بایـد در مجلـس نماینـدگان راه اندازی شـود، 
به رغـم ایـن، مجلـس سـنا حق هـر نوع تغییـر را در لایحـه مالی دارا اسـت.

2. صلاحیت اجرایی
مجلـس نماینـدگان بـه خاطـر غیاب قـوه ی اجرایـی از آن، کدام قـدرت اجرایی 

ندارد.
3. صلاحیت قضایی

کمـه وی، از  در بخـش قضایـی، بایـد اتهـام علیـه رییس دولـت در صورت محا
کمـه از سـوی سـنا صـورت  سـوی مجلـس نماینـدگان عنـوان شـود، و بعـد محا

گیرد.
4. صلاحیت انتخاباتی

کثریـت مطلق در انتخابات ریاسـت جمهوری،  در صـورت بـه دسـت نیاوردن ا
مجلـس نماینـدگان، یکـی از سـه کاندیـدا را کـه رأی بیش تـر بـه دسـت آورده 

باشـد بـه حیـث رییس جمهـور انتخـاب می کند.
5. اصلاح و تعدیل قانون اساسی

 در مـورد اصـلاح قانـون اساسـی، مجلـس نماینـدگان حـق دارد چـون سـنا ایـن 
پیشـنهاد را مطرح سـازد.

6. اعلان جنگ
در اعـلان جنـگ نیـز بـا سـنا حـق مشـترک دارد. ولـی تصویـب معاهـدات را 

قانـون اساسـی فقـط بـه عهده ی سـنا گذاشـته اسـت.
 Conference( در صورت اختلاف میان هر دو مجلس، کمیته ی مشترکی
Commetee( تشکیل می شود تا به حل موضوع رسیدگی کند. روش و روند 

قانون گذاری در شکل شماره 2 نمایش داده شده است.
روش هـای مختلـف، عوامـل موثـر در قانون گـذاری، لابی هـا، نیروهـای 
فشـار و سـنن و عادات معمول در این زمینه توأم با تأثیر حزب و جو سیاسـی 
کـم، اختـلاف در روش هـا و صلاحیت هـای هـر دو مجلـس، چگونگـی کار  حا
کـرد کمیته هـا، همـه بحث هـای مفصـل و طولانی انـد، کـه بـه مطالعـه بیش تـر 
ضـرورت دارد. ولـی در مجمـوع کانگـرس در وضـع مالیـات، سـاختار ارتـش، 
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غیرمسـتقیم  کنتـرل  امریـکا،  بـه  جدیـد  ایالت هـای  الحـاق  جنـگ،  اعـلان 
کمـه ی رییـس جمهور  حکومـت، سـاختار دادگاه عالـی، متهـم سـاختن و محا
و مقامـات بالایـی در دولـت، انتخـاب رییـس دولـت و معاونـش در صـورت به 
کثریـت مطلـق در انتخابـات و طـرح لوایـح اصـلاح و تعدیـل  دسـت نیامـدن ا

قانون اساسـی دسـت بـاز دارد.
تأییـدی سـنا در  ایـن کنتـرل غیرمسـتقیم همانـا نقـش  از عمده تریـن   
تعیینـات فـدرال از سـوی رییـس جمهور اسـت که بر علاوه ی اعضـای کابینه، 
قضـات دادگاه عالـی، فرماندهان قوای مسـلح و بسـا از تعیینـات عالی دیگر را 

نیـز درسـطح فدرال شـامل می شـود.1 

1. Kaele, S. L. (2002:201-223), McNaughton, N. (1996:384-396) and 
Grant, A. (1994:27-80)
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روند قانون گذاری در کانگرس
     

               مجلس سنا                                      مجلس نمایندگان 

 

 طرح لایحه درسنا طرح لایحه در مجلس نمایندگان

 

 یمربوطه از سوي سخنگو یارجاع لایحه قانون به کميته
 مجلس

 

  یمربوطه از سو یارجاع لایحه قانون به کميته
 مجلس

کميته  مربوطه یاز سو یبررس  
 حهيل  یدار، اصلاحات، گزارش دوباره يا نگهیاستماع عموم

 

مربوطه یکميته یاز سو یبررس  
حهيل  یدار، اصلاحات، گزارش يا نگهیاستماع عموم  

حه در يل  یگيرد که برایضوابط مجلس تصميم م یکميته
بدهد يا خير یدستور کار مجلس جا  

 کميته حزب اکثریت
اولويت دستورکار مجلس سنای درباره یگيرتصميم  

 

قانون یمباحثه در مجلس نمايندگان درمورد ليحه  
یگير یو رأ  

 مباحثه  در مجلس سنا
 موافقت يا مخالفت

مجلس براي حل اختلاف مشترک هردو یکميته  
 ميان مجلس سنا و مجلس نمايندگان

ليحه قانون یمجلس نمايندگان درباره یدهیرأ  قانون یليحه یمجلس سنا درباره یدهیرأ 

 تصميم ریيس جمهور
عدم توشيح يا ويتو ،توشيح  

لغو  ینمايندگان براتلاش مجلس 
کثريت  3/2ويتو با ا  

 

کثريت  تلاش سنا براي لغو ويتو با ا
3/2  
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قوه ی قضاییه
و  قضایـی  مرجـع  بلندتریـن  عالـی  دادگاه   امریـکا،  اساسـی  قانـون  طبـق 
تصمیم گیرنـده در دعـاوی مربـوط بـه نظـام فـدرال و حامـی قانون اساسـی این 

کشـور اسـت.
در نظـام فـدرال امریـکا کـه 50 ایالـت در آن عضویـت دارنـد، دو گونـه 
نظـام قضایـی در کنارهـم وجـود دارد: یکـی از ایـن نظام هـا، نظـام و سـاختار 

قضایـی فـدرال اسـت و دیگـری نظـام و سـاختار داخلـی هـر ایالـت.
نظـام ایالت هـا، بـدون تردیـد، در نحوه ی انتخـاب، کارکـرد، اصطلاحات و 
قوانیـن از هـم فـرق می کننـد، ولی نظام فدرال، سـاختار و اداره ی مشـخصی در 
سـطح کل کشـور دارد و بـه مسـایل و دعـاوی ای می پردازد که بـه قوانین فدرال 

یـا تعـارض میان قوانیـن فـدرال و ایالت ها تعلـق می گیرد.
مـا در ایـن خلاصـه در صـدد آن نیسـتیم کـه نظـام قضایـی ایـن کشـور را 
بـه بحـث بگیریـم، بل کـه تـلاش خواهیـم نمـود به طـور خلاصـه، نظـام قضایی 

فـدرال، بـه ویـژه دادگاه عالـی را، بـه اختصـار معرفـی کنیم. 
در سـطح فـدرال، بنـا بـه ضـرورت و توسـعه ی قوانیـن فدرال، بـر علاوه ی 
دادگاه  عالـی، دادگاه هایـی در سـطح فـدرال و ایالت هـا و همچنـان دادگاه هایـی 
بـرای رسـیدگی بـه مسـایل مالـی و مسـایل مالیـه در امـور گمـرکات نیـز وجـود 

دارد کـه شـکل 3 آن را بـه نمایـش می گـذارد.
ک برخی از  تقـرر در همـه ایـن دادگاه هـا توسـط رییـس جمهور بـا اشـترا

ارگان هـای ذیربـط و بـا تأییـد مجلـس سـنا صـورت می گیرد.

دادگاه عالی
ایـن دادگاه بلندتریـن نهـاد قضایـی کشـور و محافـظ قانون اساسـی اسـت. رأی 
ایـن دادگاه بـا اسـتقلالی که قانـون اساسـی مبنـی بـر اصـل تفکیک قـوا برایش 
داده، در امـور تفسـیر و موافـق بـودن و نبـودن تصامیـم حکومـت فـدرال و 
ایالت هـا بـا قانـون اساسـی نهایی اسـت. دادگاه  عالـی در تحکیم پایه هـای نظام 
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فـدرال و رشـد قانـون اساسـی نقش اساسـی داشـته اسـت.

تشکیلات
قانون اساسـی درباره ی سـاختار و تشـکیلات دادگاه  عالی و نظام قضایی فدرال 
گذار شـده  وارد تفصیـل و جزئیـات نمی شـود. تفصیـل ایـن امر بـه کانگرس وا
کم، تعداد قضات، سـاختار اداری، معـاش و چگونگی کار  اسـت، تـا تعـداد محا

آنـان را در همنوایـی بـا رییس جمهـور تنظیم نماید.
دادگاه عالـی از 50 سـال بدین سـو از 9 قاضـی متشـکل اسـت کـه یکی از 

این هـا ریاسـت دادگاه عالـی را بـه عهده می داشـته باشـد.

چگونگی تعیین و کارکرد
قضات از سـوی رییس جمهور نامزد می شـوند و بعد از تأیید 2/3 مجلس سـنا 
بـه ایـن مقـام برگزیـده می شـوند. البته به صـورت طبیعی آدم هـای متخصص و 

بـا رسـوخ به ایـن مقام حایـز اهمیت پیشـنهاد می گردند.
محدودیـت سـن و سـال، مـدت کار و تقاعـد بـرای قضـات در نظـر گرفته 
نشـده اسـت. قضـات مادام العمـر از امتیـاز قاضـی فـدرال و معـاش برخـودار 
انـد و بـه طـور یـک سـنت بعـد از سـن هفتـاد سـالگی کـه ده سـال در ایـن 
مقـام خدمـت نمـوده باشـند، بـا حفظ امتیـاز، تقاعـد می کننـد. قضـات فقط از 
سـوی کانگـرس و آن هـم توسـط )Impeachment( قابل برطرفـی اند، که این 

احتمـال خیلـی ضعیـف بـه نظـر می رسـد.
و  اسـتئناف عمـل می کنـد،  دادگاه  مثابـه ی عالی تریـن  بـه  عالـی  دادگاه 
وقتـی بـه قضـاوت می پـردازد که مسـأله ای بـرای دادرسـی برایش تقدیـم گردد.

تصمیـم گیـری در دادگاه عالـی، کـه طبـق روش هـای کاری خـودش بـه 
کتوبر تا ماه مـی به کار ادامـه می دهد،  فعالیـت می پـردازد، و هـر سـال از مـاه ا

کثریـت گرفتـه می شـود، 5 در مقابـل 4 یـا بیش تـر. بـا ا
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دادگاه عالی به مثابه ی حافظ اساسات قانون اساسی
دادگاه عالـی بـا برخـورداری از حـق تفسـیر قانـون اساسـی، موافـق دانسـتن 
هـر قانـون یـا مخالـف دانسـتن آن بـا قانـون اساسـی، نقـش قاطعـی در حفـظ 
و توسـعه قانـون اساسـی بـازی می کنـد. دادگاه عالـی بـه مثابـه ی حافـظ قانـون 
اساسـی، ایالت هـا را در مقابـل حکومـت فدرال و حکومت فـدرال را در مقابل 
ایالت هـا، در روشـنایی رهنمودهـای قانون اساسـی مورد حمایت قـرار می دهد. 
از حقـوق افـراد در مقابـل ایالت هـا و حکومـت فـدرال حفاظـت بـه عمـل 
مـی آورد و هـر ارگان حکومـت را در همـان بخش کار و فعالیتـش محدود نگه 
مـی دارد. دادگاه عالـی می توانـد هرقانـون مصـوب از سـوی پارلمـان یـا فرمـان 
صـادره از سـوی رییـس جمهـور را در صـورت مخالفـت بـا مـواد منـدرج در 

قانـون اساسـی، مخالـف قانـون اساسـی اعـلان نماید.
البتـه بایـد توجه داشـت کـه دادگاه عالـی وقتـی می تواند وارد اقـدام عملی 
شـود کـه دوسـیه ای بـرای بررسـی و فرجام خواهـی تقدیـم ایـن دادگاه شـود. 
دادگاه عالـی طبـق یـک تحقیـق تا سـال 1937 حدود هفتاد قانون را که توسـط 
کانگـرس تصویـب شـده بـود، و حـدود 300 قانـون ایالت هـا را مخالـف قانون 

اساسـی اعـلام نموده اسـت.
بـه این صـورت صلاحیـت بازنگـری قضایـی )Judicial Review(، کـه 
بـه قضـات دادگاه عالـی حق مطلـق در تصمیم گیـری می دهد، نقـش بارزی در 
قدرتمنـدی دادگاه عالـی، حفاظـت اساسـات قانون اساسـی و توسـعه و رشـد آن 

بـازی کرده اسـت.1 

1. Grant, A. (1994:134-146) and Kaele, S. L. (2002:234-241)
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تشکیلات دادگاه های فدرال و ایالت ها
   

          فدرال                                                        ایالت ها

 

یعالدادگاه  
Supreme Court 

استئناف  یهادادگاه  
Circuit Courts 

ها های فدرال درايالتدادگاه  
US District Court 

 نافیاست یهادادگاه
Appellate or Appeals 

Courts 

های عمومیدادگاه  
Trial Courts or 
District Courts 

یعالدادگاه  
Supreme Court 
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مراقبت و توازن1
بـا تطبیـق اصـل تفکیـک مطلق  قوا بـرای جلوگیـری از اسـتبداد و مطلق العنان 
 شـدن یـک بخـش از قوه ی دولت، این مشـکل به ظهور می رسـد که بخش های 
سـه گانـه ی دولـت، در صـورت جدایـی مطلـق از هـم، چگونـه می تواننـد بـه 

صـورت مؤثـر و هم آهنـگ بـه فعالیـت بپردازند.
بـرای ایجـاد همیـن رابطـه ی کاری و فعالیـت و همچنـان محـدود سـازی 
صلاحیت هـای هـر بخـش و مراقبـت آن توسـط بخـش دیگـری از سـاختار 
داخلـی قـدرت، در نظـام سیاسـی امریـکا، نظـام »مراقبـت و تـوازن« روی کار 

اسـت. آمده 
چـون خیلـی نیـاز اسـت تـا رابطـه ای میـان قانون سـاز، تطبیـق کننـده ی 
قانـون و داور ایجـاد شـود؛ در نظـام سیاسـی امریـکا، ایـن رابطـه توسـط حزب، 
کـه اعضـای آن در کانگـرس و شـخص رییـس جمهـور متجلی انـد، در بخـش 
مقننـه و اجراییـه تامیـن شـده اسـت و هم چنـان نظـام کمیته هـا، کـه می تواننـد 
سـکرترهای رییـس جمهـور و اعضـای عالی رتبـه دولـت را در مـوارد مختلـف 
مـورد سـؤال قـرار دهنـد، در تأمیـن این رابطه کمک نموده اسـت. ولـی به رغم 
همـه ی این هـا، »نظـام مراقبـت و تـوازن«، بـا تذکـر صریـح قانـون اساسـی و به 
میـان آمـدن برخـی سـنت ها جایـگاه خـاص خـود را دارد، کـه در ذیـل برخـی 

آن هـا را متذکـر می شـویم.

مراقبت های کانگرس از رییس جمهور
کثریـت  • بسـیاری از تعیینـات و مقرری هـای رییس جمهـور بایـد از سـوی ا

مجلـس سـنا مـورد تأییـد قـرار گیرد.
• بودجـه ی رییس جمهـور و بودجـه ی اختصاصـی اش به بخش هـای اجرایی و 

دیپارتمنت هـای حکومـت، بایـد از سـوی کانگرس به تصویب برسـد.
• همـه ی قوانینـی کـه رییس جمهـور می خواهـد روی صحنـه بیایـد، بایـد از 

1. Checks and Balances
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سـوی کانگـرس تصویـب شـود.
• کانگـرس می توانـد فرمان هـای اجرایـی رییس جمهـور را مورد بازرسـی قرار 

داده و بـه رأی قوه ی مقننه بسـپارد.
سیاسـت های  و  پالیسـی  از  بایـد  رییس جمهـور  اداره ی  تحـت  مسـؤولین   •
خویـش در مقابـل کمیته هـای کانگرس دفـاع نموده و به توضیـح آن بپردازند.

کمه  ارتکاب جرم بزرگی محا به خاطر  را  • کانگرس می تواند رییس جمهور 
)Impeachment( کند.

• مجلـس سـنا بایـد معاهـدات و قراردادهایـی را کـه میـان رییس جمهـور و 
کثریـت 2/3 تصویـب کنـد. کشـورهایی خارجـی بـه امضـا رسـیده اسـت بـا ا

• کانگـرس می توانـد، ویتـوی رییـس دولـت را بـا تصویـب مجـدد قانـون بـا 
کثریـت 2/3 در هـر دو مجلـس عمـلًا از کار بینـدازد. ا

مراقبت قوه ی قضاییه از رییس  جمهور
• دادگاه عالـی می توانـد تصمیـم بگیـرد کـه رییس جمهـور برخـلاف قانـون 
اساسـی عمـل نمـوده، یـا از دایـره ی صلاحیـت خـود گام فراتـر نهـاده اسـت.

کـم قضایـی فـدرال می تواننـد در دوسـیه های مطروحـه  • دادگاه عالـی و محا
علیـه قـوه ی اجراییـه تصمیـم بگیرنـد.

مراقبت های رییس جمهور از کانگرس
بـه  • رییـس جمهـور می توانـد پیشـنهاد قانون گـذاری در زمینـه ی معیـن را 

کانگـرس کنـد.
• به عنوان رهبر یکی از احزاب از نفوذ قابل ملاحظه ای در روند قانون گذاری 

برخوردار است.
• رییس جمهور می تواند قوانینی را که کانگرس تصویب کرده ویتو کند.

• رییس جمهـور از قـدرت Pocket Veto  برخـودار اسـت. بـه ایـن معنـی که 
گـر وی قانونـی را بعـد از تصویـب از سـوی کانگـرس در آخریـن روزهـای  ا
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نشسـت کانگـرس، توشـیح و امضـا نکنـد و بـا خـود نگهـدارد، بعـد از اختتـام 
رسـمی کار کانگـرس، آن قانـون بـه طـور طبیعـی از بیـن مـی رود.

• رییس جمهور می تواند نشست فوق العاده کانگرس را فرا بخواند.
• هـر قانونـی کـه در کانگـرس بـه تصویـب می رسـد بایـد از سـوی رییـس 

گـردد. توشـیح  جمهـور 

مراقبت رییس جمهور از قوه ی قضاییه
گــر در دوره ی کار رییس جمهــور  کــم فــدرال، ا قضــات دادگاه عالــی و محا
زمینــه ی تقررشــان مســاعد شــود، رییس جمهــور همــه ی آن نامزد هــا را 
ــه  ــک ب ــر و نزدی ــراد هم فک ــد اف ــورت می توان ــه این ص ــد و ب ــنهاد می کن پیش

ــد. ــرر کن ــنا، مق ــس س ــد مجل ــا تأیی ــا، ب ــن مقام ه ــود را در ای خ

مراقبت کانگرس از قوه ی قضاییه
کـم در سـطح فـدرال و دادگاه عالـی بایـد بـا  • همـه تعیینـات عالی رتبـه ی محا
کیـد قرار گیـرد. کمیتـه ی قضایی  کثریـت آراء از سـوی مجلـس سـنا مـورد تأ ا
مجلـس سـنا حـق دارد تـا نامزدهـای ایـن مقام هـا را مـورد تفحـص قـرار دهـد.

• کانگـرس حـق دارد تعـداد قضـات و حجـم دادگاه عالـی را مشـخص سـازد و 
کـم را در سـطح فـدرال کـم و زیـاد نماید. همچنـان می توانـد تعـداد محا

• کانگـــرس می توانـــد، بـــا اســـتفاده از )Impeachment( قضـــات را از 
ســبک دوش ســازد. وظیفه ی شــان 

مراقبت قوه ی قضاییه از کانگرس
• دادگاه عالـی می توانـد هـر تصمیـم و قانـون وضـع شـده از سـوی کانگرس را 

مخالـف قانون اساسـی اعـلان نماید.
• قوه ی قضاییه حق دارد تصامیم و قوانین کانگرس را معنی و تفسیر کند.1

1. Grant, A. (1994:24-27)
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بـه این صـورت سـاختار قـدرت سیاسـی در داخـل نظـام دولـت بـا داشـتن 
قـدرت متـوازن و مراقبـت از یکدیگـر، بـه شـکل موفقانـه بـه کار و فعالیـت 

می پـردازد.
البتـه در موفقیـت کامـل این نظام سیاسـی در امریکا، نباید نقش سـازنده، 

فعـال، متحـد کننـده و کارآی نظام دو حزبی را از نظر دور داشـته باشـیم.
بـدون تردیـد بحـث پیرامـون سـابقه ی تاریخـی ایـن احـزاب، دیدگاه هـای 
سیاسـی و حزبـی جامعـه ی امریـکا و بحـث در باره ی سیاسـت خارجـی توأم با 
میـزان وابسـتگی حزبـی و بالآخـره عوامـل موثـر در این راسـتا، مسـتلزم بحث 
گانـه اسـت. چنان که بررسـی و ارزیابـی نظام فـدرال نیز بحث و  مفصـل و جدا

گانـه می خواهد. تحقیـق جدا
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موضوعاتی که باید در قانون اساسی آینده ی کشور 
مورد توجه قرار گیرند

همان طوری کـه در ابتـدای ایـن بحـث تصریـح شـد، قانـون اساسـی قـراردادی 
اسـت میـان مـردم و حکومـت بـرای تعییـن حـدود صلاحیت هـا، حقـوق و 
اسـاس گذاری اصـول کلـی سـاختار سیاسـی،  مکلفیت هـا، روابـط متقابـل و 
ایـن  بایـد  از همین جـا اسـت کـه  اقتصـادی و فرهنگـی جامعـه.  اجتماعـی، 
قـرارداد را بـه صـورت علمـی، دقیـق و موشـگافانه بـا درنظرداشـت تنـوع اقوام 
و منافـع در کشـورمان، مـورد ارزیابـی قـرار دهیـم، تـا بتوانیـم سـنگ تهـداب 

مسـتحکم و متینـی را بـرای حـال و آینـده ی کشـور اسـاس گذاریم.
تعییـن  حـق  زمینـه ی  مساعدشـدن  کـه  نمـود  تصریـح  و  اعتـراف  بایـد 
سرنوشـت در لحظـات کنونـی، کدام حادثه و اتفاق آنی نیسـت، بل که ریشـه در 
عمـق تاریـخ مبـارزات رهایی بخـش ملـت و مردم ما در سـه دهـه ی اخیر، برای 

رهایـی از اسـارت و نیـل بـه حـق تعییـن سرنوشـت دارد.
فراینـد و پیامـد همیـن مبـارزات بـود کـه بعـد از  نهـم و یازدهـم سـبتمبر 

رسـتاخیز جهانـی را بـرای مقابلـه علیـه تروریـزم و بیـداد در پـی آورد.
بعـد از سـرنگونی رژیـم طالبـان نشسـت تاریخـی بـن برگـزار گردیـد و 
مکانیـزم دوره ی گـذار بـه سـوی اسـتقرار در همین نشسـت به اتفـاق گروه های 
مطرح به تصویب رسـید و تشـکیل کمیسـیون تسـوید قانون اساسـی و متعاقباً 

تصویـب آن از سـوی لویـه جرگـه در همـان مکانیـزم پیش بینـی گردیـد.
کنـون پـس از تشـکیل کمیسـیون در سـال قبـل و کار بـالای تسـوید و  ا
تدویـن قانـون اساسـی، مسـوده ی ایـن قانـون آمـاده شـده و مـردم افغانسـتان 
در آینـده ی نزدیـک شـاهد انتشـار، توزیـع و بازنگـری آن از سـوی کمیسـیون 
30 نفـری و جمـع آوری آرای دانشـمندان و صاحب نظـران جهـت واردآوردن 
آخریـن اصلاحـات و تعدیـلات و تقدیـم آن به لویه جرگه بـرای تصویب نهایی 

بود. خواهنـد 
بنابرایـن جـا دارد، بـرای روشـنگری عمـوم مـردم کشـور و سـهم گیری 
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فعـال در تعییـن سرنوشـت ملـی خویـش بـه طـرح دیدگاه هـا و پیشـنهادهای 
نظـام  اسـاس گذاری  در  را  و وجدانـی خویـش  ملـی  سـهم  پرداختـه،  سـازنده 
آینـده ی کشـور در برابـر خـدا، مـردم و خون شـهدای ایـن سـرزمین ادا نماییم.

در همیـن راسـتا طـرح چنـد اصل را کـه بایـد در نحوه ی تدویـن، تصویب 
تذکـر  بـه  آن گاه  نمـوده ،  بیـان  گـردد  مراعـات  اساسـی  قانـون  شـکل دهی  و 
فهرسـت وار مطالبـی می پـردازم کـه بایـد در بخش هـای مختلف قانون اساسـی، 

بـه ویـژه در مـواد مربـوط بـه نهادهـای سیاسـی، گنجانیده شـود.
1. قانـون اساسـی با درنظرداشـت واقعیت های دینی، فرهنگـی، اجتماعی 
و ... کشـور تدویـن گـردد و از نسـخه برداری خشـک و جامـد قوانیـن دیگـر 
کشـورها بـدون در نظرداشـت واقعیت هـای عینـی جامعـه یـا درج موضوعاتـی 
کـه منجـر بـه بارورشـدن تضاد گـردد جلوگیری به عمـل  آید. به ویژه به مسـایل 
اعتقـادی و دینـی کشـور توجـه شـود، تـا قانون اساسـی را مردم در تضـاد با دین 
کمیـت خداونـد و عـدم  و عقایـد اسـلامی خویـش نپندارنـد. از جملـه حـق حا
مخالفـت قوانیـن بـا اساسـات و اصـول دیـن مقدس اسـلام به صـورت واضح و 

راه هـای تشـخیص ایـن عـدم مخالفت در قانـون اساسـی درج گردد.
2. قـدرت و صلاحیت هـای حکومـت در سـطح افقـی کـه رابطـه میـان 
نهادهـای سیاسـی و اجرایـی حکومـت اسـت، باید به طـور عادلانه و مسـاویانه 
توزیـع گـردد، تـا از اسـتبداد و تـک روی یـک بخـش حکومـت، به طـور نمونه 
قـوه ی اجراییـه یـا شـخص رییس دولـت یا صدراعظـم، جلوگیری بـه عمل آید. 
بـا توزیـع متناسـب قـدرت اسـت کـه می توانیم اصـل »مراقبـت و تـوازن« را در 

سـطح افقـی قـدرت میـان ارگان هـا و نهادهای سیاسـی ایجـاد کنیم.
همچنـان در سـطح عمـودی، کـه عبـارت از رابطـه ی مـردم بـا حکومت یا 
رابطـه ی حکومـت بـا جامعـه اسـت، بایـد در قانـون اساسـی راه های مشـارکت 
محاسـبه  و  تعییـن  در  آنـان  موثـر  نقـش  سیاسـی،  پروسـه ی  در  مـردم  فعـال 
حکومـت و هم چنـان مسـوولیت، شـفافیت و حسـابدهی حکومـت در مقابـل 
سـوی  از  مسـاویانه  طـور  بـه  کشـور  شـهروندان  حقـوق  مراعـات  و  مـردم، 
حکومـت و قانونمـدار بـودن نظـام بـه صـورت واضـح و روشـن تبییـن گـردد. 



مباحث جدل برانگیز       66

چـون حـل ایـن معضـل توسـط قانـون اساسـی و معتقـد شـدن مـردم بـه همچو 
نظـام و حکومتـی، می توانـد یکـی از عمده تریـن ضمانت هـای اجرایـی قانـون 

اساسـی در کشـور باشـد.
3. نحـوه ی تصویـب قانـون اساسـی بایـد دموکراتیـک و آزاد باشـد. قانون 
اساسـی نبایـد بـه دور از چشـم مـردم و در پشـت درهـای  بسـته تدویـن گردد و 

از سـوی لـوی جرگـه یـا هـر مقام دیگـر به نحـوی تصویب شـود.
همان طوری کـه در بخـش قانـون اساسـی در این بحث اشـاره رفـت، قانون 
اساسـی بایـد از حمایـت و پشـتیبانی مـردم برخـوردار باشـد و مـردم قانـون 
اساسـی را بـه مثابـه ی راهنمـای نظـام و ضامـن حقـوق خویش در همه سـطوح 

انگاشـته، اجـرای آن را وظیفـه ی نظـام و تخطـی از آن را خیانـت بشـمرند.
لـذا لازم اسـت، قانـون اساسـی فعلـی بـرای ابـراز نظـر و جلـب حمایت و 
گیر و همه جانبه بـه مردم  و دانشـمندان برای  پشـتیبانی مـردم، بـه صـورت فرا
ابـراز نظـر از طـرق مختلـف ارایـه گـردد و دیدگاه هـا و نگرانی هـای مشـروع 
مـردم در ابعـاد مختلـف بی پاسـخ گذاشـته نشـود. در عیـن حـال، دانشـمندان 
و سیاسـت ورزان کشـور مسـوولیت دارنـد، اهمیـت قانـون اساسـی در سـاختار 
سیاسـی و نظـام آینـده کشـور و نقـش آن را در ابعـاد مختلـف زندگـی مـردم و 
همچنـان مسـایل تخنیکـی و تخصصـی مـورد بحـث در قانـون اساسـی را بـه 
گاهـی از  صـورت علمـی بـه بحـث و بررسـی گیرنـد، تـا جنبـش و نهضـت  آ

گاهـی جمعـی مـردم گـردد. قانـون اساسـی در کشـور بـه راه افتیـده باعـث آ
گاهـی و جنبـش می توانـد به طور طبیعی در شـکل فشـار افکار  ایـن خودآ
عمومـی و رسـانه ای تبلـور یافتـه و آثـارش را در شـکل گیری قانـون اساسـی به 
گـر قانـون اساسـی در تطابـق بـا خواسـته های مشـروع مـردم بـه  جـا بگـذارد. ا
صـورت آیینـه ی تمام نمایـی خواسـت ها و آرمان هـای آنان به میـان بیاید، بدون 
تردیـد می توانـد بـه بحـران مشـروعیت کـه یکـی از امـراض مزمـن دامن گیـر 

کشـور اسـت برای نخسـتین بـار خاتمه بخشـد.
قانـون اساسـی آینـده ی کشـور بایـد بـه نگرانی هـا و معضـلات عمـده ی 
کشـور، چـون اداره ی کشـور بـه شـیوه  ی فـدرال یا حکومـت مرکـزی، مذهب، 
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سـهم گیری و مشـارکت اقوام در قدرت و مسـأله ی احزاب سیاسـی که از سـوی 
بخشـی از جامعـه عنـوان می شـوند، پاسـخ معقـول ارایـه نمایـد، تـا بتوانیـم بـا 
جلـب همـکاری همـه به سـوی ثبات، اسـتقرار، صلـح و همبسـتگی و وحدت 

ملـی در رونـد تشـکیل ملـت گام برداریـم.
4. عدالـت، مسـاوات و برابـری همه ی شـهروندان کشـور در مقابل قانون 
بـدون درنظرداشـت نـژاد و عقیـده بـه عنـوان اصـول ثابـت و محتـرم در قانون 

اساسـی پذیرفته شـوند.
5. قانـون اساسـی بایـد بـا عبـارات سـاده نوشـته شـده و در مجمـوع کوتاه 
باشـد. اصطلاحـات و مفاهیـم در قانـون اساسـی بایـد تعریـف شـوند تا از سـوء 

اسـتفاده و تعـارض جلوگیـری بـه عمـل  آید.
اینـک می پردازیـم بـه فهرسـت مطالـب و خواسـت هایی که بایـد در قانون 

اساسـی آینده کشـور گنجانیده شـوند:
1. اسلام دین رسمی کشور اعلان شود.

2. حوزه های انتخاباتی به اساس نفوس از نو مشخص گردند.
3. موضـوع زبان هـای ملـی کشـور و حـق تحصیـل اطفـال بـه زبـان هـای 

محلـی و مـادری تبییـن گردد.
4. صلاحیت هـا در حکومـت و نظـام طـوری توزیع شـود که از اسـتبداد و 

تـک روی بخش هـا یـا افـراد جلوگیری بـه عمل آید.
5. نوع نظام سیاسی به صورت روشن بیان گردد.

6. آزادی هـای محلـی و ولایت هـا بـه اسـاس انتخابـات و تعیین مسـوولین 
ک مـردم و از طریق انتخابات تضمین شـود. کنان خـود مناطـق با اشـترا از سـا

7. تصمیم گیـری نهایـی در امـور و مسـایل ملی به همه پرسـی ارجاع گردد 
و دیگـر لویـه جرگـه بـه مفهـوم سـنتی آن بـه عنـوان آخریـن مرجـع تصمیـم 

گیـری ملغـا قـرار گیرد.
8. تقسـیمات اداری کشـور بر اسـاس نفوس و نیاز مردم از نو سازماندهی 
شـود، تـا عدالـت در توزیع ثـروت ملی، بودجـه و پروژه های توسـعه ای مراعات 

گردد.
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9. ارتـش بـه عنـوان نهـاد متخصـص، حرفه ای، بی طـرف و از سیاسـت به 
طـور مطلق به دور سـازماندهی شـود.

10. فصلـی حـاوی حقـوق اساسـی مـردم در قانـون اساسـی درج گـردد، تا 
همـه قوانیـن و اجـراآت دولتـی در تناقـض بـا آن حقـوق بـه انجام نرسـد.

11. حـق رأی بـدون در نظرداشـت دیـن و مذهـب بـرای مـرد و زن بـالای 
سـن هژده سـال به رسـمیت شـناخته شـود.

12. حقوق زنان در قانون اساسی تضمین گردد.
13. آزادی هـای اساسـی مـردم، چـون آزادی بیـان، آزادی تشـکیل احزاب 

و اتحادیه هـا درج قانـون گـردد.
و  گـردد  تضمیـن  مـردم  و خانه هـای  14. مصئونیـت حریـم خصوصـی 
هیچ کـس بـدون مجـوز محکمـه حـق دخالـت بـه حریـم خصوصـی کسـی را 

نداشـته باشـد.
15. کسـی بـه خاطـر افـکار و اندیشـه های سیاسـی اش مورد پیگیـرد قرار 

نگیرد.
کمه متهم با حضور هیأت منصفه تضمین شود. 16. حق محا

کمه برای مدت طولانی در حبس نگه داشته  17. هیچ  کس بـدون محا
نشود.

18. رییـس جمهـور حـق انحـلال پارلمـان را نداشـته باشـد، یـا پارلمـان به 
حیـث یـک نهـاد سیاسـی اصـلًا از اسـتمرار برخـوردار باشـد یا این کـه انحلال 
کثریـت حزبـی حـزب بـر سـر اقتـدار در  آن فقـط در صـورت از دسـت دادن ا

پارلمـان و بـه پیشـنهاد صـدر اعظـم صـورت گیرد.
19. در آمـد مالـی احـزاب و دایـره ی فعالیـت آنـان در تطابـق و تضـاد بـا 

منافـع ملـی کشـور توضیـح گـردد.
20. تفکیک قوا با طرح شماره وار صلاحیت های هر ارگـان مشخص 

شود.
21. رییـس جمهـور فقـط حـق دوبار انتخاب شـدن را داشـته باشـد )و هر 

دور 4 سـال باشد(.
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22. صفات رییس جمهور در قانون اساسی مشخص گردد که عمده ترین 
آن ها به نظر من عبارت اند از: مسلمان، عاقل، افغانی الاصل، عالم، سلامت 

جسمی و روحی، عدالت و سن 35 سال.
23. دادگاه عالـی بـا حفـظ اسـتقلال، شـورایی بـوده و تصامیـم در آن بـه 
کثریـت گرفتـه شـود. قضـات دادگاه عالـی بایـد از شـرایطی چـون تخصـص  ا
در علـوم اسـلامی، حقـوق، تجربـه و تحصیـلات عالـی بهره منـد باشـند و ایـن 

شـرایط در قانـون اساسـی مشـخص گـردد.
24. در قانـون اساسـی از خانـواده بـه عنـوان اسـاس جامعـه حمایـت بـه 

عمـل آیـد.
25. از مالکیـت خصوصـی و توسـعه ی تجـارت در قانون اساسـی حمایت 

شود.
26. تحصیلات تا صنف 12 در کشور اجباری و مجانی اعلان شود.

27. در سیاسـت خارجـی بـه اصل بی طرفـی فعال و مثبت کشـور، احترام 
بـه منشـور سـازمان ملـل، میثـاق هـای بیـن المللـی و روابـط مسـاوی متقابل با 

کید شـود. کشـورهای جهـان و روحیـه ی ضـد جنگ تأ
28. پارلمـان کشـور انتخابـی بـوده و مـدت کار و صلاحیت هـای اعضـای 

پارلمـان در قانـون اساسـی بیـان گردد.
29. حـق انتصـاب در هـردو مجلـس و مقامات عالی کشـور ممنوع اعلان 

شود.
ارتـش،  ارشـد  فرماندهـان  چـون  کشـور،  در  عالـی  تعیینـات  همـه   .30
مقامـات عالـی دولتـی و ... بـا نامـزدی از سـوی قـوه ی اجراییـه و تصویـب 
پارلمـان صـورت پذیـرد تا از سـوء اسـتفاده، خویش خـوری و قوم پـروری به این 
صـورت جلوگیـری بـه عمـل آمـده اصـل شایسته سـالاری و عدالـت اجتماعی 

مراعـات گـردد.
31. حـق شـکایت از حکومـت و مسـوولین حکومتـی بـه دادگاه تضمین 

گردد.
32. قانون اساسی حد اوسط نرمش و جمود را داشته باشد.
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پارلمان: وظایف، مسوولیت ها و امتیازات1

افغانسـتان در آخریـن مراحـل تطبیـق معاهـده ی بـن سـال 2001 قـرار دارد. 
طبـق مفـاد ایـن تعهدنامـه، قانـون اساسـی در افغانسـتان تصویـب و انتخابـات 
ریاسـت جمهوری و پارلمانـی بـرای تأسـیس شـورای ملـی متشـکل از مجلـس 
سـنا و مجلـس نماینـدگان بایـد هم زمـان برگـزار می گردیـد. در پـی تصویـب 
قانـون اساسـی و برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری، انتخابـات پارلمانی بنا 
بـه دلایـل غیرقابـل قبـول، دو بـار به تعویق افتید و قرار اسـت در سـنبله ۱۳8۴ 
برگـزار شـود و رونـدی کـه بـرای بیـش از سـی سـال و انـدی در کشـور بنـا بـه 

عوامـل مختلـف متوقـف گردیـده بـود، از نـو آغـاز گردد.
تردیـدی نیسـت کـه  ایـن توقـف طولانـی، تبعـات اسـف باری در عرصه ی 
تجربـه ی پارلمانـی، نظـم و نظـام ایـن نهـاد و تربیـه ی یـک نسـل متخصـص و 

فنـی در پیش بـرد امـور مختلـف پارلمـان در پـی داشـته اسـت. 
حـالا کـه بـه توفیق پـروردگار و در پـی مبـارزات و مجاهدت هـای بی دریغ 
تشـکیل  فرصـت  باردیگـر  جهانـی  جامعـه ی  همـکاری  و  افغانسـتان  ملـت 
شـورای ملـی و از نـو سـامان دادن این نهاد طبق مفاد قانون اساسـی جدید سـال 
۱۳8۳ فراهـم گریـده اسـت، برمـا اسـت تا بـا بذل مسـاعی خسـتگی ناپذیر در 
سـامان بخشـیدن بـه امـور ایـن نهـاد بکوشـیم و از هیـچ تلاشـی در ایـن راسـتا 

۱. این مقاله در سال ۲۰۰5 در لندن برای یک همایش علمی نوشته شده است.
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دریـغ  نورزیم.
ایـن جسـتار کـه بـا مراجعـه بـه منابـع متعـدد تهیـه شـده در صـدد کشـف 
رمـز و راز جدیـدی در ایـن رشـته نیسـت؛ بل کـه می خواهـد بـه صـورت خیلـی 
فشـرده نماینـد گان آینـده و خواننـدگان را بـا مسـایل ابتدایـی و کلـی پارلمـان 

سـازد. آشنا 
کثر موضوعات مربوط به  تلاش به عمل آمده با زبان ساده و روشن به ا
به عمل  آید. بحث ها در  اشاره  تاحدی که در یک جستار می گنجد،  پارلمان، 
مقاله توالی منطقی خویش را حفظ نموده و در پایان پیشنهادهایی در زمینه ی 

بهبود کار پارلمان کشور مطرح شده است.
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مبحث اول
اصل تفکیک قوا و پیدایش نظریه ی به وجودآمدن پارلمان

حکومـت بـه مثابـه ی یکـی از عناصـر تشـکیل دهنده و تجلـی بیرونـی و نمـاد 
فرمانروایـی  نهادهـای  از  مجموعـه ای  برگیرنـده ی  در  ملـی،  دولـت  اقتـدار 
اسـت کـه هـر کـدام بـه وظایـف خاصـی می پردازنـد. در تقسـیم بندی ارگانیک 

حکومـت سـه بخـش عمـده و اساسـی بـه چشـم می خـورد:
۱. قوه ی مقننه ۲. قوه ی اجراییه  ۳. قوه ی قضاییه.

قـوه ی  می پـردازد؛  قانونگـذاری  بـه  تقسـیم بندی  ایـن   در  مقننـه  قـوه  ی 
اجراییـه بـه تطبیـق و عملی سـاختن قانـون اقـدام می کنـد و قـوه ی قضاییـه بـا 

بـه داوری می نشـیند.1 قانـون  تفسـیر 
تقسـیم بندی  در  تفکیـک  ایـن  تاریخـی  ریشـه های  بـه  پی بـردن  بـرای 
گزیریـم سـری به  ارگانیـک حکومـت کـه منجـر بـه ظهـور پارلمـان گردیـد، نا

تاریـخ و گذشـته بزنیـم.
دانشـمندان، فلاسـفه و انسـان ها از آغـاز در صدد بوده انـد راه های بهتری 
بـرای حکومت کـردن جسـتجو کنند تا سـعادت فـردی و جمعی در سـایه ی آن 
تأمیـن و تضمیـن گـردد. فلاسـفه یونان باسـتان، به  ویـژه افلاطون و ارسـطو، از 
پیشـگامان حرکـت بـه  سـوی بحـث در مسـایل مربـوط بـه حکومـت به شـمار 

می رونـد و ایـن رونـد بعـد از آنـان در ادوار مختلف پیگیری شـده اسـت. 
اندیشـه ی  و  تفکـر  ثمـره ی  معاصـرش  معنـای  بـه  قـوا  تفکیـک  ولـی 
فلاسـفه ی قـرن هجدهـم اسـت. »... نویسـندگان و فلاسـفه ی قـرن هژدهـم و 
همچنیـن حقوقدانـان دیـروز و امروز با تکیه بر مسـأله تفکیـک قوا، در جهت 
رفـع هراسـی کوشـیده اند کـه از تمرکـز فسـادانگیز و خودکامگی زایـی قـوا در 
یـک شـخص یـا یک گـروه به وجـود می آید. چرا که برحسـب طبیعت اشـیاء و 
احـوال و اقتضـای مـزاج مرکزگرایـی، کسـی که قدرت را به دسـت دارد، پیوسـته 
در وسوسـه ی سـوء اسـتفاده از آن اسـت. قـدرت بی حـد و مـرز، خودسـری بـار 

1. Heywood, A. (1997:294)
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کتن که به صورت مثل سـایره در آمده اسـت:  مـی آورد؛ زیـرا بـه گفتـه ی لـرد آ
قـدرت فاسـد می سـازد و قـدرت مطلـق، مطلقـاً فاسـد می کنـد.«1 بـا توجـه بـه 
همیـن نکتـه، امـروز نظریـه ی تفکیـک مطلـق یا نسـبی قـوا به خاطـر مراعات 
عدالـت و جلوگیـری از اسـتبداد و خودکامگـی بـه عنـوان یک اصـل در جهان 

پذیرفته شـده اسـت.
گـر به طـور خیلی فشـرده بخواهیـم از متفکران و فلاسـفه ای که در طول  ا
زمـان از پدیـده ی تفکیـک قـوا صحبـت کرده انـد و فراینـد دیدگاه های شـان، 
ایجـاد پارلمـان و تفکیـک قـوا بـوده اسـت، تذکـر بـه عمـل آوریـم، در می یابیم 
کـه ارسـطو )386-455 قبـل از میـلاد( اولیـن فیلسـوفی اسـت کـه از ایـن 
تقسـیم بندی چنین سـخن به میان آورده اسـت: »هر حکومت دارای سه قدرت 
اسـت ... نخسـتین ایـن سـه قـدرت، هیأتـی اسـت کـه کارش بحث و مشـورت 
دربـاره ی مصالـح عـام اسـت. دومیـن آن هـا بـه فرمانروایـان و مشـخصات و 
حـدود صلاحیـت و شـیوه انتخـاب آنـان مربـوط می شـود و سـومین قـدرت، 

کارهـای دادرسـی را در بـر می گیـرد«.2
Jean Bo- بـدن  جیـن  توسـط  زمینـه  ایـن  در  نظـر  ابـراز  و  )کاوش 

 ،)Olivier Cromwell1599-1658( کرمـول  اولیـور   ،)din1530-1596
به عنـوان  هنوزهـم  مجسـمه اش  کـه  انگلیسـی  سیاسـت مدار  و  فاتـح  نظامـی، 
چشـم  بـه  منسـتر«،  »ویسـت  در  بریتانیـا  پارلمـان  مقـر  در  پارلمـان  مدافـع 
می خـورد، ادامـه یافـت. کرمـول در عمـل بـه جدایی قـوا در سـاختار حکومتی 
انگلسـتان پرداخـت، قـوه ی اجراییه را از مقننه جدا سـاخت و به قوه ی قضاییه 

بخشـید. بیش تـر  صلاحیـت 
ک )John Locke1632-1704( فیلسـوف  این تیوری بعد توسـط جان لا
مشـهور انگلیسـی در رسـاله اش بـه نام »در بـاب حکومت مدنی« رشـد بیش تر 
یافـت و او از سـه قـوه ی مقننـه، اجراییه و متحـده نام برد که وظیفه  سـومی اش 
حـق اعـلان جنگ، صلـح و عقد قراردادهای بین المللی اسـت. در نوشـته های 

۱. قاضی، )۳۲5:۱۳8۰( 
۲. قاضی، )۳۲۷:۱۳8۰(
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ک، قـوه ی قضاییـه بـه فراموشـی سـپرده شـده و در عـوض از قـوه ی متحـده  لا
نامبرده شـده است.

Mon- این کـه نویسـنده و فیلسـوف مشـهور فرانسـوی، منتسـکیو  )تـا 
در  پـا  روح القوانیـن  مشـهورش  کتـاب  نوشـتن  بـا   ،)tesquieu1689-1755
ایـن عرصـه گذاشـت. منتسـکیو بـه مثابه ی یکـی از باورمنـدان بـه آزادی های 
فـردی و حمایـت از حـدود و ثغـور ایـن آزادی هـا، بـا ارایـه ی اصـل تفکیـک 
قـوا یـا ایجـاد تـوازن و تعـادل در قـوا، از برجسـته ترین فلاسـفه ی قـرن هجدهم 
اسـت کـه دیدگاهـا و نظریاتـش به عنوان اصـل در تفکیک قوا از سـوی همه ی 
حقوق دانـان و قوانیـن موضوعـه ی غـرب پذیرفتـه شـده و بر روند شـکل گیری 
قوانیـن اساسـی و چگونگـی روابـط میـان قـوا، تا امـروز نقش اساسـی و برازنده 

است. داشـته 
وی معقتـد بـود در هـر دولت  ملی سـه قـدرت وجود دارد: قـدرت تقنینی، 
قـدرت اجرایـی و قـدرت قضایـی. وی در مـورد توجیـه  این تقسـیم بندی اش، با 
ک فیلسـوف انگلیسـی و نظام موجود در انگلسـتان  الهام از دیدگاه های جان لا
ولـی در یـک قالـب تـازه، چنیـن می گویـد: »هنگامی کـه در یـک شـخص یـا 
کـم، قـدرت تقنیـن بـا قـدرت اجرایـی جمـع گـردد، دیگر از  یـک دسـتگاه حا
آزادی اثـری نیسـت، زیـرا بیـم آن اسـت کـه همـان شـهریار یـا همـان سـنا، 
گر قدرت  قوانیـن خـود کامـه ای وضع کننـد و با خودکامگی بـه اجرا گذارنـد. ا
قضـاوت از قـدرت قانون گـذاری و اجرایی جدا نباشـد، باز هم از آزادی نشـانی 
نخواهـد بـود. در صورتی کـه قـدرت قضـاوت، بـه قـدرت تقنینـی منضم باشـد، 
نیـروی خـود سـرانه ای بـر زندگی و آزادی شـهروندان مسـلط خواهد شـد، زیرا 
قاضـی قانون گـذار اسـت. در صورتی کـه  ایـن قـدرت بـا قـدرت اجرایـی جمـع 
آیـد، قاضـی نیـروی یـک سـتمگر را دارا خواهـد بـود«1. وی ادامـه می دهـد: 
»بـرای جلوگیـری از سـوء اسـتفاده از قـدرت، بایـد دسـتگاه ها طـوری تنظیـم 

شـوند کـه قـدرت، قـدرت را مهـار کند«.2

۱. قاضی، )۳۳5:۱۳8۰(
۲. قاضی، )۳۳5:۱۳8۰(
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Jean-Jacques Rous- روســـو  ک  ژان  ژا منتســـکیو،  از  )بعـــد 
seau1712-1778( فیلســوف و نویســنده ی فرانســوی، بــا ارایــه ی کتــاب 
قــرارداد اجتماعــی بــه رشــد و توســعه  ایــن تیــوری بــا اصــل قــرادادن رأی مــردم 
کمیــت ملــی پرداخــت و قــوه ی مقننــه را اصــل  بــه مثابــه ی ریشــه و اصــل حا

ــرار داد.  ــرع آن ق ــه را ف و مجری
در پـی همیـن دیدگاه هـای فلسـفی و تطبیـق عملـی آن هـا در انگلسـتان، 
وقتـی نهضـت پایه ریـزی قوانیـن اساسـی در کشـورهای مخلتـف غربـی به راه 
افتیـد، اصـل تفکیـک قـوا، یـا بـه  صـورت مطلـق چـون قانـون اساسـی ایـالات 
متحـده امریـکا در سـال ٬1787 یـا به صورت نسـبی در سراسـر اروپـا و بالتبع 

در بقیـه قاره هـای جهـان پذیرفتـه شـد. 
از اصـل تفکیـک مطلـق قـوا نظام هـای ریاسـتی بـا داشـتن نظـام »رقابـت 
و تـوازن« یـا »Checks and Balances« بـه وجـود آمـد و از اصـل تفکیـک 
نسـبی قـوا، نظام هـای پارلمانـی و از اختـلاط هـردو، نظام هـای شبه ریاسـتی. 
کمیـت ملـی در دونوبـت تجلـی می کنـد، یکـی بـرای  در نظـام ریاسـتی »حا
انتخـاب متصـدی اصلـی قـوه ی مجریـه و دیگـری بـرای انتخـاب نماینـدگان 
دارای  و  دارنـد  قـرار  یـک سـطح  نظـری در  نـگاه  از  قـوه  مقننـه. دو  قـوه ی 
پشـتوانه مسـاوی هسـتند«1 در نظـام پارلمانـی کـه بـر اصـل تفکیک نسـبی قوا 
اسـتوار اسـت »اراده عمومـی یکبـاره، ولـی بـه درجـات متجلـی می گـردد و از 
دسـتگاه منتخـب نخسـتین، به دسـتگاه یا اشـخاص دیگـر انتقـال می یابد و در 
نهاد هـا مسـتقر می گـردد«.2 در نظـام شبه ریاسـتی کـه ترکیبـی از نظام ریاسـتی 
و پارلمانـی اسـت، رییس جمهـور بـه صـورت مسـتقیم از سـوی مـردم انتخاب 
می شـود و صدراعظـم یـا نخسـت وزیر از طریـق پارلمـان و یـا در همـکاری 
مسـتقیم بـا پارلمان برگزیده می شـود. در ایـن نظام ها، رییس دولت در مقایسـه 
بـا نخسـت وزیر از صلاحیـت بیش تـر برخوردار اسـت که نمونـه اش را می توان 
در نظـام کنونی کشـور فرانسـه مشـاهده کـرد. بـدون مراعات این تقسـیم بندی 

۱. قاضی، )۳5۴:۱۳8۰(
۲. قاضی، )۳56:۱۳8۰(
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مطلق العنـان،  اقتدارگـرا،  رژیم هـای  همـان  نتیجـه   قـوا،  اختـلاط  بـر  تکیـه  و 
دیکتاتـور، پادشـاهی، مسـتبد و خودکامـه اسـت.

گر بعد از بررسـی و ارایه ی مختصر پایه هـای فکری ایجاد پارلمان،  حـالا ا
از یـک دیـد عملـی و تاریخـی بـه پارلمان نـگاه  کنیـم، درمی یابیم که نخسـتین 
تحـول به سـوی ایجـاد پارلمـان در کشـور انگلسـتان آغـاز شـده اسـت. پادشـاه 
از طرفـداران و معتمـدان بـا نفـوذی از طبقـه ی زمیـن دار، روحانـی و نظامـی 
در سراسـر کشـور برخـوردار بـود. این هـا امتیـازات ویـژه ای از سـوی پادشـاه 
دریافـت می کردنـد و بالنوبـه پادشـاه را در مواقـع لازم بـا مشـوره، همـکاری و 
ارسـال عسـکر یـاری می رسـاندند. به مـرور زمان آنهـا خواهان نفـوذ بیش تری 
در دربار شـدند و مجلسـی در این کشـور از نجبا، اشـراف و روحانیون تشـکیل 
شـد. در سـال ۱۲65 ایـن شـورا بـه خـود نـام پارلمـان را گرفـت و ادوارد اول 
از اعضـای شـورای  پارلمـان پرداخـت. برخـی  بـه توسـعه  انگلسـتان  پادشـاه 
اشـراف کـه نمی توانسـتند نظـر بـه مصروفیت هـای دایمی در منطقـه ی خویش 
بـه مقـر شـوری در لنـدن حاضـر شـوند، نماینـده ای را بـه مرکز می فرسـتادند تا 
از جریانـات مطلـع شـده و دوبـاره آنان را باخبر سـازد. اعضای مجلس اشـراف 
از نشسـتن بـا این  هـا بـه خاطر ملاحظات اشـرافیت ابا داشـتند. در سـال ۱۲65 
یکـی از اعضـای مجلـس اشـراف بـه تنظیـم ایـن نماینـدگان در یـک مجلس به 
نـام عـوام اقـدام نمـود و بـرای شـان سـخنگویی انتخـاب کرد تـا رابطه  اینـان را 
ک  بـا مجلـس اشـراف و بالواسـطه بـا شـاه تأمیـن نمایـد. بـه مـرور زمـان اشـترا
بازرگانـان، صاحبـان حرفه هـای متنـوع و پیشـه وران در ایـن مجلـس افزایـش 
یافـت و در سـال ۱۳۴۳ مجلـس عـوام در کنـار مجلـس اعیـان تشـکیل جلسـه 
داد. تـا ایـن زمـان مجلـس عـوام از کـدام صلاحیـت قابـل ملاحظـه  برخـوردار 
نبـود و بیش تـر صلاحیت هـا از آن مجلـس اعیـان بود. به مرور زمـان و با وقوع 
انقـلاب صنعتـی و رایـج شـدن اصـل انتخابـات، صلاحیت های مجلـس اعیان 
کـم شـد و صلاحیت هـا بیش تـر بـه مجلـس عـوام کـه از سـوی مـردم انتخـاب 
می شـد، انتقـال یافـت و تـا سـال ۱9۱۱ و ۱9۴9 لبـه ی قـدرت بـه نفـع مجلـس 
 )House of Lords( عـوام تغییـر فاحـش یافـت، ولی بـا آن هم مجلـس اعیـان



مباحث جدل برانگیز       78

نقـش مشـورتی خویـش را باهمـان سـاختار موروثـی و برخی اصلاحـات حفظ 
نمود.

انقـلاب فرانسـه و کنوانسـیون 1787 امریـکا هرکـدام ایجـاد مجالـس و 
پارلمانـی را در پـی داشـتند که در مجموع بـر روند ایجاد پارلمان در کشـورهای 

مختلـف جهـان تأثیر گذاشـتند.1
بـا ایـن سـیر مختصـر و گـذرا دربـاره ی اصـل تفکیـک قـوا و بـه  وجـود 
آمـدن پارلمـان یـا قـوه ی قانون گـذاری، نتیجـه می گیریـم: یکـی از قوه هایی کـه 
به صـورت مسـتقل در اصـل تفکیـک قـوا مطـرح اسـت، قـوه ی مقننه یـا قوه ی 
قانون گـذار می باشـد کـه در ایـن نوشـته مـورد بحـث مـا اسـت و در ذیـل بـه 

بررسـی آن می پردازیـم.
 

Silk, P. & Walters R. (1998) ۱. قاضی، )۴۳8:۱۳8۰-۴۳9( و
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مبحث دوم
پارلمان یا شورای ملی

در جهـان امـروز دموکراسـی بـه عنـوان اصلـی بـرای بهتـر حکومـت کـردن 
پذیرفتـه شـده اسـت. یکـی از اصـول بنیـادی و اساسـی دموکراسـی، مشـارکت 
مـردم در تعییـن سرنوشـت سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی شـان بـه 
صورت مسـتقیم یا بالواسـطه اسـت. در نظامی که انسـان از اسـتقلال، آزادی و 
حمایـت قانـون برخوردار اسـت، بایـد خود در تعیین سرنوشـتش سـهم بگیرد. 
ایـن سـهم گیری بایـد بـه صـورت مسـتقیم تجلـی یابـد، ولـی بـه سـبب کثـرت 
جمعیـت و نبـود امکان مشـارکت مسـتقیم آحـاد جامعـه در تصمیم گیری های 
بالواسـطه بـه عنـوان  یـا مشـارکت  سیاسـی، اجتماعـی و ... اصـل نمایندگـی 
مناسـب ترین راه مشـارکت در تصمیم گیری هـای ملـی پذیرفتـه شـده اسـت. به  
ایـن معنی کـه کشـوری بـه حوزه های متعـدد با توجه بـه نفوس تقسـیم می گردد 
و مـردم بـا انتخـاب نماینـده ای بـرای پارلمـان، شـورای ولایتـی یـا محلـی حـق 
مشـارکت خویـش را از طریـق نماینـده ی منتخـب خـود در تصمیم گیری هـای 

سیاسـی اداء می نماینـد.
بـه همیـن اسـاس، در کشـورهای دموکراتیک یـا حتی توتالیتـر پارلمان دو 
مجلسـی یـا تـک مجلسـی منتخب یـا انتصابی وجـود دارد و اصـل نمایندگی از 

کمیـت ملـی را بـه نحـوی از انحـا به نمایـش می گذارد. مـردم و حا
ایـن نهـاد در کشـورهای مختلـف نام هـای متنـوع بـه خـود گرفتـه اسـت. 
 National( در ایالات متحده ی امریکا، شـورای ملی )Congress( کانگـرس
 )House of Representatives( در فرانسه، مجلس نمایندگان )Assembly
در جاپـان، پارلمـان )Parliament( در بریتانیـا و سـنگاپور، مجلـس شـورای 
اسـلامی در ایـران و شـورای ملـی در افغانسـتان. البتـه نـام مجلـس اول و دوم 
در هریـک از کشـورها فـرق می کنـد و نام هایی کـه در بـالا تذکـر داده شـد، 

دربرگیرنـده ی هـردو مجلس انـد.
بـا توجـه بـه  این کـه اصطـلاح پارلمـان در عنـوان ایـن بحـث بـه کار رفتـه، 
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یـاد آور می شـویم کـه پارلمـان بـه زبـان فرانسـوی محـل گفتگـو و مشـاوره را 
می گوینـد و اصـل کلمـه )Parliament( از )Parler( فرانسـوی گرفتـه شـده 
اسـت که سـخن گفتـن را افـاده می کند، چون پارلمان محلی اسـت کـه می توان 
در آن بـه آزادی و صراحـت صحبـت نمـود و بـه تحلیـل و بحـث و تقنیـن 

پرداخت.1
قابـل تذکـر اسـت که برای اولین بار در تاریخ بشـر، همه کشـورهای جهان 
بـه اسـتثنای چندیـن پادشاه نشـین در شـبه جزیـره ی عـرب، از پارلمان هـای 
منتخـب برخـوردار شـده اند. شـمار دقیـق و مشـخص پارلمان هـا از یـک سـال 
تـا سـال دیگـر به خاطـر وقـوع کودتا هـا در نوسـان اسـت؛ ولـی در سـال ۱99۴ 
تعـداد مجموعـی پارلمان هـا در ۱8۲ کشـور جهـان به ۱۷۰ پارلمان می رسـید که 
خـود گویـای برگشـت مـردم به دموکراسـی و احترام بـه اراده ی ملت ها اسـت.2

و  مـردم  اراده ی  عالی تریـن مظهـر  به مثابـه ی  ملـی،  یـا شـورای  پارلمـان 
کمیـت ملـی، نیرویـی  اسـت که »به وضـع قواعد و مقـررات به منظور جهت  حا
بخشـیدن بـه روابـط اجتماعـی و زیرقالـب کشـیدن و حـد و مـرز گـذاردن آنها 
می پـردازد و حـق و تکلیـف افـراد و گروه هـا را به گونه ی موجز و روشـن رسـم 

می کنـد«.3
ذیـل  کارکردهـای  و  وظایـف  انجــام  بــه  معاصــر  جهــان  در  پارلمــان 

می پـردازد:
• قانون گذاری؛

• نمایندگی؛
• بررسی و نظارت؛

• استخدام سیاسی یا تربیه ی سیاست مداران؛
• مشروعیت بخشیدن؛

 Heywood, A. (1997:294) .1 و قاضی، (۲۲6:۱۳8۰) 
 Silk, P. and Watters R. (1998:1) 
2. Jean, B. (1995:253)

۳. قاضی، )۴۲6:۱۳8۰(
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• وارسی از کار قوه ی اجراییه؛
• و بحث در موضوعات مهم.1

بـا توجـه به اهمیت این مسـایل و نقش حیاتی پارلمان در روند دموکراسـی 
و زندگـی سیاسـی هر کشـور و جامعـه ای، در مباحث ذیل پارلمـان را از زاویه ی 

ترکیـب، سـاختار و وظیفه مورد ارزیابـی قرار می دهیم.
 

ترکیب پارلمان؛ یک مجلسی یا دو مجلسی
بحـث خویـش را در مـورد پارلمـان، از ترکیـب آن آغـاز می کنیـم. بـه رغـم 
این کـه یوگوسـلاویای سـابق پنـج مجلـس داشـت و افریقـای جنوبـی از ۱98۴ 
کثـر پارلمان هـای جهـان دو نـوع ترکیـب دارنـد: دو  تـا ۱99۴ سـه مجلـس، ا
مجلسـی یـا تک مجلسـی. این کـه قانون گـذاری بـه عهـده یـک مجلـس باشـد 
اسـت.  حقوق دانـان  میـان  زیـادی  جدل هـای  و  بحـث  مـورد  دومجلـس  یـا 
کثریـت بـر آن توافـق دارنـد ایـن اسـت کـه: نظـام دو مجلسـی  قاعـده ای کـه ا
بـرای نظام هـای فـدرال بـه عنـوان اصل برابـری و تسـاوی دولت های تشـکیل 
دهنـده نظـام فـدرال قابـل توجیـه اسـت، ولـی در نظام هـای بسـیط و یکپارچه، 
ایـن دوگانگـی مربـوط بـه تحـول پارلمـان در نظـام بریتانیـا بـا توجـه به شـرایط 
خـاص اجتماعی-سیاسـی آن کشـور اسـت و لزومـی نـدارد ایـن اصـل در بقیه 
نظام های یکپارچه و بسـیط به منصه ی اجرا گذاشـته شـود. از همین رو اسـت 
کـه بعـد از جنـگ جهانـی دوم حرکتـی در جهـت از بیـن بـردن مجلـس اعیان 
یـا سـنا در برخـی از کشـورهای یکپارچـه کـه نظـام دو مجلسـی داشـتند بـه راه 
افتید و کشـور نیوزیلاند در سـال ۱95۰، دنمارک در سـال ۱95۴ و سـویدن در 
سـال ۱9۷۰ مجلـس دوم را ملغـا قـرار دادنـد. امـا به آن هم دلایلـی نظری مطرح 
اسـت کـه هنـوز هم وجـود دو مجلس در نظام هـای یکپارچه و بسـیط را توجیه 

می کنـد. 

 Heywood, A. (1997:297) .1 و بوشهری، )8۲:۱۳۷6(
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۱. نظام دو مجلسی اصلی در کشورهای فدرال
در  می خواهنـد  مسـتقل  دولت هـای  این کـه  سـبب  بـه  فـدرال  نظام هـای  در 
سـایه ی یـک نظـام فـدرال امـور خویـش را انتظـام بخشـند، باید راهی جسـتجو 
شـود کـه اصـل شـخصیت حقوقـی و مسـتقل هـر یـک از دولت هـای تشـکیل 

دهنـده فـدرال بـدون در نظرداشـت نفـوس در نظـر گرفتـه شـود.
ایـن امـر اولین بار در کنوانسـیون فیلادلفیا در سـال ۱۷8۷ مطرح شـد که 
۱۳ دولـت امریکایی می خواسـتند قانون اساسـی مشـترک و دولـت  ملی فدرال 
تشـکیل دهنـد. طبیعـی اسـت کـه نفـوس و حجـم هـر یـک از ایـن کشـورها 
از یکدیگـر فـرق می کـرد. تعـدادی بـا جمعیـت بیش تـر اسـتدلال داشـتند کـه 
بایـد یـک مجلـس بـه میـان بیایـد و اعضـای آن بـه اسـاس نفـوس و بـدون در 
نظرداشـت شـخصیت حقوقـی دولت هـای عضـو فـدرال مشـخص شـوند. ایـن 
بـدان معنـی بـود که چنـد دولت با نفـوس بالا می توانسـتند با ارسـال نمایندگان 
بیش تـر همه چیـز را بـه نفـع خویـش تغییـر دهنـد. در مقابـل کشـورهای بـا 
جمعیـت کم تـر اسـتدلال داشـتند تـا بـا توجـه بـه اصـل شـخصیت حقوقـی 
مسـتقل هـر کشـور، نماینـدگان مسـاوی از دولت هـای عضـو بـه مجلـس راه 
یابنـد کـه  ایـن بـه ضـرر دولت هـای بـا نفـوس بیش تـر تمـام می شـد. در فرجام 
هیأت هـای شـرکت کننده در کنفوانسـیون بـه  ایـن نتیجه رسـیدند تـا دو مجلس 
بـه وجـود بیایـد، یکـی مجلـس نماینـدگان بـه اسـاس نفـوس کـه هـر شـهروند 
بـدون توجـه بـه حجـم و نفـوس دولت متبوعـش بتوانـد در یک حـوزه ی معین 
بـرای انتخـاب نماینـده اش رأی بدهـد و دومـی مجلـس سـنا کـه از هـر ایالـت 
عضـو فـدرال دو نماینـده بـدون در نظرداشـت نفوس بـه آن راه یابنـد و این دو 
مجلـس بـا تفاهـم و همـکاری بـه امـور محولـه بپردازنـد؛ یکـی ممثـل نفوس و 
دومـی ممثـل ایالت هـا. هـردو مجلـس از صلاحیت هـای مسـاوی برخـوردار 
باشـند جـز در مـوارد مالیاتـی کـه از حـق مجلـس نماینـدگان باشـد. البتـه قابل 
تذکـر اسـت کـه برخلاف همـه مجالس دوم کشـورها، مجلس سـنای امریکا از 

قدرت مندتریـن مجالـس در جهـان بـه شـمار مـی رود. 
بعـد از ایـن روی داد تاریخـی، نظـام دو مجلسـی، البتـه بـا صلاحیت هـا و 
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تشـکیلات متفـاوت، در همـه نظام هـای فدرال مراعـات گردید و نظـام امریکا 
و سـویس بـه عنـوان الگـوی اصـل دو مجلسـی در نظـام فـدرال مـورد پذیـرش 

قـرار گرفتند.
آلمـان،  فـدرال  جمهـوری  آسـترالیا،  سـویس،  امریـکا،  متحـده  ایـالات 
بـارز نظـام دو مجلسـی در نظـام فـدرال  اتریـش و هندوسـتان از نمونه هـای 
بـه حسـاب می رونـد. بـه اسـتثنای ایـالات متحـده امریـکا و سـویس در دیگـر 
نظام هـا، قـدرت مجلـس نماینـدگان بـر مجلـس فـدرال افزونـی دارد و نحـوه ی 

انتخـاب آنـان نیـز متفـاوت اسـت.
۲. نظام دو مجلسی در نظام های بسیط و یکپارچه

وجـود دو مجلــس در نظام هــای بســیط و یکپارچــه بیش تـر مـورد مناقشـه 
حقوق دانـان اسـت کـه آیـا ضرورتی بـه مجلـس دوم در کنار مجلـس نمایندگان 
نظریـه ی  توجیه کننـده  اولیـن  خیـر؟  یـا  می شـود  احسـاس  نظام هـا  ایـن  در 
موجودیـت دو مجلـس مرکـب از اشـراف و عـام جامعه، منتسـکیو اسـت که با 
کید داشـت  توجـه بـه واقعیت هـای زمان خـود و نظام انگلسـتان بر این اصل تأ

و تاحـدی نظریـات وی مـورد قبـول واقـع شـد.
همان طوری کـه متذکـر شـدیم، نظام دو مجلسـی در نظام پارلمانـی بریتانیا 
زاده ی شـرایط و اوضـاع خاص آن کشـور بـود و بعدها به مرور زمان این سـوال 
مطـرح شـد کـه دیگـر نیـازی بـه مجلـس دوم بـا موجودیـت مجلـس نمایندگان 

هسـت یا خیر؟
برخـی بـا الهـام از دیدگاه های فلاسـفه ی قرن هجدهم، به ویژه منتسـکیو، 
در شـرایط معاصـر بـا اصل قـراردادن »نظـارت و تـوازن« و رویاروی قـراردادن 
قـوا در مقابـل یکدیگـر، بـه طـرح ایـن نظریـه پرداختنـد کـه وجـود مجلـس 
دومـی بـرای مهارکـردن و اصـلاح دیدگاه هـا و نظریـات مجلـس اول ضـروری 
می نمایـد. »بدیـن معنـی کـه در برابـر مجلس اول کـه نمودار نوجویـی و تحول 
و تحـرک و دگرگونـی اسـت، مجلـس دومـی بـه وجـود آیـد تـا عقـل و تدبیـر و 
محافظـه کاری وارد تعامـل شـود. بنابرایـن مجلـس دوم مظهـر تعقـل در برابـر 
شـتابزدگی، نخبـگان در برابـر عوام النـاس و رأی پیـران در برابر بخـت جوانان 
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تلقـی شـد. بـه همیـن اسـاس ترکیـب اعضـای دو مجلـس بایـد باهـم متفـاوت 
باشـد، شـرایط گزینـش آنها فـرق کند و نحـوه ی توزیع اختیـارات قانون گذاری 
یـا سیاسـی بـه صورتـی سـامان یابـد کـه دو مجلـس از یک طـرف جلـو زیـاده 
روی هـای یکدیگـر را متقابـلًا بگیرنـد و از سـوی دیگـر، تصمیمات در سـطح 

بهتـر و فنی تـری اتخـاذ شـود«.1
برعـلاوه می تـوان از فواید زیریـن دو مجلس در نظام های بسـیط  یادآوری 
تقویــت  را  نظـری موضـع طرفـداران دو مجلـس  بعـد  کـه هرکـدام در  کـرد 

می بخشــد:
• مجلس دوم می تواند با رقابت و نظارت، قدرت و زیاده روی های مجلس 

اول را مهار سازد.
اجراییه  قوه ی  مداقه  و  بررسی  به  خوبی  به  می تواند  مجلسی  دو  نظام   •

بپردازد و خلاهای حکومت را برملا سازد.
• وجود دو مجلس اصل نمایندگی را در جامعه وسعت بیش تر می بخشد 

و نمایندگان می توانند از دیدگاه های مختلف به بررسی و قضاوت بپردازند.
• وجود دو مجلس در امر دقت به روند قانون گذاری می افزاید و هردو 

مجلس می توانند اشتباهات و خطاهای یک دیگر را اصلاح کنند.
• وجود مجلس دوم می تواند از شتابزدگی و تصویب قوانین جنجال برانگیز 

جلوگیری کند.2
سـاختار مجلـس نماینـدگان یـا اول، آنقـدر قابـل بحـث نیسـت، چـون در 
قوانیـن اساسـی کشـورها شـرایطی چـون سـن معیـن، شـهروندی کشـور بـرای 
یـک مـدت مشـخص، عـدم محکومیـت بـه محرومیـت از حقـوق اجتماعی و 
مدنـی یـا محکومیـت بـه جـرم از سـوی دادگاه، نحـوه ی انتخـاب، تعـداد اعضا 
و حـوزه صلاحیت هـا نشـاندهی شـده اسـت. ولی سـاختار مجلـس دوم از نگاه 

شـرایط و انتخـاب و حتـی صلاحیت هـا پیچیده تـر از مجلـس اول اسـت.

۱. قاضی، )۴۴5:۱۳8۰(
2. Heywood, A. (1997:303), Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. 
و (1998:254)  )175:1376( ابوالحمـد، 
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مجلـس دوم در ایـن نظام هـا بیش تـر سـیمای اشـرافی داشـته و عضویـت 
در آن یـا موروثـی اسـت، یـا انتصابـی، یـا مادام العمر، یـا اسـتحقاقی و یا عده ای 
از سـوی مـردم انتخـاب می شـوند کـه گزینـش آنان نیز بـا روش هـای متفاوت، 

چـون بالابـودن سـن و تجربـه صـورت می گیرد.
سیاسـی،  اجتماعـی،  توسـعه ی  بـه  توجـه  بـا  کشـورها  از  برخـی  در  امـا 
اقتصـادی و فرهنگـی نحـوه ی گزینـش مجلـس دوم نیـز تغییر کـرده و بیش تر 
جنبـه انتخابـی بـه خـود گرفتـه اسـت کـه در ایـن راسـتا از کشـورهای  هالنـد، 

ایسـلند و نـاروی می تـوان نـام بـرد.
بریتانیـا و شـمار زیـادی از کشـورهای جهـان بـا داشـتن نظـام بسـیط و 

بـا ترکیـب متنـوع برخوردارانـد. یکپارچـه از نظـام دومجلسـی 
۳. نظام های تک مجلسی

همان طوری کـه در بـالا متذکـر شـدیم، سـؤالی بـه میـان آمـد که نیاز بـه مجلس 
دموکراسـی  سرشـت  و  نمی شـود  احسـاس  دیگـر  بسـیط  نظام هـای  در  دوم 
و انتخابـات بـا نظـام تـک مجلسـی بیش تـر سـازگار اسـت. مـردم یکبـار در 
انتخابـات شـرکت می کننـد و نماینـدگان خویـش را انتخـاب کـرده، بـه مثابه ی 
کمیـت ملـی بـه مجلـس می فرسـتند و ایـن مجلـس بـه  مظهـر تجلـی اراده حا

نمایندگـی از آنـان در سـطح ملـی تصمیـم می گیـرد. 

طرفداران این نظریه برین باور هستند که:
• یـک مجلـس می توانـد موثرتـر و فعال تـر بـه تصویـب قوانیـن و امـور محوله 
پارلمـان بپـردازد، چـون موجودیت مجلـس دوم عملیه قانون گـذاری را طولانی 

سـاخته و باعـث ضیـاع بیـش از حد وقـت می گردد.
• مجالـس دوم گاهـی بـه مثابـه ی نیـروی بازدارنده علیـه دموکراسـی و اراده ی 
کثـر اعضای شـان غیـر منتخب انـد و در برابـر  مـردم عمـل می کننـد، چـون ا
کسـانی موضع گیـری می کننـد کـه از سـوی مـردم به صـورت مسـتقیم انتخاب 

شـده اند.
مجلسـین  میـان  درگیـری  و  نـزاع  باعـث  بیش تـر  مجلـس  دو  موجودیـت   •
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می شـود.
•  گاهـی مجلـس دوم بـا دیدگاه هـای محافظه کارانـه باعـث جلوگیـری از رشـد 

و ترقـی اجتماعـی می شـود.
دوم،  جهانــی  جنــگ  از  بعـد  ویـژه  بـه  دیـدگاه،  همیـن  بـه  توجـه  بـا 
همان طوری کـه در بـالا متذکـر شـدیم، برخـی از کشـورهای اروپایـی، افریقایی 
از یونـان،  بـه سـوی نظـام تک مجلسـی روی آوردنـد کـه می تـوان  و آسـیایی 
لوکزامبورگ، لبنان، مصر، سـوریه، اریتریا، گانا، سـنگال و جمهوری اسـلامی 

ایـران نـام  برد.
کثـر پارلمان هـا بـرای یـک دوره ی تقنینـی چهـار تـا پنـج سـاله انتخـاب  ا
می شـوند و بعـد از انقضـای مـدت معیـن دوبـاره انتخابـات برگـزار می شـود. 
در نظام هـای ریاسـتی بـه سـبب تفکیـک مطلـق قـوا، پارلمـان از عمـر مـداوم 
در  کنـد،  اقـدام  آن  منحل سـاختن  بـه  نمی توانـد  کسـی  و  اسـت  برخـوردار 
کـم اسـت و نظـام پارلمانـی  حالی کـه در نظام هایی کـه تفکیـک نسـبی قـوا حا
یـا شبه ریاسـتی اسـت، پارلمـان از سـوی قـوه ی اجراییـه کـه برخاسـته از متـن 

پارلمـان یـا بیـرون از آن اسـت، می توانـد منحـل اعـلان شـود.
۴. پارلمان با توجه به تعداد اعضا و حجم آن

یکـی از بحث هایی کـه در مـورد عمل کـرد پارلمـان مطـرح اسـت، تعـداد اعضـا 
و حجـم آن می باشـد. پارلمان هـای بـا شـمار زیـادی از نماینـدگان کـه گاهـی 
بـرای برخـی از اعضـای آن حتـی مجـال صحبـت کـردن در یـک سـال هـم 
نمی رسـد، ضعیف تـر و غیرفعال تـر از پارلمان هایـی عمـل می کننـد کـه تعـداد 
اعضای شـان کم تـر اسـت. کم بـودن اعضـای پارلمـان بـدون تردیـد نقـش بـه 
سـزایی در موثریـت عمل کـرد آن دارد. ولـی ایـن انتخـاب نـه اختیـاری کـه 
بیش تـر بـه تعـداد نفـوس کشـورها بـر می گـردد. در نتیجـه مـا یـک نماینـده 
از یـک میلیـون نفـوس در هندوسـتان، یـک نماینـده از نیـم میلیـون نفوس در 
امریـکا و یک سـناتور از دو ملیون نفوس این کشـور، یـک نماینده از ۲5۰۰۰۰ 
در فدراسـیون روسـیه، یـک نماینـده از ۱۰۰۰۰۰ نفوس در پارلمان هـای بریتانیا، 
فرانسـه، جرمنـی و ایتالیـا، یـک نماینـده از 5۰۰۰۰ نفـوس در بلژیـک، یـک 
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نماینـده از ۲5۰۰۰ در سـویس و سـویدن و یـک نماینـده از ۲۰۰۰۰ در آیرلنـد و 
داریم. نـاروی 

 
اصول و بنیاد ها

در ایـن بخـش بـه بررسـی و تشـریح اصـول و بنیادهایـی می پردازیـم کـه بدون 
آن هـا، نـه پارلمـان از اسـتقلال عمـل برخـوردار می باشـد و نـه هـم زمینـه ی 
فعالیـت بـه اعضـای آن مسـاعد می گـردد. در گذشـته ها، پارلمان هـا و شـورا ها 
بـه خواسـت قـوه ی اجراییـه یا شـخص پادشـاه یا رییـس دولت تعیین می شـدند 
بـه کار و فعالیـت می پرداختنـد.  بـه شـکل فرمایشـی  و طبـق هدایـت آنـان 
ایـن قـوه ی اجراییـه بـود کـه مجلـس را دعـوت بـه نشسـت می کـرد، برایـش 
نظام نامـه می سـاخت و دسـتور کار معینـی ترتیـب می نمـود. از مصئونیت هـای 
پارلمانـی و آزادی اعضـای پارلمـان خبـری نبـود و اعضـا بـه خاطـر ابـراز نظر 
و موضع گیرهـای خویـش ممکـن بـود مـورد تعقیـب و پی گیـرد قـرار گیرنـد. 
و  نمی کردنـد  دریافـت  معینـی  معـاش  خـود  کار  بـدل  در  پارلمـان  اعضـای 

می توانسـتند در عیـن حـال مشـاغل دولتـی دیگـری نیـز داشـته باشـند.
ولـی در پـی مبـارزات طولانـی بـه ویـژه در قـرن نوزدهـم و قـرن بیسـتم 
اسـتقلال و آزادی پارلمان و اعضای پارلمان تأمین شـد و نمایندگان به مثابه ی 
کسـانی که از سـوی مـردم انتخـاب شـده و پشـتوانه ی مردمـی را بـا خـود دارند، 
بـا اسـتقلال و آزادی بیش تـر و بـدون دغدغـه ی خاطـر بـه فعالیـت پرداختند.

در ایـن بـاب، تضمین هایـی در قوانیـن اساسـی کشـورها و نظام نامه هـای 
داخلـی پارلمـان درج گردیـد که اسـتقلال عمل، نظر، اسـتغنای مالی و سیاسـی 
پارلمـان و اعضـای پارلمـان را تأمیـن می کنـد، تا نماینـده خود را جـز در مقابل 
ملـت و شـهروندان و حـوزه ی انتخابی خویـش نزد دیگری مسـؤول و درمانده 

احسـاس نکند.
بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن اصـول و بنیاد هـا کـه تضمین کننده ی اسـتقلال 
کثر قوانین اساسـی  عمـل پارلمـان و اعضـای پارلمان به حسـاب می روند و در ا
از آن هـا تذکـر بـه عمل آمده اسـت، ما شـماری از عمـده ترین آنـان را در ذیل 
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تذکـر داده، شـرح مختصـری در مـورد آنان ارایـه می کنیم.
۱. مصئونیت پارلمانی )عدم مسوولیت و تعرض ناپذیری(

مصئونیـت پارلمانـی بـه مجموعـه ای از تدابیـر قانونـی اطـلاق می شـود کـه بـا 
تحـت پوشـش قـراردادن نماینـده، وی را از تعقیـب قضایـی، پولیـس و افـراد 
حفاظـت می کنــد. نماینــده در جریــان کــار، در جلسـات علنـی پارلمـان، در 
بــه  خویــش،  نوشــته های  و  مصاحبه هــا  کنفرانس هـا،  در  کمیسیون هــا، 
موضع گیری هایی کـه معتقـد اسـت بـه نفـع جامعـه اسـت، مبـادرت مـی ورزد. 
وی شـاید بـا لوایـح دولتـی مخالفـت کنـد، از دولـت انتقـاد کنـد، بـه پرسـش 
و اسـتیضاح وزیـران بپـردازد و طرح هـای مخالـف دیـدگاه دولـت تقدیـم کنـد. 
در همـه ی ایـن مـوارد، از مصئونیـت برخـوردار اسـت و کسـی حـق تعـرض به 
وی را نـدارد. نماینـدگان چـه در جریـان کار و چـه بعـد از ختـم کار بـه عنـوان 
نماینـده، از مصئونیـت برخـودار هسـتند  و کسـی نمی توانـد بـه بازداشـت و 
کمـه کـردن آنـان بـه خاطـر آنچـه در دوره ی وکالـت گفته انـد یـا انجـام  یـا محا

داده انـد، اقـدام کنـد.
کثر  چگونگـی برخـورد بـا اعضـای پارلمان در صـورت ارتکاب جـرم در ا
قوانیـن اساسـی درج شـده و مصئونیـت آنـان در صورتـی سـلب می شـود کـه 
پارلمـان بـا سـلب آن موافقـه کنـد، در غیـر آن اعضـای پارلمـان از مصئونیـت 
برخوردارانـد. در همچـو مواقـع، اعضـای پارلمـان یـا توسـط خود پارلمـان مورد 
محاسـبه قـرار می گیرنـد و یـا بـه اجـازه و تحـت نظـارت پارلمـان. البتـه  ایـن 
مصئونیـت ، بـه معنـای رفـع مسـوولیت از وکلا نیسـت، بل کـه گامـی اسـت در 
جهت تسـهیل کار و فعالیت آنان. رأی عمومی و رسـانه های مسـتقل همیشـه 
بـه مثابـه ی عامـل مهارکننـده بـر عمل کـرد وکلا نظـارت دارنـد و نظامنامـه ی 
داخلـی پارلمان هـا راه هایـی را بـرای برخـورد بـا متخلفیـن و آنانی کـه از ایـن 

مصئونیـت  سـوء اسـتفاده کننـد، در نظـر گرفتـه اسـت.
آزادی بیـان بـه صـورت مکتـوب و شـفاهی، عـدم تعـرض بـه حیثیـت 
آن  از  وکلا  کـه  مصئونیت هایی انـد  عمده تریـن  بازداشـت،  از  مصئونیـت  و 

برخوردارانـد.



89       پارلمان: وظایف، مسوولیت ها و امتیازات

۲. حمایت از حیثیت پارلمان
پارلمـان از حقـوق و شـخصیت مسـتقل برخوردار اسـت. پاسـداری از حیثیت 
کثر  گذار شـده اسـت. در ا پارلمـان در برابـر تجـاوز یـا توهین به خود پارلمان وا
گـر عضـو پارلمـان بـه حیثیـت پارلمـان هتـک حرمـت کنـد، خـود  کشـورها ا
پارلمـان در نقـش  دادگاه تشـکیل جلسـه داده و بـه موضـوع رسـیدگی می کند. 
گـر در محوطـه ی پارلمـان کسـی بـه اعضـای پارلمـان توهیـن روا دارد، گاهـی  ا
پارلمـان خـود بـه  ایـن تخلـف رسـیدگی می کنـد و یـا آن را بـه صـورت جـدی 
پیگیـری نمـوده و از جریـان مجـازات توسـط دیگـر ارگان هـا اطمینـان حاصل 
می کنـد. چنان کـه تعـرض بـه اعضـای پارلمـان در صـورت تخلـف یـا ارتـکاب 

کثـر کشـورها منـوط بـه اجـازه و اطـلاع  پارلمان می باشـد. جـرم، در ا
۳. پرداختن به شغل نمایندگی و احتراز از دیگر مشاغل رسمی

اعضـای پارلمـان نمی تواننـد در عین شـغل نمایندگی برخی از مشـاغل اجرایی 
و قضایـی در دولـت را احـراز نماینـد. چـون ایـن کار می توانـد بـر اسـتقلال 
اعضـای پارلمـان در صـورت تطمیع  شـدن از سـوی قـوه ی اجراییـه تاثیـر منفی 
بگـذارد. بنابرایـن، هرکســی در انتخابـات نمایندگـی برنـده می شـود بایـد از 
مشـاغل رسـمی دیگر اسـتعفا بدهد. در نظام های دو مجلسـی داشـتن عضویت 
هـر دو مجلـس در آن واحـد نیز ممنوع می باشـد. این محدودیـت فقط منحصر 
بـه مشـاغل دولتـی اسـت و الا نماینـده می توانـد مشـاغل خصوصـی و حتـی 
اداری در برخـی از نظام هـا داشـته باشـد. مشـاغل آموزشـی چـون تدریـس در 
دانشـگاه از ایـن قاعـده بیـرون اسـت و نماینـده می توانـد بـا حفـظ هـردو مقام 

بـه کار خویـش ادامـه دهد.
در برخـی از نظام هـا، چـون نظام سیاسـی بریتانیا، اصـل مانعة  الجمع بودن 
مشـاغل اجرایـی و تقنینـی وجـود نـدارد. چـون نخسـت وزیر و همـه اعضـای 

کابینـه از اعضـای پارلمـان و حـزب برنـده ی انتخابات تعیین می شـوند.
۴. حقوق و امتیازات اعضای پارلمان

در آغـاز نمایندگـی و وکالـت در پارلمـان یـک وظیفـه ی افتخـاری بـه شـمار 
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می آمـد و کـدام عایـد و معاشـی با خود همراه نداشـت. این برداشـت در جهان 
امـروز عمـلًا بـا توجه بـه مصارف و مخارج این شـغل، که شـامل نیازمندی های 

فـردی و شـغلی نماینده می باشـد، کنار گذاشـته شـده اسـت.
در نظام هـای معاصـر احتمـال دارد فقیرتریـن افراد مورد اعتمـاد حزب یا 
مـردم قـرار گیرنـد و بـه صفـت نماینده بـه پارلمـان راه یابند. ایـن نمایندگان در 
امـور روزانـه ی خویش در تعامل با مردم و حـوزه ی انتخابی، میزبانی مراجعین، 
نوشـتن نامـه بـه ارگان هـای ذیربـط، مسـافرت بـه حـوزه ی و مرکـز، اقامـت در 
پایتخـت، داشـتن دفتـر کار در حـوزه ی انتخابـی و مرکـز و مصروفیت هایـی از 
ایـن قبیـل نیازمنـد پشـتوانه مالی انـد تا اسـتقلال عمـل خویش را حفـظ کنند. 

بنابرایـن در نظام هـای کنونـی رفـع نیازمنـدی مالـی نماینـدگان و محـل 
اقامـت در مرکـز جهـت پیش بـرد امـور در نظـر گرفته شـده اسـت تـا بتوانند با 

اسـتقلال و خاطـر آرام بـه کار و فعالیـت بپردازنـد.
۵. استقلال پارلمان

اسـتقلال پارلمــان یکــی از اساســی ترین بحث هایــی اسـت کــه در زمینـه ی 
گـر پارلمان نتواند با اسـتفاده  تقنیـن و مؤثریـت قـوه ی مقننه مطرح می باشـد. ا
از راه هـای مناسـب اسـتقلال خویـش را حفـظ کنـد، بـدون تردیـد زیـر تاثیـر 
گرچـه احـزاب سیاسـی  قـوه ی اجراییـه بـه کار و فعالیـت خواهـد پرداخـت. ا
گـون عمل کـرد پارلمـان را تحـت  کنـون بـا شـیوه های گونا کثـر کشـورها ا در ا
نظـارت دارنـد، بـا آن هـم اسـتقلال پارلمـان در صورتـی محقـق می شـود کـه در 

سـه مـورد ذیـل از اسـتقلال برخوردارباشـد:
۱. استقلال اداری

شـخصیت مسـتقل حقوقـی پارلمـان، نوعیت وظایـف و امـور اداری آن ایجاب 
می کنـد کـه پارلمـان از تشـکیلات اداری مسـتقل برخوردار باشـد. تشـکیلات 
اداری پارلمـان مسـتقل از تشـکیلات اداری قـوه ی اجراییـه اسـت و باید تحت 
نظـر مسـتقیم هیـأت رییسـه یـا رییـس پارلمـان بـه فعالیـت بپـردازد. بـه  ایـن 
معنـی کـه  ایـن تشـکیلات اداری، همیشـه از هیـأت رییسـه پارلمـان هدایـت 
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می گیـرد، نـه از حکومـت یـا بخـش دیگـری از قـوه ی اجراییـه.
و  اسـتخدام، حقـوق  نحـوه ی  اداری،  مقـررات  اصـل،  ایـن  بـه   توجـه  بـا 
امتیـازات کارمنـدان اداری پارلمـان از ارگان هـای اداری دیگـر متفاوت اسـت. 
بـا ایـن موضـوع در کشـورهای مختلـف برخـورد متنـوع صـورت گرفتـه و در 
قوانیـن اساسـی روش هـای مختلفـی در ایـن مـورد در نظـر گرفتـه شـده اسـت، 
نظیـر اسـتقلال کامـل اداری، چـون کشـورهای بلژیـک، دنمـارک، برازیـل، 
اسـپانیا، یونـان و ایتالیـا کـه کارمنـدان بخـش تقنینـی از بخـش اجرایـی کامـلًا 
متمایـز انـد. در شـماری از کشـورها کارمنـدان به صـورت قراردادی اسـتخدام 
می شـوند و در زمـره ی کارمنـدان رسـمی دولت به شـمار نمی رونـد و در برخی 
از کشـورها چـون هندوسـتان و کانـادا کارمنـدان پارلمـان بـا کمی تفـاوت جزء 

کارمنـدان رسـمی دولـت بـه شـمار می رونـد. 
مقننـه،  قـوه ی  اداری  اسـتقلال  از  هـدف  شـدیم،  متذکـر  همانطوری کـه 

جلوگیـری از وابسـتگی پارلمـان بـه ارگان هـای دیگـر اسـت.
۲. استقلال مالی

صاحب نظـران در مسـایل حقـوق عمومـی اتفـاق نظـر دارنـد کـه پارلمـان بایـد 
در تصویـب و اجـرای بودجـه ی خویـش مسـتقل باشـد. هـر یـک از مجالـس 
در کشـورهای دو مجلسـی و مجلـس در نظام هـای تک مجلسـی حـق دارنـد 
بودجـه خویـش را بـه صورت مسـتقل تعیین و بـرای اجرا بـه ارگان مربوطه در 
حکومـت تقدیـم نماینـد و خـود بر مصـارف آن نظـارت کنند. البتـه ارگان های 
بیـرون از پارلمـان بر نحـوه ی مصرف بودجه ی پارلمان و زیـر ذره بین قراردادن 

آن نقـش بیش تـری دارنـد.
کشـورها در ایـن مـورد در قوانیـن اساسـی خویـش راه هـای متعـددی در 
پیـش گرفته انـد، ولـی در مجمـوع بـه نحـوی از انحا اسـتقلال مالـی پارلمان در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت. همچنان در بخش نظـارت بر مصارف بودجـه پارلمان 
راه هـای متعـددی در نظـر گرفتـه شـده اسـت: از طریـق خـود پارلمـان یـا از 
طریـق دیـوان محاسـبات که اعضای آن در برخی از کشـورها از سـوی پارلمان 

تعییـن می شـوند یـا از سـوی ارگان مسـتقل دیگـری.
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۳. استقلال نظام نامه ای یا آیین نامه ای
سـومین و آخریـن عنصـر در تضمیـن و تأمیـن اسـتقلال پارلمـان، تدویـن و 
تصویـب نظام نامـه یـا آیین نامـه ی داخلـی از سـوی خـود مجلـس اسـت کـه در 
اولیـن روزهـای کار مجلـس تدویـن و بـه تصویـب می رسـد. شـماری از ایـن 
نظام نامه هـا در برخـی از کشـورها بـرای دوره هـای مختلـف تقنینـی اسـتفاده 

می شـوند و برخـی بـرای یـک دوره ی تقنینـی. 
نحوه ی جلسـات و کارکرد پارلمان، حفظ آزادی نمایندگان در گفت و شـنود 
و نحـوه ی کارکـرد پارلمـان در کل، بـدون تردیـد از مهـم تریـن مسـایل مـورد 
بحـث در عمل کـرد قـوه ی مقننـه بـه حسـاب مـی رود و آیین نامـه بـه ترتیـب و 

تنظیـم عمل کـرد ایـن ارگان بـه صـورت دقیـق و حساب شـده می پـردازد.
از لحظـه تصویـب نظام نامـه توسـط پارلمان، اجرای آن بـر همه بخش های 
پارلمـان و اعضـای آن الزامـی اسـت و رییس پارلمان موظف اسـت به صورت 

بی طرفانـه بـر اجـرای آن نظارت کند.
در برخـی از کشـورها، بـه خاطـر اهمیـت بـه سـزای ایـن نظامنامـه در 
کارکـرد پارلمـان و جلوگیـری از خودسـری پارلمان بخش هایـی از این مقرره ها 

در قوانیـن اساسـی درج گردیـده اسـت.1

سازمان داخلی و تشکیلات
هـر پارلمـان از تشـکیلات و سـازمان داخلـی بـرای پیش بـرد کارهـای اداری 
و فنـی برخـوردار اسـت. ایـن اداره و تشـکیلات از کشـوری تـا کشـوری فـرق 
می کنـد. ولـی در مجمـوع بخش هـای ذیـل کـه بـه اختصـار بـه بحـث گرفتـه 

می شـوند، در هـر پارلمـان موجـود انـد:

۱. در این بحث از منابع ذیل استفاده شده  است: قاضی، )۴6۴:۱۳8۰-۴8۱(، ابوالحمد، )۱۷۴:۱۳۷6-
۱85( بوشهری، )9۰-89:۱۳۷6(،

Silk, P. & Walters R., (1998) & Hague R., Harrop, M. & Breslin, S. 
(1998) 
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۱. رییس و هیأت رییسه
رییـس و هیـأت رییسـه در پارلمـان بخـش اصلـی اداره کننـده امـور به حسـاب 
می رونـد. هـر یـک از مجالـس در نظام هـای دو مجلسـی از رییـس و هیـأت 
گانـه برخـوردار انـد. در برخـی از کشـورها هیـأت اداری مجلس  رییسـه ی جدا
انتخـاب  تقنینـی  بـرای یـک دوره ی  از سـوی خـود مجلـس  انتخابی انـد کـه 
می شـوند و در برخی از کشـورها، رییس مجلس از سـوی شـاه یا رییس دولت 
انتصـاب می گـردد. ایـن انتصـاب بیش تـر در مجلـس سـنا صـورت می گیـرد 
و مجالـس نماینـدگان بیش تـر کشـورها رییـس انتخابـی دارنـد. عنـوان رسـمی 
رییـس در کشـورهای مختلـف فـرق می کنـد، در بریتانیـا عنوان رسـمی رییس 
مجلـس عـوام سـخنگو اسـت و در برخـی  کشـورهای دیگـر، از وی بـه عنوان 

رییـس مجلـس نـام می برنـد.
این موقعیت به خاطر جایگاه و یژه ای که دارد در سـالیان اخیر از اهمیت 
بیش تـری برخـوردار شـده و در صحنـه ی سیاسـی و بین المللی رییـس پارلمان 
از جایـگاه بلنـدی برخـوردار اسـت. رییس مجلـس در برخی از کشـورها چون 
کثریـت یا عضو  بریتانیـا بی طـرف می باشـد و در شـماری دیگـر عضـو حزب ا

یکـی از جناح های سیاسـی به حسـاب می رود.
در برخـی از کشـورها ریاسـت مجلـس سـنا، چون ایـالات متحـده امریکا 

و ارجنتایـن، بـه عهـده ی معـاون رییس جمهور اسـت.
هیـأت رییسـه، چـون نایـب رییـس و دبیر هـا، کـه بـه منظـور همـکاری و 
کمـک رییـس از سـوی پارلمـان انتخـاب می شـوند و تعـداد آنان از کشـوری تا 
کشـوری فـرق می کنـد، رییـس مجلـس را در اداره و پیش بـرد کارهـای پارلمان 

می رسـانند. یاری 
نحـوه ی انتخـاب رییـس و نایب هـا و منشـی ها بیش تـر بـا رأی مسـتقیم 
کثـر  کثریـت آراء صـورت می گیـرد. مـدت کار آنـان نیـز در ا و سـری و بـا ا
کشـورها یـک دوره ی تقنینـی در نظر گرفته شـده اسـت. در برخی از کشـورها 

مـدت انتخـاب نائب هـا و منشـی ها از رییـس فـرق می کنـد.
در بیش تـر کشـورها در صـورت فـوت یـا اسـتعفای رییـس دولـت، رییس 
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مجلـس تـا برگـزاری انتخابـات ایـن مقـام را بـه عهـده می گیـرد. به  ایـن دلیل و 
بـه سـبب مهـم بـودن ایـن سـمت، در انتخاب ایـن مقام دقـت بیش تـر به خرج 
داده می شـود تـا یـک شـخص بـا درایـت، قـوی، عالـم و نرم خـوی به  ایـن مقام 

گزیده شـود.
رییـس و هیـأت رییسـه بایـد بی طرفـی خویـش را تاحـد ممکـن در اداره 

جلسـات و امـور پارلمـان حفـظ نماینـد. 
۲. بخش اداری

هـر اداره، کمپنـی یـا ارگان دیگـری، بـرای ادامـه ی کار و فعالیـت بـه مامورین 
مالـی،  اداری،  دیگـر ضرورت هـای  و  روزانـه  کارهـای  تـا  دارد،  نیـاز  دایمـی 
نشـراتی و ... آن سـازمان را بـرآورده سـازند. پارلمـان نیـز بـه بخـش اداری و 
ماموریـن دایمـی نیـاز دارد تـا امـور آن را در بخش هـای مختلف بـه پیش برند.

رییـس  و  اداری  رییـس  تعییـن  نحـوه ی  و  پارلمـان  اداری  تشـکیلات 
بخش هـای آن از یـک کشـور تـا کشـور دیگر فـرق می کند. ولی رییـس اداری 
پارلمـان و رؤسـای بخش هـای متعـدد آن بایـد در همـکاری و همآهنگی کامل 

بـا رییـس پارلمـان و هیـأت رییسـه بـه کار و فعالیـت بپردازنـد.
بـه طـور نمونه می تـوان از ایجاد و ضرورت بخش های ذیـل در هر پارلمان 
تذکـر بـه عمـل آورد: بخـش اداری، مالـی، تکنالوژی، محاسـبه، حمـل و نقل، 
رسـانه ها و مطبوعـات، ترجمـه و تألیـف، پسـته خانه، تحقیقـات و کتاب خانـه، 
یـا بخش هایی کـه از سـوی مجلـس لازم دیـده شـود و در تسـهیل کار مجلـس 
ممـد واقـع گـردد. در برخـی از کشـورها جریان جلسـات در صـورت ضرورت 
بـه چندیـن زبـان ترجمـه می شـود تـا همـه نماینـدگان از محتـوای سـخنرانی ها 

شوند. گاه  آ
فراهـم آوری  جلسـات،  کار  دسـتور  و  برنامـه  تهیـه ی  در  اداری  بخـش 
معلومـات بـه همه اعضـای پارلمان در همکاری با هیأت رییسـه نقش اساسـی 
ایفـا می کنـد. تعـداد مأموریـن در هر کشـوری در پارلمان فرق می کنـد، به طور 
نمونـه تعـداد مجموعـی مأموریـن مجلـس عـوام در بریتانیـا در سـال ۱99۷ بـه 
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۱۳۷۳ تـن می رسـید.1
۳. کمیسیون ها

عمده تــرین  از  یکــی   )Committees/Commissions( یــا  کمیسیون هــا 
کمیسـیون ها  می رونـد.  حسـاب  بـه  جهـان  در  پارلمـان  کاری  بخش هـای 
انجـام  بـرای  پارلمـان  اعضـای  جمـع  از  منتخـب  مجموعـه ی  از  عبارت انـد 
یـک کار مشـخص. هـر پارلمانـی در جهـان دارای کمیسـیون هایی اسـت کـه 
در بخش هـای مختلـف بـه کمـک و یـاری مجلـس می شـتابند. دلیـل تقسـیم 
مجلـس بـه کمیسـیون ها بـه جلوگیـری از اتـلاف وقـت، تخصـص و تسـهیل 
امـور مجلـس برمی گـردد. به همین خاطر اسـت کـه گفته اند مجلـس در عموم 
جـای سـخنرانی و کمیسـیون ها جـای کار اسـت. قدرت مندتریـن و موثرتریـن 
پارلمان هـا همان هایی انـد کـه از بهترین کمیسـیون ها برخوردار انـد. کانگرس 
امریـکا بـا داشـتن قوی تریـن و فعال تریـن کمیسـیون ها، بهتریـن نمونه ی  این 
سـاختار اسـت. در سـال ۱99۴ تنهـا مجلـس سـنا ۲۰ کمیسـیون دایمـی و 8۷ 
کمیسـیون فرعـی داشـت و هـر دو مجلـس ۳5۰۰ تحلیل گـر امـور پالیسـی را 
ک همه  اسـتخدام کـرده بودنـد.2 زیـرا کار بـه صـورت دسـته جمعی و بـه اشـترا
اعضـای پارلمـان بـا توجـه به تخصصـی بودن برخی از مسـایل ناممکـن به نظر 

می رسـد.
در ذیـل تـلاش می کنیـم بـه صورت خیلی فشـرده تقسـیمات و شـرحی از 

کمیسـیون ها ارایـه نماییم.
 • تقسیم بندی کمیسیون ها

برای مطالعه خوبتر، کمیسیون ها را به دو بخش عمده تقسیم می کنیم:
۱. کمیسیون های عادی

کمیسـیون های عـادی کمیسـیون هایی انـد کـه بـدون در نظرداشـت تخصـص 
در  سـهم گیری  بـرای  پارلمـان،  داخـل  در  و حزبـی  سیاسـی  گرایش هـای  یـا 
مسـایلی که در پارلمـان مطـرح می شـود، تعییـن و همـه اعضای پارلمـان در این 
1. Silk, P. and Walters R. (1998:30)
2. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:187-8)
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می گیرنـد. کمیسـیون ها سـهم 
در برخـی از کشـورها مجلـس را بـه گروه هـای کاری متعـدد کـه بـه نـام 
»شـعبه« یـاد می شـود، تقسـیم می کننـد تـا در مـورد مشـخصی که مطـرح بحث 
اسـت بـه صـورت کل بـه کار بپـردازد. نتایـج کار شـعب مختلـف یـا بـه هیـأت 
نظـرات هماهنـگ  تـا  ارسـال می گـردد  بـه کمیسـیون مشـخصی  یـا  رییسـه 
گردیـده و بـه جلسـه علنـی مجلـس تقدیـم گـردد. اعضـای شـعب بـه اسـاس 

قرعه کشـی و تعـداد اعضـا بـه صـورت مسـاوی برگزیـده می شـوند.
 The( »نمونــه ی دیگــر این نوع کمیسـیون ها »کمیسـیون کامــل مجلس
Committee of the Whole House( اسـت کـه در نظـام پارلمانـی بریتانیـا 
معـر وف اسـت. مجلس به صـورت کل در صورت طرح مسـایل بودجه و مالی، 
طـرح لوایحـی کـه موجـب هزینـه مالی گـردد و طـرح لوایـح قانونـی پیچیده به 
طور غیررسـمی به مثابه ی یک کمیسـیون به تشـکیل جلسـه و کار می پردازد. 
سـخنگوی مجلـس عـوام از کرسـی اش کنـار مـی رود و ریاسـت به عهـده یکی 
از نماینـدگان کـه از قبـل تعیین شـده سـپرده می شـود. نمایندگان حـق دارند در 
ایـن جلسـه کـه غیر رسـمی و فاقد قـدرت تصمیم گیری اسـت، به سـخنرانی و 
ابـراز نظـر بپردازنـد. بعـد از ختم کار، رییس کمیسـیون از کرسـی کنار می رود 
و سـخنگوی مجلـس در جایـش قـرار می گیـرد و رییس کمیسـیون جریان کار 

را بـه جلسـه ی علنی گـزارش می دهد.1
۲. کمیسیون های تخصصی

کارهـای  بـه  عـادی  کمیسـیون های  شـد،  ملاحظـه  بـالا  در  همان طوری کـه 
شـکلی، غیـر تخصصـی و عـادی می پردازنـد و اصـل تخصص و علـم و فن در 

ایـن گونـه کمیسـیون ها کم تـر مـورد نظـر اسـت.
کمیسـیون هــای  جهــان،  پارلمــان های  در  کمیســیون ها  عمـده تــرین 
تخصصی اند که در بخش های متنــوع و تخصصی بــا داشـتن امکانـات لازم به 
کـار و فعالیـت می پردازنـد. تعـداد، کمیـت و کیفیـت همیـن کمیسیون  است 

1. Kaele, S. L. (2002:118)
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کـه کمیـت و کیفیـت کاری یک پارلمـان را به نمایش می گذارد. کمیسـیون ها 
بـه صـورت عمـوم به تجزیـه و تحلیـل قانون گـذاری، مداقه بخش هـای اجرایی 

حکومـت و تحقیـق و بررسـی می پردازند.
کمیسیون های تخصصی به نوبه خود به دو بخش تقسیم می گردند:

۱. کمیسیون های دایمی
کمیسـیون های دایمـی بـه آن عـده کمیسـیون هایی گفتـه می شـود کـه اعضای 
آن بـرای یـک دوره ی تقنینـی یـا یـک دوره ی اجـلاس مجلس تعیین می شـوند 
و وجـود آن هـا در آیین نامـه ی مجلـس یـا در قانـون اساسـی پیش بینـی شـده 
اسـت. کمیسـیون های دایمـی در بیش تـر کشـورها جـزء سـاختار پارلمـان بـه 
حسـاب می رونـد. ایـن کمیسـیون ها تخصصی انـد و اعضـای آن هـا نیـز بایـد 
در زمینه یـی از تخصـص لازم بهره منـد باشـند؛ چـون موضوعاتی کـه بـه  ایـن 

تخصصی انـد. می شـود،  ارجـاع  کمیسـیون ها 
کمیسـیون های روابـط خارجـی مجلـس، دفـاع، بودجـه، مالیـات، آموزش 
و پـرورش و امـور داخلـه از رایج تریـن کمیسـیون ها در پارلمان هـای جهـان بـه 

حسـاب می رونـد.
در کشـورهای مختلـف راه هـای متعـددی بـرای ایـن کار در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت. برخـی از پارلمان هـا تعـداد مشـخص کمیسـیون دایمـی دارنـد که 
بـه مسـایل متعـدد می پردازنـد. برخـی از کشـورها در ضمـن داشـتن شـماری 
تعـداد وزارت خانه هـای حکومـت در مجلـس  بـه  دایمـی،  از کمیسـیون های 
کمیسـیون دایمـی دارنـد کـه هر یک از این کمیسـیون ها بـه کار و امور مربوط 
بـه همـان وزارت می پـردازد. بـه طـور نمونـه پارلمـان بریتانیا بعـد از اصلاحات 
۱9۷9 شـانزده کمیسـیون دایمـی دارد کـه هـر یـک بـه بررسـی و امـور یکی از 

وزارتخانه  هـا می پـردازد. ایـن کمیسـیون ها عبـارت انـد از:



مباحث جدل برانگیز       98

ولـی ایـن قاعـده همان طوری کـه گفتـه آمـد، همیشـه مراعـات نمی شـود،1 چون 
فعالیـت یـک کمیسـیون می تواند چندیـن وزارتخانه را تحت پوشـش قرار دهد.

تشـکیل  بــه  ضــرورت،  صــورت  در  دارنــد  حــق  کمیســیون ها  ایـن 
کمیسـیون های فرعـی نیـز اقـدام نماینـد. نحـوه ی گزینـش و انتخـاب اعضای 
ایـن کمیسـیون ها طـوری در نظـر گرفتـه شـده اسـت تا تناسـب نفـوس احزاب 
و جریان هـای مختلـف در پارلمـان را منعکـس سـاخته و اصـل تخصـص را 

مراعـات نمایـد.
1. Silk, P. & Walters R. (1998:213)

وزارت مربوطه نام کمیسیون شماره

 وزارت زراعت، ماهی گیری و
موادعذایی

۱ زراعت

وزارت فرهنگ، رسانه ها و ورزش فرهنگ، رسانه ها و ورزش ۲
وزارت دفاع دفاع ۳

وزارت آموزش و کاریابی آموزش و کاریابی ۴
 وزارت محیط زیست، ترانسپورت و

محلات
 محیط زیست، ترانسپورت و

امور محلی
5

 وزارت خارجه و کشورهای مشترک
المنافع

روابط خارجی 6

وزارت صحت عامه صحت ۷
وزارت داخله، دادستان کل و .... امور داخله 8

وزارت توسعه بین المللی توسعه بین المللی 9
اداره امور آیرلند شمالی امور آیرلند شمالی ۱۰

اداره ساینس و تکنالوژی ساینس و تکنالوژی ۱۱
اداره امور اسکاتلند امور سکاتلند ۱۲

اداره ضمانت های اجتماعی ضمانت های اجتماعی ۱۳
دپارتمنت تجارت و صنعت تجارت و صنعت ۱۴

وزارت خزانه، گمرکات و در آمد ملی خزانه ۱5
اداره امور ویلز1 امور ویلز ۱6
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نحـوه ی تعییـن اعضـا و رییـس ایـن کمیسـیون ها در کشـورهای مختلـف 
متفاوت انـد. در برخـی از کشـورها توسـط رییـس، در برخـی دیگر توسـط رأی 
نماینـدگان و در تعـدادی هـم توسـط کمیسـیون مخصـوص برگزیـده می شـوند. 
ریاسـت هـم گاهـی بـا انتخـاب و گاهـی بـه مسـن ترین عضـو یـا قدیمی تریـن 

عضـو پارلمـان تعلـق می گیرد.
۲. کمیسیون های موقت

کمیسـیون های موقـت، بـه آن دسـته از کمیسـیون هایی اطـلاق می شـوند کـه 
بـه اثـر نیـاز مشـخص بـرای بررسـی یـک موضـوع از اعضـای متخصـص و 
عالـم در همـان موضـوع تشـکیل می شـوند و بـا اتمـام کار و ارایه ی گـزارش به 
مجلـس کارشـان پایـان می یابـد. اعضای این کمیسـیون ها توسـط هیأت رییسـه 
یـا دیگـر بخش هـای پارلمـان بـا در نظرداشـت گرایش هـای مختلـف پارلمـان 
تعییـن می گردنـد و کار ایـن نـوع کمیسـیون ها بـا اتمـام گـزارش پایـان می یابد.

نـوع دیگـر کمیسـیون ها، در برخـی از کشـورها کمیسـیون های بررسـی 
و تحقیـق اسـت کـه در بیش تـر مـوارد بـه رسـیدگی بـه اتهـام علیـه نماینـدگان 

می پـردازد. 
نـوع دیگـر کمیسـیون ها، کمیسـیون های مشـترک از هـر دو مجلس انـد 
کـه در صـورت اختـلاف در تقنیـن میـان دو مجلـس بـه حـل ایـن موضـوع 

می پردازنـد کـه در بخـش قانون گـذاری بـه آن خواهیـم پرداخـت.1

۱. در تهیه این بخش از منابع ذیل استفاده شده است:
Jean, B. Kaele, S. L. (2002:304-5), Hague, R., Harrop, M. & Breslin, 
S. (1998:187-8), (1995:260-1) قاضی، )۴8۰:۱۳8۰-۴99( و
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مبحث سوم
وظایف پارلمان

نهادهـای دموکراتیـک، وظایـف و  از عمده تریـن  بـه مثابـه ی یکـی  پارلمـان 
گانـه مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار  مسـوولیت هایی دارد کـه بایـد هریـک جدا
کیـد دارنـد کـه عمده تریـن وظیفـه ی پارلمـان  گیرنـد. عـده ای از نویسـندگان تا
قانون گـذاری اسـت و نماینـدگان بـه صورت عمـده باید به انجـام همین وظیفه 
بپردازنـد. ولـی پارلمـان در جهـان معاصـر در پهلـوی قانون گـذاری، وظایـف 
نیسـتند. در  قانون گـذاری  از  اهمیـت خـود کم تـر  دارد کـه در  دیگـری هـم 
مجمـوع بررسـی و تشـریح ایـن وظایـف اسـت کـه می توانـد تصویـر کامل تـر و 
خواناتـری از پارلمـان، اهمیـت و نقـش آن در دنیـای معاصـر ارایـه کنـد که در 

ذیـل بـه تشـریح پـاره ای از ایـن وظایـف می پردازیـم:

 ۱. قانون گذاری
قانون گـذاری یکـی از عمده تریـن وظایـف پارلمـان به حسـاب مـی رود. قوانین 
همیشـه در پارلمـان مطـرح می شـوند، مـورد بحـث و ارزیابـی قـرار می گیرند و 
بـا کسـب مشـروعیت از سـوی نماینـدگان مـردم بـا طـی مراحـل خـاص مـورد 

تصویـب قـرار می گیرند. 
نقـش پارلمان هـا در زمینـه ی قانون گـذاری با توجه به نقش قـوه ی اجراییه 
و نقـش اساسـی احـزاب تـا حـدی در برخی از کشـورها  کمرنگ شـده اسـت، 
ولـی بـه رغـم آن، از نقـش پارلمـان در رونـد قانون گـذاری بـا توجـه بـه قـدرت 
اصـلاح لوایـح پیشـنهادی حکومـت، ابتـکار، مداقـه، بحث و بررسـی یـا لغو و 

تأخیـر لوایـح و طرح هـای قانونـی نمی توان چشـم پوشـید.
ایـن بحـث خیلـی کوتـاه در مـورد قانون گـذاری را بـا اشـاره های مختصـر 
کمیـت قـوه ی مقننـه،  بـه برخـی از مـوارد مهـم رونـد قانون گـذاری چـون حا
محدویـت صلاحیـت قانون گـذاری و بالآخـره ارایه ی تصویری از شـکل گیری 

قانـون در پارلمـان پـی می گیریـم.
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حاکمیت قوه ی مقننه
در بحـث تفکیـک قـوا ملاحظـه نمودیـم کـه وظیفـه قانون گـذاری از وظیفـه 
اجراییـه و قضاییـه متمایـز اسـت و اعمـال اجراییـه و قضاییـه بایـد در قالـب 

قانون گـذاری قـوه ی مقننـه شـکل و قالـب بگیـرد.
نماینـده ی  و  دموکراتیـک  نظام هـای  اساسـی  رکـن  عنـوان  بـه  پارلمـان 
بـه عهـده دارد. در مـورد این کـه  کمیـت ملـی، وظیفـه ی قانون گـذاری را  حا
قانـون چـه را گوینـد اشـکالاتی وجـود دارد کـه نمی تـوان در این خلاصـه به آن 
پرداخـت، ولـی در برخـی »از آثـار و رسـالات حقـوق اساسـی و علم سیاسـت، 
قانـون را نتیجـه و ماحصـل کار قـوه ی مقننـه دانسـته اند. قانون گـذاری بـر ایـن 
اسـاس، اعمالـی اسـت کـه مجالـس مقننـه، بـرای وضـع قواعد عمومـی و غیر 

شـخصی انجـام می دهنـد.«1
وضـع  اجراییـه،  قـوه ی  توسـط  قانون گـذاری  مـوارد  بـه  توجـه  بـا  ولـی 
آییـن نامه هـا توسـط کابینـه، تصامیـم مجالـس مؤسسـان، وضـع قوانیـن توسـط 
همه پرسـی یـا وضـع قوانین در حالـت اضطرار، نمی تـوان، قانون گـذاری را تنها 

در حیطـه ی صلاحیـت پارلمـان خلاصـه کـرد.
کشـورهایی کــه قانــون اساســی مـدون دارنــد، محـدوده ی صلاحیـت و 
کمیـت پارلمـان را در عرصـه ی تقینیـن روشـن سـاخته اند. بـه  ایـن معنی که  حا
پارلمـان در چـه مـواردی می توانـد قانـون وضـع کنـد، کـدام مـوارد را می توانـد 
اصـلاح کنـد و از چـه محدوده هایـی نمی توانـد پا فراتـر گذارد. در این کشـورها 
کمیـت خـود را از قانون اساسـی می گیرد. پارلمـان صلاحیـت و محـدوده ی حا

کمیـت قوه ی  در کشـورهایی که قانـون اساسـی مـدون ندارنـد اصـل بـر حا
مقننـه اسـتوار اسـت و پارلمـان بـدون هیـچ محدودیتـی می توانـد بـه وضـع یـا 
ابطـال هـر قانونـی اقـدام نمایـد و سـایر بخش هـا ملـزم بـه اجـرای قوانینی انـد 
کـه از سـوی پارلمـان وضـع می شـود و هیـچ ارگان حـق ابطـال یـا وضـع قوانین 

مخالـف قوانیـن پارلمـان را نـدارد.

۱. قاضی، )۴9۲:۱۳8۰(
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محدوده ی صلاحیت قانون گذاری
همانطوری کـه در بـالا متذکـر شـدیم، در نظام هایی  کـه قانـون اساسـی مـدون 
دارنـد، صلاحیت هـای پارلمـان در عرصـه ی تقنیـن در پـاره ای مـوارد محـدود 
سـاخته شـده اسـت. پیشـنهاد علمـای حقـوق اساسـی نیـز بـرای بیـرون رفـت 
از ایـن معضلـه  ایـن اسـت تـا فهرسـتی از وظایـف پارلمانـی کـه اقتضـای وضع 

گـذار شـود. قوانیـن را دارد تهیـه گـردد و دیگـر مسـایل بـه قـوه ی اجراییـه وا
اساسـی  قوانیـن  در  اسـلام  مقـدس  دیـن  اساسـات  بـا  قوانیـن  مطابقـت 
کشـورهای اسـلامی، مراعـات حقـوق بشـر و میثاق هـای بین المللـی، حقـوق 
سـازمان های بین المللـی و منطقـوی همـه محدودیت هایی انـد کـه در قوانیـن 
اساسـی کشـورها در عرصـه ی تقنیـن در نظر گرفته شـده اسـت و پارلمـان باید 

ایـن محدودیت هـا را مراعـات کنـد.

طرح قانون یا ابتکار پیشنهاد قانون
قانون از سـوی کی و کدام مرجع پیشـنهاد می شـود، یا کدام مرجع حق ابتکار 
پیشـنهاد قانـون را دارد؟ ایـن اولیـن سـوالی اسـت کـه در روند قانون گـذاری به 
مثابـه ی نخسـتین گام مطرح می شـود. پیشـنهاد قانـون همان متن یـا چارچوب 
اساسـی قانـون اسـت کـه از سـوی یک مرجـع مطرح می شـود تا با طـی مراحل 

بـه قانون تبدیـل گردد.
کشـورهای مختلـف در زمینـه ی پیشـنهاد قانـون روش هـای متعـدد دارند، 
ولـی رایج تریـن روش در ایـن زمینـه  این اسـت که پیشـنهاد قانـون از دو مرجع 

می گیرد. منشـأ 
 ۱. طرح قانون از سوی نمایندگان

نماینـدگان پارلمـان بـه صـورت انفـرادی و جمعی حق پیشـنهاد طـرح قانون را 
دارنـد. پیشـنهادی کـه از سـوی نماینـده یـا نماینـدگان پارلمان مطرح می شـود، 

بـه نـام طـرح قانـون یـا )Private Member Bill( یاد می شـود.
کشـورهای مختلـف در ایـن زمینه روش هـای متعدد دارند، به طـور نمونه، 
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در امریـکا طـرح را بایـد نماینـده بـه صورت انفـرادی و به نام خـود تقدیم کند. 
در بریتانیـا نیـز نماینـده حـق دارد طـرح را بـه نـام خـود در یکـی از مجالـس 
ثبـت و تقدیـم کنـد. در برخـی از کشـورها، ابتـکار فـردی قابل قبول نیسـت و 
بایـد طـرح پیشـنهادی را تعـداد مشـخصی از نماینـدگان امضـاء و تاییـد کنند تا 

بـه مجلـس راه یابد.
در نظام هـای دو مجلسـی حـق ابتـکار تاحـدی بـا توجه به قوانین کشـورها 
حـق  از  مجلـس  دو  هـر  نظام هـا  از  عـده ای  در  می رسـد.  نظـر  بـه  پیچیـده 
مسـاوی در تقدیـم طـرح برخـوردار انـد و در برخـی چنیـن نیسـت. در مـورد 
ابتـکار قوانینـی کـه پیامـد مالی داشـته باشـد، صلاحیـت به عهـده مجلس اول 
کثـر کشـورها  یـا مجلـس نماینـدگان اسـت و مجلـس دوم در ایـن زمینـه در ا

صلاحیـت نـدارد.
2. تقدیم لایحه از سوی قوه ی اجراییه 

طـرح قانـون تنهـا بـه نمایندگان پارلمـان محصور نیسـت، بل که قـوه ی اجراییه، 
وزارتخانه هـا و کابینـه در همـه نظام هـا چـه ریاسـتی، چـه پارلمانـی و یـا شـبه 

ریاسـتی، بـه تقدیـم طـرح قانـون اقـدام می کنند. 
متـن تهیـه شـده از سـوی قـوه ی اجراییـه بـه پارلمـان را لایحـه ی  قانـون 
می گوینـد. قـوه ی اجراییـه بـا توجـه بـه  این کـه امـور روزانـه ی  نظـام را بـه پیـش 
می بـرد و از امکانـات فنـی چشـم گیر در عرصه هـای مختلـف فنـی و کاری 
برخـوردار اسـت، می توانـد در عرصـه ی تقدیـم لایحـه قانـون گام هـای ارزنده و 

بـردارد. مثبت 
کم در پارلمـان، قوه ی  کثریت حـزب حا بـا در نظرداشـت نظـام حزبـی و ا
اجراییـه در زمینـه ی تقنیـن بیش تریـن ابتـکار را بـه دسـت دارد و کم تـر اتفاق 
می افتـد لوایـح تقدیـم شـده ی قـوه ی اجراییـه از سـوی پارلمـان رد گـردد. ولـی 
بـه  ایـن معنـی نیسـت که تمـام لوایـح حکومت بـدون بحـث و تنقیـح تصویب 

می شـوند.
کثـر کشـورها رییـس دولـت در پیـام سـالانه اش یـا در جریـان افتتـاح  در ا
بـه  را  حکومـت  پیشـنهادی  قوانیـن  فهرسـت  و  اولویت هـا  جدیـد  پارلمـان 
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پارلمـان عرضـه می کنـد و پارلمـان در زمینـه اقـدام می کنـد. بـه طـور نمونـه، 
در بریتانیـا ملکـه هنـگام افتتـاح پارلمـان جدید فهرسـتی از قوانینـی را که باید 
تصویـب شـود متذکـر می شـود و پارلمـان در پاسـخ بـه تهیـه ی طـرح و جوابیـه 

اقـدام می کنـد.
در مـورد این کـه آیـا کمیسـیون های دایمـی مجلـس حـق تقدیـم طـرح یـا 
ابتـکار ارایـه ی طـرح قانـون را دارنـد یـا خیـر، از  یـک کشـور تـا کشـور دیگـر 
فـرق می کنـد. در برخی از کشـورها کمیسـیون ها این حـق را دارند و در برخی 

ندارند. دیگـر 
 

چگونگی تصویب قوانین
چگونگـی  نوبـت  تقنیـن،  عرصـه ی  در  نخسـتین  گام هـای  برداشـتن  بعـداز 
تصویـب فـرا می رسـد. در ذیل تـلاش می کنیم یـک تصویر عمومـی از نحوه ی 
تصویـب قانـون در پارلمان هـای دنیـا ارایـه کنیـم. البتـه بایـد توجـه داشـت کـه  

ایـن عملیـه در کشـورهای مختلـف در جزئیـات فـرق می کنـد.
تذکـر چنـد موضـوع که قبل از تصویـب و یا در جریـان تصویب قانون در 
کثـر پارلمان هـا و بـا شـیوه های مختلـف مراعات می گـردد، پیـش از پرداختن  ا

بـه عملیـه ی تصویـب قانون ضـروری به نظر می رسـد کـه عبارت اند از:
 1. مشوره های بیرون از پارلمان

ایـن مشـوره ها ممکـن اسـت قبـل از تقدیـم لایحـه یـا طـرح صـورت بگیـرد و 
ممکـن اسـت در مرحلـه ی تقدیـم به کمیسـیون با اشـخاص حقیقـی و حقوقی 
نهاد هـا  نماینـدگان،  افـراد و  بـا احضـار  انجـام شـود. کمیسـیون ها می تواننـد 
و مؤسسـات مختلـف، دیدگاه هـای آنـان را در زمینـه بشـنوند و ایـن رونـد بـر 

شـکل گیری قانـون تأثیـر بـه سـزا دارد.
 2. دستور کار جلسات پارلمان

یکـی از عمده تریـن مسـایل تهیـه و تنظیم دسـتور کار جلسـات پارلمان اسـت. 
دسـتور کار مجلـس کـه در نظامنامه مشـخص می شـود یا توسـط هیأت رییسـه، 
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ک نماینـدگان حزب  یـا قـوه ی اجراییـه یا طبـق در خواسـت مجلس یا به اشـترا
و  طرح هـا  قـراردادن  می شـود.  سـازماندهی  اقلیـت  احـزاب  و  سـراقتدار  بـر 
لوایـح در دسـتور کار مجلـس و انتخـاب زمـان از مهم تریـن اقداماتـی اسـت 
کـه می توانـد در زمینـه ی تصویـب یـا عـدم تصویـب قانـون نقـش بـازی کنـد. 
حکومـت در ایـن زمینـه بـه ویـژه در نظام هایی که اصـل برهمکاری قوا اسـت، 

دسـت بالایـی دارد.
 3. حد نصاب؛ اکثریت ساده یا مطلق

کثریـت آراء گرفتـه شـود. نماینـدگان بایـد خـود  در پارلمـان بایـد تصامیـم بـه ا
حضـور داشـته باشـند و رأی بدهنـد. بـا توجـه بـه همیـن اصـل حد اقـل لازمی 
از قانونیـت  تـا جلسـه  بـرای حضـور نماینـدگان در نظـر گرفتـه شـده اسـت 

برخـوردار شـود.
یـک  نصـف جمـع  بلژیـک حضـور  و  ارجنتایـن  در کشـورهایی چـون 
ضـروری اسـت. در اتریـش، آسـترالیا و یونـان حضور یک سـوم کل نمایندگان 
لازمـی اسـت و در بریتانیـا و آیرلنـد حضور چهـل نماینده برای اتخـاذ تصمیم 

لازم اسـت.1
در  قانـون  تصویـب  بـرای  نصـاب  حـد  شـد  ملاحظـه  هما ن طوری کـه 
کشـورهای مختلـف از هـم فـرق می کنـد. ولـی در برخـی مـوارد مهـم چـون 
تعدیـل قانـون اساسـی، یا تشـکیل نهاد، مسـایل مالـی و قراردادهـای بین المللی 
حضـور تعـداد معینـی از کل نماینـدگان مجلـس بـرای تصویـب قانـون لازمـی 

است.
4. نحوه ی  رأی گیری

نحـوه ی  مجلـس  کارهـای  و  قانون گـذاری  رونـد  در  دیگـر  مهـم  مسـایل  از 
رأی گیـری اسـت. بعـد از بررسـی مسـایل در پارلمـان و بـروز اختلافـات میـان 
تـا  اسـت  رأی گیـری  مسـأله ی  دموکراتیـک  و  عادلانـه  حـل  راه  نماینـدگان، 
موضـوع بـه نتیجـه برسـد. رأی گیـری در پارلمان هـا جـز در مورد تعییـن هیأت 

۱. قاضی، )5۰9:۱۳8۰(
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رییسـه یـا برخـی از امـور خـاص، بـه صـورت علنـی انجـام می گیـرد. در ذیـل 
تعـدادی از روش هـای معمول رأی دهی در کشـورهای متعدد را بر می شـماریم، 

تـا تصویـری از ایـن موضـوع بـرای خواننـده ارایـه کنیـم:
• بلندکـردن دسـت: کسـانی که موافق انـد یک بـار دسـت بلنـد می کننـد 
و کسـانی که مخالف انـد بـار دیگـر یـا در همـان یک بـار دسـت بلنـد می کننـد.

• شفاهی: با گفتن بلی یا نخیر.
• با ایستادن و نشستن: ایستادن برای تصویب و نشستن برای رد.

• تقسـیم بـه مخالـف و موافـق: موافقـان چـون بریتانیـا از طـرف راسـت 
رییـس مجلـس بیـرون می شـوند و مخالفان از سـمت چپ رییـس و کارمندان 

پارلمـان نام هـای آنـان را یادداشـت می کننـد.
• انداختـن رأی در صنـدوق: صندوق هایـی را در پارلمـان دور می دهنـد 
و نماینـدگان رأی خویـش را در آن می ریزنـد، معمـولًا از رنـگ سـفید بـرای 

موافقـت و از رنـگ سـیاه بـرای مخالفـت اسـتفاده می شـود.
•  رأی دهـی الکترونیـک: این روش با فشـاردادن دکمـه ای انجام می گیرد 
کثـر پارلمان ها  و نتایـج بـه سـرعت بـه نمایش گذاشـته می شـود. این شـیوه در ا

مورد اسـتفاده است.
 

نحوه ی تصویب در نظام های دو مجلسی
آخریـن موضوعـی کـه بـه آن اشـاره بایـد کـرد، نحـوه ی تصویـب قانـون در 
نظام هـای دو مجلسـی اسـت. در نظام هـای دو مجلسـی قانـون باید بـه تصویب 
هـردو مجلـس برسـد. در کشـورهایی که هـر دو مجلـس صلاحیـت مسـاوی 
دارنـد مسـأله قابـل ذکـری نیسـت، قانـون می توانـد جـز در مـوارد مالـی از هـر 

یکـی از مجلسـین نشـأت و راه مشـابه را تـا تصویـب و توشـیح بپیمایـد.
ولـی در نظام هایی کـه مجلسـین صلاحیت مسـاوی ندارند این مسـأله فرق 
می کنـد. قانـون در برخـی مـوارد بایـد از مجلـس اول نشـأت کنـد، مجلس دوم 
حـق رد نـدارد و بایـد نقـش مشـورتی ایفـا کنـد و در صـورت لازم مجلـس اول 
می توانـد بـا تصویـب قانـون بـا یـک نصـاب معیـن قانونـی را بـه رغـم مخالفت 
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مجلـس دوم تصویـب کنـد و مسـایلی از ایـن قبیل.
راه حـل اختـلاف هر دو مجلس گاهی تعیین کمیسـیون مشـترک و گاهی 
نشسـت مشـترک مجلسـین اسـت که در قوانین اساسـی کشـورهای مختلف به 

 این قضیه پرداخته شـده اسـت.
البتـه قابـل تذکـر می دانـم که برخـی از قوانیـن نیازمند تصویـب عاجل اند 
و کشـورهای مختلـف در ایـن بـاره اولویت هایـی را در نظـر دارنـد تـا برخـی از 

قوانیـن زودتـر به تصویب برسـد.
 

عملیه ی تصویب
بـا تذکـر ایـن مطالـب می رسـیم بـه چگونگـی عملیـه ی تصویـب قانـون در 
پارلمـان. ایـن رونـد را بـا شـرح مختصـر هـر نوبـت و ارایـه جدولـی در آخـر 

بررسـی می گیریـم: بـه  مقالـه 
۱. قرائت اول

بعـد از تکمیـل »طـرح« یـا »لایحـه« و ثبـت و اعـلان آن، اولیـن گام قرائـت آن 
در مجلـس اسـت. مسـوده در مجلـس قرائـت می شـود، گاهـی بـدون این کـه 
مـورد بحـث قـرار گیـرد به کمیسـیون راجـع می شـود و گاهی در مـورد بحث و  
رأی گیـری صـورت می گیـرد. در برخی از کشـورها این یک مرحله ی نمایشـی 

بـرای آغـاز کار بـه شـمار می رود.
۲. کمیسیون

بعـد از قرائـت اول، طـرح یـا لایحـه بـه کمیسـیون دایمـی مربوطـه در مجلـس 
سـپرده می شـود. کمیسـیون بـه مطالعه و بررسـی دقیـق پرداخته و گـزارش کار 

خویـش را بـا مقدمـه یـا موخـره ی توجیهـی بـه مجلـس تقدیـم می کند.
۳. قرائت دوم

نماینـدگان در ایـن مرحلـه، بعد از به دسـت آوردن گزارش و کار کمیسـیون، به 
مطالعـه ی دقیـق و مـاده بـه مـاده ی طرح یا لایحـه اقـدام می کنند. نماینـدگان با 
توجـه بـه دسـتور کار جلسـه و وقتی کـه در خدمت هر یک گذاشـته می شـود به 
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گر همـه موافق  ابـراز نظـر در مـورد قانـون می پردازنـد. بعـد از بحـث و غـور، ا
گـر بازهـم اختلافـی در زمینـه  بودنـد در مـورد رأی گیـری صـورت می گیـرد. ا
باقـی بـود، لایحـه یـا طـرح بـار دیگـر بـرای اصـلاح نهایـی متـن و گنجانیـدن 
نظـرات نهایـی مجلـس بـه کمیسـیون مربوطه راجع می گـردد و بعـد از بازبینی 

بـرای سـومین  بـار به مجلـس ارایه می شـود.
۴. قرائت سوم

قرائـت سـوم مرحلـه نهایـی در رونـد بررسـی و نهایی شـدن مسـوده ی قانـون 
اسـت. در ایـن مرحلـه نماینـدگان بـا ملاحظـه ی آخریـن اصلاحـات وارد شـده 
رأی دهـی  بـه  مـورد  در  و  پرداختـه  بحـث  بـه  کمیسـیون،  از سـوی  متـن  در 
می پردازنـد. بـا تکمیـل رأی و تصویـب قانـون، در نظام های دو مجلسـی قانون 
بـه مجلـس بعـدی ارسـال می گـردد و تقریبـاً عیـن مراحـل را می پیمایـد. در 
صـورت اختـلاف، کمیسـیون مشـترک هـر دو مجلـس بـه حل اختلاف اقــدام 
گــر مجلـس اول اصلاحــات و تعدیــلات را نپذیرفــت می توانـد بـا  می کنـد. ا
نصـاب بالاتـری کـه در قانون اساسـی درج اسـت، قانون را مـورد تصویب قرار 
داده و بـدون توجـه بـه مخالفت مجلس دوم آن را به رییس دولت برای توشـیح 
صلاحیت هـای  از  مجالـس  کشـورهایی که  در  موضـوع  البتـه  ایـن  بفرسـتد. 

مسـاوی برخـوردار انـد، فـرق می کنـد.

 کمیسیون مشترک هر دو مجلس
در صـورت اختـلاف مجلسـین در مـورد قانـون و رفـت و برگشـت متـن قانـون 
میـان هـر دو مجلـس و نرسـیدن به توافق کلی، کمیسـیون مشـترکی با اعضای 

مسـاوی از هـر دو مجلـس تعیین می شـود تا به حل مسـأله اقـدام کند. 

 توشیح رییس دولت و انفاذ قانون
پـس از طـی ایـن مراحـل در پارلمـان، قانـون بـرای توشـیح بـه رییـس قـوه ی 
تـا آن را توشـیح کنـد. یـا پادشـاه فرسـتاده می شـود  اجراییـه، رییس جمهـور 

کثـر کشـورها رییـس دولت چنـد روز معین وقت دارد تا آن را توشـیح  در ا
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گـر ایـرادی دارد آن را تـوام بـا ایراداتـش دوبـاره بـه پارلمان بفرسـتد.  کنـد، یـا ا
گـر تـا مـدت معین رییس دولت به توشـیح یـا رد اقدام نکند قانـون به صورت  ا

طبیعی توشـیح شـده و الزامی پنداشـته می شـود. 
بعـد از امضـا یا توشـیح، قانون در جریده ی رسـمی دولت به نشـر می رسـد 
و در همـه دسـتگاه ها و نهادهـای دولتـی شـکل الزامـی و اجرایـی بـه خـود 

می گیـرد.
 

روش های دیگر تقنین
همان طوری که در بالا متذکر شدیم، قانون گذاری تنها در حیطه ی صلاحیت 
نظام های  در  تقنین  برای  نیز  دیگری  راه های  بل که  نبوده،  محدود  پارلمان 

دموکراتیک در نظر گرفته شده است که از جمله می توان از:
۱. همه پرسی یا ریفراندم؛

۲. حالت اضطرار؛
۳. و دوره ی انتقال نام برد. 

بـا اسـتفاده از هـردو روش در حالت هـای خـاص طبـق رهنمـود قانـون 
اساسـی، کشـورها بـه وضع قانـون اقدام می کننـد، یا گاهی حکومـت از پارلمان 
می خواهـد در زمینـه ی ویـژه ای برایـش حـق تقنیـن تفویـض کنـد. قابـل تذکر 
اسـت کـه قوانیـن وضع شـده در حالـت اضطـرار و یـا انتقـال دوباره بـه پارلمان 

بـرای تصویـب یـا رد ارایـه می گردد.
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روند تقنین در پارلمان1

1. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:192)

 
 اول قرائت

 كميسيون به ارجاع و یگير یرأ بحث،

 كميسيون
دقيق، اصلاحات و گزارش دوباره به مجلس یبررسمطالعه و   

 
 قرائت دوم

   بحث
 یگير یرأ

 قرائت سوم
یگير یرأ و بحث  

 ارسال به مجلس دوم
شود یم یطمجلس دوم عين مراحل  در  

كند یميا رد  پذيرد یميا قانون را  دوم مجلس  

اختلافات حل یبراهر دو مجلس  مشترك كميسيون  

همراه پارلمان به قانون دوباره برگرداندن يا دولت رييستوشيح   
با دلايل   

كثريت لازم  تصويب دوباره قانون با ا
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2. نمایندگی
»پارلمان هـا در ایجـاد رابطـه میان حکومـت و مردم نقش اساسـی ایفا می کنند، 
مسـتعمره ی  از سـوی ۱۳  شـعاری  بـه صـورت  اصـل  ایـن  قـرن هژدهـم  در 
امریکایی کـه علیـه سـلطه ی بریتانیـا قیـام کـرده بودنـد، چنیـن ابـراز گردیـد: 
مالیاتـی بـدون نمایندگـی نمی توانــد وضع گــردد.«1 در پـی ارایـه ی دیدگاه های 
کمیـت ملـی قـرار مـی داد و بـر اصـل  سیاسـی مترقـی کـه مـردم را منشـأ حا
کیـد داشـت و تحـولات  مشـارکت مـردم در امـور متعلـق بـه سرنوشت شـان تأ
تاریخـی، پارلمان هـا بـه نهادهـای نماینده و ممثـل اراده ی مردم تبدیل شـدند و 
از آمـال و خواسـت های مـردم و موکلان خویش به دفاع و حمایت برخاسـتند.

وجـود پارلمـان منتخـب بـه شـیوه ی دموکراتیـک درجهـان امـروز یکی از 
ک ناپذیـر نظام هـای دموکراتیـک بـه حسـاب مـی رود. دولت  ملی   اجـزای انفکا
بـدون پارلمـان منتخـب در زمـره ی نظام های دیکتاتوری اسـت کـه نقش مردم 
در تعیین سرنوشت شـان محدود اسـت و سرنوشـت آنان توسـط عده ای محدود 

می گردد. تعییـن 
اسـت.  آن  کوچک تـر  شـکل  در  جامعـه  از  نمونـه ای  واقـع  در  پارلمـان 
نماینـدگان بـا پیشـینه های مختلـف، دیدگاه های متعدد، سـطح تحصیل و سـواد 
گـون و ثروت ها و  متفـاوت، سـن و سـال و تجربـه نابرابـر، نژادهـا و اقـوام گونا
اندوخته هـای متفـاوت تحـت سـقف نهـادی به نـام پارلمـان، نمـودی از جامعه 
را بـا تفاوت هایـی  کـه در خـود نهفتـه دارد بـه نمایـش می گذارنـد و با ایـن تنوع 

و تعـدد بـه نمایندگـی و دفـاع از خواسـت ها و منافـع عمـوم بـر می خیزنـد.
انتخـاب دوره ای نماینـدگان پارلمـان در هرچنـد سـال، رابطـه مسـتمر بـا 
موکلیـن در حوزه هـای انتخابـی، مراقبـت از عمل کـرد حکومـت، جلـب توجه 
مسـوولین حکومتـی بـه امـور مـردم و وضـع قوانیـن بـه نفع عـام جامعـه، اصل 
نمایندگـی و رابطـه ی پارلمـان با مردم و حکومت را در یک نظام سیاسـی سـالم 

بـه نمایش می گـذارد.

1. Heywood, A. (1997:298)
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موضـوع این کـه نماینـدگان چگونـه می تواننـد وظیفـه ی نمایندگـی از عـام 
مـردم را در سـاختار سیاسـی و امـور دولـت بـه وجـه احسـن اداء کنند، همیشـه 
مـورد توجـه قـرار داشـته اسـت. کشـورهای مختلـف بـا توجـه بـه پیشـینه ی 
تاریخـی و فرهنگـی خـود، در ایـن زمینـه راه هـای مختلفـی را پیموده انـد. در 
برخـی از کشـورها پارلمـان بـدون توجـه به گرایش هـای حزبی نقـش فعال تر و 
آزادتـر بـازی می کنـد و در برخـی دیگـر، نظام حزبی قـوی فعالیـت نمایندگان 

را کـه از طریـق حـزب بـه پارلمـان راه یافته انـد، هدایـت و رهبـری می کنـد.
در گذشـته ها، بـه ویـژه در نظـام پارلمانـی بریتانیـا، مـردم بـر نماینـدگان 
خـود اعتمـاد تـام داشـتند و نماینـدگان بـا آزادی و برپایـه عقـل و خـرد خـود 
گذشـت زمـان و تقویـه ی نظـام حزبـی  در مسـایل بـه قضـاوت می نشسـتند. با
کثـر کشـورها، ایـن امـر تضعیـف شـد و نماینـدگان مجبـور انـد از تصامیم  در ا
احـزاب پیـروی کننـد. در نیوزیلنـد نماینـدگان حـزب کارگـر بایـد ورق تعهدی 
گـر  را امضـا کننـد کـه از تصامیـم حـزب حمایـت می کننـد. در هندوسـتان ا
نماینـده ای برخـلاف حـزب خود رأی بدهد، کرسـی اش را در پارلمان از دسـت 

می دهـد.1
در کشـورهای دیگـری چـون ایـالات متحـده امریـکا کـه نفـوذ احـزاب 
در سـنا و مجلـس نماینـدگان بـه حـد کشـورهای دیگـر قابـل لمـس نیسـت، 
نماینـدگان توجـه بیش تـری بـه امـور حوزه هـای انتخابـی دارنـد. »در فرانسـه 
و جرمنـی در ضمـن وابسـتگی و تعهـد حزبـی، منافـع ملـی و مـردم بایـد در 
تصمیم گیری هـا مـورد توجـه قـرار گیـرد. چـون قانـون اساسـی ایـن کشـورها 
تصریـح دارد کـه نماینـدگان پارلمـان بـه ملت متعهـد اند نه به گروهـی در میان 

2 ملت.«
بـه رغـم انضبـاط حزبـی و منافـع حوزه هـای انتخابـی، نفـوذ گروه هـای 
فشـار، گروه هـای بـا منافـع خـاص در جامعـه و نقـش »لابی هـا« را نمی توان در 
رونـد تصمیم گیـری نماینـدگان در شـرایط معاصـر نادیـده گرفـت. پارلمـان در 

1. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:190)
2. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:190)



113       پارلمان: وظایف، مسوولیت ها و امتیازات

تعامـل جدیـد نمایندگـی بالنیابـه را که یکـی از اصول نظام هـای دموکراتیک به 
حسـاب مـی رود، بـه انجام می رسـاند.

 3. بررسی و نظارت
قـوه ی  عمل کـرد  ارزیابـی  و  نظـارت  نمایندگـی،  و  قانون گـذاری  پهلـوی  در 
اجراییـه یکـی از مهم تریـن وظایـف پارلمان هـای معاصـر بـه حسـاب مـی رود. 
عملیـه ی نظـارت پارلمـان را قـادر می سـازد بـا در نظرداشـت اصـل مسـوولیت 
قـوه ی اجراییـه در مقابـل پارلمـان، بـه بررسـی و ارزیابـی قـوه ی اجراییـه در 

بپـردازد. مختلـف  بخش هـای 
روش هـای  بـه  نظـارت  عملیـه ی  مختلـف،  نظام هـای  و  پارلمان هـا  در 

انـد: چنیـن  روش هـا  ایـن  معمول تریـن  ولـی  می شـود،  انجـام  مختلـف 
۱. سوال

نماینـده می توانـد بـه طـور شـفاهی یـا مکتـوب از هـر یـک از وزرا یـا اعضـای 
حکومت سـوال کند. در مقابل وزیر یا طرف حکومت مجبور اسـت به سـوال 
نماینـده پاسـخ بدهـد. این پاسـخ می تواند شـفاهی باشـد یا به طور مکتـوب ارایه 
گـردد. در بریتانیـا، عملیـه ی سـوال از وزرا و نخسـت وزیر معمـول اسـت و 
رییـس حکومـت هفتـه ی یکبـار در مقابـل پارلمـان حاضر شـده و به سـوالات 
حـزب مخالـف و همچنـان اعضـای حـزب خـودش پاسـخ می گویـد. در برخی 
از کشـورها گاهـی بعـد از ارایـه ی پاسـخ بـه سـوالات مطـرح شـده رأی گیـری 
نیـز صـورت می گیـرد تـا میـزان اعتمـاد نماینـدگان را بـه حکومـت بـه نمایش 

بگذارد.
 ۲. مباحثات اضطراری

نماینـدگان می تواننـد بـرای محاسـبه ی دولـت، بـا طـی نمـودن مقـررات ویـژه، 
از پارلمـان بخواهنـد در بـاره ی مسـأله ی خاصـی بـه بحـث بپـردازد و کارکـرد 
حکومـت در همـان زمینـه را مورد بررسـی قـرار دهند. این عمـل در بریتانیا و 

کثـر کشـورهای عضـو کشـورهای مشـترک المنافع عملـی می شـود. ا
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 ۳. تشکیل کمیسیون های بررسی
پارلمـان می توانـد بـرای تحقیـق مؤثـر در مـورد عمل کـرد حکومت یا مسـأله ی 
ویـژه ای بـه تشـکیل کمیسـیون بررسـی اقـدام کنـد. ایـن کمیسـیون می تواند با 
احضار طرف مقابل و سـؤال از وی به بازخواسـت و کشـف حقایق اقدام کند. 
کانگـرس امریـکا بـه ویژه مجلس سـنا، در تشـکیل کمیسیون هـــای بررســی 
از قـــدرت و توانایـــی بالایـــی برخـــوردار اسـت. کشـورهای دیگر جهان نیز 
برای محاسـبه ی دولت و بررسـی کارکردهایش به  این روش متوسـل می شـوند.

۴. استخدام سیاسی یا تربیه ی سیاست مداران
یکـی از وظایـف فرعـی پارلمـان، تربیـه ی سیاسـت مداران یا اسـتخدام سیاسـی 
اسـت. پارلمان مکان مناسبی برای رشـد استعداد های سیاسی و سیاست مداران 
حرفـه ای در کشـور اسـت. عضویـت پارلمـان می تواند اسـتعداد های مسـاعدی 

را بـه  این سـمت سـوق دهد.
به طور طبیعی از میان پارلمان استعدادهای خوبی رشد کرده و در عرصه ی 
سیاست گذاری، تقنین و امور سیاسی کشور می درخشند. نخست وزیران، وزرا 

و گاهی رؤسای جمهور از میان اعضای پارلمان به ظهور می رسند.
گرچـه وکیـل بـودن هنوز به عنوان یک حرفه ی دایمی مطرح نیسـت، ولی 
بیش تریـن اعضـای پارلمان در کشـورهای دموکراتیک بـرای مدت طولانی ۱5 
الـی ۲۰ سـال در ایـن مقـام بـه کار و فعالیـت می پردازنـد و حرکت هایـی وجـود 

دارد تـا عضویـت پارلمـان نیـز به یک حرفه تبدیل شـود.
بـا کسـب تجربـه ی طولانـی در کرسـی نمایندگـی و راه یافتـن اعضـای 
جدیـد بـه پارلمـان و انتقـال اعضـای قبلـی به دیگـر وظایف، عملیـه ی تربیه ی 
انجـام  بـه  جامعـه  در  طبیعـی  طـور  بـه  سیاسـی  اسـتخدام  و  سیاسـت مداران 

می رسـد.
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 ۵. مشروعیت بخشیدن
سـوی  از  تصامیمی کـه  و  قوانیـن  بـر  مـردم،  از  نمایندگـی  بـه  پارلمان هـا 
کثریـت مهر تأییـد می گذارنـد. قوانین و  حکومـت گرفتـه می شـود، بـا اجماع ا
تصامیمی کـه بعـد از طـی مراحل در پارلمان به منصه ی اجرا گذاشـته می شـود، 

بـدون تردیـد از مشـروعیت و پذیـرش برخـوردار می گـردد.
شـاید بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در دیکتاتورتریـن نظام هـا نیـز نوعـی از 
کمیت  پارلمـان و نمایندگـی از مـردم بـرای مشروعیت بخشـیدن بـه نظـام و حا

وجـود دارد. 
نشسـت ها و مباحثـات علنـی پارلمـان، جریـان تحقیقـات کمیسـیون های 
مجلـس و نشـر ایـن جریانـات از طریـق رسـانه ها و رادیـو و تلویزیـون، نقـش 
گاهـی و رشـد سیاسـی مـردم و مشـروعیت  بـردن سـطح آ بلنـد  موثـری در 

بخشـیدن بـه تصامیـم حکومـت بـازی می کنـد. 
بازخواسـت حکومـت  و  پارلمـان  کار  جریـان  از  مـردم  عمـوم  گاهـی  آ
در مـوارد مختلـف خـود بـه مشـروعیت و مقبولیـت نظـام می افزایـد و نقـش 
پارلمـان را بـه عنـوان نهـادی مشـروعیت بخش متمایـز و برجسـته می سـازد.

 ۶. بحث در موضوعات مهم
اعضـای پارلمـان بـه مثابـه ی نمایند گان مـردم وظیفه دارند که در مسـایل عمده 
و مهـم ملـی بـه بحث و تبـادل نظر بپردازند. بحث پیرامون مسـایل ملی و مهم، 
گاهـی بـه خواسـت حکومت و جلسـه ی عـادی یا اضطـراری پارلمـان و گاهی 
بـه خواسـت خـود پارلمـان، حـزب مخالـف یـا در خواسـت تعداد مشـخصی از 

نماینـدگان صـورت می گیرد.
در همچـو مـواردی حکومـت پارلمـان را بـه صـورت دقیـق در جریـان 
موضـوع قـرار داده و خواهـان تصمیـم مشـترک و جمعـی یـا نظـر و مشـوره ی 

پارلمـان در زمینـه می شـود.
در صورتی کـه حـزب مخالـف یـا نماینـدگان خواهـان تشـکیل جلسـه ی 
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پارلمـان و بحـث پیرامـون مسـأله ای شـده باشـند، موضـوع مـورد نظـر خویـش 
را مطـرح کـرده و خواهـان نظـر حکومـت یا تغییـر موضع حکومـت در زمینه 

می شـوند.
بحـث و ابـراز نظـر پیرامـون مسـایل عـادی و روزانـه در پارلمـان یـک 
امـر عـادی اسـت و در مراحـل مختلـف بـه انجـام می رسـد. پخش جریـان این 
مباحثـات بـرای مـردم، بـه ویـژه در برخـی از کشـورها کـه بـه صـورت زنـده 
و مسـتمر و از سـوی شـبکه های خـاص پارلمـان بـه نشـر می رسـد، در رشـد 
گاهـی و در جریـان قـرار گرفتـن مـردم نقـش اساسـی دارد. به طـور نمونه بی  آ
بـی سـی شـبکۀ تلویزیونـی ویـژه ای دارد کـه به نشـر زنـده و ثبـت فعالیت های 
پارلمـان می پـردازد و مباحثـات پارلمـان از ایـن شـبکه بـه صـورت مسـتمر بـه 

نشـر می رسـد.
بـه  ایـن صـورت بحـث در مسـایل مهـم و عمـده ی ملـی و بین المللـی در 
پارلمـان و تجزیـه و تحلیـل ایـن مسـایل و تصمیم گیری هـای مشـترک، یکی از 

وظایـف پارلمـان به حسـاب مـی رود.
بـه  پرداختـن  قواعـد بحـث، وقـت سـخنرانی، مـدت بحـث، چگونگـی 
آیین نامـه ی  بـه مباحثـات در  پایـان بخشـیدن  مسـایل اضطـراری و عـادی و 
پارلمـان درج می گـردد و در جریـان جلسـه مراعـات می شـود. نماینـدگان و 
اعضـای حکومـت در جریـان سخنرانی های شـان در پارلمـان بیش تـر رییـس 

پارلمـان را خطـاب قـرار داده و بـه ابـراز نظـر می پردازنـد.

 ۷. پارلمان و بودجه ی کشور
بحـث پیرامـون بودجـه ی دولـت و چگونگـی تهیـه ی بودجـه و نظـارت بـر 
مصـرف بودجـه، بـدون تردیـد یـک بحـث فنـی و از حوصلـه  این مقـال بیرون 
اسـت. بـا آن  هـم تـلاش می کنیـم ضمـن بررسـی وظایـف پارلمـان ایـن وظیفـه 

مهـم را نیـز بـه اختصـار یـادآور شـویم.
یکـی از قدیمی تریـن وظایـف پارلمان هـا مسـأله ی بودجـه و مالـی اسـت. 
فلسـفه ی وجـودی پارلمـان در کشـورهای اروپایـی بـه مسـایل مالـی و وضـع 
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مالیـات بـر می گـردد.1 بـه همیـن اسـاس، پارلمـان بـه ویـژه مجلـس اول، از 
صلاحیت هـای مالـی ویـژه برخـوردار اسـت.

هـر دولـت بـرای انجام امور محوله بـه در آمد نیـاز دارد. منابع در آمدهای 
دولـت متنـوع انـد، از مالیات هـای مختلـف گرفتـه تـا در آمـد از بخـش دولتـی 
و ... . دولـت بایـد مصـارف خـود را از عایـدات یـا در صـورت ضـرورت بـا 
قرضـه یـا افزایـش مالیات تأمین کند. بـرای انجام این کار باید بودجه ی سـالانه 
نیازی هـای  تهیـه گـردد. بودجـه را می تـوان چنیـن توضیـح داد: »پیش بینـی 
دولـت بـرای مـدت معیـن، محاسـبه ی هزینه هـا و تخمیـن درآمدهـا و تدبیـر 
بـرای تعییـن مـوارد درآمـد ممکـن و سـعی در ایجـاد تقابـل و موازنـه درآمـد 
هزینـه، مجموعـه ی فعالیت هایـی اسـت کـه در سـند مشـخص و معینـی، بـه 
عنـوان بودجـه دولـت گنجانیـده می شـود و ایـن مـدت معمـولًا بیـش از یـک 

نیسـت«.2 سال 
حکومـت بـرای تصویـب بودجـه و همچنـان وضـع یـا افزایـش مالیـات، 
نیازمنـد تصویـب پارلمان اسـت و حق ندارد بـدون تأیید پارلمـان وضع مالیات 
نمایـد یـا دسـت بـه مصـارف بزنـد. در عیـن زمانی کـه بودجـه از سـوی پارلمان 
تصویـب می شـود، دولـت ملـزم اسـت صـورت حسـاب مصـارف خـود را در 

وقـت معیـن بـه پارلمـان تحویـل دهد.
بـا توجـه بـه پیچیدگـی و تخصصـی بـودن تهیه ی بودجـه، قـوه ی اجراییه و 
ارگان هـای مالـی قـوه ی اجراییـه بـه ویـژه وزارت مالیـه بودجه را تهیـه می کنند 
و بـرای مشـورت بـه پارلمـان تقدیـم می کننـد. صلاحیـت پارلمان هـا در ایـن 
زمینـه در کشـورهای مختلـف فـرق می کنـد. بیش تـر پارلمان هـا در ایـن زمینه 
صلاحیـت مشـورتی و اصلاحـی دارنـد و از حـق ابتـکار طـرح بودجـه یـا مالی 
محروم انـد. در برخـی از کشـورها، پارلمـان مـدت معینـی وقـت دارد تـا بودجه 
را تصویـب کنـد، در غیـر آن یـا مجلـس منحـل می شـود یـا بودجه ی سـال قبل 

بـه اجـرا در می آیـد.
1. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:193)

۲. قاضی، )5۱۴:۱۳8۰(
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در نظام هـای دومجلسـی، مجلـس اول در ایـن زمینـه از صلاحیت بیش تر 
برخـوردار اسـت و لوایـح مالـی اول در این مجلس طـرح می گردد. 

در امریـکا کانگـرس در عرصه مالی و کنتـرل بودجه ی دولت صلاحیت 
بیش تـر دارد و می توانـد مصـارف دولـت را بـه تأخیر بیندازد یـا اصلاح کند؛ در 

ضمـن این که مسـایل مالـی اول در مجلس نمایندگان مطرح می شـود.
در عرصـه ی وضـع مالیـات بـر در آمـد و غیـره درآمدها، تاییـد و تصویب 
پارلمـان بـه ویـژه مجلـس اول به عنـوان نماینده ی مسـتقیم مردم لازمی اسـت 

و وضـع قوانیـن مالـی به دوش مجلس  اسـت.
و  مالـی  مسـایل  بـودن  تخصصـی  بـه  توجـه  بـا  کشـورها  از  برخـی  در 
موجودیـت کمیسـیون امـور مالـی در پارلمـان، دیـوان محاسـبات کل پارلمـان 
حکومـت را در زمینـه  ی تهیـه گـزارش از مصـارف و عمل کـرد مالـی دولـت و 

عرضـه ی آن بـه پارلمـان یـاری می رسـاند.
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مبحث چهارم:
رابطه ی پارلمان با قوه های اجراییه و قضاییه

• رابطه ی پارلمان با قوه ی اجراییه
رابطـه  ایـن دو نهـاد و دو عنصـر تشـکیل دهنده ی حکومـت، بـا توجـه به اصل 
تفکیـک قـوا در نظام هـای مختلـف از هـم فـرق می کنـد. در نظام هایی که اصل 
بـر همـکاری قـوا اسـت، قـوه ی اجراییـه از بطـن پارلمان بـه وجود می آیـد و در 

برابر پارلمان مسـوول و پاسـخگو اسـت.
در نظام هـای ریاسـتی و شبه ریاسـتی که اصـل بـر تفکیـک قوا یـا تفکیک 
نسـبی اسـت، پارلمـان بـر اعمـال و بـر برخـی از مسـؤولان اجرایـی نظـارت 

مسـتقیم دارد و آنـان در مقابـل پارلمـان مسـؤول و پاسـخگو هسـتند.
رابطـه ی پارلمـان بـا قـوه ی اجراییـه بیش تـر متوجه اصـل نظارت اسـت تا 
حکومـت طبـق قانـون و برنامه هـای کلی تعیین شـده از سـوی قانون اساسـی و 

پارلمان کشـور عمـل کند.
پارلمـان در رابطـه اش بـا قـوه ی اجراییـه از وسـایل و امکانـات تأثیرگـذار 

ذیـل برخـوردار اسـت:
 ۱. تعیین اعضای قوه ی اجراییه

بایـد توجـه داشـت کـه در برخـی از نظام هـای ریاسـتی و شبه ریاسـتی در رأس 
دولـت رییس جمهـور و در رأس حکومـت نخسـت وزیر بـا اعضـای کابینـه 
قـرار دارنـد و در برخـی از کشـورها چـون ایـالات متحـده ی امریـکا در رأس 

دولـت و حکومـت رییـس جمهـور قـراردارد.
در نظام هـای پارلمانـی در رأس دولـت رییـس جمهـور یا پادشـاه قرار دارد 

و حکومـت توسـط نخسـت وزیر و وزیران اداره می شـود.
پارلمـان  می کنـد.  فـرق  نظام هـا  ایـن  همـه ی  در  دولـت  رییـس  تعییـن 
فقـط در نظام هـای پارلمانـی کـه رییـس دولـت بـه صـورت مسـتقیم از سـوی 
مـردم انتخـاب نمی شـود، بـه انتخـاب رییـس دولت بـا شـیوه های متعـدد اقدام 
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می کنـد. در کشـورهایی که نظـام فـدرال قایـم اسـت، مانند هندوسـتان، مجالس 
ایالتـی نیـز در تعییـن رییـس دولـت نقـش دارنـد.

نقـش پارلمـان در تعییـن صدراعظـم و اعضـای کابینـه و دادن رأی موافق 
کثـر کشـورها برجسـته و الزامـی اسـت. نخسـت وزیر کـه معمولًا  بـه آنـان در ا
رهبـر حـزب برنـده ی انتخابـات اسـت، از سـوی رییـس دولـت موظـف بـه 
تشـکیل حکومـت و کابینـه می گـردد و در نهایت خود و اعضـای کابینه اش از 

سـوی مجلـس یـا مجلسـین رأی اعتمـاد بـه دسـت می آورند.
و  اسـت  قـوا  تفکیـک  بـر  اصـل  چـون  امریـکا،  ریاسـتی  نظـام  در 
رییس جمهـور از سـوی مـردم بـه صورت مسـتقیم انتخاب می شـود، دسـتیاران 
یـا همکارانـش را کـه در نقـش وزیـر ایفـای وظیفـه می کننـد، خـود انتخـاب 
می کنـد و البتـه بایـد تأییـد مجلـس سـنا را در ایـن زمینـه کسـب کنـد. کسـی 
مقابـل  در  همـه  و  نـدارد  را  آنـان  نصـب  و  عـزل  حـق  رییس جمهـور  جـز 
رییس جمهـور مسـؤول انـد و تنهـا کمیسـیون های مجلـس می تواننـد آنـان را 

احضـار و مـورد سـؤال قـرار دهنـد.
مـورد  را  وزیـری  یـا  حکومـت  می توانـد  مجلـس  دیگـر  نظام هـای  در 
اسـتیضاح قـرار داده و در صـورت لـزوم  بـا دادن رأی عـدم اعتمـاد از قـدرت 

برکنـار کنـد. 
همچنـان پارلمـان می توانـد رییـس دولت را در حـالات ویژه کـه در قانون 

اساسـی پیش بینـی شـده، بـا طی مراحـل و مقـررات ویژه ای برطـرف کند.
۲. نصب برخی از مقامات عالی رتبه ی اجرایی و قضایی

اصـل بـر این اسـت تـا مقامات اجرایی توسـط قـوه ی اجراییه تعیین شـوند. ولی 
کثـر کشـورها، پارلمـان در تعییـن برخـی از مقامـات عالی رتبـه اجرایـی و  در ا
هم چنـان در تعییـن مقامـات بلندرتبـه ی قضایـی نقـش دارد. بـه طـور نمونه در 
تأیید تعیین وزرا، سـفرا و کنسـول ها مانند ایالات متحــده، مســؤولان دادگــاه 
قانــون اساســی، مســؤولین اداری عالی رتبـه، مسـؤولان  اجرایـی حکومـت 
فدرال، اعضای دیوان محاسـبات، رؤسـای سـتاد ارتش و قضات دادگاه عالی و 
برخـی از دادگاه هـای دیگـر پارلمان نقـش تعیین کننده دارد. نحوه ی مشـارکت 
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پارلمـان در تعییـن ایـن مسـؤولان در قانـون اساسـی بیـان می گـردد. معمـولًا 
رییـس دولـت یـا نخسـت وزیر نامـزدان ایـن مقام هـا را خـود یـا بـه مشـوره ی 
پارلمـان یـا کمیسـیون های پارلمانـی معرفـی و پارلمـان ایـن فهرسـت را رد یـا 

تاییـد می کنـد.
 ۳. مسؤولیت سیاسی وزرا در مقابل پارلمان

مسـوولیت سیاسـی وزرا در مقابـل پارلمـان کـه بیش تـر در نظام هـای پارلمانـی 
مطـرح اسـت و در نظام هـای شبه ریاسـتی نیـز کاربـرد دارد، یکـی از قوی ترین 
حربه هـای پارلمـان بـرای کنتـرل و نظـارت بـر هیـأت وزیـران اسـت. ولـی در 
نظام هـای ریاسـتی بـه سـبب این کـه وزیـران را رییـس دولـت مسـتقیم تعییـن 
می کنـد و در مقابـل وی مسـؤول اند، اصـل مسـؤولیت سیاسـی کاربـرد عملـی 
نـدارد، البتـه در ضمـن این کـه کمیسـیون های پارلمانـی می تواننـد وزیـران را 

مـورد بازپـرس قـرار دهند.
مسـوولیت سیاسـی بـه  ایـن معنی اسـت کـه هیأت وزیـران از همـه اعمال 
و تصمیم گیری هـای خویـش در برابـر پارلمـان مسـؤول و پاسـخگو انـد. ایـن 
مسـؤولیت خیلی گسـترده اسـت و تنها به مـوارد قانونی و غیـر قانونی منحصر 
نبـوده، بل کـه شـامل عمل کردهـای بـه وقـت یـا بی وقـت و مطابـق به سیاسـت 

کلـی پارلمـان یـا خـلاف آن نیز می شـود.
هیـأت  عـزل  پارلمانـی  نظام هـای  در  مسـؤولیت  ایـن  اجرایـی  ضمانـت 
وزیـران یـا وزیـر مشـخص از سـوی پارلمـان اسـت. ایـن مسـوولیت بیش تـر 
در مقابـل مجلـس اول مطـرح اسـت و در برخـی از کشـورها هـر دو مجلـس 
از همچـو حقـی برخوردارانـد. مسـوولیت سیاسـی درمقابـل پارلمان بـه دو نوع 

است:
• مسوولیت فردی؛

• و مسوولیت جمعی.
مسـؤولیت فـردی بـه  ایـن معنـی اسـت که هـر وزیـر از عمل کـرد حوزه ی 
گـر وی نتوانـد از عمل کـرد خـود در  خـود در مقابـل پارلمـان مسـؤول اسـت. ا
مقابـل پارلمـان دفـاع کنـد به اسـتیضاح مواجه می گـردد و مجبور اسـت از مقام 
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خـود کناره گیـری کند.
مسـؤولیت جمعـی ایـن اسـت کـه کابینـه بـه صـورت دسـته جمعی عمـل 
گـر موضـوعِ مطرح شـده از سـوی پارلمـان متوجه  نمـوده و تصمیـم می گیـرد. ا
عمل کـرد همـه وزیـران یـا بیش تـر از یـک وزیـر باشـد، در آن  صـورت همـه 

وزیـران مسـؤول اعمـال قـوه ی اجراییـه اند.
بـه  اعتمـاد  عـدم  رأی  و  اسـتیضاح  حـق  از  مجلـس  این کـه  سـبب  بـه 
حکومـت در ایـن مسـأله بیش از حد اسـتفاده نکند ، طوری کـه در پارلمان های 
متشـکل از احزاب و گروه های متنوع مسـأله از همین قرار اسـت و حکومت 
همیشـه دچـار بی ثباتـی اسـت، محدودیت هایـی در اسـتفاده از ایـن حـق در 

قانـون اساسـی پیش  بینـی شـده اسـت.
گاهـی نخسـت وزیر با تقدیـم لایحه ای به مجلس جهـت تصویب می تواند 
گـر مجلس لایحه ی  مسـؤولیت سیاسـی را در گـرو تصمیـم مجلس بگذارد که ا
پیشـنهادی وی را رد کـرد، اسـتعفا می دهـد و گاهـی مجلـس بـا دادن رأی عدم 

اعتمـاد می توانـد حکومت را به صورت کل سـرنگون سـازد.
مجلـس بـرای تحـت مراقبت داشـتن اعمال وزیـران، وسـایل و ابزار هایی 
در دسـت دارد کـه قوانیـن اساسـی بـرای پارلمـان تضمیـن کرده اسـت. در ذیل 

عناویـن پـاره ای از ایـن ابزارهـا را متذکر می شـویم:
۱. گـزارش از عمل کـرد قـوه ی اجراییـه: قـوه ی اجراییـه مکلف اسـت در 
فواصـل معیـن گزارشـی از عمل کـرد و سیاسـت های خـود بـه پارلمـان ارایـه 
کنـد کـه  ایـن گـزارش در بیانیـه، پیـام یـا گـزارش رییـس دولـت بـه مجلـس 
تبلـور می یابـد و نماینـدگان بـا توجـه بـه همیـن اصول به بررسـی اعمـال قوه ی 

می پردازنـد. اجراییـه 
گـر ملاحظـه کننـد وزیـری یـا هیـأت وزیـران  ۲. یاددهانـی: نماینـدگان ا
دچـار اشـتباه اند، می تواننـد موضـوع را به وزیر یـا صدر اعظـم یاددهانی نمایند.

صـورت  بـه  نخسـت وزیر  یـا  وزیـر  از  می تواننـد  نماینـدگان  سـؤال:   .۳
شـفاهی و کتبـی در مـورد معینـی سـؤال کننـد و وزیر یا نخسـت وزیـر مکلف 
اسـت به پرسـش آنان پاسـخ دهد، در برخی از کشـورها درپی هر پاسـخی رأی 
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اعتمـادی نیـز گرفتـه می شـود تـا میـزان قناعـت نماینـدگان بـه پاسـخ و اعتماد 
بـه حکومـت را بـه نمایش بگـذارد.

نماینـدگان  از  بـا روش هـا و سـنت های مختلـف عـده ای  اسـتیضاح:   .۴
از  بعـــد  می رســانند.  مجلــس  رییـس  محضــر  بــه  را  اسـتیضاح  موضــوع 
گنجانیده شـدن موضوع در دسـتور کار مجلس، نخسـت وزیر یا وزیر در جلسـه 
حاضـر می شـود و نماینـده یـا نماینـدگان دلایل اسـتیضاح را مطـرح و به اطلاع 
مجلـس می رسـانند. در پـی آن نخسـت وزیر یـا وزیر به پاسـخ بـر می خیزد و در 
گـر رأی عـدم اعتمـاد داده شـد، حکومت  پایـان رأی اعتمـاد گرفتـه می شـود. ا

یـا وزیـر مشـخص اسـتعفا می دهـد.
پارلمـان در اختیـار دارد  پارلمانـی: وسـیله ی دیگـری کـه  5. تحقیقـات 
تشـکیل کمیسـیون های بررسـی از عمل کـرد وزیـران اسـت. در ایـن موضـوع 

دارنـد. گسـترده ای  صلاحیت هـای  امریـکا  کانگـرس  کمیسـیون های 
6. نظـارت بـر بودجـه: از طریـق نظـارت بـر بودجه نیـز پارلمـان می تواند 

بـر حکومـت و هیـأت وزیـران اعمال فشـار کند.

 ۴. صلاحیت های قضایی
پارلمـان در ضمـن حـق تعییـن اعضـای دادگاه عالـی، گاهـی بـه مـوارد قضایی 
نیـز می پـردازد. چـون متهـم کـردن وزیـر و احالـه ی آن بـه دادگاه هـای عـادی، 
واردکـردن اتهـام بـه وزیـر و سـپردن آن بـه محکمـه خـاص و یا اعـلان اتهام از 

کمـه از سـوی مجلـس دوم. سـوی مجلـس اول و محا
کمه ی رییس  در پـاره ای از مـوارد هـر دو مجلس به مثابـه ی دادگاه در محا
دولـت عمـل می کننـد و در نظـام بریتانیا، مجلـس اعیان به مثابـه ی عالی ترین 

دادگاه اسـتیناف در مـوارد قضایـی عمل می کند.
۵. نظـارت بـر سیاسـت خارجـی و تصویـب قراردادها و معاهدات بین المللی 
در گذشـته ها نقـش پارلمـان در نظـارت بـر سیاسـت خارجـی تـا حـدی محدود 
بـه نظـر می رسـید و ایـن موضـوع بنـا بـر حساسـیت ها و رمـز و رموزهایـی کـه 
داشـت بـه دوش قـوه ی اجراییه بود و پارلمان ها در بخـش تصویب قراردادهای 
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بین المللـی بیش تـر نقـش بـازی می کردنـد. امـا امـروزه، بـا توجـه به گسـترش 
اطلاعـات جمعـی و چگونگـی برخـورد دولت هـا بـا مسـایلی از قبیـل حقـوق 
بشـر، حقـوق اقلیت هـا، احتـرام بـه آزادی و دموکراسـی، نحـوه ی برخـورد بـا 
منافـع و شـهروندان کشـور ذی علاقـه و مخفـی نمانـدن ایـن همـه از چشـم 
شـهروندان و نماینـدگان مـردم، پارلمـان در نظـارت بـر سیاسـت خارجی نقش 
فعال تـری بـه عهـده دارد. نمایندگان می تواننـد با راه اندازی بحـث، مصاحبه ها، 
نشـر اعلامیـه و اسـتفاده از ابزارهـای دیگـر توجـه دولـت را بـه مسـأله ای در 

سیاسـت خارجـی جلـب یـا سیاسـت حکومـت را در مـوردی محکـوم کنند.
کثـر کشـورها تصویـب  در مـورد قراردهـای بین المللـی، قوانیـن اساسـی ا
نهایـی قراردادهـا را بـه عهـده ی پارلمـان نهـاده اسـت. در برخـی از کشـورها 
کـرات و امضـای قرارداد  مرحلـه ی اول قراردادهـای بین المللـی کـه شـامل مذا
اسـت، بـه دوش قـوه ی اجراییـه اسـت و مرحلـه ی تصویـب نهایـی بـه دوش 
پارلمـان، ولـی در برخـی از کشـورها اذن پارلمان در هـر دو مرحله در پاره ای از 
قراردادهـا چـون قراردادهـای صلـح و بازرگانی یـا قراردادهایی کـه تبعات مالی 

در پـی دارنـد، لازمی اسـت.
در برخـی از کشـورها تعییـن اصول کلی سیاسـت خارجی بـه دوش قوه ی 

اجراییـه و تأییـد آن به دوش پارلمان اسـت.1

• راه های مداخله ی قوه ی اجراییه در قوه ی مقننه
همان طـوری کـه قـوه ی مقننـه می توانـد در کارهای قـوه ی اجراییـه مداخله کند 
و بخشـی از امـور را طبـق رهنمودهـای قانـون اساسـی یا سـنت و عرف کشـور 
تحـت نظـارت قـرار دهـد، قـوه ی اجراییـه نیـز می تواند بـا اسـتفاده از امکانات 
وسـیعی کـه در اختیـار دارد، در کار قـوه ی مقننـه مداخلـه کنـد. در ذیـل برخی 

از ایـن وسـایل و ابزارهـا را متذکر می شـویم:
 ۱. انتصاب اعضای قوه ی مقننه

از اعضـای مجلـس دوم را منصـوب سـازد.  قـوه ی اجراییـه می توانـد برخـی 

۱. قاضی٬ )5۲۰:۱۳8۰-5۴6( و ابوالحمد، )۱9۳-۱9۱:۱۳۷6(
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کثر کشـورها از قوه ی  گرچـه صلاحیـت نصـب نمایندگان در مجلـس اول در ا
اجراییـه سـلب شـده، ولـی بـا آن هـم در بیش تـر کشـورهای در حـال توسـعه یـا 
عقب مانـده، قـوه ی اجراییـه بـرای پیـروزی طرفـداران خـود در مجلـس اول از 
راه هـای متعـددی چـون تطمیـع و تزویر اسـتفاده می کند تا مردم را وادار سـازد 

بـه نامزدهـای حکومـت رأی دهند.
 ۲. دخالت در سازماندهی داخل مجلس

قـوه ی اجراییـه می توانـد بـا بازی کـردن نقـش در تعییـن هیـأت رییسـه، تنظیـم 
آیین نامـه ی داخلـی مجلـس، تنظیم دسـتور جلسـات مجلس و دعوت به جلسـه 
نقـش قاطعـی در رونـد کار بـه نفـع حکومـت و تقلیـل اسـتقلال مجلـس بازی 

. کند
 ۳. اعمال نفوذ در روند قانون گذاری

قـوه ی اجراییـه بـا ابتـکار در تقدیـم لوایح قانونـی و اعمال نفوذ در روند تسـوید 
ک در کمیسـیون ها می تواند بیش تریـن وقت مجلس  و بررسـی قانـون با اشـترا
را بـه بحـث در مـورد لوایـح حکومتـی اختصـاص داده و قوانیـن را بـه نفع خود 

به تصویب رسـاند.
حـق توشـیح قوانیـن به قـوه ی اجراییه، حربـه ی دیگری در دسـت این قوه 

بـرای اعمـال نفوذ اسـت که گاهـی می توانـد مانع تصویب قانون شـود.
 ۴. انحلال پارلمان

در بیش تـر نظام هـای پارلمانـی قـوه ی اجراییـه می توانـد بـه انحـلال پارلمـان 
اقـدام نمایـد و ایـن برنـده تریـن سـلاح در دسـت قـوه ی اجراییـه اسـت.

 • رابطه ی پارلمان با قوه ی قضاییه
گانـه ای مـورد تجزیـه و  رابطـه ی پارلمـان بـا قـوه ی قضاییـه بایـد در بحـث جدا
تحلیـل قـرار گیـرد. این جـا همین قـدر متذکـر می شـویم کـه پارلمـان در برخـی 
از کشـورها در تعییـن قضـات دادگاه عالـی کشـور و تأسـیس دادگاه هـای عالی 
پارلمـان  رییـس دولـت و تصویـب  پیشـنهاد  بـا  تعیینـات  ایـن  و  دارد  نقـش 

می گیـرد. صـورت 
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در برخـی کشـورها بـرای مطابقـت قوانینی کـه در پارلمـان بـه تصویـب 
می رسـد، دادگاه نظـارت بـر قانـون اساسـی وجـود دارد کـه اشـخاص حقوقـی 
و حقیقـی می تواننـد امـر مطابقـت قانونـی را بـا قانـون اساسـی کشـور در ایـن 

دادگاه عرضـه کننـد.
در شـماری از کشـورها، قانون قبل از این که توشـیح گردد، برای مطابقت 
بـا قانـون اساسـی بـه  ایـن دادگاه یـا کمیسـیون نظـارت برقانون اساسـی ارسـال 

می گـردد.
امـا در برخـی دیگـر از کشـورها ایـن وظیفـه بـه عهـده قـوه ی قضاییـه یـا 
دادگاه عالـی کشـور گذاشـته شـده اسـت، چون ایـالات متحده امریـکا و قانون 

اساسـی نوین افغانسـتان.
کـم اسـت، دادگاه عالـی حـق نظـارت و  در کشـورهایی که  ایـن نظـام حا
تفسـیر قانـون اساسـی را بـه عهـده دارد کـه  ایـن رابطـه درخـور بحـث و مداقـه 

بیش تـر می باشـد.
در مـورد افغانسـتان بایـد خاطرنشـان نمـود کـه دادن حـق تفسـیر قانـون 
اساسـی بـه دادگاه عالـی بـا توجه به سـابقه ی نفوذ قشـر خاصی در این دسـتگاه 
جنجال برانگیـز و بحـران زا خواهـد بـود. بهتـر ایـن بـود ایـن صلاحیـت بـه 
کمیسـیون نظارت بر قانون اساسـی داده می شـد که متاسـفانه بر اثر مداخلات 
و بی توجهـی  مسـؤولین در آخریـن لحظـات جایـگاه اساسـی اش را در قانـون 

اساسـی پیـدا نکرد.
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مبحث پنجم
نقش احزاب در پارلمان

 سـخن در مـورد حـزب، وظایـف و مسـؤولیت های حـزب، نقـش حـزب در 
بیـرون  جسـتار  از حوصلـه ی  ایـن  تردیـد  بـدون  نظـام  و  سـاختار حکومـت 
اسـت. در ایـن مختصـر فقـط نقـش احـزاب را در رابطـه بـه پارلمان به بررسـی 

یـم. می گیر
ــک در  ــه ی دموکراتی ــی از ارکان جامع ــه ی یک ــه مثاب ــی ب ــزاب سیاس اح
حیــات سیاســی هــر کشــور از نقــش محــوری بهره منــد هســتند. کشــورهایی که 
ــه کشــورهای دموکراتیــک  ــع اســت، ن فعالیــت احــزاب سیاســی در آن هــا من

کــه مســتبد و دکتاتــور انــد.
انتخابـی  معرکـه ی  وارد  کـه  دایمی انـد  سـازمان های  سیاسـی  »احـزاب 
می شـوند تـا بلندتریـن مقـام قـدرت در دولـت را به دسـت آورنـد ... احزاب در 
تلاش انـد تـا محور قدرت را در دسـت داشـته باشـند و به قول ویبـر، احزاب در 
خانـه ی قـدرت زندگـی می کننـد.«1 به عبـارت دیگر، »حـزب گروه شـهروندان 
بـا آرمان هـای مشـترک و تشـکیلات منظـم و متکـی بـه پشـتیبانی مردم اسـت 

کـه بـرای بـه دسـت گرفتـن قـدرت دولتـی یـا شـرکت در آن مبـارزه می کند«.2
ایجاد  پرورش و جلب نخبگان،  از مردم،  نمایندگی  احزاب در عرصه ی 
اهداف و برنامه ها، بسیج مردم برای مشارکت در پروسه ی سیاسی، سازماندهی 

حکومت، ایجاد انضباط و دسپلین نقش اساسی و حیاتی ایفا می کنند.
سازماندهی و بسیج مردم در انتخابات و جهت دهی آراء و نظریات مردم 
و ارایـه برنامـه ی انتخاباتـی یـا »مانیفست/منشـور« بـدون موجودیـت احـزاب 
سیاسـی ناممکـن و ناقـص بـه نظـر می رسـد. این احزاب انـد که جامعـه ای را با 
نفـوس و جمعیـت زیـاد و دیدگاه هـای متفـاوت در محورهای معیـن گرد آورده 

و بـه حیـات و مبارزه ی سیاسـی معنی می بخشـند.
بـا توجـه بـه نقـش بنیـادی و اساسـی که احـزاب در تشـکیل حکومـت و 

1. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:131)
۲. ابوالحمد، )۴۰۷:۱۳۷6(
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پارلمـان در کشـورهای غربـی دارنـد، برخـی از نویسـندگان پیشـنهاد کرده انـد 
کـه عـوض مطالعـه ی پارلمـان در رونـد تقنیـن و انجـام دیگـر مسـؤولیت های 
پارلمانـی در غـرب، احـزاب سیاسـی این کشـورها مـورد مطالعه و بررسـی قرار 
گیرنـد، چـون همـه تصمیم ها درهمیـن نهادها و در سـازوکار همین سـازمان ها 

شـکل می گیرنـد.
پارلمـان بـدون احزاب سیاسـی به مثابه ی محل نفوذ، قـدرت و دیدگاه های 
گنـده همـان تعـداد تشـکیل دهنده ی پارلمـان خواهـد بـود که در  متفـاوت و پرا
فضایـی از بی نظمـی بـه اعمـال نفـوذ و جلـب منافـع می پردازنـد. ایـن احـزاب 
سیاسـی اند کـه از ابتـدای انتخـاب اعضـای پارلمـان تـا تنظیـم آنـان در داخـل 

پارلمـان نقـش سـازمانده و تعیین کننـده بـازی می کننـد.
حـزب، چـه حزب بـر سـراقتدار و چه حزب مخالـف، تصمیـم می گیرد تا 
در مـورد معینـی اعضـای آن در پارلمـان چه موقف و موضعی اتخـاذ کنند. این 

عملیـه در امـر تنظیم نمایندگان و دیدگاه های شـان نقش اساسـی دارد.
از کشـورها  برخـی  در  و روش هـا،  قوانیـن  اختـلاف  بـه  توجـه  بـا  البتـه 
نماینـدگان پارلمـان حـق دارنـد طبـق صواب دید خـود در موردی بـه اظهار رأی 

بپردازنـد. 
بـه هرحـال، در همـه ابعـاد وظایـف پارلمـان کـه در بـالا بـر شـمردیم، 
حـزب نقـش اساسـی و تعیین کننـده دارد و احـزاب ایـن نقـش را از طریـق 
تشـکیل حکومـت، حـزب مخالـف، تشـکیل ائتلاف هـای پارلمانی با اسـتفاده 

از روش هـای مجـاز در قانـون ایفـا می کننـد.
در کشـورهایی که تکثـر احـزاب وجـود دارد، طبیعتـاً نظـام سیاسـی دچـار 
بی ثباتـی اسـت؛ ولـی در نظام هایی کـه نظـام دو حزبـی یا سـه حزبی رشـد یافته، 

احـزاب در پارلمـان و حکومـت نقـش بـا ثبات تـری بـازی می کنند.
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مبحث ششم
روش های انتخاب اعضای پارلمان

 انتخابـات دربرگیرنـده ی مجموعـه ی روش هایـی اسـت کـه با اسـتفاده از آن ها 
متصدیـان امـور و فرمانروایـان بـه نمایندگی از مردم برای مهـار قدرت برگزیده 
می شـوند و مشـارکت بالنیابـه ی شـهروندان در عملیـه ی سیاسـی و نهادهـای 

سیاسـی تضمیـن می گردد.
آن  بـه  مسـتقل  طـور  بـه  بایـد  کـه  اسـت  گانـه ای  جدا بحـث  انتخابـات 
پرداخـت. مسـایلی از قبیـل تاریخچـه ی انتخابـات و حق رأی، انـواع رأی دهی، 
شـروط رأی دادن و انتخـاب شـدن، عملیـه ی اجـرای انتخابـات، چـون تقسـیم 
حوزه هـا، شـمارش آراء، اعـلان نتایـج، تقلـب و نحـوه ی بررسـی تقلـب، نقـش 
کثریت سـاده،  احـزاب در انتخابـات، نظام هـای انتخاباتـی در جهـان معاصـر، ا
دو مرحلـه ای یـا مطلـق، نظـام تناسـبی، نحـوه ی تمویـل انتخابـات و مبـارزات 
کتیک هـای مجـاز و غیرمجـاز در مبـارزه ی انتخاباتی و  انتخابـی، روش هـا و تا
بررسـی آرای عامـه، همـه نیازمنـد شـرح و تفصیـل مشـروح اند کـه از حوصله  

ایـن نوشـته بیـرون می باشـد.
چـون از نماینـدگان و پارلمـان صحبـت کردیـم، بهتـر اسـت راه رسـیدن 
نماینـدگان بـه  ایـن مقـام را کـه از طریـق انتخابات تأمیـن می گردد، بـه صورت 

خلاصـه متذکر شـویم.
گرچـه انتخابـات در سـطوح مختلـف انجـام می گیرد، ولـی مهم ترین آن ها 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری و پارلمانـی اسـت. در قوانین اساسـی کشـورهای 
مختلـف، رهنمودهـا و دسـتوراتی دربـاره پارلمـان و شـروط کاندیدشـدن ذکـر 
انتخابـات وضـع می گـردد و  اسـت کـه در روشـنایی همـان دسـتورها قانـون 
کمیسـیون یـا نهـاد مسـتقلی بـرای تنظیـم انتخابـات به وجـود می آیـد و عملیه 

انتخابـات بـه راه می افتـد.
بـدون تردیـد در جهان معاصـر بهترین انتخابات همان اسـت که همگانی 
باشـد و همـه شـهروندان صـرف نظر از مسـایل جنسـیت، مذهب، رنـگ، نژاد 
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و ثـروت بتواننـد به صورت آزاد در آن شـرکت نمایند.
قوانیـن اساسـی برای همیـن انتخابات همگانی محدودیت ها و شـرط هایی 
کثر کشـورها مـورد احترام می باشـد. برخی از این شـرط ها  قایـل اسـت کـه در ا

را می تـوان چنین بر شـمرد:
۱. شهروندی؛
۲. سن معین؛

۳. عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی؛
۴. محجور نبودن؛

5. اقامت مدت معین درحوزه انتخابی؛
6. ثبت نام در دفتر ثبت نام رأی دهندگان یا اخذ کارت رأی دهی؛

۷. و شامل نبودن در ارتش، قضا، پولیس و دادستانی.
نامـزدان پارلمـان نیـز ماننـد رأی دهنـدگان، طبق قوانین اساسـی کشـورها، 
بایـد از شـرط های لازمی برخوردارباشـند تا بتوانند در عملیـه ی انتخابات و راه 
ک نماینـد. از مهم تریـن ایـن شـرط ها می تـوان چنیـن  یافتـن بـه مجلـس اشـترا

نـام برد:
۱. شهروندی؛

۲. سـن معیـن کـه معمـولًا بـالای ۲۱ یـا ۲5 در مجلس اول و بـالای ۳0 در 
مجلـس دوم می باشـد؛

۳. عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی؛
۴. برخورداری از صفات نیک و عدم محکومیت به جرم و جنایت؛

5. اعلان نامزدی در وقت مقرر از سوی قانون؛
6. استعفا از مقام رسمی قبل از رفتن به سوی کاندیداتوری؛

۷. و شرایطی از این قبیل با تفاوت در کشورهای مختلف.
نامـزدان احـراز مقـام نمایندگـی در پارلمـان، می تواننـد از طریـق احـزاب 
معرفـی شـوند یـا بـه صـورت مسـتقل خویشـتن را کاندیـد نماینـد. بعـد از طـی 
ایـن مراحـل کـه در برخـی از کشـورها ضمانـت مالـی نیـز در پـی دارد، عملیه 

اجـرای انتخـاب شـروع می شـود.
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کشـور بـا درنظرداشـت نفـوس بـه حوزه هـای انتخابـی تقسـیم می گـردد، 
نماینـدگان درحوزه هـای مختلـف خـود را کاندیـد می کننـد و در یـک وقـت 
معیـن کـه از سـوی قانـون اعلان می شـود، بـه رقابـت و مبـارزه می پردازند. این 
مـدت در بیش تـر کشـورها یـک مـاه را در برمی گیـرد تـا احـزاب و نماینـدگان 
بتواننـد برنامه هـای خویـش را بـه مـردم از طریـق رسـانه ها و نشسـت ها ابـلاغ 

یند. نما
رسـانه های دولتـی بایـد در جریـان انتخابات به صورت عادلانـه آرای همه 
را انعـکاس دهنـد و از تبعیـض و سانسـور عـده ای بـه سـود دیگـری اجتنـاب 
ورزنـد. سـقف معینـی برای مصـارف در برخی از کشـورها در نظر گرفته شـده 
اسـت و هـر نماینـده یـا حـزب موظـف اسـت در پایین فهرسـت مصـارف خود 

را بـه دفتـر انتخابات تقدیـم کند.
بــا توجــه بـه  این کــه سـازماندهی و تهیــه هزینـه انتخابــات کار سـاده 
ایـن عملیـه مطـرح  در  بـه صـورت طبیعـی  احـزاب سیاسـی  نقـش  نیسـت، 
می گـردد. احـزاب بـا تهیـه فهرسـت کاندیـدان، تهیه مصـارف و چـاپ تصاویر 
و برنامه هـای انتخاباتـی بـا در نظرداشـت نفـوذ مردمـی خـود، نقـش اساسـی را 
کثـر کشـورها مـردم بـه احـزاب رأی  در عملیـه انتخابـات بـازی می کننـد. در ا

می دهنـد تـا بـه افـراد.
یـا  دفتـر  در  قبـل  از  نام های شـان  دهندگانی کـه  رأی  رأی دهـی،  روز  در 
در  فهرسـت مکمل شـان  و  ثبـت گردیـده  انتخابـات کشـور  دفتـر  نمایندگـی 
هرحـوزه وجـود دارد، بـرای ریختـن رأی مخفـی خویـش بـه حـوزه ی رأی دهی 
کـه در مکتـب یـا دیگـر ارگان هـای محلـی تعیین می شـود، حاضـر می گردند و 
در حضـور مسـؤولین انتخابـات، نماینـدگان احـزاب و یـا ناظـران برگـه رأی را 
تسـلیم شـده بـه یکـی از غرفه هـای کوچکـی کـه از قبـل بـرای ایـن کار تنظیـم 
شـده رفتـه و در مقابـل نـام کاندیـد مـورد نظـر معمـولًا علامـه ی X گذاشـته و 

دوبـاره برگشـته برگـه را بـه صنـدوق می ریزنـد.
بعـد از سپری شـدن موعد مقـرر رأی دهی عملیه ی انتخابات متوقف شـده 
و شـمارش آراء آغـاز می گـردد. البتـه کـه سـرعت ایـن عملیـه در کشـورهای 
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مختلـف فـرق می کنـد. نتایـج انتخابات به صـورت علنی در حوزه هـا با حضور 
معززیـن یـا شـهردار محـل و نماینـدگان دفتـر انتخابـات و کاندیـدان پارلمـان 
اعـلان می شـود. حضـور نماینـدگان احـزاب و ناظـران بین المللـی در جریـان 
کـز شـمارش آراء، در جریان شـمارش و اعلان نتایج  انتقـال صندوق هـا بـه مرا

از مسـایل مهـم در شـفافیت انتخابـات بـه حسـاب می رود.
در  دسـت برد  و  تقلـب  زمینـه ی  در  شـکایات  و  دعـاوی  بررسـی  بـرای 
عملیـه ی انتخابـات راه حل هـای مختلفـی در نظرگرفتـه شـده اسـت. از جملـه 
صـورت  در  یـا  ولایت هـا  سـطح  در  انتخاباتـی  ویـژه ی  دادگاه هـای  تشـکیل 

نرسـیدن بـه نتیجـه ی مطلـوب، طـرح مسـأله در دادگاه عالـی کشـور.
تعییـن معیـار برنـده شـدن در انتخابـات بـا توجـه بـه نظـام انتخاباتـی در 
مرحلـه ای،  یـک  سـاده  کثریـت  ا نظـام  می کنـد.  فـرق  مختلـف  کشـورهای 
دومرحلـه ای و نظـام تناسـبی از مشـهورترین این نظام ها در جهـان معاصراند و 
همانطوری کـه متذکـر شـدیم، نماینـدگان یـا بـه صورت مسـتقل خـود را کاندید 
کسـب رأی مطلـوب به  این مقام دسـت می یابند و یـا از طریق احزاب  نمـوده با

سیاسـی بـه  ایـن مقـام کاندید می شـوند.1
 

1. See Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:98-110), Heywood, 
A. (1997:211-26), and Jean, B. (1995:180-94)
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مبحث هفتم
مسوولیت نمایندگان در مقابل مردم

پارلمـان،  از مـردم در  نمایندگـی  از عمده تریـن بحث هـا در مسـأله ی   یکـی 
مسـؤولیت های نماینـدگان در مقابـل مردم اسـت. در این بحث تـلاش می کنیم 
دریابیـم کـه نماینـده مـردم با بسـتن قـرارداد اجتماعی بـا شـهروندان در ضمن 
ادای مسـؤولیت های ملـی، چـه وظایـف و مسـؤولیت هایی در برابـر حـوزه ی 

انتخابـی و مردمـی دارد کـه وی را انتخـاب کرده انـد.
نماینـده وقتـی از یـک حـوزه انتخـاب می شـود، بـه صـورت کل نماینـده 
همـان حـوزه اسـت و همـه کسـانی که در آن حـوزه بـه سـر می برنـد چـه به وی 
رأی داده باشـند و چـه نـداده باشـند، از حیثیت مسـاوی نـزد وی برخورداراند.

بـرای این کـه نماینـده بتوانـد مسـؤولیت های خـود را بـه صـورت درسـت 
در مقابـل مـردم اداء کنـد و مـردم در حوزه هـای انتخابـی بتواننـد از خدمـات 
کثـر اسـتفاده را ببرنـد، لازم اسـت گام هـای ابتدایـی  نماینـده ی خویـش حـد ا
و اساسـی در ایـن راه برداشـته شـود کـه مـا ایـن رونـد را تحـت عنـوان راه هـای 
شـناخت و تمـاس بــا نماینـده ی پارلمــان و مسـؤولیت نماینــدگان در مقابـل 

مـردم بـه بحـث می گیریـم: 
 

• راه های شناخت و تماس با نماینده ی پارلمان
۱. شناخت نماینده ی پارلمان

در نخسـتین قـدم نماینـده ی مـردم باید محـل کار و دفتـرش را در مرکز و حوزه 
بـا وقـت کار و شـماره های تمـاس در خدمـت مـردم قـرار دهـد. مـردم نیـز بـه 
نوبـه ی خـود بایـد نماینـده ی حـوزه ی خویـش را شناسـایی کننـد، محـل کار و 

دفتـرش را در مرکـز کشـور و حـوزه انتخابـی بداننـد.
نماینـدگان پارلمـان معمـولًا در پایتخـت کشـور یـا در محـل پارلمـان و در 
حـوزه ی انتخابـی خویش دفتـر کار دارنـد. مأمورین و همـکاران عضو پارلمان 
را در مرکـز و حـوزه در امـور محولـه یـاری می رسـانند. در شـهرهای بزرگ تـر 
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کـز معلومـات و از  معلومـات دربـاره ی اعضـای پارلمـان از کتابخانه هـا، مرا
طریـق سـایت پارلمـان در دسـترس می باشـد.

گاهی مردم  گاهـی نشـرات خاصـی، چـون مجله یـا کتاب راهنمـا، بـرای آ
در زمینـه ی آشـنایی بـا اعضای پارلمان، محل کار، شـماره ی تلفـن و چگونگی 
تمـاس بـا آنـان بـه چـاپ می رسـد. نشـریه ی پارلمـان نیـز منبـع خوبـی بـرای 
کسـب ایـن معلومـات اسـت. همچنـان برخـی از اعضـای پارلمـان در نشـرات 
محلـی ابلاغیه هایـی در ایـن زمینـه به نشـر می رسـانند. در افغانسـتان و مناطق 
اطرافـی کشـور می شـود در ضمـن اسـتفاده از وسـایل فـوق از مسـاجد و تکایـا 

نیـز به  ایـن منظـور اسـتفاده کرد.
 ۲. تماس با نماینده ی پارلمان

کنان حـوزه ی انتخابـی می تواننـد و حـق دارنـد بـا نماینـده ی خـود هر وقت  سـا
خواسـته باشـند بـرای مطـرح کردن مسـأله ی عمومی یا شـخصی تمـاس برقرار 

کننـد. ایـن تماس می شـود بـه اشـکال مختلف انجـام گیرد:
۱. ملاقـات رو در روی: نماینـدگان معمـولًا روز هـای معینـی در مـکان 
مناسـبی یــا در دفتــر کارشــان در حــوزه یـا در مرکــز، مـردم را بـه ملاقـات 
می پذیرنــد و بــه حــل مشکلات آنـان می پردازند. کســانی که خواهان ملاقات 
بـا نماینـده ی خـود باشـند بایـد بـا مراجعه، تمـاس تلفنی یا ارسـال نامـه به دفتر 
نماینـده وقـت ملاقـات بگیرنـد و در همـان وقـت معیـن نماینـده را ملاقـات 
کننـد. دسـتیار یـا همـکاران نماینـده بـه صـورت جدی بـه تنظیم ایـن کار اقدام 

می کننـد.
۲. ارسـال نامـه: مـردم می تواننـد بـا ارسـال نامـه و مطـرح کـردن مشـکل 
خـود، توجـه نماینـده را بـه مسـأله مـورد علاقـه جلـب نماینـد. نماینـده بـه نامه 
ارسـالی حتمـاً پاسـخ می دهـد و در بـاره ی این که در مورد مسـأله ی مطرح شـده 

چـه اقدامـی بـه عمـل خواهـد آورد توضیـح می دهد.
بـا  می تواننـد  مـردم  ایمیـل:  و  فکـس  تلفـن،  از  اسـتفاده  بـا  تمـاس   .۳
نماینـده ی خویـش از طریـق تلفـن، فکـس یـا ایمیل تمـاس بگیرنـد و موضوع 
گـر نماینده خـود موجود نباشـد باید پیـام خود را  مـورد نظـر را مطـرح سـازند. ا
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بـا نـام و شـماره ی تلفن یـا مختصری از موضـوع کار در پیام گیر بگـذارد، وکیل 
یـا نماینـده بـه  ایـن پیـام حتمـاً پاسـخ می دهد.

۴. دیـدار بـا نماینده در مناسـبات محلی یا ملی: معمـولًا نماینده ی پارلمان 
در مناسـبت های خوشـی و غـم مـردم و یـا مناسـبت های محلـی و ملی شـرکت 

می کنـد و مـردم می تواننـد بـا ملاقـات با وی مشـکل خویش را مطرح سـازند.
5. دعـوت عضـو پارلمـان: مـردم یـا عـده ای می تواننـد نماینـده را دعـوت 
ک نمـود، در مـورد مسـأله ی خویـش  گـر در مراسـم اشـترا نمـوده و بـا وی، ا
صحبـت نماینـد. البتـه در برخـی از کشـورها این مسـأله با توجه به حساسـیتی 
کـه دارد شـامل قیـد و قیود هایـی ا سـت و بـه مشـکل نماینـدگان دعوت هـای 

شـخصی را می پذیرنـد.

• مسؤولیت نمایندگان در مقابل مردم
نماینـدگان پارلمـان ضمـن مسـوولیت در سـطح ملـی و پرداختـن بـه وظایفـی 
کـه در ایـن نوشـتار بـه آن اشـاره کردیـم، و در پهلـوی مسـوولیت های حزبـی 
کـه همـه بـه نحـوی از انحـاء در خدمـت مـردم و جامعه اسـت، در مقابـل مردم 
و حـوزه انتخابـی خـود مسـؤولیت درجـه اول دارنـد. نماینـده چـه از طریـق 
حـزب انتخـاب شـده باشـد و چـه به صورت مسـتقل، مسـوول و مکلف اسـت 
کنان حـوزه و منافـع مشـروع آنـان را بـا اسـتفاده از راه هـا و  تـا رضایـت سـا
ابزار هـای مشـروعی کـه در اختیـار دارد، پـاس داری کنـد. در غیـر این  صورت 
در انتخابـات بعـدی، حـزب یا خود وی کرسـی پارلمان را از دسـت خواهد داد. 
در کشـورهایی که نظـام احـزاب قـوی اسـت، شـاخه های حـزب یا دفاتـر محلی 
آن مسـؤولیت دارنـد عمل کـرد نماینـده را تحـت نظـارت داشـته و بـه مرکـز 

حـزب گـزارش دهند. 
از  نماینــده  سیاســی  رقبــای  و  مخالــف  احــزاب  آزاد،  رســانه های 
گـر از مقـام خـود اسـتفاده ی نادرسـت  عمل کردهـای وی نظـارت می کننـد و ا
کنـد و یـا بـه مسـؤولیت هایی که در مقابـل مـردم و حـوزه دارد نرسـد، دچـار 
رسـوایی و بدنامـی حـزب و شکسـت در انتخابـات خواهـد شـد. ایـن عوامل در 
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مجمـوع دسـت در دسـت هـم داده، بـه عنـوان عامـل فشـار تأثیـرات خویش را 
می گذارنـد تـا نماینـده بـه وظایـف و مسـؤولیت های خـود به صورت درسـت و 

حسـابی رسـیدگی کنـد.
مجلــس  نماینــدگان  وظایــف  و  مســؤولیت ها  حــدود  مشــخص کردن 
از  برخــی  در  نظــر می رســد.  بــه  مشــکل  انتخابــی  برابــر حوزه هــای  در 
کشــورها حــوزه ی انتخابــی و موکلیــن بــرای نماینــدگان از تقــدم و ارجحیــت 
برخوردارانــد و در شــماری مــوازی بــه دیگــر مســؤولیت ها بــه امــور حوزه هــا 

نیــز پرداختــه می شــود.
گیـر بـه نظـر  مسـؤولیت نماینـده در برابـر حـوزه خیلـی گسـترده و فرا
و  حـوزه  مـردم  میـان  ارتبـاط  پـل  مثابـه ی  بـه  اسـت  موظـف  وی  می رسـد. 
حکومـت، مشـکلات، نیازمندی هـا، ضرورت هـا و خواسـت های آنـان را در 
همــه ابعــاد سیاسـی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بـه گـوش حکومت 
برسـاند. مسـایل مهم برای مردم در حوزه ها به عدد مشـکلات مملکت اسـت 
و شـامل حوزه هـای صحـت عامـه، نظـم عامـه و امنیـت، آمـوزش و پـرورش، 
مالیـات، کار و بـی کاری، معـاش متقاعدیـن، وضـع کلـی اقتصاد، امـور رفاهی، 
خانـه و مسـکن، بـازار آزاد و تجـارت، مهاجـرت، راه و ترانسـپورت عمومـی، 
بازسـازی مجـدد، مهاجـرت، جلـب کمک هـای بین المللـی، سـرمایه گذاری و 

امـور اداری و محلـی  می شـود.
نماینـده بـا دریافـت شـکایت یا احسـاس مطـرح نمـودن مشـکل می تواند 

بـا اسـتفاده از وسـایل و ابزار هـای پارلمانـی ذیـل بـرای حـل آن اقـدام کند:
۱. تذکـر: نماینـده می توانـد موضـوع را بـه صـورت فـردی بـه وزیـر یـا هر 
مسـؤول حکومتـی یـادآوری نمـوده و خواهـان توجـه حکومـت یـا مسـؤول 

مشـخص در رابطـه شـود.
ارگان  و  وزیـر  هـر  یـا  بـه حکومـت  می توانـد  نماینـده  نامـه:  ارسـال   .۲
حکومتـی دربـاره ی مسـأله ای یا کار شـخصی یکـی از افراد حـوزه انتخابی اش، 
نامـه بنویسـد و خواهـان توجـه شـود. ارگان هـای دولتـی مسـؤولیت دارنـد بـه 
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نامـه ی نماینـده در یـک وقـت معیـن پاسـخ دهنـد.
۳. سـوال: نماینـده می توانـد موضـوع را بـا اسـتفاده از حق سـؤال شـفاهی 
یـا کتبـی در پارلمـان از نخسـت وزیـر، اعضای کابینـه یا هر مقام دیگر بپرسـد 

و پاسـخ دریابد.
۴. مطـرح کـردن در مباحثـات پارلمـان: نماینـده می توانـد مسـأله را در 
مباحثـات مجلـس مطـرح نمـوده و توجـه همـه نماینـدگان و حکومـت را بـه 

موضـوع جلـب کنـد.
نماینـده می توانـد  5. مطـرح کـردن در جلسـات و مشـوره های حزبـی: 
موضـوع را در جلسـات حزبـی نماینـدگان مطـرح و خواهـان حمایـت و توجـه 

اعضـای حـزب خـود در زمینـه شـود.
6. اسـتفاده از رسـانه ها: نماینـده می توانـد موضوع مورد نظر را با اسـتفاده 
از جرایـد، مجـلات، رادیـو و تلویزیـون و یـا در مباحثـات آزاد مطـرح کـرده و 

خواهـان توجه مسـؤولین امور شـود.
۷. بحـث در کمیسـیون های مجلـس: نماینـده می توانـد قضیـه ی خـود را 
در صـورت لازم در کمیسـیون های مجلـس نیـز مطـرح سـازد تـا حمایـت آنان 

را جلـب کند.
البتـه بایـد توجـه د اشـت کـه موقعیـت اعضـای پارلمـان از کشـوری تـا 
کشـوری فـرق می کنـد. در برخـی از کشـورها عـده ای از نماینـدگان مقام هـای 
وزارت و صـدارت را نیـز بـه عهـده دارنـد، اعضـای کمیسـیون های مجلـس 
انـد یـا بـا سـازمان های بین المللـی رابطـه ی نزدیـک دارنـد و یـا از  شـخصیت، 
اهلیـت و شـناخت فـردی قابـل ملاحظـه ای برخورداراند که  ایـن عوامل نیز در 

رونـد اجـرای وظایـف بی تأثیـر نیسـت.
نماینـدگان پارلمـان همیشـه بـا حضور فعـال در صحنـه، دیـدگاه و نظرات 
مـردم را بـه حکومـت انتقـال داده و از منافـع آنـان در عرصه هـای مختلـف 
حمایـت و پشـتیبانی می کننـد. وقتـی نماینده ی مجلس قضیـه ای را دنبال کند، 
چـه بـرای افـراد و چه بـرای حـوزه در کل، با توجه بـه امتیـازات و ابزارهایی که 
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پی گیـری  پویاتـر  و  خوب تـر  سـریع تر،  را  قضیـه  می توانـد،  دارد،  دسـت  در 
کـرده و بـه نتایجـی دسـت یابـد، چـون ارگان هـای حکومتـی موظـف انـد بـه 

خواسـت های وی پاسـخ قناعـت بخـش ارایـه نماینـد.1 
 

1. See Dubs, A. (1988), Rush, M. (1976), and Silk, P. & Walters R. 
(1998)
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مبحث هشتم
دورنمای پارلمان آینده ی افغانستان

و  قـدرت  بـودن  دوره ای  انتخابـات،  قانـون،  حکومـت  دموکراسـی،  آزادی، 
بالآخـره مـدارا و هم زیسـتی از نظر عـده ای کثیری از دانشـمندان زاده ی غنای 
گاهی،  فرهنگـی، رشـد طبیعـی و مرحلـه ای جوامع اسـت کـه در پی حـدی از آ

سـواد، رفـاه اقتصـادی و ... پدیـد می آیـد.
قانـون،  حکومـت  آزادی،  دموکراسـی،  کنونـی  تجربـه ی  افغانسـتان  در 
انتخابـات و ... نـه زاده ی غنـای فرهنگـی یـا رشـد طبیعـی جامعـه اسـت و نـه 

نظـر می رسـد. بـه  ارزش هـا فراهـم  ایـن  تطبیـق  پیش شـرط های 
با گره خوردن  و  آمد  پدید  استثنایی  و  داخلی خاص  و  بین المللی  شرایط 
منافع افغانستان با منافع بزرگ ترین ابرقدرت جهان و بالتبع دیگر کشورهای 
دنیا، تحولات شگرف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور شکل 
گرفت و ما توام با این تحول ارزش های نوینی را به قهر و جبر و گاهی هم با 

نوعی پذیرش به تجربه گرفتیم.
عـده ای بـر ایـن بـاور انـد، کـه بـا توجه بـه عدم رشـد جامعـه ی افغانسـتان 
بـرای در آغـوش گرفتـن و تعامـل با این ارزش ها، موفقیت نه چندان چشـم گیر 
دموکراسـی بـا حضـور و همـکاری جامعه ی بین المللـی در این کشـور، بیش تر 

در گـرو حضـور نیروهـای خارجی اسـت تـا تعامـل و توافق جمعـی افغان ها. 
گـر از شـرایط کنونـی و حضـور  ایـن دسـته از تحلیل گـران معتقدنـد کـه ا
بـا  بـه صـورت درسـت و حساب شـده  فعـال و گسـترده ی جامعـه ی جهانـی 
بومی سـاختن ارزش هـای دموکراتیـک و احیـای اتحـاد و اعتمـاد بین الافغانـی 
اسـتفاده بـه عمـل نیایـد، تجربـه ی دموکراسـی در افغانسـتان، بـا بیـرون رفتـن 
کامـی مواجـه شـده و افغانسـتان بـار دیگر  نیروهـای خارجـی بـه شکسـت و نا

دچـار مشـکلات قومـی، سـمتی و درگیری هـای میان گروهـی خواهـد شـد.
گـر از ایـن دیـدگاه بـه پارلمـان آینـده ی افغانسـتان نظـر اندازیم، بـا توجه  ا
بـه نداشـتن تجربـه ی پارلمانـی، درزها و شـکاف های عمیق اجتماعـی، قومی، 



مباحث جدل برانگیز       140

سـاختاری، بـرخوردهـــای یک جانبه حکومت بــا قضایای ملی و نبود اعتماد  
داخلـی، آینـده را چنـدان امیدوارکننـده و روشـن نمی بینیم.

نماینـدگان  یافتـن  راه  و  ملـی  سیاسـی  احـزاب  حضـور  بـدون  پارلمـان 
محـل  و  افـراد  گنـده  پرا و  متضـاد  خواسـت های  ممثـل  عمـل  در  نوتجربـه، 

مـی رود. شـمار  بـه  متعـدد  زدوبندهـای  و  معامـلات 
مداخلـه اربـاب قـدرت و صاحبـان حکومـت در امـور پارلمـان و تطمیـع 
نماینـدگان از چالش هـای جدی همچو پارلمان هــا به حســاب می رود. برخورد 
از  مختلـف  عناویـن  تحـت  آنانی کـه  حسـاب های  تصفیـه  و  عکس العملـی 
حکومـت و قـدرت کنـار زده شـدند و حـالا بـه عنـوان نماینـده بـه پارلمـان راه 
می یابنـد بـا حکومـت و بـا اربابـان قـدرت از چالش هـای دیگری اسـت که در 
پارلمـان آینـده شـاهد آن خواهیـم بـود. بـا توجـه بـه صلاحیـت نظـارت و تأیید 
یـا رد برخـی از مقرری هـا، اعضـای پارلمـان جدیـد بـدون تردید قـوه ی اجراییه 
را در عمل کردهـای اجرایـی بـه چالـش گرفتـه و بـه قـدرت نمایـی خواهنـد 

پرداخت.
برخـلاف ایـن دیدگاه، عـده ای معتقد انـد، آنچه اتفاق افتاده میمون اسـت 
کثر اسـتفاده صورت گیـرد. مردم  و بایـد از شـرایط و اوضـاع پیـش آمـده حـد ا
بایـد تجربـه ی دموکراسـی، آزادی و انتخابـات را از جایی شـروع کنند. آغاز هر 
حرکـت اجتماعـی و تجربـه ای کامـل نمی باشـد و از اشـتباهات و اصـلاح آن 

اسـت کـه جوامـع به رشـد و بلوغ می رسـند.
کثـر اسـتفاده از حضور جامعـه ی جهانی، قاعده ی مشـارکت  بایـد بـا حد ا
مـردم در حکومـت توسـعه یابد، اعتماد عمومی تحکیم پیـدا کند و از تجربه ی 

انتخابـات پارلمانـی و پارلمان اسـتقبال به عمل آید.
از ایـن دیـدگاه، توسـعه ی مشـارکت مـردم در تعییـن سرنوشـت و تصامیـم 
ملـی و محلـی در انتخابـات پارلمانـی و شـوراهای ولایتی به امر ثبـات، امنیت، 
اعتمـاد و توسـعه ی اقتصـادی یـاری رسـانده بـه صـورت تدریجـی کشـور را بـه 

سـوی رفـاه و سـعادت و دموکراسـی سـوق می دهـد.
پارلمـان در کشـور مـا، از دو زاویـه قابـل بررسـی اسـت. یـک، پارلمـان در 
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پرتـو قانـون اساسـی و دو، پارلمـان در پرتو یک دید و تحلیـل عملی و واقع گرا. 
پارلمان طبق قانون اساسـی جدید افغانسـتان امتیازات و محدودیت هایی دارد 
گانـه مـورد بحـث و ارزیابـی فنـی و کارشناسـی قـرار  کـه بایـد بـه صـورت جدا
گیـرد کـه مـن در ایـن مقـام در صـدد آن  نیسـتم. بـه طـور نمونـه، دایمـی بودن 
پارلمـان و سـلب حـق انحـلال آن از سـوی قـوه ی اجراییـه در سـاختار کنونـی 
قـدرت در افغانسـتان یـک گام مثبـت به سـوی اسـتحکام و اسـتقلال این نهاد 
اسـت و پارلمـان طبـق قانـون اساسـی جدیـد از صلاحیت هـای نسـبتاً خوبـی 
در عرصـه ی تقنیـن، مداقـه و نظـارت قـوه ی اجراییـه، تأییـد یـا رد مقرری هـا، 
اصلـی سیاسـت  تأییـد خطـوط  و  اعضـای حکومـت  مواخـذه ی  انتصاب هـا، 

خارجـی حکومـت برخوردار اسـت.
ولـی قبـل از راه افتـادن انتخابـات پارلمانـی، حرکت هـا و عملکرد هایـی 
صـورت گرفـت کـه پیـش زمینه هـای تطبیـق موفقانـه ی  ایـن تجربـه را دچـار 
چالش هـای جـدی سـاخته اسـت. انتخابـات بـدون کـدام عـذر موجه دوبـار به 
تعویـق افتیـد. رونـد نفـوس شـماری روشـن از مجمـوع کشـور کـه بـرای همـه 
قابـل قبـول باشـد و یکـی از مفـاد موافقتنامـه ی بن به شـمار می رفـت، تکمیل 
و  احـزاب سیاسـی  بـدون مشـوره ی  انتخابـات  اعضـای کمیسـیون  نگردیـد. 
گروه هـای مطـرح در سـطح سیاسـی در افغانسـتان از سـوی حکومـت تعییـن 
شـدند. نقـش احـزاب سیاسـی در انتخابـات منتفـی قـرار گرفـت. نماینـدگان 
بـر ولایت هـا بـه اسـاس حـدس و گمـان تقسـیم گردیدنـد. هـر ولایـت یـک 
حـوزه ی انتخابـی شـناخته شـد که  این امـر منافی اساسـی ترین اصـل نمایندگی 
و مشـارکت مـردم در انتخابـات و مسـؤولیت نماینـدگان در مقابـل مـردم بـه 
کـز رأی دهـی در  حسـاب مـی رود و فیصلـه بـه عمل آمـد تـا آرای مـردم از مرا
کـز معیـن در مرکـز ولایت هـا یـا مرکـز کشـور انتقـال یابـد کـه  اطـراف بـه مرا
 ایـن موضـوع شـفافیت رأی دهـی و رأی شـماری را بـا در نظرداشـت تقلب در 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری، تحـت سـؤال قـرار می دهـد.
حـال کـه قـرار اسـت انتخابـات در موعـد مقـرر برگـزار شـود، بـا توجـه به 
همـه نقایصـی کـه بـر شـمردیم، تجربـه ای در حـال شـکل گرفتـن اسـت و این 
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اولیـن تجربـه٬ کـه آخریـن هـم نخواهـد بـود، بـه هیچ صـورت کامـل و شـفاف 
شـکل نخواهـد گرفـت. مهـم راه افتیـدن ایـن جریـان، سیاسی شـدن قضایـا و 
سـهم گیری مردم در امور سیاسـی و کنار گذاشـتن خشـونت و اسـتفاده از زور 
و سـلاح بـرای حل مشـکلات اسـت. در دراز مـدت و آن هم بـه تدریج و تکرار 
تجربـه و اصـلاح اشـتباهات و آموختـن از هر تجربه اسـت که می توانیم شـاهد 

یـک انتخابـات سـالم و نظـام بهتر باشـیم.
ولـی در کوتاه مـدت و بـرای یـک آغاز موفـق و پایدار، باید مسـؤولین امور 
بـا پروسـه ی انتخابـات برخـورد منطقـی و علمـی نماینـد نـه برخـورد سیاسـی 
و مقطعـی. اشـتباهات گذشـته بایـد اصـلاح گـردد و گام هـای جـدی از سـوی 
حکومـت، شـورای ملـی، نهادهـای جامعه ی مدنـی و جامعه ی جهانی برداشـته 
شـود تا شـورای ملی یا پارلمان آینده افغانسـتان، در پی برگزاری یک انتخابات 
سـالم، شـفاف و قابـل قبـول بـرای همه عـرض وجود نمـوده و بتواند با کسـب 
مهـارت و تجربـه ی کافـی بـه انجـام وظایـف خویـش بـه طـور موفقیت آمیـز 
بپـردازد. در ایـن راسـتا، برداشـتن گام هـای ذیـل چه قبـل از تشـکیل پارلمان و 

چـه بعـد از آن ضـروری و لازمـی می نمایـد:
گیر. ۱. برگزاری یک انتخابات شفاف، آزاد و فرا

۲. جلب حمایت احزاب و گروه های مختلف با شرکت در مراحل 
مختلف اجرای عملیه انتخابات، تا رضایت همه جریان ها کسب گردد و 

مشروعیت جریان انتخابات را قبول نمایند.
۳. تلاش برای شکل گیری یک جریان ملی، خردگرا، مصلحت اندیش و 

چیزفهم در پارلمان.
۴. احتـراز از پرداختـن بـه مسـایل حاشـیه ای و وقت کـش در پارلمـان و 

توجـه بـه مسـایل ملی.
5. تأسـیس نهادهـای آموزشـی و تربیتـی کوتاه مـدت بـرای نماینـدگان بـا 

همـکاری کشـورهای دوسـت و بـا تجربـه در مسـایل پارلمانـی.
بلند بـردن  کشـورهای جهـان جهـت  بـا  پارلمانـی  هیأت هـای  تبـادل   .6

نماینـدگان. سـطح دانـش و تجربـه ی 



143       پارلمان: وظایف، مسوولیت ها و امتیازات

۷. تأسـیس کمیسـیون های دایمـی بـا عضویـت بهترین هـای نماینـدگان 
در عرصه هـای مختلـف و تبـادل تجـارب در ایـن زمینه با کشـورهای دوسـت.

تـا  رییسـه  هیـأت  و  مجلـس  رییـس  انتخـاب  بـه  جـدی  توجـه   .8
شـخصیت های دانشـمند، صابـر و فرهیختـه بـه  ایـن مقـام انتخـاب گردنـد.

پارلمانی کـه  ارزش هـای  و  پارلمـان و رشـد سـنت ها  اسـتقلال  9. حفـظ 
گـردد. پارلمـان  ملی گرایـی  و  ضامـن همبسـتگی 

۱۰. ایجـاد رابطـه ی سـالم میان نماینـدگان و حوزه های انتخابی در سراسـر 
کشـور، بـه شـکلی که موکلیـن بتواننـد و کلای خویـش را بـه راحتـی دریابنـد و 

مشـکل خویـش را با آنـان در میـان گذارند.
۱۱. تربیـه کادرهـای مسـلکی بـرای پیش بـرد امور اداری و فنـی پارلمان و 
راه انداختـن ماشـین کاری ایـن نهـاد نوپـا به همـکاری کشـورهای غربی که در 

ایـن زمینه از تجربـه طولانی برخوردار هسـتند.



مباحث جدل برانگیز       144

منابع انگلیسی:
1. Heywood, A. Politics, (1997), Macmillan Press Ltd, Lon-
don.
2. Silk, P. and Walters R. How Parliament Works, (1998), 4th 
edition, Longman, London, UK.
3. Jean, B. Comparative Government: An Introduction, (1995), 
2nd edition, University Press, Cambridge, UK.
4. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. Comparative Govern-
ment and Politics: An Introduction, (1998), 4th edition, Mac-
millan Press, London.
5. Kaele, S. L. World Constitutions: Full View at a Glance, 
(2002), Bahtti Sons, Lahore, Pakistan.
6. Dubs, A. Lobbying An Insider’s Guide to the Parliamentary 
Process, (1988), 2nd edition, Pluto Press, London.
7. Rush, M. Political Realities Parliament and the Public, 
(1976), Longman Inc. New York, USA.

منابع فارسی:
1. قاضـی، ابـو الفضـل، حقـوق اساسـی و نهادهـای سیاسـی، )۱۳8۰(، چـاپ 

هفتـم، انتشـارات دانشـگاه تهـران.
2. بوشـهری، دکتـر جعفـر، مسـایل حقـوق اساسـی بـه انضمـام ترجمـه قوانین 
نشـر   ،)۱۳۷6( شـوروی،  و  امریـکا  انگلسـتان،  آلمـان،  فرانسـه،  اساسـی 

ایـران.  تهـران،  دادگسـتری، 
3.  ابوالحمـد، عبدالحمیـد، مبانـی سیاسـت جلـد نخسـت، )۱۳۷6(، چـاپ 

هفتـم، انتشـارات تـوس، ایـران.



ضرورت تغییر ساختار نظام سیاسی افغانستان1

درآمد
بحـث سـاختار نظـام از جدی تریـن و با اهمیت ترین مباحـث در حقوق و علوم 
سیاسـی محسـوب می شـود. چون سـاختار سیاسـی، رابطه ی مسـقیم با کارآیی، 

مؤثریت و بهـره وری دولت دارد. 
بـرای تشـخیص این کـه چـه  نـوع نظامـی در جوامـع چندپارچـه ای مثـل 
نهادینه سـازی دموکراسـی و مهـار جنـگ و  افغانسـتان می توانـد در راسـتای 
خشـونت سـازنده باشـد، در گام نخسـت باید به مبانی تیوریک مسـأله پرداخته 

شود. 
نظریه ی »نهادباوری جدید« مدعی اسـت که »دموکراسـی سیاسـی نه تنها 
بـه وضعیـت اقتصـادی و اجتماعـی که بـه طرح نهادهای سیاسـی نیز بسـتگی 
دارد. نهادهـای سیاسـی در ذات خـود بازیگـران سیاسـی بـه شـمار می رونـد. 
نهادهـا نـه تنهـا بـه پاسـخ بـه خواسـت ها و نیازهـا می پردازنـد کـه فرهنـگ و 

نگـرش را نیـز شـکل می دهنـد.«2
براسـاس ایـن نظریـه، در گذشـته نهادهـا بـه عنـوان ابـزار و وسـایل تلقـی 
کنـون نهادهـا نـه تنها ابزار و وسـایل کـه سمت وسـو دهنده اند.  می شـدند؛ امـا ا
نهادهـا در کنـار پاسـخ بـه نیازها و خواسـت ها، فرهنگ و نگرش را نیز شـکل 

۱. این سخنرانی در سال ۲۰۱6 در دانشگاه خورشید در کابل ایراد گردیده است.
۲. رحیمی، )۳9-۳8:۱۳95(
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می دهنـد.
در چارچـوب همیـن نظریـه، سـاختار، نوعیـت و اسـتخوان بندی قانـون 
اساسـی در تحکیـم دموکراسـی، ثبـات و مهار جنگ در جوامـع چندپارچه و در 

حـال گـذار، از اهمیـت بالایـی برخوردار اسـت. 
نوعیـت سـاختار نظـام در قانـون اساسـی، یکـی از جدی تریـن مباحـث 
در حـوزه ی علـوم سیاسـی اسـت. به رغـم اجمـاع نسـبی دربـاره ی مزایـای نظام 
»پارلمانـی« نسـبت بـه نظام هـای »ریاسـتی« و » شبه ریاسـتی«، هنوز هـم تفاوت 

آرا در ایـن زمینـه وجـود دارد.  

تعریف نظام سیاسی 
نظـام سیاسـی مجموعـه ای از نهادهـای قانونـی  اسـت کـه حکومـت یـا دولـت 
کـم بـر آن هـا را مشـخص می سـازد.  را تشـکیل داده و کارکـرد و مقـررات حا
چگونگـی تعامـل نهادهـا توسـط قانـون اساسـی تعریـف و تبییـن می گـردد. 
نظـام  دموکراتیـک،  نظـام  اسـلامی،  نظـام  سـلطنتی،  نظـام  نمونـه،  طـور  بـه 

. و...  سوسیالیسـتی 

تقسیم بندی نظام های سیاسی و حکومت ها
گونـی را تجربـه کرده اسـت که عمده تریـن آن ها را  تاریـخ بشـر نظام هـای گونا

می تـوان چنین دسـته بنـدی نمود.
)Autocracy( حکومت های مطلقه ی استبدادی 

در نظام هـای مطلقـه ی اسـتبدادی نقـش شـهروندان در سمت وسوبخشـی اداره 
و نظـارت بـر آن انـدک اسـت. قـدرت و صلاحیـت در اختیـار یـک فـرد قـرار 
دارد و حکومـت  میراثـی اسـت. نمونه هـای  نظـام دیکتاتـوری را می تـوان در 
حکومت هـای جـوزف اسـتالین، ادولـف هتلـر، صـدام حسـین، کیـم جونـگ 
کمیت امیـر عبدالرحمـن و حبیب الله خان  ایـل، معمـر القذافـی و... دیـد. حا
در افغانسـتان و نظـام کنونـی سـعودی از نمونه هـای نظـام پادشـاهی مطلقـه بـه 
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شـمار می رونـد. 
)Oligarchy( حکومت های الیگارشی

چنیـن حکومت هایـی از سـوی عـده ای معـدودی رهبـری می شـوند. ایـن عده 
ممکـن اسـت بـه خانـواده ی شـاهی، ثروتمنـدان، مافیـا، گروه هـای معیـن و یـا 
نظامیـان متعلـق باشـند. در چنیـن حکومتـی، افـراد به گونـه ی دلخـواه تصمیـم 
می گیرنـد و حکومـت را بـه پیـش می برنـد. در چنیـن حکومتـی، آزادی هـای 

شـهروندی محـدود اسـت و اراده ی شـهروندان در نظـام تمثیـل نمی شـود.
نمونه هـای ایـن نـوع حکومـت را در نظام های کمونیسـتی پیشـین می توان 
دریافـت. نظـام سیاسـی کوبـا در امریکای لاتین، جمهوری خلـق چین و اتحاد 

شـوروی سـابق، دارای چنین حکومت هایی بودند. 
حکومت های دموکراتیک

در حکـومت هــای دموکــراتیک، شهـرونــدان نقش اساســی دارند. حکومت 
در برنامه هـا و دیدگاهایـش خواسـت های شـهروندان را در نظـر گرفته و مبتنی 
بـر اراده ی آنـان عمـل می کنـد. حکومـت از طریـق رأی مـردم و انتخابـات 
کثریـت کشـورها از  )مسـتقیم و غیـر مسـتقیم( برگزیـده می شـود. امـروزه ا
ایـن نمونـه پیـروی می کننـد و یا در تـلاش هسـتند حکومت هـای دموکراتیک 
داشـته باشـند. کثرت گرایـی، احتـرام به ارزش هـای حقوق بشـری، آزادی بیان 
و عقیـده، رسـانه های آزاد و وجـود نهادهـای جامعـه ی مدنـی، از ویژگی هـای 

یـک حکومـت دموکراتیـک می باشـد. 

نحوه ی تقسیم قدرت در حکومت ها
کمیـت دارد. از  نوعیـت حکومت ها بسـتگی بـه چگونگی توزیـع قدرت و حا

ایـن منظـر، حکومت ها به سـه دسـته ی زیر تقسـیم می شـوند:
حکومـت بسـیط/متمرکز )Unitary(: همه چیـز در کنتـرل حکومـت 
مرکـزی اسـت. قـدرت و صلاحیـت  در حکومـت مرکـزی متمرکـز اسـت. 
حکومت هـای محلـی وابسـتگی مطلق به حکومـت مرکزی دارنـد و مجبوراند 
کارهـای کوچـک را هـم به اجـازه ی حکومت مرکـزی انجام دهنـد. بیش ترین 
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حکومت هـای جهـان چنین انـد.
به طور نمونه  این ها کشورهایی  اند که نظام بسیط دارند: افغانستان، البانیـا، 
الجـزایر، انگـولا، ارمنستان، آذربایجـان، بنگلادیش، بوتـان، بولیوی، بلغاریا، 
چاد، چین، کولمبیا، دنمارک، کوبا، مصر، کرویشیا، ایران، عربستان سعودی 

و اسراییل. 
حکومـت فـدرال: قـدرت میـان حکومت مرکـزی و ولایت ها یـا ایالت ها 
تقسـیم می گــردد. در نظام هــای فــدرالی، حکــومت های محلـی یـا ولایـات 
از میـزان بـالای صلاحیـت و خودمختـاری برخـوردار هسـتند. در نظام هـای 
کمیـت ملـی میان مرکـز و واحدهای فدرال به اسـاس قانون اساسـی  فـدرال حا
تقسـیم می گـردد. بـه طـور نمونـه کشـورهای ذیـل حکومـت فـدرال دارنـد: 
امـارات  افریقـای جنوبـی، هسـپانیا،  کسـتان، روسـیه،  پا نایجریـا،  مکزیـک، 
متحـده ی عربـی، ایـالات متحـده ی امریـکا، وینزویـلا، آرژانتیـن، آسـترالیا، 
اتیوپیـا، هندوسـتان،  اتریـش، بلژیـک، بوسـنیا هرزیگوینـا، برازیـل، کانـادا، 

آلمـان و مالیزیـا.
کانفدراسـیون )Confederation(: اتحـاد رضـا کارانـه ی دولت های ملی 
مسـتقل اسـت کـه حکومـت واحـدی را بـه وجـود میاورنـد. در گذشـته چنیـن 
کانفدرسـیون هایی شـکل گرفتـه و در شـرایط فعلـی خوب ترین نمونـه ی چنین 

سـاختاری اتحادیـه ی اروپا اسـت. 

انواع نظام های سیاسی
نظام هـای سیاسـی دموکراتیـک بـا در نظرداشـت رابطـه میـان قـوه ی اجراییه و 

مقننـه بـه سـه نوع تقسـیم می شـود: 
1. پارلمانی
2. ریاستی 

3. شبه ریاستی
یـا  جهـان،  در  کنونـی  دموکراتیـک  نظام هـای  همـه ی  سـویس،  اسـتثنای  بـه 

شبه ریاسـتی. یـا  و  پارلمانـی  یـا  ریاسـتی اند 
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نظام پارلمانی
بـه گفتـه ی  پارلمانـی، »وابسـتگی متقابـل« اسـت.  نظـام  ویژگـی برجسـته ی 
»لینـز«، در نظام هـای پارلمانـی یگانـه نهـاد مشـروعیت بخش پارلمـان اسـت و 

صلاحیـت و اقتـدار حکومـت بسـتگی کامـل بـه اعتمـاد پارلمـان دارد.
پژوهشـگران معتقدانـد کـه نظـام پارلمانـی در گـذار بـه دموکراسـی نقـش 
برجسـته داشـته و همچنان بیشـترینه نظام هـای باثباتِ جهـان، داری نظام های 
بـا شـکاف های  پارلمانـی هسـتند. آنهـا، نظـام پارلمانـی را بـرای کشـورهایی 
عمیـق سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی، زبانی و احزاب سیاسـی متکثر مناسـب 

می داننـد.
در کل، نظـام پارلمانـی وابسـته بـه قـوه ی مقننـه اسـت. تصمیم گیری هـا 
جمعـی و گروهـی اتخـاذ می شـود و رییـس دولـت از رییـس حکومـت جـدا 

می گـردد.  انتخـاب 

مزایای نظام پارلمانی
 مدافعان نظام پارلمانی مزیت های این نظام را چنین بر شمرده اند: 

منبـع واحـد صلاحیت حکومت کـردن؛ انعطاف پذیری و نرمـش؛ بهره مندی از 
تجربـه ی سیاسـی؛ تقویت دموکراسـی؛ زمینه ی بیش تر بـرای نمایندگی؛ انگیزه 
بـرای مشـارکت در رونـد سیاسـی؛ زمینه ی تحقق دموکراسـی همزیسـت گرایی 
یـا توافقـی؛ همـکاری نزدیک قـوه ی اجراییـه و مقننه؛ نقـش میانجیگر رییس 

دولـت و کابینـه ی قـوی و با صلاحیت.

نظام ریاستی
ویژگـی عمده ی نظام ریاسـتی »مشـروعیت دوگانه« و »ناوابسـتگی میان قوه ی 
مقننـه و اجراییـه« اسـت. رییس اجراییه با قدرت قانونـی قابل توجه صلاحیت 
برگزیـدن اعضـای کابینـه را داراسـت و بـرای یک دوره ی معین از سـوی مردم 
به گونـه ی مسـتقیم انتخـاب می شـود. رییـس اجراییـه، ریاسـت دولـت را نیـز 
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برعهـده دارد و بـه هیـچ نهـادی پاسـخگو نیسـت. بـر همین دلیـل، در صورت 
تخطـی و ضعـف، پروسـه ی اسـتیضاح و برکناری او، دشـوار و پیچیده اسـت. 

مزایای نظام ریاستی
ثبـات و اسـتقرار قـوه ی اجراییـه؛ دموکراسـی بیش تـر و حکومـت محـدود از 

عمـده تریـن مزایـای ایـن نـوع نظـام اسـت. 

زیان ها و نواقص نظام ریاستی
فهرسـتی  متکثـر  و  در جوامـع چندپارچـه  ریاسـتی  نظـام  معایـب  و  نواقـص 

می شـود: اشـاره  زیـر  در  آن  عمده تریـن  بـه  کـه  دارد  طولانـی 
رقابـت مشـروعیت دوگانه؛ بن بسـت و نزاع میـان قوه ی اجراییـه و مقننه؛ 
وقـت معیـن دوره ی ریاسـت جمهـوری؛ بـه دسـت آوردن یـا از دسـت دادن 
همه چیـز در یـک انتخابـات بـا برنـده و بازنـده قطعـی؛ احتمال کودتا؛ مشـکل 
جانشـینی؛ تکبـر و خودانـگاری؛ برنـدگان و بازندگان مشـخص؛ قطبی سـاختن 
محـدود؛  نمایندگـی  دنبالـه رو؛  وزیـران  ضعیـف؛  کابینـه ی  انتخابـات؛  رونـد 
سـبک  فریـب؛  عـوام  و  غیرسیاسـی  اشـخاص  رسـیدن  قـدرت  بـه  احتمـال 
سیاسـت رییس جمهـور؛ رهبـری فـردی؛ رقابـت میـان رییس جمهـور و رییس 
قـوه ی مقننـه؛ تعـارض نقـش دوگانـه ی رییـس دولت و رییـس قـوه ی اجراییه؛ 
بحـران سیاسـی مسـاوی بـه بحـران نظـام و رابطـه ی قوی میـان نظام ریاسـتی و 

دموکراسـی اختیارسـپاری.

نظام شبه ریاستی
نظـام شبه ریاسـتی ویژگی هـای نظـام ریاسـتی را دارا می باشـد؛ بـا ایـن تفـاوت 
 کـه در ایـن نـوع نظـام نخسـت وزیری در برابـر رئیـس جمهـور قـرار دارد که از 
صلاحیت هـای اجرایـی برخـوردار اسـت و مشـروعیت خویـش را از پارلمـان 

می گیـرد.  
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در ایـن نظـام رییس جمهـور بـا آرای مسـتقیم مـردم انتخـاب می شـود و از 
قـدرت و صلاحیـت  قابـل توجهی برخوردار اسـت.

پیشینه ی ساختار نظام در افغانستان
افغانسـتان در تاریـخ یک صـد و سـی و هشت سـاله ی خویـش شـاهد نظام های 
ذیـل بـوده اسـت: شـاهی مطلقـه )1880-1919(، شـاهی مشـروطه و تجربـه ی 
نخسـتین قانـون اساسـی )1919-1928(، شـاهی مطلقه٬-دهـه ی دموکراسـی و 
نظـام پارلمانـــی-)1930-1973(، نظــام جمهــوری )1973-1978(، نظـــام 
جمهـوری دموکراتیـک خلق/شـبه ریاسـتی )1978-1992(، دولـت اسـلامی 
افغانستان/شـبه ریاستی )1992-2001(، امارت اسـلامی طالبان )2001-1996( 

کنـون(.  و جمهـوری اسـلامی افغانسـتان/نظام ریاسـتی )2004- تـا ا
کثریـت ایـن نظام هـا، متمرکز، خانوادگی و قومی بوده و از سـوی عده ای  ا
معـدودی رهبـری شـده اسـت. بـه همیـن دلیـل از ظرفیـت و مشـروعیت لازم 
در راسـتای تأمیـن نیازمندی هـای شـهروندان و پاسـخگویی بـه خواسـت های 
آنهـا برخـوردار نبـوده اند. در کنـار این، بخش قابل ملاحظه ای از بحـران هــای 
سیاسـی-امنیتــی، ریشــه در اقتدارگـــرایی و تمرکزگرایـی مفـرط در سـاختار 
نظـام سیاسـی کشـور دارد. در طـول تاریـخ ایـن کشـور، تنهـا چندتـن معـدود 
آن هـم مربـوط یک قوم مشـخص مدیریت کلان سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی 
و اقتصـادی کشـور را در دسـت داشـته اند و هـر طـوری  کـه خواسـته اند، بالای 
مـردم حکومـت کرده انـد. ایـن افـراد بـه دلیـل دیدگاه هـای تنـگ و کوچـک 
قبیلـه  ای ، جلـو رشـد مردم سـالاری و سـهم گیری فعالانـه ی شـهروندان را در 

گرفتند. نظـام 
رابطـه ی قومـی در کشـور قبـل از تجـاوز شـوروی رابطه ای سلسـله مراتبی، 
عمـودی و درجه بنـدی شـده بـود. امـا از سـال 1979 رابطـه ی درجه بندی شـده 
و عمـودی بـه رابطـه ی افقـی و یـا »غیردرجـه بندی شـده« تغییر یافته اسـت. 
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موج تازه در 2001
ســیزده ســال پیــش، مــوج تــازه ای بــه کمــک جامعــه ی جهانــی در افغانســتان 
ــرای  ــد. ب ــاد ش ــو ایج ــی، اداری و ... از ن ــاختارهای سیاس ــت. س ــکل گرف ش
نخستین  بــــار افغانستان صاحـــب قانـون اسـاسی دموکـــراتیک گـردید. قانونی  
کــه بســیاری ها، آن را در زمــره ی بهتریــن قوانیــن کشــورهای منطقــه بــه 
حســاب می آورنــد. در قانــون اساســی جدیــد افغانســتان، تلفیــق خوبــی میــان 

ــه اســت. ــدرن صــورت گرفت ــای م ــای دنی ــی و مؤلفه ه ــای دین ارزش ه
 پیش بینـی یـک نظـام دموکراتیـک و مبتنـی بـر اراده ی مـردم، احتـرام به 
حقـوق بشـر، حمایت از جامعه ی مدنـی، برپایی انتخابـات و حمایت از آزادی 

بیـان از مزایـای قانون اساسـی مصوبِ سـال 2004 اسـت. 
 امـا قانـون اساسـی افغانسـتان از یـک سلسـله نواقـص و خلاهایـی نیـز 
رنـج می بـرد. بزرگتریـن ضعـف قانـون اساسـی کنونـی، سـپردن صلاحیت  هـا 
و اقتـدار بیـش از حـد بـه رییس  جمهـوری می باشـد. بـر بنیـاد قانـون اساسـی، 
پیشـبرد  حکومـت.  رییـس  هـم  و  اسـت  دولـت  رییـس  هـم  رییس جمهـور 
همزمـان ایـن دو مأموریـت کلان، کاری سـنگین و خـارج از تـوان یـک فـرد 
اسـت. بـر اسـاس قانـون اساسـی مصـوب 2004، تصمیم  گیرنـده ی اول و آخـر 
در افغانسـتان رییس جمهـور اسـت. فـردی  کـه تـا همیـن لحظـه از دلِ یـک 
انتخابـات غیـر دموکراتیـک بیـرون آمـده اسـت! در برابـر رییـس جمهـور، 
صلاحیـت وزرا، والی هـا، شـورای ملـی و شـوراهای ولایتـی و سـایر مقام هـای 

حکومتـی، بسـیار کاهـش یافتـه اسـت.
و  حکومت  شـــونده گان  میـــان  فاصلـــه  ریاســـتی،  متمرکـــز  نظـــام 
ــت.  ــش داده اسـ ــی افزایـ ــل ملاحظه یـ ــور قابـ ــه طـ ــده گان را بـ حکومت  کننـ

قانون اساسی و مواضع دو طیف سیاسی
در پانـزده سـال گذشـته دو طیـف متفـاوت سیاسـی شـکل گرفتـه کـه یکـی 
خواهـان تـداوم نظـام بسـته ی سیاسـی کنونـی اسـت و دیگـری، بـر تغییـر نظام 
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سیاسـی و در نتیجه ی آن غیرمتمرکزشـدن و تقسـیم مسـاوی قدرت در کشـور 
مـی ورزد. کید  تأ

یک گــروه سیاسـی کــه آن را »اقتــدار طلبــان« می نامیم، خــواهان حفظ 
نظام متمرکز ریاسـتی کنونی می باشـد. این گروه مدعی اسـت که نظام ریاستی، 
یک پارچگـی اجتماعـی را حفـظ کـرده و از تجزیه ی کشـور جلوگیری می کند. 
ایـن طیـف سیاسـی، گروه هـا و فعـالان سیاسـی ای را کـه خواهـان تغییـر نظـام 
متمرکـز ریاسـتی کنونی انـد، بـه تجزیه طلبـی و فدرال خواهـی متهـم می کننـد. 
آنهـا خواهـان حفـظ نظـام بسـته و انحصـاری کنونـی هسـتند. در ضمـن، ایـن 
گـروه بـه دنبـال ارایـه ی یـک هویـت واحـد تبـاری از افغانسـتان هسـتند و در 
قانـون اساسـی نیـز رگه هـای از ایـن تـلاش مشـاهده می شـود. اقتدارگرایـان در 
لویـه جرگـه ی قانون اساسـی دسـت بالا داشـتند و توانسـتند اهـداف خویش را 

در مـواد قانـون اساسـی بگنجانند.
گـروه دوم کـه آن را »جبهـه ی مردمگـرا« می نامیم، خواهان نظـام پارلمانی 
و ایجـاد نظـام سیاسـی غیرمتمرکـز و در نتیجـه ی آن، انتخابی شـدن والی هـا و 

می باشد. شـهردارها 
بـه روایتـی قانـون اساسـی پسـاطالبان در واقـع بازنویسـی قانـون اساسـی 

1964 بـا حـذف نـام شـاه و عـلاوه کـردن نـام رئیـس جمهـور اسـت. 

لویه جرگه، تسوید و تصویب قانون اساسی
در افغانسـتان لویـه جرگـه بـه عنـوان مرجـع تسـوید و تصویـب قانـون اساسـی 
شـناخته می شـود. امـا سـؤال های زیـادی دربـاره ی ترکیـب ایـن نهـاد وجـود 
داشـته اسـت. جرگه هـا در طـول تاریـخ، همـواره ابـزاری در اختیـار پادشـاهان 
و  کمـان  حا خواسـت های  بـه  و  بوده  انـد  سـرزمین  ایـن  مسـتبد  کمـان  حا و 
اسـتعمارگران مشـروعیت بخشـیده اند. در کنـار ایـن، رونـد انتخـاب اعضـای 
لویـه جرگـه، بر اسـاس نفوس و معیارهای مشـخص دیگری کـه بتواند از مردم 

نمایندگـی کنـد، صـورت نگرفتـه اسـت. 
کــه  بودنــد  داشـتند، کســانی  ک  اشـترا در مجلـس  نماینده ای کـه   500
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کثریت شـان تـا قبـل از آن در بـاره ی قانـون اساسـی چیـزی نشـنیده بودنـد.  ا
بـر همیـن اسـاس، گـروه بـر سـر اقتـدار، از راه هـای مشـروع و غیـر مشـروع، 
تمامـی تـلاش خـود را بـه کار بسـت تـا یـک نظـام ریاسـتی متمرکـز در کشـور 

شـود.  حکم فرمـا 

دو دیدگاه درباره ی ساختار نظام
کثـر نماینـدگان غیرپشـتون خواهـان تغییـر  در لویـه جرگـه ی قانـون اساسـی، ا
کثر نمایندگان پشـتون، از نظام بسـته ی ریاسـتی  نظـام بـه پارلمانـی بودنـد. اما ا
حمایـت می کردنـد. برخـی از سـران اقـوام غیرپشـتون نیـز از نظـام ریاسـتی 

حمایـت کردنـد، امـا امـروزه از نظـام غیرمتمرکـز حمایـت می کننـد.
آنهایی کـه بـر نظـام متمرکـز ریاسـتی پـا می فشـردند، اسـتدلال می کردنـد 
کـه برپایـی چنیـن سـاختاری، از هـرج و مـرج و تشـتت جلوگیـری کـرده و 

باعـث ثبـات خواهـد شـد. 
امـور  در  ملـل  پیشـین سـازمان  سـنتوز، مشـاور  بـاره، چارلـز  در همیـن 
افغانسـتان در مقالـه ای بـا انتقـاد از سیاسـت غـرب بـه ویـژه ایـالات متحـده ی 
حـل  در  خـود  روی کـرد  در  غـرب  بـود:  گفتـه  افغانسـتان  قبـال  در  امریـکا 
مسـأله ی عـراق، چندگانگـی، تنـوع و اختلاف قومی را به رسـمیت می شناسـد، 
ولـی در افغانسـتان ایـن اصـل را بـه رسـمیت نمی شناسـد. بـه بـاور او، مشـکل 
افغانسـتان نبـود تمرکـز قـدرت نیسـت، مرکزگرایـی و تمرکز قـدرت در واقع به 
معنـای پشـتونیزه کـردن کشـور بـوده اسـت، عملی کـه با توجـه بـه چندگانگی 

کشـور غیـر ممکـن بـه نظـر می خـورد.
 تجربـه ی پانزده سـاله هـم نشـان داد کـه چنیـن کاری غیـر ممکن اسـت. 
الگوهـای جهانـی هـم نشـان داده اسـت که سـاختار بـاز در کشـورهای درحال 
گـذار و چنـد پارچـه مؤثـر تمـام می شـود. سـاختار بسـته و منحصـر در ارگ، 
نمی توانـد پاسـخگوی نیازمندی  هـای کشـور تکـه  و پارچـه ای مثـل افغانسـتان 

باشد. 
تجربـه ی شـانزده سـال فرصـت خوبـی بـود بـرای تشـخیص این کـه چـه 
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نـوع نظامـی در افغانسـتان می توانـد مؤثـر  تمـام شـود. شـمار زیـادی از رهبران 
سیاسـی کشـور بـا اسـتفاده از تجـارب ایـن دوره، درک کرده انـد کـه ریشـه ی 
بخـش بزرگی از مشـکلات از جملـه تقلبات انتخاباتـی و در نتیجه ی آن بحران 
گیـر سیاسـی، اجتماعـی و اقتصادی-ریشـه در سـاختار بسـته و انحصـاری  فرا

نظام داشـته اسـت. 
طـرف داران تغییـر نظـام معتقـد هسـتند کـه بـا غیـر متمرکزسـازی نظـام، 
اختیـار و  و سـپردن  مهـار می گـردد  انـدازه ای  تـا  بحـران  داخلـی  ریشـه های 
مسـوولیت بـه اداره هـای محلـی و شـورای های محلـی، میـزان اعتمـاد مـردم به 

نظـام را افزایـش بخشـیده و باعـث ثبـات و آرامـش می شـود.
کیـد می ورزنـد کـه در جوامـع متکثـر اجتماعی-سیاسـی،   ایـن گـروه تأ
سـاختار بسـته و انحصـاری سـبب می گـردد کـه شـهروندان نسـبت بـه نظـام و 

کمیـت احسـاس تعلـق و وابسـتگی نکننـد.  حا
اختیـارات  تمرکـز  افغانسـتان،  راه هـای صعب العبـور  بـه  توجـه  بـا  آنـان 
مـردم  سـود  بـه  نیـز  مسـأله  بروکراتیـک  و  اداری  بعـد  از  را  و صلاحیت هـا 
نمی داننـد. دسـته ی دوم معتقـد اسـت کـه حـالا یـک بدخشـانی، هلمنـدی و 
غـوری بـه منظـور انجـام یک کار کوچـک اداری باید تا کابل بیایـد و در این جا 

کارش انجـام شـود.  هـم مجبـور اسـت روزهـا منتظـر بمانـد تـا
کاغذپرانـی مفـرط و بروکراسـی منفـی شـدید در اداره هـا که همه ناشـی از 
تمرکـز صلاحیـت در اداره هـای مرکـزی اسـت از عمده تریـن دلایل گسـترش 

فسـاد محسـوب می شود.
در کنـار ایـن، همیشـه در افغانسـتان جابجایـی قـدرت مشکل  سـاز بـوده 
گـر قـدرت بـه شـکل  اسـت. چـون قـدرت در یـک آدرس محصـور اسـت. ا
»افقـی« تقسـیم گـردد، هیـچ نگرانـی ای در پـی برگـزاری انتخابـات و انتقـال 
قـدرت بـه وجـود نمی آیـد. در ضمن، غیرمتمرکزسـازی نظـام به منظـور تأمین 
مشـارکت مسـتقیم مـردم در حکومتـداری و حـل معضـلات کلان کشـوری، 

کمـک شـایانی می توانـد بکنـد.
کثریـت  بـه صـورت طبیعـی، وقتـی گـروه بزرگـی از سیاسـت مداران و ا
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کمیـت و دولـت احسـاس تعلـق نکننـد، پایه هـای  مطلـق مـردم نسـبت بـه حا
کمیـت سسـت و بـی بنیـاد خواهد شـد. از این رو، مشـروعیت و بقـای نظام  حا

بـه گونـه ی مسـتقیم بـه رضایـت مـردم تعلـق دارد.
محلــی  اداره هــای  بــه  صلاحیــت  و  قــدرت  توزیــع  اداری،  بعــد  در 
و  داده  کاهــش  را  دولتــی  نهادهــای  در  مفــرط  کاغذپرانــی  ولایت هــا،  و 
گــر در کنــار ســپردن  مســوولیت  پذیری را افزایــش می بخشــد. بــه ویــژه ا
ــزی  ــای مرک ــه اداره ه ــری و پاســخگویی ب ــت، بحــث مســؤولیت  پذی صلاحی

ــود. ــه ش ــدی گرفت ج
کمیت و سـبوتاژ  در بعـد سیاسـی، سیاسـت  مـداران در تـلاش تضعیف حا

کـردن آن نخواهنـد بـود. آنهـا خـود را بخشـی از نظام خواهند دانسـت. 

دشواری تغییر قانون
یـک  نظـام  غیرمتمرکزسـازی  دارد،  وجــود  کــه  مقاومت هایــی  دلیـــل  بـه 
اسـت.  اجتناب   ناپذیـر  و  سرنوشت  سـاز  امـا  و  خطیـر  دشـوار،  مأموریـت 

دشـواری کار ایـن اسـت که قانون اساسـی افغانسـتان انعطاف ناپذیر اسـت 
و تعدیـل آن عملیـه ی پیچیـده ای را پیش بینـی کرده اسـت. 

بزنیـد،  حـرف  نظـام  غیرمتمرکزسـازی  از  وقتـی  برخی هـا،  همچنـان، 
شـما را متهــم بــه »تجزیه طلبـی« و »فــدرال خواهی« می کننـد. در گذشـته مـا 
شـاهد ایـن نـوع اتهـام زنی هـا بوده ایـم. درحالـی کـه چنیـن نیسـت. هیـچ یـک 
از شـخصیت ها و احزابـی کـه خواسـتار تغییـر نظـام سیاسـی هسـتند، بحـث 
تجزیـه ی افغانسـتان را مطـرح نکرده انـد. آنـان پیوسـته بـر موجودیـت یـک 
کید ورزیده انـد. این گروه ها حتی فدرالی شـدن  افغانسـتان واحـد و یکپارچـه تأ

کشـور را پیـش از وقـت می داننـد. 
تـلاش آن هـا بـالا رفتـن صلاحیت هـا و اختیـارات شـورای های محلـی و 
توزیـع عادلانـه ی قـدرت می  باشـد. در کنـار ایـن، گروه هـا و حلقاتـی هسـتند 
کـه در موجودیـت یـک نظـام مردم سـالار و دموکراتیـک، نقش شـان به صورت 
طبیعـی تضعیـف می شـود. ایـن گروه هـا هرگـز بـه نظـام غیرمتمرکـز و توزیـع 



157       ضرورت تغییر ساختار نظام سیاسی افغانستان

عادلانـه ی قـدرت روی خوش نشـان نخواهنـد داد. این حلقـات همان طوری که 
کنـون هم از  در لویـه جرگـه ی قانـون اساسـی اهـداف خویش را تأمیـن کردند ا

تمامـی تـوان بـرای مهـار برنامـه ی تمرکززدایـی کار خواهنـد گرفت. 
امـا نکتـه ی مهـم ایـن اسـت کـه طـرف داران تغییـر سـاختار نظـام رو بـه 
کی  افزایـش انـد. نظرسـنجی اخیـر مرکـز مطالعات اسـتراتژیک افغانسـتان حا
از ایـن مسـأله اسـت. در ایـن نظرسـنجی 51 درصد شـهروندان خواسـتار تغییر 

نظـام ریاسـتی کنونـی شـده  اند.
در عیـن حـال، جریان هـا و احـزاب بـا نفوذی کـه خواسـتار تغییر سـاختار 
نظـام سیاسـی هسـتند نیـز رو بـه افزایـش اسـت. احـزاب جمعیـت اسـلامی، 
وحـدت اسـلامی، جنبـش اسـلامی افغانسـتان و برخـی احـزاب و نهادهـای 
تأثیرگـذار دیگـر نیـز از ایـن داعیـه حمایـت می کننـد. ایـن درحالـی اسـت کـه 
کثـر ایـن جریان هـا در لویـه جرگـه ی قانـون اساسـی، از نظام متمرکز ریاسـتی  ا

حمایـت کـرده بودند. 

مراحل شکل گیری گفتمان نظام سیاسی در افغانستان
هشـت  در  می تـوان  را  افغانسـتان  در  سیاسـی  نظـام  شـکل گیری  گفتمـان 
مرحلـه بـه بحـث گرفـت: گفتمـان سـنتی )۱88۰ تـا ۱9۱9(، گفتمـان دوره ی 
مشـروطیت )۱9۱9 تـا ۱9۲8(، گفتمـان دوره ی دهـه ی قانون اساسـی )۱9۳۰ تا 
۱9۷۳(، گفتمـان دوره ی جمهـوری )۱9۷۳ تـا ۱9۷8(، گفتمـان دوره ی حزب 
دموکراتیـک خلـق و اشـغال اتحـاد شـوروی )۱9۷8 تا ۱99۲(، گفتمـان دوره ی 
مجاهدیـن )۱9۷8 تـا ۲۰۰۱(، گفتمان دوره ی امـارت طالبان )۱996 تا ۲۰۰۱( و 

کنون.  گفتمـان بعـد از امضـای توافـق نامـه بـن تـا ا
گفتمـان تغییـر نظـام سیاسـی در افغانسـتان در مرحلـه ی قبـل از ۲۰۰۱ 
نـوع  از  نظامـی  دنبـال  اسـت. جــریان چــپ  ســنتی  و  نامنسـجم  ابتدایــی، 
مارکسیسـتی آن بود و مجاهدان در پی نظامی از نوع اسـلامی آن. در مرحله ی 
مقاومـت ملـی علیـه طالبـان شـاهد تغییراتـی در گفتمـان نظـام هسـتیم،  ولی با 
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بـه قـدرت رسـیدن طالبـان و غلبـه ی ایـن جریـان افراطـی،  گفتمان تغییـر نظام 
دوبـاره بـه سـوی گفتمـان سـنتی برمی گـردد.

بازسازی گفتمان تغییر و تأیید نظام سیاسی در افغانستان:
این مبحث را زیر دوعنوان دنبال می کنیم:

۱. مرحلـه ی قبـل از ۲۰۰۱: در ایـن دوران جریان هـای سیاسـی چندیـن مرحلـه 
را در عرصـه ی تغییـر گفتمـان نظـام سیاسـی در افغانسـتان دنبـال کرده انـد. 

عمده تریـن ایـن جریان هـا عبـارت انـد از:
 ۱. مشـروطه خواهان  کـه خواهـان تغییـر پادشـاهی مطلق العنـان بـه پادشـاهی 

اسـتوار برقانـون اساسـی بودنـد.
 ۲. جمهوری خواهـان کـه نظـام پادشـاهی را لغـو و با کودتایی به رهبری سـردار 

محمـد داودخان نظام جمهوری را تشـکیل دادند. 
۳. حزب دموکراتیک خلق و دنبال کردن الگوی مارکسیستی.

۴. مجاهدین و دنبال کردن الگوی اسلامی.
5. حزب افغان ملت و ادعای تشکیل افغانستان بزرگ.
6. محفل انتظار )ستم ملی( و بحث حل مسأله ی ملی.

۷. حـزب وحـدت و جنبـش اسـلامی و بحـث غیرمتمرکزسـاختن قـدرت و 
ایجـاد نظـام فـدرال.

قانـون  از: سـلطنت،   انـد  ایـن دوره عبـارت  کلیدواژه هـای گفتمان هـای 
زحمت کشـان،  حکومـت  مرکـزی،  مقتـدر  حکومـت  جمهوریـت،  اساسـی، 
دولـت اسـلامی،  خلافـت اسـلامی، امـارت اسـلامی، اعـاده ی  سـلطنت و نظـام 

شـاهی.
مراحـل  نظـام  تغییـر  گفتمـان  مرحلـه  ایـن  در   :۲۰۰۱ از  بعـد  مرحلـه ی 
گـون طـی کـرده اسـت کـه بـه  مختلفـی را از طـرف جریان هـای سیاسـی گونا

بـه ذکـر آن هـا می پردازیـم: اختصـار 
۱. گفتمـان حکومـت مقتـدر مرکـزی بـا انتخـاب نظـام ریاسـتی متمرکز: 
آقـای کـرزی، تکنوکرات هـای برگشـته از غـرب و تعـدادی از برجسـته ترین 
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چهره هـای جبهـه ی متحـد اسـلامی دفـاع از افغانسـتان، از طـرف داران ایـن 
گفتمـان بـه شـمار می رفتنـد.

۲. گفتمـان تغییـر نظـام ریاسـتی بـه پارلمانـی و عـدم تمرکـز قـدرت: ایـن 
گفتمـان از حرکـت منسـجم جبهـه ی مردم گـرا از داخل لویه جرگـه ی تصویب 
تغییـر نظـام و هویـت را مطـرح  آنـان بحـث  قانـون اساسـی آغـاز گردیـد و 

. ختند سا
۳. شـورای متحـد ملـی افغانسـتان: این شـوری بعد از تأسـیس خود رسـما 
تغییـر نظـام ریاسـتی بـه نظـام پارلمانـی، انتخابی شـدن والی هـا، بـه رسـمیت 
شـناخته شـدن خط مرزی دیورند، غیرمتمرکزشـدن قدرت و تغییر تشـکیلات 
عدالـت  تامیـن  جهـت  نفـوس  اسـاس  بـه  را  افغانسـتان  اداری  تقسـیمات  و 

اجتماعـی مطـرح سـاخت.
مـردم  اسـلامی  وحـدت  حـزب  افغانسـتان،  اسـلامی  ملـی  جنبـش   .۴
افغانسـتان و کنگـره ی ملـی: ایـن جریان هـا نیـز در ایـن مرحلـه بحـث نظـام 

سـاختند. مطـرح  را  نفـوس  اسـاس  بـه  اداری  تشـکیلات  تغییـر  و  فـدرال 
ربانـی )۳  برهان الدیـن  بـه رهبـری شـهید  افغانسـتان  ملـی  5. جبهـه ی 
اپریـل ۲۰۰۷(: ایـن جبهـه بعـد از تشـکیل به صورت رسـمی بحـث تغییر نظام 
ریاسـتی بـه پارلمانـی را بـا حضـور شـخصیت ها و چهره هـای برجسـته از اقوام 

مختلـف مطرح سـاخت.
6. جبهـه ی تغییـر و امیـد و دومیـن انتخابـات ریاسـت جمهـوری )۲۰ 
گسـت ۲۰۰9( : ایـن جبهـه بـه رهبـری آقـای دکتـور عبداللـه عبداللـه بـرای  آ
نخسـتین بار بحـث تغییرنظـام ریاسـتی بـه پارلمانـی،  غیرمتمرکزشـدن قـدرت،  
شـعارهای  مثابـه  بـه  را  ولسـوال ها  شـدن  انتخابـی  و  والی هـا  انتخابی شـدن 

انتخاباتـی خویـش مطـرح سـاخت.
گیر ملی  در ایـن مرحلـه اسـت کـه گفتمـان تغییـر نظام به یـک بحـث فرا
تبدیـل گردیـد، انسـجام یافت و به عنـوان یک داعیه در سـطح داخلی و جهانی 

مطـرح گردید. 
جنـرال  مسـعود،  احمدضیـاء  رهبـری  بـه  افغانسـتان  ملـی  جبهـه ی   .۷
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عبدالرشـید دوسـتم و محمدمحقـق )۱۱ نوامبـر ۲۰۱۱(: ایـن جبهـه نیـز بحـث 
تغییـر نظـام بـه پارلمانی، غیرمتمرکزشـدن قـدرت و انتخابی شـدن والی ها را به 

عنـوان شـعارهای اصلـی خویـش مطـرح سـاخت. 
8. ائتـلاف ملـی بـه رهبـری آقـای دکتـور عبداللـه عبداللـه )۲۲ دسـمبر 
۲۰۱۱(: ایـن ائتـلاف شـعارهای دوره ی انتخاباتـی ۲۰۰9 جریـان تغییـر و امید را 
کیـد نمود. حفـظ کـرد و بـار دیگـر بر اصـل تغییر نظام ریاسـتی بـه پارلمانی تا

و  کـرزی  آقـای  حـزب،   ایـن  کـرزی:  آقـای  و  ملـت  افغـان  حـزب   .9
جریان هـای نزدیـک بـه ایشـان به دفاع از نظام ریاسـتی متمرکـز،  تمرکز قدرت 
و مخالفـت شـدید بـا تغییـر نظـام و بحث هـای غیرمتمرکزسـازی قـدرت ادامه 

دادند.
عبداللـه  دکتـور  آقـای  رهبـری  بـه  هم گرایـی  و  اصلاحـات  ۱۰. جریـان 
عبداللـه و انتخابـات ریاسـت جمهـوری )۲۰۱۴(: ایـن جریـان بـار دیگـر در 
یـک ائتـلاف جدید، شـعار تغییـر نظام را به عنـوان یکی از شـعارهای انتخاباتی 

خویـش مطـرح سـاخت.
اشـرف  محمـد  دکتـور  آقـای  رهبـری  بـه  تـداوم  و  تحـول  جریـان   .۱۱
غنـی احمـدزی: ایـن جریـان بـا مخالفـت بـا شـعارهای جریـان اصلاحـات و 
هم گرایـی، پـاس داری از نظـام متمرکـز و حکومـت مقتدر مرکـزی را به عنوان 

شـعار اصلـی خـود حفـظ کـرد.

آسیب شناسی گفتمان تأیید یا تغییر نظام سیاسی
بـه  مربـوط  بحث هـای  فهرسـت وار  و  خلاصـه  صـورت  بـه  بخـش  ایـن  در 

می سـازم. مطـرح  را  افغانسـتان  در  نظـام  تغییـر  گفتمـان  آسیب شناسـی 
۱. ناپختگی و عدم انسجام.

۲. قومی ساختن گفتمان تغییر نظام.
گاهی عمومی. ۳. نخبه گرایی و نا آ
۴. فدرالیزم مساوی به تجزیه طلبی.

5. پیوند دادن بحث تغییر نظام به مداخلات بیرونی.
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کدام گزینه برای افغانستان مناسب است؟ 
۱. ریاستی متمرکز انحصارگرا یا پارلمانی غیرمتمرکز.

۲. ریاستی متمرکز یا فدرال غیرمتمرکز.
۳. پارلمانی غیرمتمرکز یا فدرال غیرمتمرکز.

۴. امارت اسلامی.
5. خلافت اسلامی.

گیر درعمل. 6. حکومت متمرکز و انحصارگرا به نام و غیرمتمرکز و فرا

پیشنهادها
احتـرام بـه دیدگاه هـای متفـاوت؛ پی گیـری مبـارزه و تـلاش بـرای تغییـر نظـام 
از راه هـای مسـالمت آمیز و طبـق مفـاد منـدرج در قانـون اساسـی؛ راه انـدازی 
منطقـوی  قومـی،  تعصبـات  از  دور  بـه  و  منصفانـه  آزاد،  علمـی،  بحث هـای 
بـرای  نظـام  گزینـش خوب تریـن  و  نظام هـای سیاسـی  فهـم  بـرای  و سـمتی 
افغانسـتان؛ حمایـت از نظـام سیاسـی غیـر متمرکـز؛ انتخابـی شـدن والی هـا؛ 
برگـزاری  و  افزایـش صلاحیـت شـوراهای ولایتـی  ولسـوال ها؛  انتخابی شـدن 

انتخابـات شـوراهای ولسـوالی.

نتیجه گیری
گیـر غیرمتمرکـز و تحکیـم دموکراسـی و مهار جنگ  میـان نظـام پارلمانـی فرا
در جوامـع چنـد پارچـه یـک رابطـه ی علیتـی وجـود دارد و افغانسـتان از ایـن 
قاعـده مسـتثنی نیسـت. پژوهـش بـر ایـن بـاور اسـت کـه تغییـر نظام ریاسـتی 
بـه نـوع »دموکراسـی اختیارسـپاری« در افغانسـتان و تمرکـز قـدرت در دسـت 
یـک فـرد خیلـی محتمـل بـه نظـر می رسـد تـا ایجـاد یـک نظـام دموکراتیک و 

مردم سـالار.
رونـد تسـوید و تصویـب قانـون اساسـی و انتخـاب نظـام بـرای افغانسـتان 
بـه عنـوان یـک کشـور بعـد از جنـگ، به عجلـه و شـتاب و تحت تأثیـر و نفوذ 



مباحث جدل برانگیز       162

نخبـگان غـرب زده صـورت گرفـت. دلیـل هـم، ایجـاد برتری و سـیطره ی یک 
گـروه قومـی بـر دیگـر گروه هـای اجتماعـی و قومـی بوده اسـت. 

پژوهـش برایـن بـاور اسـت کـه نظـام ریاسـتی انحصـاری و متمرکـز فعلی 
در افغانسـتان بـه دلیـل عـدم موفقیت در ارایه ی پاسـخ معقول به خواسـت های 
اقـوام  افقـی  افغانسـتان در مرحلـه ی رابطـه ی  اقـوام و گروه هـای موجـود در 

محکـوم بـه شکسـت می باشـد.
توقـع مـردم از قانـون اساسـی و نظـام ایـن اسـت که بـه خواسـت های آنان 
پاسـخ مثبـت ارایـه کنـد و زمینـه ی تفاهـم، اعتمـاد و همـکاری میـان اقـوام را 
فراهـم سـازد. حقوق سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی و هویتی آنـان را به صورت 
مسـاوی بـه رسـمیت بشناسـد و مشـارکت و سـهم گیـری آنـان را در عملیـه ی 
سیاسـی تضمیـن کنـد. کاری کـه در یک ونیـم دهه ی گذشـته صـورت نپذیرفته 

است.
سـطوح  در  تصمیم گیـری هــا  در  مشــارکت  از  مــردم  محـروم ســاختن 
بـالای نظـام و محـلات، بـدون تردیـد میـزان نارضایتـی و عکس العمل هـای 
خشـونت آمیز علیه دولت و سـاختار سیاسـی را افزایش بخشـیده و این مسـأله 
باعـث بی ثباتـی، رقابت هـا و درگیری هـای قومـی و در نهایـت کنـدی عملیه ی 

گـذار بـه سـوی صلـح و ثبـات دایمی شـده اسـت. 
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بررسی  نقش   نهادهای  جامعه ی  مدنی در روند گذار به  
 مردم سالاری در کشورهای در حال  توسعه1

I

مقدمه
مفهـوم جامعـه  ی مدنـی به رغـم ابهـام و جدل برانگیزبـودن، بـه عنـوان حـوزه ی 
کارانـه میـان دولـت و خانـواده، از جایگاه برجسـته  تجمـع و فعالیت هـای رضا
و برازنـده ای در گفتمـان سیاسـی معاصـر برخـوردار  اسـت. ایـن مفهـوم بـه 
خاطـر تحـولات بنیادیـن در سیاسـت بین المللـی، پایـان جنـگ  سـرد و اتخـاذ 
غربـی  کشـورهای   سـوی   از  )دموکراسـی(  مردم سـالاری  گسـترش  سیاسـت 
در دهـه ی اخیـر قـرن  بیسـتم، سمت و سـوی تـازه ای یافـت و تـوأم بـا تغییـرات 
چشـم گیر، معانـی جدیـدی کسـب نمـوده و نقش برجسـته ای در رونـد گذار به  

می کنـد. ایفـا  مردم سـالارگری2 
ایـن  موضـوع را بـه منظـور فهـم و درک ایـن  تغییـر و نقشـی که جامعـه ی 
 مدنـی در رونـد مردم سـالارگری می توانـد بـازی کنـد، در ایـن  جسـتار در سـه 
بخـش بـه  بحـث و کنـکاش می گیـرم. در بخـش  اول، مفهـوم مردم سـالارگری، 

۱. ایـن جسـتار بـرای دانشـکده ی حکومـت دانشـگاه ایسـکس بریتانیـا در سـال ۲۰۰۷ نوشـته 
است. شـده 

2. Democratization
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در بخـش دوم مفهـوم جامعـه ی  مدنی و در بخش  سـوم نقـش نهاد های جامعه ی  
مدنی را در رونــد گــذار بـه مردم  ســالاری1 در کشورهای در حال توسعه، مورد 
بحـث قـرار  می دهـم. در پایـان  بحـث و نتیجه گیـری، بـا جمع  بنـدی یافته هایـم، 
سـاختن  شـامل  و  برگیـری  در  اصـل  از  کـه  می کنـم  دفـاع  سیاسـت هایی  از 
شـبکه های سـنتی نهادهـای جامعـه ی  مدنـی در رونـد گـذار بـه مردم سـالاری 

حمایـت می کننـد.

پیش  زمینه  
مردم سالاری  مانند  )دموکراسی(،2  مردم سالاری  به  گذار  اصطلاح  و  مفهوم 
)دموکراسی(، یک  مفهوم »ذاتاً جدل برانگیز«3 است. اصطلاح مردم سالارگری 
)دموکراتیزه کـردن( به عنـوان یک مفهـوم تــازه وارد در حـوزه ی مـردم سالاری 
از  آن دشوار  تعریف جامع و روشن  ارایه  ی یک  )دموکراسی( مبهم  است و 
و  فرایند  در کل  )دموکراتیزه کردن(  از مردم سالارگری  نظر می رسد. هدف  به 
جریان تغییر سیاسی از استبداد )زورسالاری( به مردم سالاری ا ست؛ سفر بی 
گردد.4   نیز  جهان  در  باثبات  مردم سالاری های  شامل  می تواند  حتی  پایانی که 
ولی وقتی مردم سالارگری )دموکراتیزه کردن( و گذار به مردم سالاری در مورد 
مشخص  به صورت   می رود،  کار  به  توسعه  حال  در  کشورهای  و  جهان  سوم 
هدف روند تغییر از استبداد )زورسالاری( به سوی مردم سالاری  است. استبداد 
)زورسالاری( در این کشورها اشکال  مختلف دارد: شاهی مطلقه، دیکتاتوری  

فردی، حکومت نظامی و حکومت تک  حزبی.

1. Democracy
۲. در این جسـتار دانش واژه هـای فارسـی ذیـل را بـه جـای اصطلاحـات انگلیسـی بـه کار می بـرم: 
“مردم سـالارگری” )دموکراتیزه کـردن( بـه جـای )Democratization(، “مردم سـالاری” بـه جـای 

.)Transition to Democracy( و “رونـد گذاربـه مردم سـالاری” بـه جـای )Democracy(
Contested Concept .۳، بـرای فهـم مفاهیـم ذاتـاً جـدل  برانگیـز، مراجعه نماییـد به: رحیمی، 
مجیب الرحمـن، مفاهیـم ذاتـاً جـدل  برانگیـز، فصلنامـه ی  عملی- پژوهشـی نبـراس، سـال  دوم، 
شـماره ی  دوم، بهار۱۳89، کابل-افغانسـتان. این مقاله در همین مجموعه نیز به چاپ رسـیده اسـت.
4. Burnell and Randall, (2005:186)
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روی کردهای  نظری)تئوریک(
بـرای بیان و شـرح این که مردم سـالاری چگونه شـکل می گیـرد؛ چه عواملی در 
شـکل گیری ایـن  رونـد نقـش  یاری دهنـده  دارنـد؛ چرا ایـن روند در کشـورهای 
از  نخسـت  قـدم  در  می کنـد؟  اختیـار  خـود  بـه  اشـکال  مختلفـی   مختلـف 
روی کردهـای مطـرح نظـری )تئوریک( اسـتفاده  می کنم. برای بیان و تشـریح 
رونـد مردم سـالاری سـه نظریـه  )تئـوری( عمـده وجـود دارد کـه در این  جسـتار 
بـه  هرسـه ایـن  نظریه هـا خواهم پرداخـت. ذکر ایـن  نظریه ها، بالطبـع به معنای 

حصـر یـا نفـی و طـرد دیگـر نظریه هـای  مطـرح در ایـن  زمینه نیسـت.

 روی کرد  مدرن گری1  
پیاده شـدن  بـرای  یـک کشـور  اجتماعی-اقتصـادی  بـه وضـع  ایـن روی کـرد 
تاریخـی  ریشـه های  می کنـد.  نـگاه  عامـل  اساسـی  مثابـه ی  بـه  مردم سـالاری 
ایـن  روی کـرد بـه جسـتاری از »لیپسـت«2 تحت  عنـوان »توسـعه ی  اقتصادی و 
مردم سـالاری«3 در سـال 1960 بـر  می گـردد. وی در ایـن مقالـه مردم سـالاری  
اجتماعـی و سـطح مدرن گـری )مدرنیتـه( در یـک  را بـه وضعیـت اقتصادی-
کشـور مرتبـط می دانـد. بـه اسـاس ایـن  نظریـه، رونـد مدرن گـری الگوهـا و 
قالب هـای مشـابهی را در جوامـع مختلـف می پیمایـد. ایـن روند با شهرنشـینی 
آ غـاز می گـردد و بـا رشـد فزاینده ی  سـواد و حضور قــوی رســانه های جمعــی 
تــداوم یافتــه و در فرجــام تحقـق مدرن گـری )مدرنیتـه(، مردم سـالاری به بـار 
مـی آورد.4 »دایمنـد«5 کـه از ایـن روی کـرد در مطالعه ی  مردم سـالاری اسـتفاده 
نمـوده، نظریـه ی »لیپسـت«  را در 30 کشـور جهان مورد آزمایـش قرار می دهد 
و رابطـه ی  علیتـی قـوی و مسـتقیم میـان توسـعه ی  اقتصـادی و مردم سـالاری 
می کنـد:  خلاصـه  چنیـن  نظریـه  را  ایـن  مـورد  در  یافته هایـش  وی  می یابـد. 
1. Modernization Approach
2. Lipset
3. Economic Development and Democracy
4. See Potter, (200:12) and Vanhanen, (2003:7-8)
5. Diamond
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»بـه  هر اندازه ای کـه وضـع اقتصـادی و اجتماعـی مـردم  کشـوری بهترباشـد، 
بـه همـان  انـدازه احتمـال دارد، آنـان از نظـام  مردم سـالار )دموکراتیـک( در 
کشورشـان حمایـت نمـوده و در تحقـق و نگـه داری ایـن نظـام تلاش نماینـد.«1 

روی کردگذار یا انتقال2  
روی کردگـذار یـا انتقـال بـه عنـوان چالشـی در برابـر نظریـه ی »مدرن گـری« 
»لیپسـت« از سـوی »روسـتو«3 در جسـتاری تحـت  عنـوان »گـذار بـه سـوی 
مردم سـالاری«4 در سـال 1970 مطـرح گردید. وی اسـتدلال نمـود که روی کرد 
مدرن  گـری بیش تـر بـه عوامـل و انگیزه های حسـی متکی ا سـت و بـه  عواملی 
سـروکار دارد کـه می تواننـد در حفـظ ثبـات مردم سـالاری نقـش بـازی  کنند. به 
عقیـده ی »روسـتو« ایـن روی کرد نگرانی بیش تر کشـورهای در حال توسـعه را 
نادیـده می گیـرد کـه می پرسـند: مـردم سـالاری چگونـه می توانـد شـکل گیرد؟

بـا اسـتفاده از نمونـه   پژوهـی5   تاریخـی و  بـا اتخـاذ یـک روی کـرد  وی 
و تحلیـل  مقایسـوی،6 یـک مسـیر چهـار مرحلـه ای را بـرای دسـت یافتن بـه 

می نمایـد: ترسـیم  مردم سـالاری 
1. وحدت ملی با هویت سیاسی مشترک؛

گیر سیاسی؛ 2. مبارزه ی آماده گر، درازمدت و فرا
همــه  وقتی کــه  تاریخــی:  لحظــه ی   یــا  مرحلــه ی  تصمیم گیــری   .3
بــه  نخســتین  گام  عنــوان  بــه  مبــارزه ی  طولانــی  در  دخیــل   گروه هــای 
ســوی »گذار و انتقــال«، تصمیــم می گیرنــد، تــن بــه مصالحــه و ســازش داده، 

قواعــد مردم ســالار را پذیرفتــه و در حیــات سیاســی ســهم می گیرنــد؛
4. و خوگیـری یـا دومیـن مرحلـه ی  گـذار: مرحله ای کـه گروه هـا قواعـد 

1. Diamond: (1992)
2. Transition Approach
3. Rustow
4. Transition to Democracy
5. Case study
6. Comparative Analysis
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مردم سـالار را بـه عنـوان اصـل و خـوی  وعـادت در عمـل  سیاسـی می پذیرند و 
بـه آن پای بنـد باقـی می ماننـد.

تشـریح  و  بیـان  بـرای  نظریـه،  ایـن  در  گـذار  و چهـارم  مرحلـه ی  سـوم 
گـذار بـه مردم سـالاری در کشـورهای در حـال توسـعه، از سـوی دانشـمندان و 
پژوهشـگران زیـادی1 در ایـن اواخـر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.2 البتـه 
ایـن دانشـمندان میـان مراحـل آغازیـن گـذار از دوران اسـتبداد )زورسـالاری( 
بـه سـوی مراحـل ابتدایـی  آزادی هـای سیاسـی و مرحلـه ی  ثبـات و اسـتحکام 
مردم سـالاری بـه صـورت واضـح فـرق می گذارنـد. چـون احتمـال  دارد مراحل 
آغازیـن بنا بـه عوامـل  مختلـف عقب گـرد نمـوده و بـه  مرحلـه ی  ثبـات قـدم 
نگـذارد. همـان  طوری کـه  پیـدا اسـت، ایـن روی کـرد بـه  یـک مسـیر تاریخـی 
حرکـت بـه مردم سـالاری تمرکـز دارد و بیش تـر از نهـاد  نخبـگان متاثر اسـت.

روی کرد ساختاری3 
ایـن روی کـرد بـرای بیـان و تشـریح حرکت گذار بـه مردم سـالاری از یک روند 
پیچیـده و درازمـدت تغییـرات و تحـولات تاریخـی سـود می برد. بر  اسـاس این 
روی کـرد، گـذار بـه مردم سـالاری نـه از سـوی نخبـگان کـه بـر اثـر تغییـر در 
سـاختار قـدرت شـکل می گیـرد. از ایـن  چشـم انداز هـر فـرد در یـک سـاختار 
ویـژه ای زاده می شـود و ایـن  سـاختار طـرز تفکـر و مسـیر زندگی وی  را شـکل 
می دهـد. در واقـع، تغییـرات ایـن  سـاختارها اسـت کـه در فکـر و اندیشـه ی 
افـراد تغییـر مـی آورد. بـر اسـاس ایـن نظریـه، روابط متقابـل و تعامـل برخی از 
سـاختارهای  قـدرت، چـون اقتصادی، اجتماعی و سیاسـی، جامعـه را به صوت 

1. See O’Donnell and his Colleagues (1986), Transition from Dem-
ocratic Rule, Scott Mainwaring (1992), Issues in Democratic Con-
solidation and Yossi Shain and Juan Linz (1995), Between States: 
Interim Government and Democratic Transition.
2. See Potter, (200:14-15) and Vanhanen, (2003:12-18)
3. Structural Approach
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مرحله ای و تدریجی به مردم سـالاری سـوق می دهد. نظریات »مور«1  )1966( 
می توانـد نمونـه ی  بهتـری از ایـن روی کـرد را بـه  تصویـر بکشـد. وی معتقـد 
اسـت : »رونـد عمومـی تغییـر رابطه میـان دهقانـان، صاحبان زمیـن، بورژوازی 
 شـهری و حکومـت منجـر بـه  شـکل گیری نـوع سیاسـی مردم سـالاری لیبـرال 
گردیـد.« از ایـن روی کـرد برخـی از دانشـمندان، چـون »دایتریـچ روسـمیر«2 
)1992(، بـرای تشـریح و تبییـن گـذار بـه مردم سـالاری اسـتفاده نموده اند. وی 
مدعـی  اسـت اساسـاً حرکـت جامعـه  بـه مردم سـالاری از مبـارزه میـان طبقـات 
کـم و طبقـات محکـوم کـه بـرای حـق خـود می جنگند، آغـاز می گـردد. در  حا
عیـن  زمـان، اسـتدلال ها و ادعاهایـی3 مطـرح گردیـده کـه ایـن روی کردهـای 
 نظـری نمی تواننـد بـه  تنهایـی واقعیت هـای پیچیـده ی  کشـورهای مختلـف را 
بـا تاریـخ و گذشـته های متفـاوت بیـان نماینـد. بنابرایـن، گاهـی ترکیبـی از این 
نظریه هـا می تواننـد بـرای بیـان و تشـریح روند مردم سـالاری مفیـد و ممد واقع 
شـوند، یـا هـر یـک از ایـن نظریه ها می تواننـد در نمونـه  ای به  کار گرفته شـوند. 
گذشـته از ایـن، برخـی از دانشـمندان، عوامل شـرح گر4  ذیـل را نیـز افزوده انـد 
تـا در فهـم این کـه چرا مردم سـالاری در برخی از کشـورها شـکل می گیرد و در 

برخـی دیگـر شـکل نمی گیـرد. یاری رسـانند:
1. توسعه ی  اقتصادی؛

2. شگاف های  اجتماعی؛
3. دولت و نهاد های سیاسی؛

4. فرهنگ سیاسی؛
5. تعهدات فراملی و بین المللی؛
6. اقتصاد و سیاست مردم سالار؛

1. Moore
2. Dietrich Rueschemeyer
3. Potter, (2000:22)

 ،)explanatory factor( شـرح گر  عامـل  اند کـه:  ایـن  دال  بـر  مقایسـوی  “تحلیل هـای   .۴
یک حالـت، سـاختار یـا رونـدی  اسـت  کـه بـا مردم سـالاری رابطـه ی  علیتـی دارد یـا باعـث ایجـاد 

Potter )2000( می گـردد.”  دموکراسـی 
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7. طراحی )مهندسی( و گزینش نهادها؛
8. و جامعه ی  مدنی.

بـا ظهـور نظریـه ی  »پایـان تاریـخ« از سـوی »فوکویامـا« در ختـم جنـگ 
سـرد، »هانتینگتـون« در کتـاب مشـهور و بـا نفـوذش، »مـوج سـوم«)1991(،5  
تـلاش نمـود حرکـت بـه مردم سـالاری در جهـان را توسـط حرکت هـای موجـی 
تشـریح و تبییـن نمایـد. وی اسـتدلال نمود کـه اولین  موج از 1828 شـروع و تا 
1926 ادامـه یافـت، دومیـن  مـوج از 1943 آغـاز گردیـد و تـا 1962 ادامه یافت 
و مـوج  سـوم از 1974 آغـاز گردیـد. وی همچنـان مدعـی گردید که هـر موج با 

موج هایـی از عقب گـرد نیـز همـراه بـوده اسـت.6

روند شکل گیری مردم سالارگری
طبـق سـه  روی کـرد نظـری و عوامـل شـرح گری که در بـالا تذکـر یافـت، رونـد 
مردم سـالارگری ممکـن اسـت در نمونه هـای مختلـف، یا در کشـورها و جوامع 
مختلـف، بـا در نظرداشـت عوامـل و متغییـرات داخلـی و خارجـی بـا تغییـر 
و اختـلاف آغـاز گـردد. بـا توجـه بـه  روی دادهـای دهـه ی  اخیـر قـرن بیسـتم، 
بـه  ویـژه در کشـورهای در حـال توسـعه، می تـوان مدعـی شـد کـه رونـد گـذار 
بـه مردم سـالاری بـا آزادی هـای سیاسـی در متـن یـک رژیـم  اسـتبدادی، چـون 
تعدیـل احـکام و قوانین سـرکوب گرانه و اعطای آزادی هـای مدنی آغاز گردیده 
 اسـت. ایـن رونـد، بازی گـران متعـدد و مختلـف سیاسـی را تشـویق نمـوده تـا 
در رونـد سیاسـی سـهم گرفتـه و نقـش تاریخـی خویـش را در مبـارزه میـان 
مخالفـان )اپوزیسـیون( و رژیـم بـازی  نماینـد. در برخـی از نمونه هـای دیگـر، 
گر رژیم  رونـد مردم سـالارگری از سـوی رژیـم بـا ایـن  فرض آغـاز گردیده کـه ا
تغییـر و اصلاحـات را بـه  میـان بیـاورد در قـدرت باقـی می مانـد. در برخـی 
از نمونه هـای دیگـر، عوامـل بیرونـی بـه  کمـک و یـاری حرکت هـای  مدنـی 

5. The Third Wave
6. See Potter, (2000:22-30), Burnell and Randall, (2005:186-98) and 
Vanhanen, (2003:13-21)
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تغییـرات را بـر رژیـم تحمیـل نموده انـد، یـا ایـن رونـد بـه  قـول »هانتینگتـون« 
بـه صـورت یـک  مـوج آغـاز گردیـده  اسـت. بـه صـورت  عمـوم، بازی گـران 
اصلاح  طلبـان  فرصت طلبـان،  میانـه روان،  آشـتی ناپذیران،  شـامل  گـذار  دوران  
و تنـدروان می شـود.1 سـقوط و درهـم  شکسـتن نظام هـای اسـتبدادی در ایـن 
پاییـن  از  خشـونت  آمیز،  صلح  آمیـز،  گهانـی،  نا تدریجـی،  می توانـد  نمونه هـا 
یـا از بـالا صـورت گیـرد. ایـن  تغییـرات بـه  نوبـه ی  خـود بـه سـطوح مختلـف 

مردم سـالاری می انجامـد.
بایـد  مردم ســالاری  بــه  گــذار  و سـطوح  مراحــل  و درک  بــرای  فهــم 
اختلافـات  مفهومـی آزادی  سیاسـی، گـذار بـه مردم سـالاری، تحکیـم و ثبـات 
مردم سـالار را در  نظرداشـت، چـون هـر یـک از این  مفاهیم فراینـد و مرحله ای 
از حرکـت و گـذار بـه مردم سـالاری را نشـان دهی می کننـد. تـا هنـوز توافـق 
 نظـری وجـود نـدارد کـه ایـن  مراحـل بایـد بـه  شـکل الفبایـی شـکل بگیرنـد. 
مردم سـالارگری می توانـد در پی  آزادی  سیاسـی شـکل گیرد، یـا برعکس آزادی  
سیاسـی می توانـد در پـی مردم سـالارگری شـکل  گیـرد. ولـی ثبـات و تحکیـم 
مردم سـالاری مرحلـه ای بـا ثبات تـر و پیش رفته تـری در ایـن  فراینـد اسـت.

بیسـتم،  دهه ی قـرن  آخریـن  در  مطالعـات  مقایسـوی  نظرداشـت   در  بـا 
مهم تریـن و تعیین کننده تریـن مرحلـه در رونـد گـذار بـه دموکراسـی مرحلـه ی 
انتقالـی یـا موقـت اسـت. چـه  کسـانی در مرحلـه ی  گـذار و انتقالـی حکومـت 
می کننـد و از قـدرت در ایـن مرحله   چگونه اسـتفاده می نمایند، در واقع مسـیر 
تحـول را سمت  وسـو می دهنـد.2 در ایـن مرحلـه ی  حسـاس و سرنوشت سـاز 
چهارگونـه   بین المللـی  سـطح  در  قـرن  بیسـتم،  آخریـن  دهـه ی   در  گـذار، 

حکومت هـای موقـت رونـد گـذار و انتقالـی  را رهبـری کرده انـد:
1. حکومت  موقت و انتقالی به رهبری احزاب مخالف؛

2. حکومت  موقت با تقسیم  قدرت؛
3. حکومت  انتقالی بی طرف و موقت؛

1. Potter, (200:15)
2. Shain and Linz, (1995:21)
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4. و حکومـت  موقتی کـه از سـوی  سـازمان  ملـل  متحـد تأسـیس گردیـده 
1 است.

ارزیابی و تقویم مردم سالارگری
یـک  مردم سـالارگری  رفـت،  تذکـر  جسـتار  ابتـدای  ایـن   در  همان طوری کـه 
ایـن دربـاره ی  سمت  و سـو و معیـار  بنابـر   مفهـوم ذاتـاً جدل  برانگیـز2 اسـت. 
حداقلـی پذیرفتـن نظامـی بـه عنوان نظـام  مردم سـالار، میان دانشـمندان دوره ی  
گـذار بـه  مردم سـالاری اختلافـات و بحـث و جدل هـای فـراوان وجـود دارد.

پرسـش  اساسـی ای که در ایـن  زمینـه مطـرح می گردد این  اسـت  که چگونه 
می توانیـم مردم سـالاری را مـورد ارزیابـی و تقویـم قـرار دهیـم؟ هنگامی کـه 
رونـد  گـذار از یـک  نظام  اسـتبدادی بـه مردم سـالاری آغاز می گردد، چه  مسـیر 

و راهـی را بایـد در پیـش  گیـرد تـا بـه عنوان نظام مردم سـالار شـناخته  شـود؟
قبلا متذکر شـدیم  که مردم سـالاری حرکتی ا ست از استبداد )زورسالاری( 
بـه سـوی حکومـت  مردم سـالار، حـالا سـؤالی که مطـرح می شـود این  اسـت  که 
مـا از کـدام  نـوع مردم سـالاری صحبـت می کنیـم؟ اعتقاد بـر این  اسـت  که این 
 حرکت هـا بـه طـور عموم به سـوی:)1( مردم سـالاری لیبرال،)2( مردم سـالاری 
عنـوان  بـه  مردم سـالاری  مشـارکتی  یـا  مسـتقیم  مردم سـالاری  و  جزئـی،)3( 
نمونه هـای  مطلـوب حرکـت می کننـد.3 »پولیارکـی«4 الگـوی نوینـی ا سـت  کـه 
توسـط »رابـرت دال«5 دانشـمند امریکایی  علوم سیاسـی در دهـه ی  هفتاد قرن 
 بیسـتم مطـرح گردیـد و در عرصـه ی بحث هـای مربـوط بـه مردم سـالاری بـه 
 قـوت مطـرح می باشـد. ایـن  الگـو بـردو اصـل  اسـتوار اسـت: رقابـت  عمومـی 

1. Potter, (2000:16-17)
۲. بـرای فهـم بیش تـر موضـوع، مراجعـه نماییـد بـه جسـتار “مفاهیـم ذاتـاًً جـدل  برانگیـز” از ایـن 
نویسـنده، کـه در همیـن مجموعـه به چاپ رسـیده و قبـلًا در فصلنامه ی  عملی- پژوهشـی نبراس، 

سـال دوم، شـماره ی  دوم، بهـار۱۳89، کابل-افغانسـتان٬ نیـز بـه چاپ رسـیده بود.
3. Potter (2000:3-6)
4. Polyarchy
5. Robert Dahl
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و حـق  مشـارکت. مفهـوم مشـارکت  مترقی/فزاینده1  که در سـال 1993 توسـط 
»گیلـس«2 مطـرح گردیـد و »مردم سـالاری انتخاباتـی«3  کـه توسـط »دایمنـد«4 
در سـال 1996 مطـرح گردیـد، نیـز از الگوهـا و مفاهیـم مطـرح در بحث هـای 
مربـوط بـه رونـد  گـذار بـه  مردم سـالاری بـه شـمار می رونـد. بنابرایـن، تقویـم و 
ارزیابـی نظامـی بـه عنـوان مردم سـالار یا غیر مردم سـالار کار سـاده ای نیسـت.

»خانـه ی  آزادی«5  کـه یـک  سـازمان غیـر دولتـی مسـتقر در نیویـارک 
اسـت و حقـوق  سیاسـی و مدنـی را در سـطح  جهـان سـالانه مـورد ارزیابی قرار 
»در  می کنـد:  تعریـف  چنیـن  چشـم انداز  ایـن   از  را  مردم سـالاری  می دهـد، 
مقیـاس  حــد اقلی، یـک  نظــام سیاسـی ای کــه مــردم در آن رهبــران حکومتی  
خـود را بـه طـور آزاد از میـان  گروه هـا و افـراد رقیـب کـه توسـط حکومـت 
برگزیـده نشـده اند، انتخـاب می کننـد. آزادی فرصتی ا سـت کـه بتوانی به طیب 
خاطـر در عرصه هـای مختلـف و بیـرون از دایـره ی  نظـارت حکومت/دولـت 
کـز وارد عمـل شـوی.«6  »خانـه ی  آزادی«  و نفـوذ و تأثیـر بالقـوه ی دیگـر مرا
مردم سـالاری ها را بـه  آزاد و نیمـه  آزاد بـا بـه  کارگیـری یـک  مقیـاس هفـت 
 درجـه ای مـورد اندازه  گیـری قـرار می دهـد: )2.5-1= آزاد، 5-3= نیمـه آزاد، 
7-5.5=غیـرآزاد(، و ایـن  درجه بنـدی بـه صورت وسـیع در تقویـم و ارزیابی 

مردم سـالاری بـه  کار مـی رود.
بـه  رسـیدگی  و  ارزیابـی  بـرای  را  جدیـدی  مفهـوم   بیتهـم«7  »دیویـد 
»راهنمـای  عنـوان  تحـت  جدیـدی  را  کتـاب  و  کـرده  مطـرح   مردم سـالاری 
ارزیابـی مردم سـالاری«8 در سـال 2000 بـه  کمـک »بنیـاد  بین المللـی کمـک 

1. Participatory Progressive
2. Gills
3. Electoral Democracy
4. Diamond
5. Freedom House
6. Burnell and Randall: (2005:187)
7. David Beetham
8. Handbook on Democracy Assessment
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ایـن   در  دارد،  موقعیـت  کلهم  اسـتا در  کـه  انتخابـات«1   و  مردم سـالاری  بـه 
مـورد عرضـه  نمـوده  اسـت. ایـن  کتـاب سـطح مردم سـالاری  را بعـد از ورود بـه 
مرحلـه ی  تحکیـم و ثبـات بـر اسـاس چهـار اصـل ذیـل مـورد ارزیابـی و تقویم 

می دهـد: قـرار 
1. شهروندی، قانون و حقوق؛

2. حکومت  نماینده و پاسخگو؛
3. جامعه ی  مدنی و مشارکت  عمومی؛

4. و بعد بین المللی.2 
کلیـدی  و  مـادر  مفهـوم  عنـوان  بـه  لیبـرال،  مردم سـالاری  هرحـال،  بـه 
جایگاهـش  را در ارزیابـی  سـطح مردم سـالاری در ایـن  روند حفـظ می نماید. در 
همـه ی  ایـن  الگوهـای  ارزیابـی و تقویـم مردم سـالاری، نقش جامعـه ی  مدنی و 
سـطح آزادی نهادهـای جامعـه ی  مدنـی در کار و فعالیـت به نفع مـردم در روند 
تحقـق گـذار بـه مردم سـالاری و همچنان پذیرفتـن نظامی به عنوان مردم سـالار 

مهـم و اساسـی تلقی شـده  اسـت.

مردم سالارگری و سیاست بین المللی
از  یکـی  بـه عنـوان  بـه  شـمول جنـگ  بین المللـی  و  فرامـرزی  مداخله هـای 
عوامـل  شـرح گر در تشـریح و بیـان مردم سـالاری ذکـر گردیدنـد. این جـا بـه 
شـرح بیش تـر ایـن  مفهـوم به  خاطـر رابطه ای که بـا موضوع مورد بحث در ایــن 
جســتار دارد، می پـردازم. یکــی  از برجسـته ترین ویژگی هــای مردم سـالاری 
در آخریـن دهـه ی  قـرن  بیسـتم رابطـه ی  نزدیـک  آن بـا بازیگـران بیرونـی یـا 
بین المللـی می باشـد. فروپاشـی اتحـاد جماهیـر شـوروی، پایـان جنـگ  سـرد 
و نقـش مردم سـالاری های  غربـی در قالـب  الگـو، ترغیـب یـا مداخلـه، راه را 
بـرای موجـی از تغییـرات مردم سـالار در جهـان چنان کـه توقـع می رفـت هموار 

1. International Institute for Democracy and Electoral Assistance
2. See Burnell and Randall: (2000: 186-90)
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ساخــت.1 اولیــن جلوه هـای آزادی هـای  سیاسـی و حرکـت  گـذار بـه سـوی 
مردم سـالاری در جنــوب  اروپـا در دهـه  ی  هفتـاد آغـاز گردیـد و بـه امریـکای 
 لاتیـن، بخش هایـی از آسـیا در دهه ی  هشـتاد، سـپس بـه بخش هایـی از افریقا، 
اروپـای  شـرقی و اتحـاد جماهیرشـوروی در دهـه ی  هشـتاد و اوایـل دهه ی  نود 
قـرن  بیسـتم گسـترش  یافـت و تـا هنـوز در بخش هـای مختلـف جهـان ادامـه  

دارد.2 
غـرب بـه طـور عـام و ایـالات  متحـده ی  امریـکا و جامعـه ی  ا روپا بـه  طور 
خـاص بعـد از دهـه ی  نود قرن  بیسـتم تلاش های خویش  را برای رشـد، تقویت 
و جهانی سـاختن مردم سـالاری بـه  طـور چشـم گیری افزایـش دادنـد. وابسـته  
سـاختن و مشـروط   کـردن کمک هـای  توسـعه ای بـه  مردم سـالاری، رعایــت 
حقــوق  بشــر و خــوب  حکــومت کردن،3 ارایــه ی  خدمــات و کمک هـای 
بــرای  کشـورهایی که  فـراوان  مشـوق های  و  پــاداش  تقدیـم  و  مردم سـالارانه 
نقـد  صنـدوق   کمک هـای  ســاختن  مشـروط  می پذیرنـد،  را  مردم ســالاری 
بین المللی و بانک  جهانــی4 به  رشد و تقویت گــذار بــه مردم سالاری، تحمیل 
تحریم هـای بین المللـی، مداخلـه ی  نظامـی یـا تغییر نظـام، برخی از وسـایلی اند 
کـه بـرای رشـد و تقویـت مردم سـالاری از سـوی ایـن  کشـورها مـورد اسـتفاده 
قـرار گرفته انـد.5 ایـن  تحـولات جدیـد در سـطح بین المللـی و منطقـوی باعـث 
همـکاری  نزدیـک میـان نهادهـای جامعـه ی  مدنـی یـا سـازمان های  غیردولتی 
و بازیگـران بیرونـی گردیـد. بازیگـران  بیرونـی بـه  حمایـت، تقویـت و رشـد 
ایـن نهادهـا پرداختنـد و ایـن  پدیـده ی  نویـن در بـازی مردم سـالارگری بعدهـا 
بـه  نـام جامعـه ی  مدنـی متحـرک6 یـا سـازمان های تخصصـی جامعـه  ی  مدنـی7 

1. Huntington, (1991)
2. Potter, (2000:1)
3. Good governance
4. IMF and the World Bank
5. Burnell and Randall, (2005:197)
6. Vibrant Civil Society
7. Specialised Organisations of Civil Society
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شـناخته  شـدند. در واقـع، ایـن  تأثیـر و قـوت تعامـل  قـوی بازی گـران  بیرونـی، 
چـون حکومت هـای  غربـی، سـازمان های بین المللـی، سـازمان های  غیردولتی 
سیاسـی  احـزاب  یـا  جامعـه ی  مدنـی  نهادهـای  بـا  بین المللـی  بازی گـران  و 
طـرف دار مردم سـالاری بـود کـه نقـش  کلیـدی در رونـد گـذار به مردم سـالاری 

در کشـورهای  درحـال توسـعه بـازی  کـرد. 
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II

نهادهای  جامعه ی  مدنی
در بخـش  دوم ایـن  جسـتار، بـه طـور خلاصـه دربـاره ی  سـازمان ها یـا نهادهای 
 جامعـه ی  مدنـی صحبـت خواهـم  کـرد، البتـه بـا اعتـراف بـه  ایـن واقعیـت  کـه 
مفهـوم جامعـه ی  مدنـی یـک مفهـوم مبهـم، جدل  برانگیـز و چند بُعدی ا سـت 
کـه نمی تـوان در جسـتاری چنیـن مختصـر بـه طـور مفصـل بـه آن پرداخـت. 
یـا  جامعـه ی  مدنـی  تخصصـی  بـه  سـازمان های  ایـن  بحـث  در  بنابرایـن، 
سـازمان های غیردولتـی )NGOs( توجـه بیش تـر خواهـم نمـود. در این بحث، 
احـزاب سیاسـی را بـه عنـوان جزئـی از جامعـه ی  مدنـی، بـه  رغم این کـه برخی 
مـورد  بـه  کار می برنـد،  بـه  جـای و هم ردیـف سـازمان های غیردولتـی  را  آن  
بحـث قـرار نمی دهـم. بخـش  دوم جسـتار را بـا تاریخچه ی  مختصر ایـن  مفهوم 
بـه عنـوان پیش زمینـه ی  بحـث آغـاز می کنـم، سـپس بـه  تعریـف ایـن  مفهـوم 
پرداختـه و در پایـان تـلاش می کنـم برداشـت خـود از سـازمان ها یـا نهادهـای 

جامعـه مدنـی را بـه تصویـر بکشـم.

عواملی که به  رشد و برازندگی مفهوم یاری رسانیدند
مفهـوم جامعـه  ی مدنـی کـه تنهـا بـرای دانشـمندان و مارکسیسـت ها آشـنا و 
مالـوف بـود، در دهـه ی  نود قرن بیسـتم به یـک مفهوم برازنده و مشـهور تبدیل 
کنـون از سـوی دانشـمندان علـوم  اجتماعـی بـه طور عام و از سـوی  گردیـد و ا
سـازمان های کمک رسـانی بین المللـی بـه طـور خـاص بـه کار مـی رود. دلیـل 
شـهرت و عام شـدن ایـن اصطـلاح را می تـوان در عوامـل ذیـل جسـتجو نمـود:

1. افزایـش روزافـزون  علاقمنـدی کشـورهای  غربـی برای رشـد و تقویت 
کیـد بـه اصـل  مردم سـالاری در خـارج بعـد از فروپاشـی اتحـاد شـوروی، بـا تا

مشـارکت و فعالیـت شـهروندان در رونـد گـذار بـه مردم سـالاری.
2. تغییر جهت و تغییر مکان سازمان های چپی قدیم با توجه به تغییرات 
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و تحولات  جدید و سازماندهی مجدد در قالب سازمان های کوچک غیردولتی 
و اتخاذ اهداف و برنامه های جدیدی چون حمایت از محیط زیست، مخالفت 
با جهانی شدن و... و بالآخره تشکیل نهادهای جامعه  ی مدنی متحرک  بسیجی.

3. نارضایتـی کشـورهای کمک دهنـده از عملکـرد و کارآیـی نهادهـای  
نـزد  بـاور  ایـن  رشـد  و  توسـعه  حـال  در  کشـورهای  در  فسـاد  و  حکومتـی 
بـا عبـور از حکومت هـا و نهادهـای  حکومتـی  تـا  کشـورهای کمک دهنـده 
برخـی از برنامه هـای توسـعه ای خویـش  را از طریـق سـازمان های  غیردولتـی 

)NGOs( تطبیـق و بـه اجـرا گذارنـد.1 

تعریف جامعه  ی مدنی و محدودیت های  آن
»اوتـاوی«2 بـا توجـه بـه دشـواری های ارایـه ی تعریف جامـع از جامعـه  ی مدنی 
فرضیه هـای  نظـری،  درنظرداشـت  بـا  مدنـی  جامعـه  ی  »تعریـف  می نویسـد: 
ایـن  اصطـلاح،  در  نهفتـه  ارزشـی  قضاوت هـای  و  ناحل شـده  دشـواری های 
دشـوار بـه نظر می رسـد.«3 به رغـم  تلاش های فـراوان دانشـمندان و موجودیت 
ادبیـات4 قابـل ملاحظـه در مـورد مفهـوم جامعـه  ی مدنـی، که ریشـه ها و معانی 
جامعـه  ی مدنـی را بـه بحـث می گیرنـد، ایـن  مفهـوم تاهنـوز مبهـم و ناروشـن 

 است.
بــا در نظرداشــت ایــن  واقعیــت که این  مفهــوم برای اهــداف، روی کردهای  
عملــی و ذهنــی متعــددی بــه کار رفتــه  اســت، یــک مفهــوم مبهــم و ناروشــن 
ــرد. در  ــه کار  گی ــی ب ــرای هدف ــد آن  را ب ــی می توان ــه هرک ــردد ک ــی می گ تلق
ــه  ــت و گاهــی ب ــل دول ــه در مقاب ــای جامع ــه معن ــن اصطــلاح گاهــی ب کل، ای
کار  معنــای حــوزه ی  فعالیــت ســازمان ها، اتحادیه هــا و انجمن هــای رضــا
ــا میــان دولــت و بــازار5  بــه کار مــی رود. ایــن نــوع  میــان خانــواده و دولــت ی
1. Burnell and Randall, (2005:120-1)
2. Ottaway
3. Burnell and Randall, (2005:122)
4. Literature
5. Market



مباحث جدل برانگیز       180

کاربردهــا بــا ابعــاد وســیع و گســترده، نوعــی از ابهــام و ســردرگمی را در تعییــن 
ــی تلقــی  ــد مدن ــا ســازمان ها بای و تشــخیص این کــه کــدام بخشــی از جامعــه ی
ــلاح  ــون اصط ــت. چ ــود آورده  اس ــه وج ــی، ب ــش غیرمدن ــدام بخ ــد و ک  گردن
جامعــه  ی مدنــی می توانــد درعیــن زمانی کــه دربرگیرنــده ی  نهادهــای  مدنــی و 
مــدرن باشــد، شــامل نهادهــای  غیرمدنــی چــون مافیــا، ســازمان های  افراطــی، 

ــردد. ــز گ ــت کار نی ــازمان های جنای ــا و س گروه ه
میـان  قایل شـدن  فـرق  زمینـه،  ایـن  در  دیگـر  مسـأله  ی  جنجال  برانگیـز 
جامعـه  ی مدنـی و جامعـه ی  سیاسـی ا سـت؛ چـون هـردو نقـش سیاسـی بـازی 
می کننـد و در تلاش انـد بـر سیاسـت گذاری ها و تصامیم حکومتـی و بازیگران 
و  مدنـی  جامعـه  ی  میـان  رابطـه  دربـاره ی  تأثیرگذارانـد.  عرصـه ی  سیاسـت 
احـزاب سیاسـی و سـازمان های  این کـه عـده ای  بـه رغـم  جامعـه ی  سیاسـی، 
غیرحکومتـی را هم ردیـف و گاهـی بـه یک معنی بـه کار می برنـد، باید گفت:

بـه دسـت گرفتـن  مدنـی در صـدد  و سـازمان های جامعـه  ی  نهادهـا   .1
نفـع  بـه  سیاسـت گذاری ها  بـر  می کننـد  تـلاش  بل کـه  نیسـتند،  حکومـت 
مـردم تأثیرگـذار باشـند، در حالی کـه نهادهـا و سـازمان های جامعـه ی  سیاسـی 

گیرنـد. دسـت  در  حکومـت  را  می خواهنـد 
2. نهادهــا و ســازمان های جامعــه  ی مدنــی تــلاش می کننــد صــدای 
و  نهادهــا  حالی کــه  در  برســانند،  مســؤولین  گــوش  بــه  شــهروندان  را 

هســتند. تشــنه ی  قــدرت  جامعــه ی  سیاســی  ســازمان های 
می تواننــد  بین المللــی  ســازمان های  و  کمک دهنــده  کشــورهای   .3
ــالار  ــای مردم س ــا از ارزش ه ــد ت ــک نماین ــی را کم ــه  ی مدن ــای جامع نهاده
بــه دفــاع برخیزنــد، در حالی کــه ایــن  کشــورها و ســازمان ها نمی تواننــد 
ســازمان های سیاســی را کمــک نماینــد، چــون ایــن  مســأله مداخلــه در امــور 

ــی رود. ــاب م ــه حس ــورها ب ــی کش داخل
 عـده ای مدعی  انـد کـه برخی از سـازمان های تخصصی جامعـه ی  مدنی به 
احزاب سیاسـی نزدیک  اند، یا برخی از احزاب  سیاسـی نهادها و سـازمان های 
جامعـه  ی مدنـی خـود را دارنـد تـا از کمک هایی که بـه جامعه  ی مدنی صــورت 
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می گیــرد، مسـتفید گـــردند. در مـــوارد دیگـر، نهادهـای جامعـه  ی مدنـی بـه 
دولـت نزدیـک می شـوند، یـا علیـه دولـت قـرار می گیرنـد یـا بـه گـروه مخالف 
تبدیـل می شـوند کـه نمونه ی  چنیـن حرکتی را می تـوان در »زمبـاوی« به خوبی 

مشـاهده نمود.
برخـلاف سـازمان های غیردولتـی )NGOs( یـا سـازمان های تخصصـی 
جامعـه  ی مدنـی، سـازمان های محلی ای1  که بخشـی از جامعه  ی مدنی به شـمار 
می رونـد، بـه نـدرت در مسـایل سیاسـی سـهم می گیرنـد و بیش تـر بـه قضایـا و 

ارایـه ی خدمـات محلـی می پردازند.2  
بــرای  اصطـلاح  ورزیــده اند  تــلاش  مختلـف  پژوهشــگران  بنابرایــن، 
جامعـه  ی مدنـی معنـای دقیقـی ارایـه کننـد، مانند محـدود سـاختن اصطلاح به 
سـازمان هایی که بـا دولـت در تعامـل قـرار دارنـد یا در سـتیز و مجادلـه با دولت 
بـه نفـع جامعه تـلاش می نمایند. عده ای دیگـر تلاش نموده انـد جامعه  ی مدنی 
را در سـازمان های مـدرن محـدود سـازند، ماننـد اتحادیـه ی  کارگـران، تاجران یا 
اتحادیـه ی  متخصصـان. در ایـالات متحده ی  امریکا، عده ای بـه جامعه  ی مدنی 
بـه عنـوان گروه هـای سـنتی ذی نفـع3 نـگاه می کننـد. مارکسیسـت ها جامعـه  ی 
مدنی را معادل جامعه ی بورژوازی می پندارند. ایــن  اصطلاح همچنــان توســط 
بازی گـران بیرونـی بـرای پی گیـری برنامه هـا یـا پروژه هـای توسـعه ای یـا رشـد 
 )NGOs( و تقویـه ی مردم سـالاری در هیـأت و شـکل سـازمان های  غیردولتی

بـه کار می رود.4 
یـا  جانبـه  دو  سیاسـت های  توسـط  گاهـی  مدنـی  جامعـه  ی  اصطـلاح 
و  کمک گیرنـده  حکومت هـای  کمک دهنـده،  سـازمان های  جانبـه ی  چنـد 
سـازمان های جامعـه  ی مدنی نیـز تعریف می گـردد. سـازمان های کمک دهنده 
بـر اسـاس ملاحظـات سیاسـی و اداری تصمیـم می گیرنـد کـه کدام سـازمان ها 

1. CBOs (Community-based Organizations)
2. Burnell and Randall, (2005:123)
3. Interest Groups
4. White, (2004:7-10)
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شایسـته ی دریافت کمک های رشـد و تقویه ی مردم سـالاری به شـمار می روند. 
سـاختار  و  تشـکیلات  از  بایـد  می کننـد  دریافـت  کمـک  سـازمان هایی که 
اداری و سـازمانی برخـوردار بـوده، در دولـت متبـوع بـه صـورت رسـمی ثبت، 
قابـل محاسـبه، و از نـام و نشـان 1 مشـخصی برخـوردار باشـند. بـه طـور عمـوم 
سـازمان های کمک دهنـده، سـازمان هایی را بـر می گزیننـد کـه بـا آنـان زبـان 
مشـترک داشـته باشـند. در ایـن  صـورت ایـن سـازمان ها از جامعـه و جامعـه  ی 
کارانه میان دولت و خانـواده فرق نموده  مدنـی بـه عنـوان حوزه ی فعالیـت رضا
و شـکل تـازه ای بـه خـود می گیرنـد کـه می تـوان ایـن نـوع سـازمان ها را چنیـن 
تعریـف نمـود: »مجموعـه ای از سـازمان های محـدود و تخصصـی غیردولتـی 
کـه تلاش های شـان وقـف آموزش امـور مدنی و مسـایل منافع عمومی ا سـت و 
بـه طور مسـتقیم بـه تقویه ی مردم سـالارگری ارتبـاط می گیرد، ماننـد نظارت بر 
انتخابـات، آمـوزش نحـوه ی رأی دهی، شـفافیت در حکومـت داری و حفاظت 

از حقـوق سیاسـی و مدنـی شـهروندان.«2  
و  توســعه  بــازی  ایــن  در  و حکومت هــا  دولت هــا  دیگــر،  ســوی  از 
رشــد مردم ســالاری، کــه می تــوان بــا اســتفاده از آن کمک هــای تقویــه ی 
تــلاش می کننــد، در صــورت ممکــن،  بــه دســت آورد،  را  مردم ســالاری 
ــود را از  ــواه خ ــف دل خ ــد تعری ــار دارن ــه در اختی ــتفاده از ابزارهایی ک ــا اس ب
ــن  ــال قوانی ــا اعم ــن کار را ب ــا ای ــد. حکومت ه ــه نماین ــی ارای ــه  ی مدن جامع
ــا دسترســی  ــد ت ــی گذارن ــه اجــرا م ــورد ثبــت ســازمان ها ب ســخت گیرانه در م
تنهــا  یــا  ســازند  محــدود  کمک دهنــدگان  بــه  را  ســازمان ها  از  برخــی 
ــات  ــن امکان ــد از ای ــازه دهن ــود را اج ــواه خ ــر و دل خ ــورد نظ ــازمان های م س

ــد. ــتفاده نماین اس
تلاش هـا و فعالیت هـای برخـی از سـازمان های جامعـه  ی مدنـی و نقـش 
شـبکه های فراملـی سـازمان های  غیردولتـی در عرصـه ی داخلـی و بین المللـی 
بـرای ایـن سـازمان ها در بعضـی از زمینه هـا اعتبـار و حیثیـت خوبـی فراهـم 

۱. آدرس
2. Ottaway and Carothers, (2000:11) 
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سـاخته  اسـت کـه در ایـن راسـتا می تـوان از حضور ایـن نهادها در نشسـت های 
بین المللـی نـام بـرد کـه مـورد تأییـد سـازمان ملل  متحـد و بانک جهانی ا سـت. 
ایـن تحـول کـه حرکتـی بـه سـوی »جامعـه  ی مدنـی جهانی« به شـمار مـی رود، 
می توانـد جنبـه ی دیگـری از مفهوم و اصطلاح مورد بحـث را در جهان معاصر 

بـه نمایـش بگذارد.
بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه آمـد، دشـوار بـه نظـر می رسـد بتـوان تعریـف و 
مفهـوم مشـخص و قابـل قبـول بـرای همـه از جامعـه  ی مدنـی ارایـه نمـود. بـه 
هـر حـال، یـک موضـوع مشـترک کـه دانشـمندان و همـه  گروه هـا، بـدون در 
نظرداشـت اختلافـات ایدیولوژیـک، بـر آن اتفـاق  نظـر دارنـد ایـن  اسـت کـه 
جامعـه  ی مدنـی یـک امـر پسـندیده و خـوب  اسـت و بایـد تقویـت گـردد. در 
ارایـه  مدنـی  جامعـه  ی  از  دانشـمندان  کـه  را  تعریف هایـی  از  برخـی  این جـا 
نموده انـد تقدیـم می کنـم، تـا از یک سـو اختلافـات موجـود در ایـن زمینـه را 
بـه تصویـر بکشـم و از سـوی دیگـر، یـک معنـای مشـترک و قابـل قبـول از 

اصطـلاح مـورد نظـر بـه دسـت آیـد.
»هیـگل«1 در کتاب »فلسـفه ی حقـوق«2 )1821( جامعـه  ی مدنی را چنین 
تعریـف می کنـد: »جامعـه  ی مدنـی در برگیرنـده سـازمان هایی ا سـت کـه میـان 

خانـواده و دولـت بـه فعالیـت می پردازند«.3  
امریـکا5  تاکویـل«4 در کتـاب مشـهورش مردم سـالاری در  »الیکـس دی 
)1835( در مـورد جامعـه  ی مدنـی می نویسـد: »جامعـه  ی مدنی عبارت  اسـت 
از اتحادیـه و تجمـع رضاکارانـه ی شـهروندان در مقابـل اسـتبداد اکثریـت یـا 

دولـت«.6

1. Hegel
2. Philosophy of Rights
3. Burnell and Randell, (2005:122)
4. Alexis de Tocqueville
5. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique
6. Cited at: (cici.ugent.be/index.php?id=65&type=file –), under: So-
ciocultural and lifestance-based organizations within civil society
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»لـری دایمنـد« جامعـه  ی مدنـی را ایـن  طـور تعریـف می کنـد: »حـوزه ی 
کارانـه، خـودزا،  فعالیت هـای سـازمان یافتـه ی اجتماعـی کـه بـه صـورت رضا
بـه  خودپشـتوان و مسـتقل از دولـت شـکل می گیـرد و همبسـتگی خـود را 

صـورت قانونـی در یـک آییـن نامـه ی مشـترک حفـظ می کنـد« .1  
»کریـس کلپهـم«2 در تعریـف جامعـه  ی مدنـی می نویسـد: »مجموعـه ای 
از سـازمان های  اجتماعـی بیـرون از دولـت، کـه بتـوان بـا اسـتفاده از آنهـا یک 
نظـم مؤثـر مردم سـالار را سـامان بخشـید. نهادهای شـاخص جامعـه  ی مدنی در 
ایـن تعریـف عبارت انـد از: اتحادیه ی هـای کارگـری، اتحادیه هـای تخصصـی، 
رسـانه های مسـتقل و سـایر منابـع معلومـات و بقیـه تجمع هـا و گروه بندی های 
اجتماعـی و اقتصـادی کـه تـلاش می ورزنـد بخش هـای مختلـف جامعـه را بـا 
هـم پیونـد دهنـد. در جوامعی کـه دیـن نقـش برجسـته و غالـب دارد، کلیسـا، 
سـازمان ها و تجمع هـای اخـوت   اسـلامی و دیگـر مراجـع دینـی از بخش هـای 
اساسـی جامعـه  ی مدنـی به شـمار می روند. این تشـکل ها با ارزش های شـناخته 
 شـده ی  جهانـی خود از سـیطره ی دولـت، که گاهی برگروه هـای ضعیف اعمال 

می گـردد، اسـتقلال و آزادی  خـود را حفـظ می کننـد.«3 
»والـزر« در تعریـف جامعـه  ی مدنـی می نویسـد: »حـوزه ی تجمـع غیـر 
اجبـاری انسـان ها و همچنـان مجموعـه ا ی از شـبکه های ارتباطی کـه به منظور 

حمایـت از خانـواده، دیـن، منافـع و ایدیولـوژی شـکل می گیرنـد.«4  
بخـش مطالعـات جامعـه  ی مدنـی در مدرسـه اقتصـادی و علـوم سیاسـی 
لنـدن5 جامعـه  ی مدنـی را چنیـن تعریف می کنـد: »جامعه  ی مدنی بـه حوزه ای 
منافـع،  اطـلاق می گـردد کـه در محـور  فعالیت هـای جمعـی غیراجبـاری  از 

1. Diamond, (1996)
2. Chris Clapham
3. Handout on Civil Society and Political Parties, GV537, Politics in 
the Developing World, University of Essex, Department of Govern-
ment (2006-7).
4. (Walzer, 1995:7)
5. London School of Economics and Political Science
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اهـداف و ارزش هـای مشـترک شـکل می گیرند. از نـگاه نظری، شـکل نهادی 
و سـاختاری جامعـه  ی مدنـی از دولـت، خانـواده و بـازار1 فرق می کنـد، ولی در 
عمـل مرزهـا میـان دولـت، جامعـه  ی مدنـی و بـازار گاهـی پیچیـده، نامعلـوم و 
کـره اسـت. جامعـه  ی مدنـی بـه صـورت عـام، بخش هـا، بازی گـران،  قابـل مذا
و  اسـتقلال  رسـمیات،  میـزان  کـه  برمی گیـرد  در  را  گونـی  گونا نهادهـای  و 
قـدرت آنـان ازهـم فـرق می کنـد. در کل می تـوان گفـت کـه جامعـه ی  مدنـی 
و  توسـعه ای  سـازمان های  شـده،  ثبـت  خیریـه  سـازمان  های  برگیرنـده ی  در 
غیرتوسـعه ای، گروه هـای اجتماعـی، سـازمان های زنـان، سـازمان های دینـی، 
خــودپشتوان،  گـروه هــای  گارگـری،  اتحادیه هـای  متخصصـان،  اتحادیه هـای 
حرکت هــای اجتماعــی، اتحادیه هــای تجارتـی ائتلاف ها و گروه هـای مدافع/

دادخواه اسـت.2
بالآخـره »وایـت« جامعـه  ی مدنـی را چنیـن تعریـف می کنـد: »حـوزه ی 
متوسـط تجمـع میـان دولـت و خانـواده کـه دربرگیرنـده ی سـازمان های جـدا و 
کارانـه از سـوی اعضـای جامعـه  مسـتقل از دولـت اسـت، و بـه صـورت رضا
بـرای حمایـت یـا توسـعه ی منافـع یـا ارزش هـای شـان به وجـود آمده اسـت.«3  

جامعه  ی مدنی سنتی و مدرن
بـا توجـه بـه تعریف هـای ارایـه شـده، جنجال هـای مطـرح در بـاره ی معنـا و 
گسـتره ی مفهومـی جامعـه  ی مدنی و کاربرد نارسـای اصطلاح بعـد از تحولات 
1980، می تـوان مدعـی  شـد کـه مـا بـا دو نـوع جامعـه  ی مدنـی سـروکارداریم: 
از  توسـعه،  پیش رفتــه و در حــال  »ســنتی« و »مــدرن«. همــه  کشــورهای 
غیرمنظـم  کارانــه ی  رضا ســازمان های  و  اتحادیه هــا  تجمع هــا،  شــبکه ها، 
برخوردارنـد کـه می تـوان از آن هـا بـه عنـوان نهادهـای جامعـه  ی مدنـی سـنتی 
نـام بـرد. »جامعـه  ی مدنـی سـنتی بـه طورعمـده بـه صـورت غیررسـمی، گاهی 

1. Market
2. www.lse.ac.uk/collections/CCS/what_is_civil_society.htm
3. White, (2004:10)
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الگوهـا و  از  پیـروی  از طریـق  ارتباطـات و گاهـی  از  از طریـق شـبکه هایی 
از  و  گردیـده،  سـازماندهی  اسـت،  باقـی  دور  گذشـته های  از  کـه  نمونه هایـی 
سـاختار و تشـکیلات رسـمی کم تـر بهـره می بـرد.«1 ایـن  نـوع جوامـع مدنـی، 
بـه  می تواننـد  برخوردارانـد،  بیش تـر  قـوت  از  باشـد  ضعیـف  دولـت  وقتـی 
نیازهـای مـردم پاسـخ داده و در راه ایجـاد و تقویـت »سـرمایه ی  اجتماعـی« بـه 

تعبیـر »پتنـم« )1993( مؤثـر باشـند.2
کشـورهای  سیاســت های  توسـط  بیش تـــر  مــدرن  مدنــی  جامعــه  ی 
مردم سـالار غربـی شـکل گرفتـه  اسـت. قابـل تذکـر اسـت کـه کاربرد نارسـا و 
کوتاه بینانـه ی جامعـه  ی مدنـی بـه عنـوان یـک ضـرورت  مصلحتـی و زمانـی به 
رشـد، تقویه و توسـعه ی مردم سـالاری از سـوی کشـورهای  غربی پیوند خورد و 
در قالب مجموعه ای از سـازمان های غیردولتی )NGOs( با مرزهای مشـخص 
و جـدا از دولـت و خانـواده تعریـف گردیـد. بنابرایـن، جامعـه  ی مدنـی در ایـن 
کاربـرد، بـه تعـدادی از مردمـی اطلاق می گـردد که بـه سـازمان های غیردولتی 
)NGOs( منظـم، رسـمی و تخصصـی وابسـته اند یـا بـرای ایـن سـازمان ها کار 
کنـون از آن بـه  می کننـد. پیامـد ایـن فراینـد شـکل گیری شـبکه ای ا سـت کـه ا
نـام »جامعـه  ی مدنـی تخصصـی«3 نام برده می شـود. شـکل گیری ایـن روند، در 

ذات خـود از دو عامـل متاثراسـت:
1. رونـد درازمـدت تغییـر در عرصـه ی  اجتماعـی، کـه در همـه بخش ها و 

1. Burnell and Randall, (2005:125)
۲. وی “سـرمایه ی اجتماعـی” را چنیـن تعریـف می کند: “سـرمایه ی مادی به اشـیای مادی اطلاق 
می گـردد، سـرمایه ی انسـانی بـه خصوصیت  های افراد اشـاره دارد و سـرمایه ی اجتماعی به روابط 
و علایـق میـان افـراد و شـبکه های اجتماعـی، هنجارهـای شـناخت و اعتمـاد متقابلـی کـه در پی 
ایـن روابـط و علایـق ایجـاد می گـردد. بـه ایـن معنـی، سـرمایه ی اجتماعـی رابطـه ی نزدیـک بـه 
آنچـه از آن بـه عنـوان “اخـلاق شـهری” تعبیرشـده، دارد. »سـرمایه ی  اجتماعـی« خواهـان توجـه 
بـه ایـن واقعیـت اسـت کـه وقتـی اخـلاق شـهری در شـبکه های از شـناخت متقابـل و روابـط و 
علایـق تبلـور یابـد از قـدرت و توانایـی فـوق العـاده ای برخـوردار می گـردد. جامعه ای بـا اخلاق و 
بـا فضلیت هـای متعـدد ولـی بـا افراد منـزوی الزامـاً جامعه ی غنیـی از نـگاه سـرمایه ی اجتماعی 

(Putnam 2000:19) .بـه حسـاب نمـی رود
3. Specialised Civil Society
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عرصه هـای زندگـی بـه سـوی تخصصی شـدن به پیش مـی رود.
2. سیاسـت ها و کمک هـای کشـورهای  غربـی در راه توسـعه و تقویـه ی 
بـرای  بشــر  حقــوق  بــه  احتــرام  و  مردم ســالاری، حکومــت داری  مؤثــر1 

توسـعه.  کشـورهای در حـال 
 

1. Good governance
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III

جامعه  ی مدنی و گذار به مردم سالاری
در بخـش سـوم و اخیـر ایـن جسـتار، بـه نقش جامعـه  ی مدنی در رونـد گذار به 
مردم سـالاری در کشـورهای در حـال توسـعه می پـردازم. این بخش را با سـخنی 
در ردیابـی پیونـد یافتـن جامعـه  ی مدنـی بـا رونـد گـذار بـه مردم سـالاری آغـاز 
می کنـم، و سـپس بـه بررسـی انتقـادی نقش مثبـت و منفی نهادهـای جامعه  ی 

مدنـی در رونـد گـذار به مردم سـالاری می پـردازم.
در بخـش تحلیـل  نظـری مردم سـالاری، بـرای بیـان چگونـه شـکل گیری 
مردم سـالاری، بـه شـرح سـه نظریـه عمـده و مجموعـه ای از عوامـل شـرح گر1 
پرداختـم و از جامعـه  ی مدنی به عنوان عامل شـرح گر در روند مردم سـالارگری 
بیـان شـکل گیری رونـد  بـرای  بـرده شـد، کـه از سـوی هـر سـه نظریـه  نـام 
مردم سـالاری مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه  اسـت. بـا بـه کارگیـری هریـک از 
صـورت  هیـچ  بـه  مردم سـالاری،  شـکل گیری  بیـان  بـرای  فـوق  نظریه هـای 
نمی تـوان از نقـش عمـده و اساسـی جامعـه  ی مدنـی در ایـن رونـد انـکار نمود. 
بـه عقیـده ی مـن، مـوج تـازه ی حرکـت بـه مردم سـالاری را، بـه خصـوص در 
نمونـه ی افغانسـتان، می تـوان با بـه کارگیری نظریـه ی گذار، به ویژه با اسـتفاده 
از مرحلـه ی دوم و سـوم در نظریـه  گـذار خوب تـر بیـان نمـود. اسـاس گذاری 
مردم سـالاری بـا ثبـات یـا رسـیدن بـه مرحلـه ی تحکیـم و ثبـات مردم سـالار، 
بـدون تردیـد رابطـه ی مسـتقیم بـا توسـعه ی اجتماعی-اقتصـادی دارد کـه ایـن 
مسـأله را می تـوان با اسـتفاده از نظریـه ی مدرن گری در جهان سـوم بیان نمود.

یـــا   )NGOs( سـازمان هــای غیردولتـــی  کـه  برایـــن  اســت  فــرض 
سـازمان های تخصصـی جامعـه  ی مدنـی می تواننـد نقـش یـا مسـؤولیتی را کـه 
بـرای آنـان در رونـد گـذار بـه مردم سـالاری بـرای رسـیدن بـه مرحلـه ی  ثبـات 
محـول گردیـده  اسـت، ایفـا نمایند. تجربه ی  ایـن نوع جامعه  ی مدنـی در جهان 

1. Explanatory factors



189       بررسی  نقش   نهادهای  جامعه ی  مدنی در روند گذار به...

بـا تغییـر نظـام، سـقوط نظـام یـا مرحلـه ی  چهـارم گـذار، چنان کـه در نظریـه ی 
گـذار بـه مردم سـالاری مـورد بحـث قـرار گرفـت، آغـاز گردیـد.

تغییـرات  نظرداشــت  در  بــا  مدنــی  بنابرایــن، ســازمان های جامعــه  ی 
چندیـن دهـه ی  گذشـته و توجـه بیـش از حـد بـه ایـن مفهـوم، عامـل عمـده در 

می رونـد.  شـمار  بـه  باثبـات  مردم سـالاری  حفـظ  و  مردم سـالارگری  رونـد 
بایـد توجه  داشـت کـه نهاد های جامعه  ی مدنی به مثابه ی حوزه ی فعالیــت 
میــان دولــت و خانــواده می تواننــد در فراینــد مردم ســالاری و سیاست های 
مردم سـالار روش هـا و رفتارهـای متفـاوت بـروز دهنـد. برخـی از ایـن نهادهـا، 
از نـگاه سیاسـی غیرفعال  انـد و در امـور سیاسـی دخالـت نمی کننـد، برخـی یـا 
در برابـر اسـتبداد )زورسـالاری( بی تفـاوت انـد یـا از نظـام اسـتبدادی حمایـت 
می کننـد. برخـی دیگـر بـرای اسـتقرار نظـام خاصـی فعالیـت می نماینـد کـه 
شـاید بـا مردم سـالاری در تضـاد باشـد و برخی دیگـر از اصلاحات مردم سـالار 
حمایـت می کننـد. بنابرایـن وقتـی از نقـش جامعـه  ی مدنـی در رونـد گـذار بـه 
باشـیم  ایـن واقعیـت توجـه داشـته   بـه  بایـد  مردم سـالاری صحبـت می کنیـم، 
کـه تنهـا جوامـع  مدنـی یـا سـازمان های تخصصـی  غیردولتـی کـه بـرای تقویـه 
و گسـترش مردم سـالاری تأسـیس شـده اند یـا بـرای تحقـق ایـن هـدف مـورد 
حمایـت مالـی قـرار می گیرنـد، می توانند در ایـن روند مفید باشـند، نه جامعه  ی 
مدنـی در کل. در بررسـی ذیـل، بـا توجـه بـه این اصـل، به »نهادهـای تخصصی 
جامعـه  ی مدنـی« کـه بـه بحـث تقویـه و گسـترش مردم سـالاری پیونـد دارند و 
از سـوی کمک دهنده هـا در کشـورهای در حـال  توسـعه نیـز برجسـته سـاخته 

شـده اند، توجـه بیش تـر خواهـم نمـود.
ریشـه های دگرگونـی مفهوم جامعـه  ی مدنی و کاربرد گسـترده ی امروزین 
آن درعرصه هـای پژوهـش، سیاسـت گذاری، گفتمـان سیاسـی، مردم سـالاری و 
تقویـه ی  حقـوق بشـر کـه در چندیـن دهـه ی گذشـته شـکل  گرفـت در واقع به 
موج حرکت به مردم سـالاری و فراهم شـدن کمک های توسـعه ی مردم سـالاری 
بـر می گـردد کـه بعـد از سـقوط اتحـاد شـوروی و پایـان جنـگ سـرد راه افتید. 
ایـن  تحـول بـه طـور عمـده از حرکـت  اجتماعـی ای ریشـه  می گیـرد کـه علیـه 
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حکومت هـای  کمونسـتی در اروپـای شـرقی در اواخـر دهـه ی  هفتـاد و اوایـل 
دهـه ی  هشـتاد قـرن بیسـتم شـکل  گرفـت. نقـش جنبـش همبسـتگی پولند و 
حرکت هـای اجتماعـی مشـابه در کشـورهای همجـوار پولنـد در ایـن فراینـد 

است.1 برجسـته  
بـه رغـم این کـه روند گـذار به مردم سـالاری بـه ایجاد و اسـتقرار کشـورهای 
نیمه  مسـتبد انجامید و شـتاب و سـرعت خود را از دسـت داد، ولی تقویه و رشـد 
مردم سـالاری در خـارج بـه قـوت خـود در رأس برنامه هـای کشـورهای  غربـی 
باقـی مانـد. بـا توجـه به همیـن تحولات بـود که مفهـوم جامعه  ی مدنـی به بخش 

اساسـی بحث هـای مردم سـالارگری تبدیـل گردید.
ســازمان های  غربــی،  کمک دهنــده ی   سـازمان هــای  راســتا،  ایــن  در 
حکومتـی مسـؤول برنامه هـای توسـعه در کشـورهای غربی، بانـک جهانـی و 
صنـدوق جهانـی پـول، توسـعه  و گسـترش مردم سـالاری را بـه عنوان سیاسـت 
رسـمی اتخـاذ نمـوده و کمک هـای خـود را مشـروط بـه تقویـه ی مردم سـالاری 
و نقـش برازنـده ی جامعه  ی مدنی سـاخته اند.2 کشـورهای غربی و سـازمان های 
بـه  را  مردم سـالاری  روی کـرد،  ایـن  در  کشـورهای غربی  مربـوط  بین المللـی 
بخش هـا یـا قطعـات کوچـک تقسـیم نمودنـد کـه باید بـا کمک هـای محدود و 
هدف منـد مـورد حمایـت قـرار گیـرد. در ایـن راسـتا، کمک هـا به سـازمان های 
 غیردولتـی )NGOs( تحویـل داده می شـود تـا ایـن  هـدف را بـرآورده سـازند. 
تأسـیس، تربیـه و نفـوذ در سـازمان های غیردولتی از نظـر کشـورهای  غربـی 
سـاده و آسـان  اسـت تـا اصلاحـات مـورد نظـر را به رغـم مخالفـت و تضـاد آن 
بـا پیشـینه ی فرهنگـی جامعـه ی خـود پذیرفتـه و بـه نفـع آن تبلیـغ، مبـارزه و 
افزایـش  بـا  را  کمک دهنـده  کشـورهای  کار  ایـن  حرکـت  نماینـد.  فعالیـت 
سرسـام آور ایـن نـوع سـازمان ها در سراسـر جهـان در دفـاع از مردم سـالاری 
سـاده و آسـان سـاخته  اسـت. کشـورهای  غربی با کمک به این نوع سـازمان ها 

1. Pinkney, (2005), Potter, (2000), Vanhanen (2003) and Ottaway 
(2005)
2. Niblock, (1998:231)
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می خواسـتند، ایـن  نهادهـا در توسـعه ی  اقتصـادی سـهم گیرنـد، حکومت داری 
مؤثـر را تقویـت نماینـد، حکومـت را به محاسـبه کشـانیده و پاسـخگو سـازند، 
بـه نفـع ارزش های مردم سـالاری لیبـرال تلبیغ و مبـارزه نمایند، مسـایل حقوق 
بشـر را برجسـته سـازند، ارزش هـای شـهروندی را بسـط و گسـترش دهنـد، 
مشـارکت و سـهم گیری جمعی مردم را در روند مردم سـالاری تشـویق نمایند و 
بـه عنـوان مکتب و مدرسـه ای بـرای تمرین تحکیـم مردم سـالاری عمل کنند.

نقـش مثبـت و منفـی سـازمان های جامعـه  ی مدنـی در روند گذار به  سـوی 
مردم سالاری:

بررسـی منتقدانـه ی نقـش سـازمان های جامعـه  ی مدنـی در روند گذار به  سـوی 
مردم سـالاری کار پیچیـده و دشـوار اسـت، چـون نمونه هـای مـورد بحـث از 
کشـور تـا کشـوری بـا توجه بـه متغیرات مؤثـر یا حتـی در داخل کشـوری با در 
نظرداشـت نوعیـت سـازمان ها و دسـت آوردهای آنـان، فـرق می کنـد. عـده ای 
مدعی انـد کـه تمـام نمونه هـای مربـوط بـه سـازمان های تخصصـی جامعـه  ی 
مدنـی یـا سـازمان های غیردولتـی )NGOs( کـه بـه منظـور تقویـه و گسـترش 
مردم سـالاری ایجـاد شـده بودنـد بـا اسـتثناهای محـدود بـه شکسـت مواجـه 
شـده اند.1 ولـی سیاسـت کمـک بـه ایـن سـازمان ها و دفـاع از آن هـا از سـوی 

کشـورها و منابـع کمک دهنـده هنـوز هـم بـه قـوت خـود باقـی ا سـت.
هـدف  بـه  رسـیدن  در  را  مـا  یافتـه ای  هـر  تعمیـم  کـه  تذکراسـت  قابـل 
یـاری نمی رسـاند، چـون در برخـی از کشـورها سـازمان های جامعـه  ی مدنـی 
نقـش مثبتـی ایفـا کرده انـد، یـا لا اقـل برخـی از ایـن سـازمان ها بـه داعیـه ی 
مردم سـالاری وفـادار و متعهـد باقـی مانده انـد. این مسـأله شـاید در کشـورهای 
دیگـر بـا در نظرداشـت عوامل شـرح گر متفاوتـی که در تسـهیل و جلوگیری از 

رونـد مردم سـالاری موثرانـد، فـرق نمایـد.
از سـوی دیگـر، می تـوان مدعـی  شـد کـه تحمیـل اصلاحـات )ریفـورم( با 

1. Ottaway, (2000)
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پـول و زور، بـدون فراهـم بـودن یـا فراهـم سـاختن پیش شـرط های لازم بـرای 
شـکل گیری ایـن رونـد، طوری کـه در نظریه هـای مدرن گـری و سـاختاری بـه 
بحـث گرفتـه شـد، نمی توانـد بـه نتایجی کـه مـا در صـدد دسـت یافتـن بـه آن 
هسـتیم منتهی  گردد، یا حتی ممکن  اسـت نتایج معکوس در پی داشـته  باشـد، 
مانند حمله به عراق و اسـتفاده غیرمتناسـب زور در جنگ علیه هراس افگنی 
گوار برفرایند حرکت به مردم سـالاری گذاشـت. )تروریـزم( کـه تأثیـرات بس  نا

تخصصـی جامعـه  ی  سـازمان های  منفـی  و  مثبـت  نقـش  بررسـی  بـرای 
مدنـی، نخسـت چنـد اصل عمـده، عمومی و پایـه ای را مطرح می کنم و سـپس 
بـه بررسـی نقـش و دسـت آورد ایـن نهادهـا در روشـنایی این اصـول می پردازم.

جامعه  ی مدنی و دولت
بـرای اندازه گیـری و تعییـن نقـش جامعـه  ی مدنـی در رونـد مردم سـالاری، در 
قـدم نخسـت لازم  اسـت مرزهـای رابطـه میان دولـت و جامعه  ی مدنـی را درک 
نماییـم. چـون دولـت در رونـد گـذار بازی گر اصلی به شـمار مـی رود و نحوه ی 
برخـورد نهادهـای جامعـه  ی مدنـی با دولـت در واقـع بیان گر نقش ایـن  نهادها 

در روند گذاراسـت.
رابطـه میـان دولـت و جامعـه  ی مدنـی در رونـد گـذار پیچیـده  اسـت و بـه 
عوامـل و انگیزه هـای متعـدد بسـتگی دارد، ولـی بـه طورعمـده می تـوان ایـن 

رابطـه را در چهـار الگـوی زیریـن بـه تصویـر کشـید:
1. نهادهـای  جامعـه  ی مدنـی تـلاش می کننـد از دولـت و سـیطره ی دولت 

به دور باشـند.
2. با دولت به مخالفت برمی خیزند و در صدد تغییر نظام اند.

3. درصدد تأثیرگذاری و نفوذ برسیاست های دولت اند.
4. با دولت همکاری می کنند.
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عمده ترین وظایف جامعه  ی مدنی
جامعه  ی مدنی در جهان معاصر سه وظیفه ی عمده دارد:

1. تولید سرمایه ی اجتماعی؛
2. نمایندگی از منافع و خواست های مردم؛

3. و تدارک و عرضه ی خدمات برای مردم.1 
نقشی که از نهادهای جامعه  ی مدنی توسط کمک های توسعه و گسترش 
جامعه  ی  سازمان های  تاسیس  از:  عبارت اند  می شود  برده  توقع  مردم سالاری 
سهم گیری  آزاد،  رسانه های  تاسیس  تربیه ی  مدنی،  و  تعلیم  راه اندازی  مدنی، 
بر  نظارت  و  انجمن های  قوی  و  اتحادیه ها  تاسیس  توسعه ای،  برنامه های  در 

انتخابات.
سـازمان های جامعـه  ی مدنـی در کشـورهای توسـعه یافته به طـور عمده در 
هرسـه حوزه ای کـه تذکـر رفـت فعال انـد و نتایج فعالیت های شـان بـا اختلافاتی 
در هـر سـه سـطح مثبت  اسـت، ولی این قضـاوت در کل درباره ی سـازمان های 

جامعـه  ی مدنی در کشـورهای در حال توسـعه صـدق نمی کند.
1. نهاد هـای جامعـه  ی مدنی و تولید/خلق سـرمایه ی  اجتماعـی: در فرایند ایجاد 
و آفرینـش سـرمایه ی اجتماعـی بـه عنـوان مولفه ی  اساسـی حفـظ و نگهداری 
مردم سـالاری، سـازمان های تخصصـی جامعـه  ی مدنی، آن طوری که لازم اسـت 
بـا گروه هـای کوچکـی از  ایـن  سـازمان ها بیش تـر  نقـش برازنـده ای ندارنـد. 
اعضـای خـود در تماس انـد، یـا برخـی از آن ها با نداشـتن اعضا، اصـلًا با مردم 
گـر بـا مـردم در تمـاس شـوند بـا قضایای مشـخصی سـر  در تمـاس  نیسـتند و ا
و کار دارنـد. بنابرایـن می تـوان مدعـی شـد کـه نقـش سـازمان های تخصصـی 
از  ناچیـز اسـت.  تولیـد سـرمایه ی  اجتماعـی ضعیـف و  جامعـه  ی مدنـی در 
دیــدگاه »پتنــم« )2000(، سـهم سازمان هـای تخصصی جــامعه  ی مدنی در این 
 عرصـه در مقایسـه بـا نهادهـای سـنتی جامعـه  ی مدنـی ناچیـز و سـوال برانگیز 

می باشـد.

1. Ottaway, (2005:128)
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2. نهاد هـای جامعـه  ی مدنـی و نمایندگـی: سـازمان های تخصصـی جامعـه  ی 
مدنـی در هیـچ  کشـوری از مـردم و جامعـه نمایندگـی نمی کنند. در کشـورهای 
در حـال  توسـعه و کم تـر مردم سـالار، این سـازمان ها بیش تر از منافـع محدود یا 
گروه هـای ذی نفـع معینـی نمایندگـی می کننـد. به رغـم این، نهادهـای جامعه  ی 
کثریـت خامـوش و  مدنـی بـه شـکل ابهام آمیـزی مدعی انـد کـه از مـردم یـا ا
بی صـدا در سـطح داخلـی و جهانـی نمایندگـی می کننـد. اما واقعیت این  اسـت 
کـه سـازمان های تخصصـی جامعـه  ی مدنـی منتخـب نیسـتند و مشـوره بـا این 
سـازمان ها در تطبیـق برنامه هـای مهـم بـه نمایندگـی از مـردم جنجال برانگیـز 

است.
3. نهاد هـای جامعـه  ی مدنـی و تـدارک و عرضـه ی خدمـات: در ایـن  زمینـه، 
سـازمان های تخصصـی جامعـه  ی مدنـی کمک هـای متعـددی را بـرای مـردم 
عرضـه می نماینـد، چـون: پنـاه گاه، نیازهـای اولیـه، خدمـات طبـی، فرصـت 
تحویـل  کـه  دارد  وجـود  ادعاهایـی  توسـعه یی.  برنامه هـای  و  تربیـه  و  تعلیـم 
دولـت  میـان  ظرفیـت  تـوازن   ،)NGOs( سـازمان های  غیردولتـی  بـه  پـول 
مثبـت دولـت در  فعـال و  نقـش  از  برهـم زده و  را  و سـازمان های غیردولتی 
رونـد گـذار و عملی سـاختن برنامه هـا جلوگیـری می کنـد. بـه طـور نمونـه در 
افغانسـتان از جنـوری 2002 تـا مـارچ 2003 از مجمـوع 742 ملیون دالر کمک 
بـه  افغانسـتان و 446 ملیـون دالـر دیگـر  بـه دولـت  خارجـی، 296 میلیـون 

اسـت.1   شـده  سـپرده  سـازمان های غیردولتی 

نقش مثبت:
نقش مثبت سازمان های جامعه  ی مدنی در روند گذار به مردم سالاری را با در 
نظرداشت نمونه های مختلف و کشورهای متعدد می توان چنین خلاصه نمود:

)ماننـد اصلاحـات  تربیـه ی  مدنـی/ شـهری  تعلیـم و  1. سـهم گیری در 
مردم سـالار، دفـاع از آزادی هـای عمومـی و سـهم گیری درعملیـه ی سیاسـی(؛

1. Randall (2005)
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2. تأسیس رسانه های آزاد؛
3. برجسته ساختن مسایل مربوط به حقوق  بشر؛

4. مبارزه برای حقوق زنان و سهم گیری زنان در روند سیاسی؛
5. مبارزه برای اصلاحات قانونی و قضایی؛

گاهی در مورد مسایل مربوط به محیط زیست؛ 6. رشد آ
7. سـؤال از حکومـت، مخالفـت بـا سیاسـت های حکومـت و نظـارت 
بـر سیاسـت ها و وعده هـای حکومـت بـا راه انـدازی مباحثـات آزاد از طریـق 

جمعـی؛ رسـانه های 
8. نمایندگی از منافع مردم در درون واحد ملی و در سطح جهانی؛

کارانه و غیرانتفاعی؛ 9. راه اندازی کارهای رضا
10. و سهم گیری در برنامه های توسعه یی و اقتصادی.

نقاط منفی:
دلایـل و بحث هـای  فراوانـی از سـوی دانشـمندان ارایـه گردیده  اسـت که مفهوم 
سـازمان های تخصصـی جامعـه  ی مدنـی در بیـرون از حـوزه ی کشـورهای  غربی 
کاربـرد نداشـته و غیرعملـی  اسـت. عـده ای دیگر بر ایـن باوراند کـه این  مفهوم 
از ارزش خوبـی برخورداراسـت، ولـی بایـد به اندازه ی کافی وسـعت داده شـود تا 
انـواع  دیگـری از اتحادیه هـا و انجمن هـای موجـود را نیـز در برگیـرد.1 عـلاوه بر 
کید نمـوده و مدعی اند  ایـن، عـده ای بر رشـد بومـی و طبیعی جامعـه  ی مدنـی تأ
کـه سـازمان های  غیردولتـی طرفـدار مردم سـالاری از جامعـه منزوی اند و نقشـی 
را کـه بایـد ایفـا کننـد بـا توجه به انـزوا از مـردم و جامعـه نمی توانند ایفـا نمایند.2

 )NGOs( غیردولتـی  سـازمان های   ضعـف  این کـه  درنظرداشـت  بـا 
یـا ســازمان های تخصصـی جامعـه  ی مدنـی در ایجـاد سـرمایه ی  اجتماعـی و 
نمایندگـی برجسـته گردید، در ایـن بخش تنها برخـی از عمده ترین انتقادهایی 

را کـه علیـه ایـن  سـازمان ها مطـرح گردیـده  اسـت، فهرسـت بندی می کنـم:

1. Orvis, (2001)
2. Ottaway and Carothers, (2000)
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1. این سازمان ها از جامعه و مردم فاصله داشته و در انزوا به سرمی برند.
2. اعضای محدود دارند یا اصلًا هیچ  عضو ندارند.

3. بیش تر در شهرها مستقراند.
4. در بـه دسـت آوردن کمک هـای کشـورها و سـازمان های کمک دهنـده 
فرصت طلبانـه عمـل می کننـد و تأسـیس سـازمان های  غیردولتـی بـرای جلـب 
کمک هـای  بیرونـی بـه عـادت و روش معمـول زندگـی مسـؤولان ایـن  نهادهـا 

تبدیل شـده  اسـت.
گیـر اسـت، چـون بـرای  5. فسـاد در میـان ایـن  سـازمان ها گسـترده و فرا

نظـام  داخلـی پاسـخ گو و حسـاب ده نیسـتند.
6. حزبـی و جانب دارانـه عمـل می کننـد. گاهـی از سـوی احـزاب سیاسـی 
تأسـیس می گردنـد و یـا بـه شـخصیت های  سیاسـی یـا احـزاب سیاسـی وابسـته  

می شـوند.
7. برای حکومت های متبوع  خود پاسخ گو نیستند.

8. ایـن سـازمان ها از سـوی  کشـورها یـا سـازمان های کمک دهنـده بـرای 
دریافـت کمـک یـا انجـام ماموریـت خاصی بـدون ارایـه ی هیچ  دلیلـی انتخاب 

می گردنـد.
9. بـه صـورت فزاینـده و چشـم گیر بـه کمک هـای بیرونـی و برنامه هـای 

آنـان وابسـته  اند.
10. در رشد مباشرپروری، خویش خوری و ایجاد رابطه ی دست نشانده پروری 

نقش عمده دارند.
یـا  ضعیف انـد،  خدمـات  ارایـه ی  و  کار  در  و  موفق تـر  مصـرف  در   .11
مصـرف ایـن  نهادهـا بیش تـر و بالاتـر از دسـت آورد و کارهـای عملـی آن هـا 

اسـت.
12. نظـام اداری مـوازی بـا دولـت ایجاد می کننـد و برای کارمنـدان اداری 
معاش هـای بلنـد می پردازنـد. ایـن عمـل باعـث می شـود مأموریـن حرفـوی و 

کارفهـم، بخـش دولتـی را تـرک گفتـه و بـه سـازمان های غیردولتـی بپیوندنـد.
13. کاغذپرانـی )بیروکراسـی( در ایـن  سـازمان ها بیـش از حـد طولانـی  
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اسـت و بیش تریـن وقـت در برنامه ریـزی و تهیـه ی پروژه هـا سـپری می گـردد 
تـا در کارهـای  عملی.

14. تمرکـز و توجـه بـه ایـن نـوع سـازمان ها، بسـا سـازمان های محلـی یـا 
سـازمان های سـنتی جامعـه  ی مدنـی را کـه بـه جامعـه و مردم دسترسـی بیش تر 
دارنـد بـه فراموشـی سـپرده  اسـت. ایـن  مسـأله بـه ویژه در کشـورهای اسـلامی 
ایـن   برنامه هـای  و  اهـداف  بـاره ی  در  مـردم  چـون  می کنـد،  صـدق  بیش تـر 
سـازمان ها مشـکوک اند، بـه آن هـا اعتمـاد نمی کننـد و در مجمـوع بـه آن هـا 
بـه مثابـه ی ابـزار قدرت هـای خارجـی در سـرزمین خـود نـگاه می کننـد. ایـن 
کثـر آنـان نهادهای سـنتی جامعه  ی مدنـی را پذیرفتـه و از  درحالـی  اسـت کـه ا

نقـش  آنـان راضـی بـه نظـر می رسـند.1 
بـه هرحـال، چنان کـه چندین  بار متذکر شـدم، تعمیم ایـن  یافته ها در مورد 
همـه ی سـازمان های جامعـه  ی مدنـی کار سـاده ای نیسـت. چـون نمونه هایی از 
کامـی هـردو در ایـن  حـوزه وجـود دارند. بـه طور نمونـه  »پنکنی«  موفقیـت و نا
دسـت آوردهــای  کــه  می شـود  متذکـر  را  کشـورهایی  از  تعـدادی   ،)2005(
سازمان هــای غیردولتــی در آنهـا موفقیت آمیز و امیدوارکننده است. در کشور 
تانزانیـا وی از فعالیت هــای ســازمان های تخصصـی جامعـه  ی مدنـی تصویـر 
سـازمان های  وی  عقیـده  بـه  ایـن  کشـور  در  می کنـد.  ارایـه  امیدوارکننـده ای 
مسـتقل  اتحادیه هـای  سـازمان های  غیردولتـی،  شـمول  بـه  مدنـی،  جامعـه  ی 
تجارتـی و گروه هـای جوانـان و زنـان در رونـد مردم سـالاری نقـش عمـده ای 
بـازی  کردنـد کـه منجـر به اولیـن انتخابات آزاد چنـد  حزبی در سـال 1995 در 
ایـن  کشـور گردیـد. سـازمان های  غیردولتی یا سـازمان های تخصصـی جامعه  ی 
مدنـی در ایـن  رونـد اسـتقلال بیش تـر بـه دسـت آوردنـد و از منافع  مـردم علیه 
ایـن  سـازمان ها در حوزه هـای  بـه دفـاع برخاسـتند.  کـم  سـیطره ی  حـزب حا
آزادی  تعمیـم   فقرزدایـی،  اسـتراتیژی  اتخـاذ  بافقـر،  مبـارزه  چـون  متفاوتـی 
رسـانه ها، دفـاع از حقـوق زنـان، دفـاع از حقـوق کـودکان و اجـرای برنامه هـا 

1. See Pinkney, (2005:111-2), Ottaway, (2005:122-34), Woods (1992), 
Lee (2002), and Gupta (1997).
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و سیاسـت های همـگام بـا حفـظ محیـط زیسـت فعالیـت کردنـد. وی عـلاوه 
می کنـد کـه تعـداد سـازمان های غیردولتـی در ایـن کشـور از 163 سـازمان در 

سـال 1990 بـه 2000 سـازمان در سـال 2000 افزایـش یافتـه اسـت.1 
سـازمان های  از  بهتـری  تصویـر  کـه  ا سـت  دیگـری  کشـور  افغانسـتان 
غیردولتـی )NGOs( یـا سـازمان های تخصصـی جامعـه  ی مدنی می توانـد ارایه 
کامـی ایـن سـازمان ها را  کنـد. ایـن  کشـور نمونه هـای مختلفـی از موفقیـت و نا
در دوره هـای مخلتـف بـه تجربـه گرفتـه  اسـت کـه بررسـی همـه جانبـه ی ایـن 
تجربـه نیازمنـد مطالعه ی  مسـتقلی ا سـت. در شـش سـال گذشـته، به ویـژه بعد 
از ورود نیروهـای ایـالات متحـده ی  امریـکا و ائتلاف بین المللی به افغانسـتان، 
در پهلـوی نمونه هـای موفـق، تأسـیس سـازمان های غیردولتی)NGOs( بـه مُد 
روز، وسـیله ی  امرار معاش، فسـاد اداری و مالی، اختلاس و سـرقت کمک های 
بین المللـی بـه افغانسـتان، رشـوت دهی و رشوت سـتانی و فراهـم آوری زمینـه ی 

زندگـی مرفـه بـرای عـده ای تبدیل گردیده اسـت.
در  مردم سـالاری  بـه  گـذار  رونـد  در  سـازمان ها  ایـن  نقـش  مـورد  در 
افغانسـتان، در ضمـن نمونه هـای موفـق، می تـوان گفـت بیش تر این  سـازمان ها 
از جامعـه و مـردم فاصلـه دارنـد، در انـزوا بـه سـرمی برند، اعتمـاد مـردم را از 
دسـت داده انـد و در افکارعمومـی بـه فسـاد، سـرقت  کمک هـای بین المللـی، 
اختـلاس و خویش خـوری متهم انـد. در یـک قرائـت بدبینانـه، می تـوان مدعی  
افغانسـتان  در  موجـود   )NGOs( غیردولتـی  سـازمان های   بیش تـر  کـه  شـد 
بـرای مـردم ایـن  کشـور می تواننـد هـر معنایـی بـه جـز نهـاد جامعـه  ی مدنـی 
داشـته باشـند. سـازمان های تخصصـی جامعـه  ی مدنـی که بـا پول و سـرمایه ی 
بیرونـی و بـه منظـور رشـد و تقویـه ی  مردم سـالاری تأسـیس شـده اند، در واقـع 
مسـؤول بیش تریـن سـو  ء تفاهم هـا و برداشـت های نادرسـت از مفاهیمی چون 
مردم سـالاری، آزادی و جامعـه  ی مدنـی بـه شـمار می رونـد. چـون ایـن  نهادهـا 
بـه دلایلی کـه نمی تـوان در ایـن  جسـتار بـه آن پرداخـت، نتوانسـتند نمونه هـا و 
الگوهـای موفقـی از کارکـرد ایـن  نوع  سـازمان ها در روند گذار به مردم سـالاری 
1. See Pinkney, (2005:111-112)
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ارایـه ی نماینـد. بـه هرحـال، ایـن بـه معنای انـکار کلـی دسـت آوردهای مثبت 
ایـن  سـازمان ها در افغانسـتان نیسـت. به طـور نمونه می توان به دسـت آوردهای 
مثبـت برخـی از ایـن  سـازمان ها در عرصـه ی  رسـانه ها، دفـاع از حقـوق زنان و 

نظـارت از انتخابـات در سـالیان پسـین اشـاره  نمـود.
ایـن  بخـش جسـتار را می خواهـم بـا ایـن نتیجه گیری بـه پایان ببـرم: وقتی 
دولـت سـرکوب گر باشـد، جامعـه  ی مدنـی سـتیزگر و مخالـف  اسـت. وقتـی 
دولـت ضعیـف باشـد، جامعـه  ی مدنـی دولـت را نادیـده گرفتـه و از آن عبـور 
می کنـد. ولـی وقتـی دولـت قـوی باشـد رابطـه میـان جامعـه مدنـی و دولـت 

براصـل همـکاری متقابـل اسـتوار اسـت.

نتیجه:
در نخسـتین بخـش ایـن  جسـتار روی کردهـای نظـری گـذار بـه مردم سـالاری 
بـا برخـی از عوامـل  شـرح گر بـه اختصـار مـورد بحـث قـرار گرفـت. توضیـح 
از  ترکیبـی  یـا  یـا عوامـل شـرح گر  نظریه هـا  ایـن  از  یـک  هـر  کـه   داده  شـد 
این هـا می تواننـد رونـد گـذار بـه مردم سـالاری را در کشـورهای مختلـف یـا در 
نمونه هـای متفـاوت بیـان نماینـد. مردم سـالاری پایـدار، بـا ثبـات و مسـتحکم 
بـدون تردیـد در پـی  تحـولات و پیش رفت هـای طبیعـی و درازمـدت بـه دسـت 
قـرار  ارزیابـی  مـورد  و ســاختاری  نظــریه های مدرن گــری  در  کــه  می آیــد 
گرفـت. رونـد جدیـد حرکـت و گـذار بـه مردم سـالاری در جهـان و نقشـی کـه 
نخبـگان می تواننـد در ایـن مسـیر بـازی کننـد، بـا اسـتفاده از نظریه ی گـذار، یا 
طوری کـه در نظریـه ی  مـوج مردم سـالاری پیش بینـی شـده، یـا طبـق نظریـه ی 
دموکراسـی هدایـت شـده، قابـل توضیـح  اسـت. سـازمان های جامعـه  ی مدنـی 
بـا در نظرداشـت تنـوع و شـرایط مختلـف، می تواننـد بـه عنـوان یـک عامـل  
شـرح گر نقـش مثبـت یـا منفیـی را در ایـن رونـد بـازی نماینـد. ولـی مفاهیم و 
اصطلاحـات مردم سـالارگری، گـذار بـه سـوی مردم سـالاری و تحکیـم و ثبـات 

مبهـم و جدل برانگیزانـد. مردم سـالار، چـون اصطـلاح مردم سـالاری 
در بخش دوم این جسـتار، مفهوم جامعه  ی مدنی، تعریف جامعه  ی مدنی، 



مباحث جدل برانگیز       200

تکامـل و کاربـرد معاصـر ایـن  مفهـوم و اصطـلاح مـورد کاوش و بررسـی قـرار 
گرفـت. در بخـش سـوم جسـتار، نقـش مثبـت و منفـی سـازمان های تخصصی 
جامعـه  ی مدنـی یـا سـازمان های غیردولتـی در رونـد گـذار بـه مردم سـالاری بـا 
یـک دیـد منتقدانـه بـه بحـث گرفتـه شـد. از ایـن بحـث در کل می تـوان نتیجه  
گرفـت کـه مفهـوم جامعـه  ی مدنـی تاهنـوز مبهـم و ناروشـن اسـت و می توانـد 

بـرای هرکـی معنایـی را افـاده  کند.
الگوهای مختلف  تحمیل  که  نمایم  این  بحث می خواهم علاوه  پایان  در 
مردم سالاری یا وادارساختن قهری مردم برای پذیرش مردم سالاری، با استفاده 
از قوه ی قهریه یا با استفاده از مشوق های مالی، یا تحمیل شرایط یا استفاده از 
سازمان های تخصصی جامعه  ی مدنی به عنوان ابزار، بدون فراهم بودن حداقل 
به دشـواری  مـردم سـالاری،  تحقق  بـرای  اجتماعی-اقتصادی  پیش شـرط های 
می تواند به تحکیم و ثبات مردم سالار منتهی گردد. استفاده ابزاری از مفاهیم 
مردم سالاری، حقوق بشر، آزادی و جامعه  ی مدنی از سوی کشورهای  غربی 
با  از معیارهای دوگانه در برخورد  این  کشورها و استفاده  تامین منافع  جهت 
کشورهای مختلف یا قضایای بین المللی به حد کافی به حیثیت و اعتبار این  

مفاهیم در کشورهای در حال توسعه صدمه زده  است.
کشـــورهای  ســـوی  از  مدنـــی  جامعــه  ی  اصطــلاح  محــدود  کاربــرد 
غیردولتـی  سـازمان های  مـورد  در  بین المللـی  سـازمان های  و  کمک دهنـده 
)NGOs( یـا سـازمان های تخصصـی جامعـه  ی مدنـی، نمی توانـد آن طوری کـه 
توقـع مـی رود در رونـد گـذار بـه مردم سـالاری مفیـد واقـع  گـردد. ایـن مفهـوم، 
بـه نظرمـن، بایـد بـه طـور جـدی مـورد بازنگـری قرارگرفتـه و از نـو بازتعریف 
گـردد تـا طیـف وسـیعی از نهادهـا و شـبکه های سـنتی جامعـه  ی مدنـی را نیـز 
در برگیـرد. از ایـن  طریـق فکـر می کنـم اعتمـاد مـردم دوبـاره اعـاده می گـردد 
و فضـای خوب تـر و مناسـبی بـرای فعالیت هـای مدنـی میـان دولـت و خانواده 

فراهـم می شـود.
در پهلـوی ایـن، کشـورهای کمک دهنـده ی  غربـی و دیگـر سـازمان های 
بین المللـی، بـرای کمـک و تسـهیل گـذار بـه مردم سـالاری در کشـورهای در 
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حـال توسـعه بایـد نـکات ذیـل را از نظـر نیندازند:
1. شـناخت و فهـم درسـت از کشـور یـا ملتـی کـه در آنجـا بـه فعالیـت 

می پردازنـد؛
2. ایجاد فضای سالم گفت و شنود با مردم؛

3. اجتنـاب از تصـادم و در گیـری بـا مـردم محل با وارد شـدن در قضایا و 
مسایل حساسـیت برانگیز؛

4. احترام به تنوع و کثرت موجود درجامعه؛
نهادینـه  سـاختن  رونـد  از  حمایـت  و  بی طرفـی  حفـظ  بالآخـره  و   .5
ارزش هـای مردم سـالار بـه عـوض کمـک و حمایـت از اشـخاص، گروه هـا یـا 

سـازمان های  معیـن.1

بریتانیـا  ایسـکس  دانشــگاه  حکــومت  دانشـکده ی  بـرای    ۲۰۰۷ درسـال  را  ایـن  جسـتار   .۱
در  سـپس  بـودم.  نوشـته   )Department of Government, University of Essex-UK(
همـان سـال بـه فارسـی ترجمـه نمـودم و در برخـی از نشـریه ها، فصل نامـه وزارت امورخارجـه 
افغانسـتان و سـایت ها بـه نشـر رسـید. حـالا بـا بازنگـری و ویرایـش دوبـاره بـه چـاپ می رسـد.
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لویه جرگه پارادوکس سنت و مدرنیته1

مقدمه
بحـث لویـه جرگـه بار دیگـر با برگـزاری لویه جرگـه ی عنعنوی )سـنتی( برای 
کره بـا مخالفان  کنـکاش پیرامـون امضـای پیمان اسـتراتژیک بـا آمریکا و مذا

دولـت در ایـن روزها در رسـانه ها به شـدت مطرح اسـت.
عـده ای لویـه جرگـه را کهن تریـن سـنت کشـور خوانـده از افغانسـتان بـه 
عنـوان کشـور جرگه هـا یاد نمـوده و نقش لویـه جرگه را در تصامیـم بزرگ ملی 

برجسـته می دانند.
از سـوی دیگـر، عـده ای لویـه جرگـه را پدیـده ی تـازه، پسـا اسـتعماری و 
اختـراع حکومـت در حیات سیاسـی کشـور دانسـته و از آن بیش تـر به مثابه ی 

ابـزار قـدرت بـرای توجیـه سیاسـت های رسـمی نـام می برند.
حکومت هـا بـرای ایجـاد »هژمونـی« بـا اسـتفاده از نهادهـای جامعـه ی 
مدنـی و ابزارهـای ایدلوژیـک چـون نویسـندگان، نهادهـا، رسـانه ها، مـدارس، 
نصـاب )برنامـه(  درسـی، مسـاجد و ... تـلاش می کننـد دیدگاه هـا، برداشـت ها، 
ابزارهـا و روش هـای اعمـال سـلطه و نفـوذ را بـه صـورت منسـجم و قانع کننده 
ارایـه نماینـد تـا از یـک سـو مفاهیـم مـورد نظـر قـدرت در ذهـن افـراد جامعـه 
ته نشـین شـود و از سـوی دیگـر، زمینـه ی حکومـت کـردن و تـداوم قـدرت و 
۱. ایـن مقالـه در سـال ۲۰۱۱ در لنـدن بـرای بخـش »ناظـران می گویند«، سـایت فارسـی بی بی سـی 

نوشـته شـده است.
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اعمـال سـلطه بـر افـراد بـدون توسـل بـه خشـونت فراهـم گردد.
کـم، در مواردی بـا اعمال  بـا اسـتفاده از ایـن روش، حکومـت یـا گروه حا
سـلطه و فشـار و در مـواردی با اسـتفاده از »قـدرت نرم« افراد جامعـه یا »اتباع« 
را بـه پذیرفتـن ارزش هـای اخلاقـی، سیاسـی و فرهنگـی خود ترغیـب می کند. 
ایـن روی کـرد در بسـا مـوارد بـا برقـراری »هژمونـی« و »اسـتیلا«، نیروهـای 
آزادی خـواه و دموکـرات را از تحقـق اهداف و آرمان های آزادی خواهانه  ی شـان 

در جامعـه بـاز می دارد.
نیروهـای  گرامشـی،  انتونـی  عقیـده ی  بـه  وضـع،  ایـن  از  رهایـی  بـرای 
ایجـاد  تفکـر غالـب و  بـه چالش کشـیدن  نیازمنـد  دموکـرات و آزادی خـواه، 
»هژمونـی« بدیـل بـا اسـتفاده از نهادهـای جامعـه ی مدنـی هسـتند. ایـن کار بـا 
کم، ایجـاد معرفت  نقـد، برجسته سـازی تنـش میـان اندیشـه و عمل نیـروی حا
گاهـی انسـان ممکـن  گاهـی و تغییـر بنیادیـن در اندیشـه و آ عمومـی، خودآ
کـه  فعالی انـد  و  اصلـی  عنصـر  روی کـرد  و  تفکـر  ایـن  در  انسـان ها  اسـت. 

می تواننـد تاریـخ و سرنوشـت خـود را خـود تعییـن کننـد.
از سـوی دیگـر، بحـث »اختـراع سـنت« یـا »اختـراع سـنت در تاریـخ« 
اریک هابسـبام مبیـن ایـن واقعیـت اسـت کـه بسـا از سـنت ها و نهادهایی کـه 
کهن و تاریخی پنداشـته می شـوند، برسـاخته های تاریخی تازه اند. این سـنت ها 
در قالـب رفتارهـا، مناسـک، نهادهـا و ... بـا توجـه بـه اصـل تکـرار و تـداوم با 
پیشـینه ی تاریخـی اختـراع می شـوند تـا از یـک سـو تـداوم تاریخـی سـنت یـا 
نهـاد را بـه نمایـش گذارنـد و از سـوی دیگـر، حرکت هـا و سیاسـت هایی را 
مشـروعیت بخشـیده یـا توجیـه نماینـد. در ایـن روی کـرد تاریخ سـازی، جعـل 
تاریـخ یـا اسطوره سـازی نیـز یکـی از روش هـای معمول بـرای توجیـه قدرت و 
مشـروعیت بخشـیدن بـه سیاسـت های گـروه خـاص به شـمار مـی رود. در این 
جسـتار بـا اتـکا بـه همیـن تیـوری تـلاش می شـود »لویـه جرگـه از اسـطوره تـا 

واقعیـت« بـه اختصـار مـورد بحـث قـرار گیرد.
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پس منظر تاریخی
تاریخ نویسـی رسـمی در افغانسـتان مدعی اسـت که افغانسـتان کشـور جرگه ها 
اسـت و در تاریخ چند هزار سـاله اش به عنوان یک کشـور مسـتقل و متمایز از 
دیگـران توسـط جرگه هـا اداره گردیده اسـت. میر غـلام محمدغبـار، عبدالحی 
حبیبـی، علی  احمـد کهـزاد و سـایر تاریخ نویسـان ناسیونالسـت بـر ایـن باوراند 
کـه لویـه جرگـه و ایجـاد حکومـت توسـط جرگه هـا در افغانسـتان بـه دوره ی 
آریایـی و چندیـن هـزار سـال قبـل از میلاد مسـیح بر می گـردد. از دیـدگاه آنان 
ایـن رونـد در هرسـه مرحلـه ی تاریخـی آریانا، خراسـان و افغانسـتان در کشـور 

می یابد. ادامـه 
کشـور  معاصـر  تاریـخ  در  رسـمی  روایـت  طبـق  جرگـه  لویـه  مهم تریـن 
لویـه جرگـه ی سـال ۱۷۰9 در مانجـه ی قندهـار بـه دعـوت میرویـس هوتکـی 
و بعـد از آن لویـه جرگـه سـال ۱۷۴۷ در شـیر سـرخ قندهـار بـه دعـوت اقـوام 
افغانسـتان بـرای تعییـن زعامـت ملـی اسـت کـه در نیتجـه ی جرگـه ی نخسـت 
افغانسـتان اسـتقلال خـود را از ایـران به دسـت مـی آورد و در نتیجـه ی جرگه ی 
دوم احمدشـاه ابدالی موسـس افغانسـتان معاصر به حیث نخسـتین پادشـاه  این 

کشـور انتخـاب می گـردد.
برگـزاری جرگه هـا و تصمیم گیـری در مشـورت بـا مـردم بـه عنـوان جزئی 
از نظـام سیاسـی افغانسـتان در دوره هـای مختلـف ادامـه می یابـد و طبق روایت 
رسـمی تـا سـال ۲۰۱۱ بیـش از ۱9 لویـه جرگـه در کشـور برگـزار گردیده اسـت 
کـه آخریـن آن لویـه جرگه ی اضطـراری )۲۰۰۱(، لویه جرگـه ی تصویب قانون 
کسـتان  اساسـی )۲۰۰۳(، لویـه جرگـه ی امـن منطقـوی میـان افغانسـتان و پا
)۲۰۰۷(، جرگـه ی مشـورتی صلـح )۲۰۱۰( و جرگـه ی عنعنـوی )۲۰۱۱( بـرای 

بحـث پیرامـون معاهـده ی راهبـردی بـا آمریکا اسـت.
لویـه جرگـه در ایـن روایت هـا به عنـوان بلندتریـن مرجع و ممثـل اراده ی 
ملـت در تصمیم گیـری و حـل قضایـای بـزرگ ملـی شـناخته می شـود کــه بــه 
دعــوت پـادشــاه یــا رئیس جمهـــوری بــــا ترکیـــب انتصابی یـــا انتصابی-

انتخابـی برگـزار می گـردد. بعـد از سـال )۱9۲۳( تـا تصویـب قانـون اساسـی 
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)۲۰۰۳( لویـه جرگـه بـه عنـوان یـک نهاد سیاسـی در افغانسـتان بـا تفاوت ها و 
تعریف هـای ویـژه بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت.

تذکـر  قابـل  لویـه جرگـه  و  میـان جرگـه  تفـاوت  و  بحـث ریشـه یابی  در 
اسـت کـه جرگـه، مرکـه یـا شـوری بـه عنـوان سـازوکاری بـرای حل مشـکلات 
درون قبیلـه ای میـان قبایـل تـرک، پشـتون و بلـوچ سـابقه ی طولانـی دارد. البته 

نوعیـت ایـن جرگه هـا میـان ایـن قبایـل متفـاوت اسـت.

واژه ی جرگه 
کلمـه ی »جرگـه« در زبـان فارسـی بـه معنـای صـف و حلقـه، دسـته و گـروه، 
مجلـس وعـده ای شـکارچی یـا سـپاهی کـه شـکار را در صحـرا محاصـره کنند 
و حلقـه زدن انبـوه مـردم بـه کار رفتـه و در متون ادبی فارسـی سـابقه ی طولانی 

دارد.
بحـث جرگـه بـه عنوان سـازوکار حـل مشـکلات درون قبیله ای میـان اقوام 
و قبایـل پشـتون بیش تـر در نوشـته های پسـا اسـتعماری نویسـندگان بریتانیایی 
در باره ی پشـتون ها قابل دسترسـی اسـت. الفنسـتون در گزارش سـلطنت کابل 
)۱8۱5( نخسـتین کسـی اسـت کـه در مـورد جرگـه بـه عنـوان سـازوکار حـل 
منازعـات میـان پشـتون ها بـه تفصیـل نوشـته اسـت. در ضمـن این کـه کاربـرد 
ولـی  نیسـت،  ناآشـنا  افغانسـتان  اقـوام  دیگـر  و  زبانـان  فارسـی  بـرای  جرگـه 
غیرپشـتون ها در ایـن کشـور بیش تـر از اصطلاحاتـی چـون »شـورا«، »شـورای 
محلـی« و »مجلـس مشـورتی« اسـتفاده می کننـد و جرگه بـه آن معنایی که میان 

پشـتون ها کاربـرد دارد، میـان فارسـی زبانـان افغانسـتان مطـرح نیسـت.
در زمـان حکومـت امیـر حبیب اللـه خـان )۱9۰۱-۱9۱9( و امان اللـه خان 
)۱9۱9-۱9۲8( بـرای نخسـتین بار نهـادی بـه نـام »شـورای دولـت« از نزدیکان 
پادشـاه و مقامـات عالـی رتبـه ی دولتـی تشـکیل می گـردد. در ۱9۳۰ حکومت 
نادرخـان بـه جـای شـورای دولت مجلس شـورای ملـی را تشـکیل می دهد و در 
۱9۳۳ مجلـس اعیـان بـه میـان می آیـد و میـان سـال های ۱96۴-۱9۷8 نام های 
فارسـی مجلـس شـورای ملـی و مجلـس اعیـان بـه نام هـای پشـتوی »ولسـی 
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جرگـه« و »مشـرانو جرگـه« تغییـر می یابد.

لویه جرگه برساخته ی استعماری یا نهادی کهن؟
کاوی لویـه جرگـه بـه عنـوان نهـاد کهـن و مرجـع در  پژوهش هـای تـازه و وا
روایـت  کـه  می دهـد  نشـان  را  آنچـه  خـلاف  ملـی  بـزرگ  تصمیم گیری هـای 
رسـمی بـه تصویـر می کشـد. بحـث فلسـفه ی وجـودی شـورای ملـی، پارلمان و 
لویـه جرگـه در حـوزه ی مـا بحـث تازه اسـت. این مباحـث چون دیگـر مفاهیم 
غربـی بعـد از برخـورد مـا بـا مدرنیتـه، ورود اسـتعمار و تغییـرات بنیادیـن در 

اصـل مشـروعیت سـنتی وارد حـوزه ی مـا می گـردد.
تـا قبـل از سـقوط خلافـت عثمانـی و ورود اسـتعمار، منظومـه ی سیاسـی 
در حـوزه ی مـا بیش تـر در محـور دودمان هـای مختلـف و پدیده هایـی چـون 
دارالاسـلام، دارالکفـر، خلیفـه، خلافـت، پادشـاه،  امیـر، سـلطان، اولی الامـر، 
بیعـت، اطاعـت اولی الامـر، نصیحـت و ... بـا مشـروعیت الهـی و دودمانـی 
کمیت و اعمـال این حق از  می چرخیـد. بحـث مرجعیـت مردم و ملـت در حا
طریـق نماینـدگان منتخـب در افغانسـتان و حـوزه ی مـا بحث تازه ای اسـت که 

بیش تـر بـه دوره ی امان اللـه خـان بـر می گـردد.
نـاسیونالســت  نیمه رســمی  و  رســمی  تــاریخ نگاران  و  نویسـندگــان 
افغانسـتان کـه مدعی انـد لویـه جرگـه بـه مثابـه ی یکـی از اجـزای حکومـت 
مرکـزی در افغانسـتان بـه دوره ی مـا قبـل از اسـلام و آریایی هـا در ایـن کشـور 
بـر می گـردد، هیچ گونـه اسـنادی بـرای اثبـات ایـن ادعـای خـود ندارنـد. هیـچ 
سـندی قبـل از برگـزاری لویـه جرگـه ی ۱9۲۳ در دسـت نیسـت تـا نشـان دهد 
که پادشـاهان افغانسـتان برای مشـوره، نمایندگان مردم را در پوشـش یک نهاد 

سیاسـی بـزرگ بـه مشـورت فراخوانـده باشـند.
چـون از یـک سـو چنیـن بحثـی در حـوزه ی مـا مطـرح نبـود و از سـوی 
دیگـر، بیش تـر پادشـاهان بـه مطلق العنانـی و اسـتبداد شـهرت دارنـد. طبـق 
اسـناد موجـود، اصطـلاح »لویه جرگـه« ترکیبی از کلمه »لویه« پشـتو و »جرگه« 
فارسـی بـرای نخسـتین بار در اسـناد مربـوط بـه لویـه جرگـه ۱9۲۳ در زمـان 
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امان اللـه خـان قابـل دسترسـی اسـت.

جرگه در تاریخ نگاری رسمی
نیمه رسـمی کـه مدعی انـد  تاریخ نـگاران رسـمی و  کیـد  تأ بـه رغـم اصـرار و 
لویـه جرگـه از زمـان میرویـس هوتکـی تـا زمـان امیـر حبیب الله ادامه داشـته، 
پژوهش هـای پسـین خـلاف ادعـای آنان را بـه اثبات می رسـاند. به طـور نمونه، 
غـلام محمدغبـار مدعـی اسـت کـه امیـر شـیرعلی خـان در سـال ۱866 لویـه 
جرگـه تشـکیل داد. غبـار این موضـوع را از میرزا یعقوب علـی خوافی از کتاب 
پادشـاهان متاخـر افغانسـتان نقـل می کنـد. امـا او در کتابـش از »مجلـس« نـام 

می بـرد، نـه از لویـه جرگه.
کـر، یکـی دیگـر از مورخـان معاصر افغانسـتان از برگزاری سـه  حسـن کا
لویـه جرگـه در زمـان امیـر عبدالرحمـن سـخن می گویـد. ولی بـرای اثبات این 
ادعایـش هیـچ سـندی ارایـه نمی کنـد. لویـس دوپـری نیـز از برگـزاری لویـه 
کـر هیـچ سـندی  جرگـه در زمـان امیـر عبدالرحمـن می گویـد، ولـی ماننـد کا

بـرای اثبـات ادعایـش بـه دسـت نمی دهـد.
بارنـت روبیـن یکـی دیگـر از نویسـندگان معاصـرس در مـورد افغانسـتان 
نیـز مدعـی تعدیـل جرگـه سـنتی بـه لویـه جرگـه در زمـان امیـر عبدالرحمـن 
خـان اسـت. لویـس آدمـک از برگـزاری لویـه جرگـه در ۱9۱5 در زمـان امیـر 
جنـگ  در  افغانسـتان  بی طرفـی  مـورد  در  تصمیم گیـری  جهـت  حبیب اللـه 
جهانـی اول خبـر می دهـد و غبـار نیـز از جرگـه در زمـان حبیب اللـه خـان 
می گویـد. ولـی هیـچ یـک از این هـا سـندی بـرای اثبـات ادعـای خـود ارایـه 

نمی کننـد.
پژوهـش اخیـر جمیـل حنفـی نشـان می دهد که  ایـن نام برای نخسـتین بار 
در پـی مشـورت امان اللـه خـان بـا اعضـای جریـان مشـروطه خواه در جلسـات 
گردیـده  مطـرح  جلال آبـاد  شـهر  در   ۱9۲۳ جرگـه  لویـه  برگـزاری  از  قبـل 
اسـت. ریشـه های نظـری شـکل گیری چنیـن نهـادی در ایـن مرحلـه از تاریـخ 
افغانسـتان، بـه روایتـی بـه افـکار و اندیشـه های محمـود طـرزی بـر می گـردد. 
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جلسـات بزرگـی در ایـن مقیـاس یـا شـبیه لویـه جرگـه ای کـه تاریـخ رسـمی 
افغانسـتان بـه تصویـر می کشـد، قبـل از انقـلاب فرانسـه گه گاهـی بـه دعـوت 
امپراطـور در ایـن کشـور برگـزار می گردیـد. ایـن مفهـوم بـه ترکیـه و از آنجـا به 

افغانسـتان انتقـال یافتـه اسـت.
مصطفـی اتاتـرک بعـد از شکسـت خلافـت عثمانی و تسـلیمی بـدون قید 
و شـرط خلیفـه بـه متفقیـن بـا تشـکیل کنگره هـای ملـی و تاسـیس »مجلـس 
ملـت بـزرک ترکیـه« بـرای نخسـتین بار بـه نـام نماینـدگان ملـت بـزرگ تـرک 
در مقابـل مشـروعیت سـنتی و تصمیـم خلیفـه/ سـلطان قرارگرفـت. بـا توجـه 
بـه آشـنایی طـرزی بـا ترکیـه ی آن روز و روابـط نیـک امـان اللـه خان بـا ترکیه، 
بعیـد نیسـت کـه  ایـن رونـد از نمونه ی ترکیـه با برچسـپ افغانی نسـخه برداری 

باشد. شـده 
بیش تریـن نوشـته ها در مـورد جایـگاه و اهمیـت جرگه بـه دوره ی خاندان 
مصاحبان و تشـکیل انجمن ادبی کابل، انجمن تاریخ و »پشـتو تولنه« )انجمن 
پشـتو( در دهه هـای سـی قـرن گذشـته میـلادی بـر می گـردد. نویسـندگان و 
اعضـای ایـن انجمن هـا کـه بیش تـر بـه زبان هـای انگلیسـی، اردو و فرانسـوی 
بلـد بودنـد، بـا ترجمـه ی آثـار انگلیسـی در مـورد تاریـخ پشـتون ها و منطقـه 
بحـث لویـه جرگـه را بـه صـورت مسـتقیم با نحـوه ی  ایجـاد دولت افغانسـتان و 

چگونگـی انتخـاب اولیـن پادشـاه در ۱۷۴۷ رابطـه دادند.
همان طـور کـه اشـاره رفـت، اولیـن کسـانی که دربـاره ی جرگـه نوشـته اند 
هنـد  »شـرکت  نیمه رسـمی  و  رسـمی  نماینـدگان  و  فرانسـوی ها  انگلیس هـا، 
شـرقی« هسـتند. الفنسـتون نخسـتین کسـی اسـت کـه در ایـن بـاره بـه تفصیل 
کنده و گمـراه کننده ی  نوشـته اسـت. روایـت رسـمی با اسـتفاده از مباحـث پرا
پسـا اسـتعماری، بـه قـدرت رسـیدن احمدشـاه ابدالـی در ۱۷۴۷ را بـه صـورت 
رمانتیـک و ایـده آل بـه تصویـر می کشـد: لویـه جرگـه نُـه روزه، مباحـث آزاد 
و دموکراتیـک، نقـش پیـر صابرشـاه کابلـی بـه عنـوان حکـم، انتخاب پادشـاه، 

مشـارکت جمعـی اقـوام افغانسـتان و تأسـیس افغانسـتان معاصـر.
تعـادل در رابطـه و سـاختار قومـی در  ایجـاد  بـه خاطـر  روایـت رسـمی 
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افغانسـتان، از تشـکیل دو یـا سـه لویـه جرگـه ملـی در زمـان میرویـس هوتکی 
از غلزایی هـای افغانسـتان می گویـد تـا غلزایی هـا نیـز از ایـن افتخـار محـروم 
نگردنـد. فراتـر از ایـن، بـرای سـهیم سـاختن بقیـه اقوام کشـور، روایت رسـمی 
بـرای لویـه جرگـه بـه عنـوان یـک نهـاد سیاسـی، سـابقه ی تاریخـی چندیـن 
کن در کشـور در آیینـه  هزارسـاله و آریایـی اختـراع می کنـد تـا همـه اقـوام سـا
 ایـن سـنت دیریـن خویشـتن را ببیننـد. بـا خلـق این سـنت و ایجاد تـداوم میان 
گذشـته و حـال نویسـندگان رسـمی بـرای لویـه جرگـه مقـام فوق العـاده مهـم، 

مشـروعیت بخش و نماینـده ی اراده ی مـردم سـر و سـامان داده انـد.
تمـام منابـع تاریخـی فارسـی از ۱۷۰۰ تـا قبـل از ورود اسـتعمار و تولیـد 
علـم و گفتمـان اسـتعماری، بـه شـمول تاریـخ احمدشـاهی )۱۷۷۳( و مجمـل 
اسـتقلال طلبی،  مشـوره ی  جرگـه،  لویـه  از  بحثـی  هیـچ   )۱۷8۱( التواریـخ 
انتخابـات و مباحثـات دموکراتیـک در دوره ی میرویـس هوتکـی و پادشـاهی 

احمدشـاه ابدالـی در واقعـه سـال ۱۷۴۷ ندارنـد.
شـکل  اسـتعماری  نوشـته های  در  گنـده  پرا بـه صـورت  مباحـث جرگـه 
فارسـی گردیـده و   متـون  بومـی وارد  نویسـندگان  از سـوی  می گیـرد. سـپس 
بعدهـا از سـوی نهادهـای رسـمی حکومـت بـا اضافـه نمـودن پیشـوند »لویـه« 
بـه مـرور زمـان بـا اسطوره سـازی و »اختـراع سـنت« بـه گفتمـان منسـجم ارتقا 
می یابـد و بـار دیگـر ایـن روایـت منسـجم از سـوی محققـان و پژوهشـگران 

بیرونـی چـه روسـی و چـه غربـی بـه صـورت گسـترده تبلیـغ می گـردد.
بـه  ایـن صـورت، لویـه جرگه نه یـک نهاد کهـن بل که برسـاخته ی تاریخی 
کمیـت و  پسااسـتعماری و اختـراع تحریف شـده ای از مفهـوم غربـی حـق حا
نمایندگـی مـردم از سـوی حکومـت افغانسـتان می باشـد. در پـی تلاش هـای 
نسـخه برداری  و  حکومـت  طرفـداران  هدفمنـد  و  گسـترده ی  ایدئولوژیـک 
عـده ی کثیـری از دانشـمندان غربـی و دانش آموختـگان داخلـی بـه نادرسـت 
لویـه جرگـه را بلندتریـن مرجـع مشـروعیت دموکراتیـک و ابزاری بـرای پایان 

بخشـیدن بحران هـای ملـی تلقـی می کننـد.
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نهاد دموکراتیک یا ابزاری در دست حکومت؟
لویـه جرگـه چـه بـه صـورت رسـمی و چـه سـنتی یکـی از مؤثرتریـن ابزارهای 
سیاسـت های  توجیـه  و  مـردم  حمایـت  کسـب  بـرای  افغانسـتان  کمـان  حا
کمـان  بـه شـمار رفتـه و از سـوی حا بعـد از ۱9۱9  افغانسـتان  حکومتـی در 
ابـزاری قـرار گرفتـه اسـت. لویـه  افغـان در شـرایط مختلـف مـورد اسـتفاده 
ایدئولوژیـک حکومت هـای افغانسـتان اسـت کـه  ابزار هـای  جرگـه یکـی از 
توجیـه و  بـرای  ماننـد رسـانه های دولتـی، مکتب هـا و دانشـگاه های دولتـی 
و  نـام شـوری، مشـورت  تحـت  برنامه هـای حکومـت  بخشـیدن  مشـروعیت 
دموکراسـی، مـورد اسـتفاده ی ابـزاری قـرار می گیرد. لویـه جرگه در افغانسـتان 
بیش تـر بـه عنـوان نهـاد مشـروعیت دهنده ی تصامیـم دولتـی عمـل می کنـد تـا 

مـردم. دیدگاه هـای  و  آرمان هـا  بازتاب دهنـده ی  نهـاد 
پژوهش هـای پسـین نشـان می دهـد کـه هیـچ یـک از لویـه جرگه هـا بـه 
ویـژه در دوره هـای اسـتبداد و حکومت هـای شـاهی مطلقـه آزاد و دموکراتیک 
منتخـب  پارلمـان  و  دموکراتیـک  نهادهـای  غیـاب  در  نهـاد  ایـن  نبوده انـد. 
کمـان مـورد سـوء اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.  و فعـال، همیشـه از سـوی حا
نحـوه ی انتصـاب، دسـت بـاز حکومـت در گزینش اعضـا، توزیع پـول، تطمیع 
و فشـار، تعییـن دسـتورکار جرگـه از سـوی حکومـت و میزان تخصـص، فهم و 
گاهـی افـراد شـرکت کننـده از قضایای مورد بحـث در لویه جرگـه به صورت  آ

طبیعـی دموکراتیـک بـودن ایـن نهـاد را زیـر سـوال می بـرد.
جرگـه  لویـه  نهـاد  بـرای  نیمه دموکراتیـک  سـاختار  مناسـب ترین  شـاید 
بـرای اولین بـار در قانـون اساسـی ۲۰۰۳ پیش بینـی شـده اسـت، ولـی حکومت 
افغانسـتان بـا عبـور از شـورای ملـی و لویـه جرگـه ی تعریـف شـده در قانـون 
بـه تدویـر لویـه جرگـه عنعنـوی زده اسـت کـه خـود میـزان  اساسـی دسـت 

اسـتفاده ی ابـزاری از ایـن نهـاد را بـه نمایـش می گـذارد.

پارادوکس سنت و مدرنیته
افغانسـتان و هـر کشـور در حـال توسـعه از یـک سـو در صـدد پیش رفـت و 
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تجددگرایـی اسـت و از سـوی دیگـر، در تـلاش برگشـت بـه سـنت و پیوندزدن 
مفاهیـم جدیـد و مـدرن بـه مفاهیـم و پدیده هـای کهنـه و قبیلـه ای. کشـورهای 
در حـال رشـد و توسـعه بـرای فهـم وضعیـت عقب افتادگـی یـا پیش رفـت خود 
از نمونـه یـا شـاخص کشـورهای پیش رفتـه اسـتفاده نمـوده و بـرای رسـیدن بـه 
مرحلـه ی توسـعه و رشـد  ایـن کشـورها برنامه ریـزی نمـوده و تـلاش می کننـد.

از سـوی دیگر، این کشـورها شـاید بـرای مصرف داخلی تـلاش می نمایند 
تا شـعارهای مدرن را در قالب مفاهیم سـنتی برای رسـیدن به توسعه و پیشرفت 
گیـر ایـن کشـورها باشـند و نگذارنـد به  گـر سـنت ها دسـت و پا ارائـه نماینـد. ا
سـوی توسـعه حرکـت نماینـد، سـؤالی کـه مطـرح می گـردد ایـن اسـت کـه بـا 
برگشـت بـه  ایـن سـنت ها یـا پیونـدزدن مفاهیـم تـازه بـه آن هـا چگونـه می توان 

به توسـعه دسـت یافت.
تـلاش  در  بین المللـی  کمک هـای  بـه  اتـکا  بـا  سـو  یـک  از  افغانسـتان 
تأسـیس نهادهـای دموکراتیـک و آزاد اسـت و از سـوی دیگـر، تـلاش دارد تـا 
قبیله ای تریـن و غیـر دموکراتیک تریـن نهادهـا را بـه عنـوان ابـزار دسترسـی به 

دموکراسـی مـورد اسـتفاده قـرار دهـد.

نتیجه گیری
روایـت رسـمی بـا تأثیرپذیـری از گفتمان پسـا اسـتعماری و با اسـتفاده از ابزار 
ایدئولوژیـک و اختـراع سـنت ها، تصویـر نادرسـت و اسـطوره ای از لویه جرگه 
کمیـت ملـی و اراده مـردم ارائـه می کنـد. ایـن برداشـتِ  بـه عنـوان ممثـل حا
کمیت ملی، از سـوی  تحریـف شـده از مفهـوم غربـی نمایندگـی از مـردم و حا
نویسـندگان و پژوهشـگران غربـی نسـخه برداری و بـه صـورت گسـترده در 

غـرب تبلیـغ  گردیده اسـت.
تمـام اسـناد تاریخـی نشـان می دهـد کـه نهـادی بـه نام لویـه جرگه تا سـال 
۱9۲۳ در کشـور وجـود نداشـته اسـت. حکومت هـا همیشـه از لویـه جرگه هـا 
بـه عنـوان یـک ابـزاری در جهـت مشروعیت بخشـیدن و توجیه سیاسـت خود 
اسـتفاده کرده انـد. برگـزاری جرگه هـای پسـین در افغانسـتان و رسـانه ای شـدن 
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زوایـای مختلـف آن، ماهیـت غیردموکراتیـک این نهاد را بیش تر آشـکار کرده 
و دیگـر از آن اهمیـت پیشـین دوره ی گـذار در افغانسـتان و در سـطح جهـان 
برخوردار نیسـت. توقع حل مشـکلات پیچیده ی افغانسـتان از این نهاد سـنتی 
در یـک نشسـت یـک روزه یـا چنـد روزه دیگـر چنـدان واقع بینانـه بـه نظـر 

نمی رسـد.1

۱. ایـن جسـتار در بخـش »ناظـران می گوینـد« سـایت فارسـی بی بی سـی به نشـر رسـیده اسـت و 
از پیونـد زیـر قابل دسترسـی می باشـد.

www.bbc.com/persian/afghanistan/2011/11/111116_l09_loye_jer-
ga_legend_real





 مفهوم استقلال در عصر جهانی شدن1

با اسـتقبال از هشـتادو ششمین سال روز استقلال کشـور از امپراطوری بریتانیا 
و نثـار درود بـر مجاهـدان و شـهیدان راه حصـول اسـتقلال و آزادی در نبـرد 
اسـتقلال و جهـاد و مقاومـت مجاهدیـن علیـه تجـاوز اتحاد شـوروی و حرکت 
عقب گـرا و مـزدور طالبـان، در این بحـث مختصر تعریف، سـیر تحول مفهوم 
کمیـت  ملـی، پیونـد اسـتقلال بـا دموکراسـی، آزادی و حقـوق  اسـتقلال و حا
کمیـت ملـی و اسـتقلال، راه هـای  بشـر، عمده تریـن موانـع محدودکننـده ی حا
کمیـت ملـی و راه هـا و زمینه هـای تحکیـم اسـتقلال  تحکیـم اسـتقلال و حا
در کشـورمان افغانسـتان را بـه بحـث گرفتـه، بـه ارزیابـی و جسـتجوی راه هـا 
کمیـت ملـی در عصـر  و رفتارهایـی می پردازیـم کـه در تحکیـم اسـتقلال و حا

جهانـی شـدن نقـش اساسـی ایفـا می کنند.

پیش زمینه
کمیـت ملی در بعـد روابط خارجـی دولت ها  واژه ی »اسـتقلال« کـه بازتـاب حا
مبارزاتـی  فکـری  جریان هـای  توسـط  دوم  جهانـی  جنـگ  از  »پـس  اسـت، 
بیش تـر در برابر »اسـتعمار« مطرح شـد و غالب کشـورهای آسـیایی-آفریقایی 
و آمریکای لاتین که طعم تلخ سـلطه ی اسـتعماری را چشـیده بودند، خواسـتار 

۱. این مقاله در سال )۲۰۰5( در لندن برای نشریه سفارت افغانستان در هند نوشته شده است.
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رهایـی از یـوغ قدرت هـای خارجـی شـدند.«1 
 آنچـه از اسـتقلال در ایـن دوره برداشـت می شـد حـق تعییـن سرنوشـت 
مـردم و توده هـا در داخـل واحـد ملـی بـود. ملت هایی کـه در قاره هـای مختلـف 
کمیـت ملـی،  جهـان تحـت یـوغ اسـتعمار بـه سـر می بردنـد، بـرای اعـاده ی حا
آزادی تصمیم گیـری و تعییـن سرنوشـت بـه دور از مداخلـه بیگانـگان دسـت 

بـه مبـارزه زدند. 
همـه جریان هـای اسـتقلال طلب در ایـن دوره بـه حـق مـردم در تعییـن 
خودکفایـی  ملـی،  دولت هـای  تشـکیل  اسـتعمار،  یـوغ  از  آزادی  سرنوشـت، 

داشـتند. کیـد  تأ اسـتثمار  و  بهره کشـی  از  رهایـی  اقتصـادی، 
حـق  و  دموکراسـی  آزادی،  اسـتعماری،  ضـد  و  ملـی  مبـارازت  ایـن  در 
کمیـت مـردم به صورت چشـم گیری با اسـتقلال گره  خورده بـود و مبارزان  حا
کمیـت ملـی، دموکراسـی، حـق  ملـی طـوری افـاده می کردنـد کـه آزادی، حا
تعییـن سرنوشـت و خودکفایـی اقتصـادی همـه در صورتـی میسـر و ممکن اند 

کـه ملت هـای تحـت یـوغ اسـتعمار بـه اسـتقلال دسـت یابنـد.
شــکل گیری  و  مســتعمره  کشــورهای  رهایــی  بــا  عمــل  در  »امــا 
ــتقلال«  ــوم »اس ــك، مفه ــه دموکراتی ــرا و ن ــاً اقتدارگ ــی غالب ــای مل حکومت ه
ــور  ــه ط ــی ب ــلطه ی خارج ــرف س ــك ط ــد. از ی ــش ش ــی چال ــار نوع ــز دچ نی
ــل  ــه دلی ــا ب ــد، ام ــع ش ــا قط ــتیبانی از آنه ــت و پش کمی ــن حا ــی در تعیی مری
تــداوم وابســتگی های اقتصــادی و سیاســی کشــورهای تــازه اســتقلال یافته 
ــت و از  ــه یاف ــی ادام ــور نامری ــه ط ــه ب ــن رابط ــتعمارگر، ای ــورهای اس ــه کش ب
طــرف دیگــر، غالبــاً ســلطه ی خارجــی بــه اســتبداد داخلــی تغییــر ماهیــت داد 
ــده ی  ــی ادامه دهن ــه نوع ــی ب ــارزات مل ــده از مب ــای برآم ــی حکومت ه و حت

همــان سیاســت های گذشــته شــدند.«2

۱. مزروعی، رجبعلی، استقلال در پیوند با نظام دموکراتیک، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰5.
۲. همان مرجع.
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• تعریف استقلال
ملـی  کمیـت  مفهـوم حا و  معنـی  از  گاهـی  آ و  برداشـت  بـدون  را  اسـتقلال 
گزیریـم قبـل از ارایـه  نمی تـوان بـه صـورت درسـت آن درک کـرد، بنابرایـن نا
کمیـت ملـی را تعریـف نماییـم، چـون »...  تعریف هایـی بـرای اسـتقلال، حا
کمیـت ملی دو روی یک سـکه هسـتند، به  کمیـت ملـت و حا اسـتقلال یـا حا

ایـن مفهـوم کـه یکـی بـدون دیگـری امـکان تحقـق نـدارد.«1  
در بحـث عناصـر تشـکیل دهنده ی دولت  ملـی می بینیم کـه دولت  ملی از 

چهار عنصر تشـکیل می شـود:
1. جمعیت؛
2. سرزمین؛

3. قدرت سیاسی؛
کمیت ملی. 4. و حا

بـرای این کـه دولتـی بتوانـد بـه عنـوان یـک شـخصیت حقوقی مسـتقل و 
مسـاوی از نـگاه حقـوق بین الـدول عـرض وجود نماید و از سـوی کشـورهای 
جهـان بـه رسـمیت شـناخته شـود، بـا داشـتن جمعیـت، سـرزمین و قـدرت 

کمیـت ملـی نیـز می باشـد. سیاسـی نیازمنـد حا
کمیت عبارت اسـت از قـدرت برتر فرماندهی، یـا امکان اعمال  ایـن »حا
کم اسـت،  اراده ی فـوق اراده هـای دیگـر. هنگامی کـه گفته می شـود، دولت حا
بدیـن معنـی اسـت که در حوزه ی اقتـدارش دارای نیرویی اسـت خودجوش که 
از نیـروی دیگـری برنمی خیـزد و قـدرت دیگـری کـه بتواند بـا او برابری کند 
وجـود نـدارد. در مقابـل اعمـال اراده و اجـرای اقتدارش مانعـی را نمی پذیرد و 
از هیـچ قـدرت دیگـری تبعیـت نمی کنـد. هر گونه صلاحیتی ناشـی از اوسـت 
ولـی صلاحیـت او از نفـس وجـودی او بـر می آیـد. دو مفهـوم دولـت  ملـی و 
کمیـت، دولـت  ملـی موجودیت  کمیـت توأمـان انـد. یعنـی بـدون وجـود حا حا
کمیـت مطرح نیسـت. نفی یکی نفـی دیگری  نـدارد، و بـدون دولـت  ملـی، حا

۱. یزدی، دکتر ابراهیم، دموکراسی و استقلال، دوروی یک سکه، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰5.
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را بـه دنبـال می آورد.
قـدرت مأمـور انتظامـی ناشـی از سـازمان پولیـس، قـدرت سـازمان پولیس 
ناشـی از وزارت داخلـه، قـدرت وزارت داخلـه ناشـی از قـوه ی مجریـه، قـوه ی 
مجریـه ناشـی از قانـون و قـدرت قانـون ناشـی از قـوه ی مقننـه، قـدرت قـوه ی 
کـم  مقننـه ناشـی از قانـون اساسـی و قـدرت قانـون اساسـی ناشـی از اراده ی حا
کمیـت اسـت کـه همچـون مرکـز تولیـد اقتـدار، بـه  اسـت. بـر ایـن سـیاق، حا
اراده  اعمـال  یـا  عمل کـرد  صلاحیـت  فرمـان روا،  دسـتگاه های  از  هریـک 
می بخشـد و همـه اعمـال فرازیـن قـوای سـه گانـه و اعمـال فرودیـن قـوای 

عمومـی بـه نـام او انجـام می شـود.
کمیـت  کمیـت را بـا ایـن اوصافی  کـه برشـمردیم بـه دوگونـه حا قاعدتـاً حا
کمیت در دولت( تقسـیم  کمیـت درونی )حا کمیـت دولـت( و حا بیرونـی )حا

می کننـد.
وجـود  می نمایـد.  چهـره  دولت هـا  بیـن  روابـط  در  بیرونـی  کمیـت  حا
برابـر  در  وابسـتگی  یـا  تبعیـت  هرگونـه  نفـی  مسـتلزم  بیرونـی  کمیـت  حا
کمیـت بیرونی اسـت که در  دولت هـای خارجـی اسـت. دولـت  ملـی دارای حا
روابـط متقابـل خـود در سـطح بین الملـل بـا دولت هـای ملـی دیگر کامـلًا برابر 
اسـت و بـه عنـوان شـخصیت حقوقـی مسـتقل و برابـر بـا دولت هـای دیگـر 

دولـت(. کمیـت  )حا می کنـد  مقابلـه 
کمیـت درونی دولت به معنای آن اسـت کـه در برابر اعضای جماعت  حا
اعـم از فـرد و گـروه و طبقـه یـا تقسـیمات سـرزمینی نظیـر شـهر و شهرسـتان 
کمیت با دو  یـا ایالـت و کانتـون دارای قـدرت برتر اسـت... . ایـن دو گونـه حا
چهـره ظاهـر می شـوند، ولـی در آخریـن تحلیـل دو روی یـک سـکه بـه شـمار 
مـی آینـد ... در جمـع نمایش گـر قدرتـی هسـتند کـه بالاتر از آن چیـزی وجود 

ندارد.1
کمیت ملـی ملاحظه می کنیـم که همه ی    بـا توجـه بـه اهمیـت حیاتـی حا

۱. قاضی، )۱88-۱8۷:۱۳8۰( 
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دولت هـا در اولیـن بخـش قوانیـن اساسـی خویـش آن را بـه صـورت واضـح و 
روشـن بـه عنـوان نمـاد شـخصیت مسـتقل حقوقـی و سیاسـی خویـش متذکـر 
امریـکا  اساسـی سـوم سـبتمبر 1792  قانـون  در  نمونـه،  بـه عنـوان  شـده اند. 
کمیـت ملـی، واحـد، بخش ناپذیـر، مـداوم و غیرقابـل مـرور  می خوانیـم: »حا
زمـان اسـت.« در قانـون اساسـی 27 دسـامبر 1947 ایتالیـا ملاحظـه می کنیـم: 
کمیـت متعلـق بـه مـردم اسـت کـه آن را بـر اسـاس و در محـدوده ی قانون  »حا
اساسـی اعمـال می کننـد«، و در قانـون اساسـی 2004 افغانسـتان می خوانیـم: 
کمیـت ملـی در افغانسـتان بـه ملت تعلق دارد که به طور مسـتقیم یا توسـط  »حا

نماینـدگان خـود آن را اعمـال می کننـد.« 
کمیـت از سـوی کشـورهای اسـتعمارگر بـود کـه  سـلب همیـن حـق حا
زمینـه ی اسـتقلال طلبی و نـدای آزادی را میـان کشـورهای تحـت اسـتعمار بـه 
کمیـت ملـی، هـر  وجـود آورد، چـون بـا توجـه بـه مفهـوم نهفتـه در معنـای حا

دولـت  ملـی معنـای وجـودی خـود را بـا نبـود ایـن حـق از دسـت می دهـد.
از  کمیـت،  حا معنـای  نظرداشـت  در  بـا  اسـتقلال  کـه  می بینیـم  حـالا 

می کنـد: افـاده  را  مفهومـی  چـه  مختلـف  دیدگاه هـای 
»اسـتقلال مفهـوم مخالـف وابسـتگی اسـت. ملت یـا کشـوری را می توان 
مسـتقل تلقـی کـرد کـه تحـت انقیـاد ملـت یـا کشـور دیگری نباشـد. به سـخن 
دیگـر، زمانی کـه در یـك کشـور تصمیمـات مملکتـی صرفـاً توسـط مسـوولان 
همـان کشـور و تنهـا با ملاحظات ملی اتخاذ شـود، چنین کشـوری از اسـتقلال 
کمان یك کشـور، به هر  برخـوردار اسـت. وابسـتگی بـه این معنا اسـت کـه حا
دلیلـی و عمدتـاً بـه دلیـل حفـظ قـدرت، منافـع و خواسـته های بیگانـگان را بر 

منافـع ملی ترجیـح دهند. 
کمـان کشـور  وابسـتگی می توانـد از نـوع اسـتعماری باشـد کـه در آن حا
تحـت اسـتعمار، مسـتقیماً دسـت نشـانده ی کشـور اسـتعمارگراند و اسـتقلال 
حتـی بـه صـورت ظاهـری نیـز وجـود نـدارد، و یـا می توانـد از نـوع اسـتقلال 
ظاهـری و انقیـاد واقعـی باشـد. وابسـتگی از نـوع اسـتعماری مفهومـی کامـلًا 
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روشـن و مشـخص اسـت، امـا وابسـتگی از نـوع دوم چنیـن نیسـت.«1  
کمیـت تجلـی اراده یـك ملـت در تعیین سرنوشـت خود بـدون تبعیت  »حا
از اراده و تصمیـم کشـورهای دیگـر اسـت و اسـتقلال بیان گـر عـزم و اراده ی 
ملـی در جلوگیـری از مداخلـه ی خارجیـان در امـور داخلی یك ملت اسـت.« یا 
»اسـتقلال تجلـی اراده ی یـك ملـت در تعامـل بـا اراده ی ملت های دیگر اسـت 
امـکان خودنمایـی  کمیت هـا  کـه در عرصـه ی همزیسـتی مسـالمت آمیز حا
کمیـت در بعـد خارجی خود ضمـن رقابت  پیـدا می کنـد. بـه عبـارت دیگر حا
برابـری  اصـل  از  حمایـت  ضمـن  و  دیگـر  کمیت هـای  حا بـا  همـکاری  و 

کمیـت بـه دفـاع از منافـع و هویـت ملـی می پـردازد.«2   حا
کمیـت ملی معنا می شـود.  »اسـتقلال برخـورداری یـك کشـور از حـق حا
بـه ایـن معنـا که دولـت ملی بـرای اداره ی امور داخلـی کشـور و روابط خارجی 
خـود نیازمنـد جلـب نظـر و موافقـت دولـت یـا دولت هـای خارجی نمی باشـد. 
اسـتقلال یك کشـور و دولت مقوله ای تك بعدی نیسـت بل که شـامل اسـتقلال 

در تمـام ابعـاد سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگی نیز می باشـد.«3  
اسـتقلال یعنـی: »ثقـل تصمیم گیـری در درون واحـد ملـی و بـا اتـکا بـه 

مردم سـالارانه.«4 روش هـای 
بـا توجـه بـه تعریف هـا و برداشـت های فـوق از اسـتقلال می تـوان نتیجـه 
گرفت که: »اسـتقلال« از نگاه مفهومی یک امرنسـبی اسـت و همان طوری که 
در نصـف اخیـر قـرن بیسـتم تـا اوایـل قـرن بیسـت و یکـم از دیـد تاریخـی و 
مفهومـی دچـار تحـول عمیـق و ژرف شـده، در سـایه ی زمـان و مـکان و تحت 
شـرایطی می توانـد تغییـر نمـوده دچار تحول شـود و بـرای هر ملت و کشـوری 

در هـر مقطعـی از زمـان معنـای خاص خـود را یابد.
یـک  اسـتقلال  شـدیم،  متذکـر  تعریف هـا  از  یکـی  در  همان طوری کـه 

۱. غنی نژاد، موسی، استقلال خواهی و دموکراسی طلبی، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰5.
۲. مولایی، دکتر یوسف، استقلال، دموکراسی و حقوق بشر، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰5.

۳. یزدی، دکتر ابراهیم، دموکراسی و استقلال، دوروی یک سکه، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰5.
۴. مزروعی، رجبعلی، استقلال در پیوند با نظام دموکراتیک، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰5.



225       مفهوم استقلال در عصر جهانی شدن

مقولـه ی تک بعـدی نیسـت و شـامل اسـتقلال سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگی و 
دفاعـی می شـود و بـه عنـوان یـک کل مطـرح اسـت.

سیر دگرگونی و تحول در مفهوم استقلال در عصر جهانی شدن
اسـتقلال در طـول زمـان از دوره ی مبـارزه علیـه اسـتعمار تا اولیـن دهه ی قرن 
بیسـت و یکـم شـاهد تغییـرات شـگرفی بـوده اسـت. در اولین وهله، اسـتقلال 
کمیـت ملـی و آزادی مطـرح بـود، در قـدم  بـه معنـای طـرد اجنبـی، کسـب حا
بعـدی اسـتقلال بـه حربـه ای بـرای کسـب قـدرت و متهـم نمـودن مخالفـان 
بـه مـزدوران و سرسـپردگان اجانـب تبدیـل شـد و نظام هـای برخاسـته از متـن 

مبـارزات ملـی بـه نظام هـای وابسـته و مسـتبد تبدیـل شـدند.
داسـتان اسـتقلال و سـلب اسـتقلال کشـورها در دوران جنـگ سـرد و 
گانه ای  رویارویـی کشـورهای غربـی بـا اتحـاد شـوروی سـابق نیـز داسـتان جدا
کمیـت تعـدادی از کشـورها در مبـارزات ایدیولوژیـک  دارد کـه اسـتقلال و حا
قطب هـای متضـاد سـلب و پامـال گردید و نبردهـای خان مان سـوزی در برخی 

از کشـورهایی کـه مـورد تجـاوز قرارگرفتنـد بـه راه افتید.
امـا بـا فروپاشـی اتحـاد شـووری و پایـان جنـگ سـرد، تغییـرات جـدی 
مردمـی  جنبش هـای  و  کشـورها  موقعیـت  بین المللـی،  روابـط  در  اساسـی  و 
کمیـت ملـی و اسـتقلال را دچـار  بـه وجـود آمـد کـه ایـن تغییـرات مفهـوم حا

کـرد. شـگرفی  دگرگونی هـای 
ایـن »تحـولات جهانی به تدریج تغییرات مفهومی را در واژه ی »اسـتقلال« 
بشـر  حقـوق  دموکراسـی،  آزادی،  همچـون  واژه هایـی  بـا  را  آن  و  زده  دامـن 
و... هم سرنوشـت کـرده اسـت؛ بـه گونه ای  کـه امـروز کم تـر می تـوان افـراد و 
گروه هـای مبـارز یـا روشـنفکری را یافـت کـه از »اسـتقلال« بـه مفهومی که در 

دوران پسـا اسـتعماری مطـرح می شـد، دفـاع کنـد.«1  
با فروپاشـی اتحاد شـوروی، گشـترش تولیدات صنعتی، انقلاب اطلاعاتی 

۱. همان مرجع.
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فنـاوری در رشـته های  و  آزاد، تخصـص  بـازار  توسـعه ی  و  ارتباطـی، رشـد  و 
مختلـف و موجودیـت معـادن و مواد خام در کشـورهای متعدد دیگر اسـتقلال 
آن معنایـی حفـظ و مراقبـت مرزهـا، بیگانه سـتیزی، انـزوا، خودکفایـی ملـی و 

محصوربـودن در میـان مرزهـا را از دسـت داده اسـت.
بــه معنــی و  نـــه   )Independence( اســتقلال امـــروز،  در جهــــان 
متقابــل  وابســتگی  از  نوعــی  معنایــی  بــه  بل کــه  آن  کلاســیک  مفهــوم 
)Interdependency( مطــرح اســت و بــه عوامــل بین المللــی و داخلیــی 
ــش  ــف آن نق ــد و تضعی ــود در رش ــه ی خ ــه نوب ــدام ب ــه هرک ــتگی دارد ک بس

می کننــد. بــازی 
گاهـی از ارزش هـا و منافـع مشـترك  »ایـن وضعیـت جدیـد بـا تقویـت آ
کمیت های مسـتقل گردیده  همـراه بـوده و موجـب همـکاری بیش تـر بیـن حا
کیـد بـر حفـظ اسـتقلال خـود هـر چـه  اسـت. از ایـن رو دولت هـا ضمـن تأ
بیش تـر بـه سـوی همـکاری و وابسـتگی متقابـل کشـیده می شـوند کـه ایـن 
کمیـت  حا از  برخاسـته  صلاحیت هـای  بـر  محدودیـت  ایجـاد  موجـب  امـر 
می گـردد.«1 »درعصـر »جهانی شـدن« مفهوم اسـتقلال را جز در سـایه ی نوعی 
تعامـل بیـن دولـت  ملـی بـا دیگـر دولت هـا نمی تـوان معنـی کـرد.«2 نتیجـه ی 
منطقی کـه از مفهـوم نویـن اسـتقلال بـه دسـت می آیـد ایـن اسـت کـه دیگـر 
اسـتقلال بیگانه سـتیزی و انـزوا طلبـی را افـاده نکـرده، و »در دنیـای امـروز 
کـه گسـترش ارتباطـات و روابـط اقتصـادی و تجـارت، مردمـان همـه ملت هـا 
گزیر بایـد پارادایم  را عمـلًا بـه هـم نزدیـك، مرتبـط و نیازمنـد سـاخته اسـت، نا
مـدرن هم سـویی و هماهنگـی اهـداف را جای گزیـن پارادیـم قدیمـی خـودی- 
بیگانـه نمـود. در پارادیـم جدیـد مسـأله  ی دیگـر بی نیـازی یـك ملـت، مثـلًا از 
طریـق سیاسـت های خودکفایـی، از دیگـر ملت هـا نیسـت؛ بل کـه برعکـس 
یـا  طلبـی  اسـتقلال  گـر  ا اسـت.«3  ملت هـا  میـان  متقابـل  نیازمنـدی  تشـدید 

۱. مولایی، دکتر یوسف، استقلال، دموکراسی و حقوق بشر، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰5.
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داعیـه ی اسـتقلال در جهان امروز باعث فقـر، عقب ماندگی و محو آزادی های 
انسـانی گـردد، درسـت آنچـه در زمان طالبـان در افغانسـتان اتفاق افتـاد، دیگر 
نمی تـوان بـرای همچـو اسـتقلالی ارزشـی قایـل شـد و حکومت های مسـتبدی 
کـت سـوق می دهنـد  کـه بـا شـعار اسـتقلال طلبی ملت هـای خویـش را بـه هلا

در جهـان امـروز دیگـر از مشـروعیتی برخـوردار نیسـتند.

پیوند استقلال با دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در عصر جهانی شدن
بـا توجـه بـه آنچـه در سـیر تحـول مفهـوم »اسـتقلال« تشـریح نمودیـم، بـه این 
نتیجـه می رسـیم کـه در جهـان معاصـر و جهانی شـدن کـه دنیـا به یـک دهکده  
گسسـتنی بـه  کمیـت ملـی پیونـد نا درحـال تبدیل شـدن اسـت، اسـتقلال و حا

دموکراسـی، آزادی و حقـوق بشـر پیـدا نمـوده اسـت.
ــه  ــی وجــود داشــت ک ــان جنــگ ســرد ملاحظــات و اولویت های در جری
کیــد بــر  کمیــت ملــی، اســتقلال و تا برخــی از کشــورها بــا اتــکا بــه اصــل حا
عــدم مداخلــه در امــور داخلــی شــان، بــه رغــم امضــای تعهــدات بین المللــی، 
مدنــی،  حقــوق  بین المللــی  پیمان هــای  بشــر،  حقــوق  جهانــی  اعلامیــه 
سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی بــه تعهــدات خویــش عمــل 
نمی کردنــد، حقــوق بشــر را زیــر پــا می گذاشــتند و رژیم هــا بــه دل خــواه خــود 
ک مــردم در تصمیم گیری هــای عمومــی بــه حیــات  بــدون انتخابــات و اشــترا

ــد. ــه می دادن ــش ادام خوی
از تحـولات جدیـد در جهـان، مسـأله ی گسـترش دموکراسـی،  بعـد  امـا 
ک مـردم بـه  انتخابـات آزاد، تعـدد احـزاب سیاسـی، حقـوق اقلیت هـا، اشـترا
صـورت دوره ای در تعییـن سرنوشت شـان و مراعـات حقـوق بشـر بـه اصـول 
جهانـی و قبـول شـده در سیاسـت کشـورهای غربـی و سـازمان ملـل متحـد 
تبدیـل شـده اسـت. شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد فقـدان دموکراسـی را 
بـه عنـوان نقـض صلـح و امنیـت بین المللـی تلقـی کـرده و اسـتفاده از نیـروی 
نظامـی را علیـه کودتـای 1998 سـرالئون از سـوی جامعـه جهانی کـه حکومت 
دموکراتیـک توسـط کودتـای نظامـی مـورد تهدیـد قـرار گرفـت مجاز دانسـت. 
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اولویت هـای  از  یکـی  امـروز  بشـر  گسـترش دموکراسـی و مراعـات حقـوق 
سیاسـت خارجـی امریـکا در جهـان اسـت و جامعـه ی اروپـا نیـز کـه بـا ایـن 
سیاسـت امریـکا همنـوا می باشـد، پیوسـتن کشـورهای اروپـای شـرقی بـه ایـن 
جامعـه را مشـروط بـه تغییـر بنیـادی در سـاختار نظـام کمونسـتی و تطبیـق 

دموکراسـی و مراعـات حقـوق بشـر دانسـت.
مراعـات  را  اصـول  ایـن  کشـورهایی که  جهانی شـدن  عصـر  در  امـروز 
کمیـت ملـی خویـش را بـه خطـر  نمی کننـد در ضمـن این کـه اسـتقلال و حا
می اندازنـد، از سـوی کشـورهای قدرتمنـد، سـازمان های بین المللـی و نهادهای 
دفـاع از دموکراسـی، آزادی و حقـوق بشـر تحـت فشـار قـرار می گیرنـد تـا بـه 
ایـن اصـول احتـرام قایـل شـوند و چـه بسـا کمک هـا و همکاری هـای متقابـل 
پیونـد  اصـول  ایـن  مراعـات  و  تطبیـق  پیش شـرط های  بـه  کـه  بین المللـی 

گسسـتنی دارنـد. نا
کمیـت در  بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه آمـد، بهتریـن ضامـن اسـتقلال و حا
عصـر »جهانی شـدن« مراعـات اصـول پذیرفتـه شـده ی دموکراسـی، اعلامیـه 
گر ماهیت دولتی  حقوق بشـر و آزادی های مدنی شـهروندان کشـور اسـت. »ا
غیـر مردمـی و غیـر دموکراتیـك باشـد، سیاسـت خارجـی آن نیـز غیـر مردمی 
کمیـت خودکامـه کـه در عمل کـرد داخلـی خـود بـه سـرکوب  خواهـد بـود. حا
مـردم می پـردازد، در عمل کـرد خارجـی خـود نیـز مغایـر بـا منافـع مردم و بنــا 
بـر ایـن، مغایــر بـا اسـتقلال کشـور عمل می کنـد. زیـرا معنای اسـتقلال عملًا 
کمیـت اراده و منافـع ملـی و مردمـی یـك کشـور در روابـط  چیـزی جـز حا
خارجـی آن نیسـت. در چنیـن شـرایطی مشـکل فقـط این نیسـت کـه مضمون 
عمل کـرد خارجـی دولـت بـا منافـع ملـی و مردمی مغایر اسـت؛ بل کـه به علت 
فقـدان دموکراسـی و آزادی، اصـولًا امـکان تجلـی و بیـان اراده ملـی وجـود 
نـدارد و بنابرایـن امـکان تبلـور و تعریـف سیاسـت خارجـی مسـتقل بـه وجود 
نمی آیـد. وقتـی مضمـون روابـط خارجی و سیاسـت خارجی یك کشـور خلاف 
منافـع مـردم باشـد، بدیهـی اسـت کـه مـورد تاییـد مـردم هـم نخواهد بـود، و در 
کمیت هـا می کوشـند بـدون اطـلاع و نظـارت مـردم در مـورد  چنیـن حالتـی حا
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آن تصمیم گیـری و بـدون اطـلاع و نظـارت مـردم آن را اجـرا کننـد، گرچـه 
هزینـه همـه ی این هـا از جیـب مـردم پرداخـت می شـود. از ایـن رو در ایـن 
گونـه رژیـم ها تصمیم های حسـاس و مهم در زمینه ی سیاسـت خارجی پشـت 
درهـای بسـته، در سـتادها و دسـتگاه های اطلاعاتـی و بـدون نظـر و اطـلاع 
مـردم، یعنـی صاحبـان اصلـی حق، اتخاذ می شـود، و مـردم تنها زمانـی از آنچه 
سـال ها جریـان داشـته اطـلاع می یابنـد کـه در زمینـه ای کار ایـن گونـه رژیم ها 
بـه رسـوایی های بین المللـی بکشـد و ماجراهـا از بیـرون مرزهـا برمـلا شـود. 

کـردن حقـوق مـردم و معاملـه بـر سـر ایـن  کمیت هایـی از فدا چنیـن حا
حقـوق در جهـت تأمیـن منافـع گروهـی یـا طبقاتـی خـود ابایـی ندارنـد و برای 
تقویـت موقعیـت خـود بـه معاملـه بـا قدرت هـای خارجـی بیش تر تمایـل دارند 
گـذاری حقـوق غصـب شـده ی آنـان بـه  تـا نرمـش در برابـر مـردم خـودی و وا

خودشان. 
بـه ایـن ترتیـب، رژیم هایی کـه بـه علت سرشـت ضـد دموکراتیـك خود در 
داخـل کشـور و در میـان مـردم مشـروعیت و حمایـت و پایـگاه ندارنـد، بـا بـه 
حـراج گـذاردن اسـتقلال و ثروت هـا و منافـع ملی کشـور، در خارج بـرای خود 
بـه جسـتجوی حمایـت برمی آینـد و آن چـه را از مـردم خـود به سـرقت برده اند 

در قالـب بـاج یـا حق السـکوت بـه قدرت هـای خارجـی می پردازند. 
کمیـت دموکراتیـك کـه مجـری خواسـت و اراده  بـه عکـس در یـك حا
مـردم باشـد و خـط مشـی آن از منافـع مردم نشـأت گرفته باشـد و از آن تبعیت 
کنـد، عمل کـرد خارجـی آن نیـز به طور طبیعی برخاسـته از همان منافع اسـت 
و در معـرض نظـارت دموکراتیـك قـرار مـی گیـرد و بـه اطـلاع و نظـر مـردم یا 

نماینـدگان آنها می رسـد. 
بنابرایـن و بـا توجـه بـه مجمـوع آنچـه گفتـه شـد، بـرای تأمیـن اسـتقلال 
کشـور تضمینـی مطمین تـر از دموکراسـی وجـود نـدارد و رژیمی کـه در داخـل 
سـرکوبگر و آزادی کـش اسـت،  در عرصـه ی خارجی نیز اهلیـت، صلاحیت و 
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توانایـی تامیـن اسـتقلال کشـور یـا حفـظ آن را نخواهد داشـت.«1 
عامل دموکراسـی و آزادی و احترام به شـهروندان یک کشـور می تواند در 
کمیت ملـی بشـتابد، »به همین  بحرانی تریـن شـرایط بـه کمـک اسـتقلال و حا
ترتیـب در بسـیاری از مقاطـع تاریخی دیگـر عامل اصلی به باد رفتن اسـتقلال 
کمیت هـای آزادی کـش داخلـی وعواقـب خـود کامگـی آنـان  کشـور، خـود حا
بـوده اسـت. در روزهـای سـخت و موقعیت هـای خطیـری کـه حکومت هـا از 
ناحیـه قدرت هـای خارجـی زیـر فشـار قـرار می گیرنـد، تنهـا تکیه گاهـی کـه با 
اتـکاء بـه آن می تـوان در برابـر خطر ایسـتاد، پشـتیبانی مردم اسـت و رژیم های 
آزادی کـش و ضـد دموکراتیـك، از ایـن پشـتیبانی تعییـن کننـده در روزهـای 

محروم اند.«2  خطـر 
اهمیـت دموکراسـی در پیونـد بـه اسـتقلال بـه حـدی قابـل ملاحظه اسـت 
کـه عـده ای دموکراسـی را بـه عنـوان اسـاس مشـروعیت نظام اصل و اسـتقلال 
را فرعـی برخاسـته از مشـروعیت می داننـد: »رابطـه ی دموکراسـی و اسـتقلال 
در یك سـطح دیگر نیز قابل توجه و بررسـی می باشـد. دموکراسـی مشـروعیت 
قـدرت برخاسـته از آرای مـردم را تعریـف می کنـد. بنابرایـن نقـش یـك نظـام 

مردم سـالار در حفـظ اسـتقلال یـك کشـور فـرع بر مشـروعیت آن اسـت.«3 
گسسـتنی با اسـتقلال دارند،  آنچنان که دموکراسـی و حقوق بشـر پیوند نا
آزادی نیـز از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت تـا آحاد تشـکیل دهنده ی یک 
جامعـه آزاد نباشـند و بـه اختیـار خـود وابسـتگی خویـش را بـه کشـور و ملـت 
اسـتقلال همچـو کشـوری همیشـه  تردیـد  بـدون  نکننـد،  احسـاس  خویـش 
متزلـزل و زمینه هـای شـگوفای و توسـعه در آن محـدود خواهـد بـود. بـه قـول 
آقـای دکتـر ابراهیـم یـزدی: انسـان های »غیر مسـتقل هرگز آزاد نیسـتند و در 
جامعـه ای کـه افـراد و شـهروندانش صـرف نظر از جنسـیت، قومیـت، رنگ و 
نـژاد، آزاد و مسـتقل و مختـار نباشـند، نـه دینـدار بودن شـان و نـه الحـاد و بـی 

۱. زرافشان، ناصر، حکومت های وابسته، رژیم های آزادی کش، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰5.
۲. یزدی، ابراهیم، دموکراسی و استقلال، دوروی یک سکه، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰5.

۳. همان مرجع.
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دینی شـان ارزش و اعتبـار نـدارد. اسـتقلال و تمامیـت ارضـی چنیـن کشـوری 
سسـت و متزلـزل و درمعـرض آسـیب های جـدی می باشـد.«1

»از ایـن رو، رعایـت موازیـن حقـوق بشـر و پای بنـدی بـه اصـول و قواعد 
کمیت ها در مقابــل اعمــال تصمیمـات  مردم سـالاری از آسـیب پذیری حــا
وابسـتگی  جهانی کـه  در  را  کشـور  اسـتقلال  و  نمـوده  جلوگیـری  خارجـی 
متقابـل یکـی از ویژه گی هـای آن اسـت، تضمیـن خواهـد نمـود و از ایـن رو 
گسسـتنی وجـود دارد.  بیـن اسـتقلال و دموکراسـی رابطـه ی مسـتقیم و پیوند نا
عـدم تمکیـن از اراده ی عمومـی ملـت تبعیـت از الزامات خارجی و فشـارهای 
بین المللـی را بـه همـراه خواهـد داشـت و جلب مشـارکت عمومـی در تصمیم 
گیری هـای ملـی و رعایـت حقوق اساسـی و پایه ای شـهروندان موجب افزایش 
اقتـدار ملـی شـده و تأثیرپذیـری از تصمیمـات خارجـی را به حداقل رسـانده و 
کمیت هـای دیگـر امـکان دفاع از منافـع ملـی را فراهم خواهد  در تعامـل بـا حا

نمود.«2 

عمده ترین عوامل محدودکننده ی حاکمیت ملی و استقلال
کمیـت ملـی به معنایی که در گذشـته و مفهوم کلاسـیک مطرح  اسـتقلال و حا
بـود، دیگـر در مباحـث سیاسـی امروزیـن مطرح نیسـت. حتـی مباحثی مطرح 
کمیـت و اسـتقلال مطلـق درگذشـته اند و  اسـت کـه دیگـر دولت هایـی بـا حا

جایـی بـرای آنـان در جهان امـروز باقی نیسـت.
کمیـت  ملـی هنـوز هـم بـه عنـوان عالی تریـن  واقعیـت ایـن اسـت کـه حا
مظهـر قـدرت و اسـاس روابـط متقابـل و شـناخت دولت هـا باقـی اسـت، امـا 
کمیـت همان طوری کـه در بحـث پیوند اسـتقلال با  حـدود و سـیطره ی ایـن حا
دموکراسـی، آزادی و حقـوق بشـر، مطـرح نمودیـم، بـا توجـه بـه عوامـل متعدد 
جهانـی محـدود شـده اسـت کـه در ذیل از برخـی این عوامـل محدودکننـده نام 

می بریـم:
۱. همان مرجع.

۲. مولایی، دکتر یوسف، استقلال، دموکراسی و حقوق بشر، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰5.
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1. »سازمان های بین المللی؛
2. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر؛

3. دموکراسی؛
4. جهانی شدن؛

5. حقوق اقلیت ها؛
6. و سازمان های غیردولتی.«1  

راه های تحکیم استقلال و حاکمیت  ملی
هرکشـوری بـا توجـه بـه شـرایط و اوضـاع خـاص خـود می توانـد از روش هـا و 
کمیت  ملی و اسـتقلال خویش  زمینه هـای مختلفـی بـرای تحکیم پایه هـای حا
اسـتفاده نمایـد. در پهلـوی تطبیـق دموکراسـی، احتـرام بـه حقوق بشـر، آزادی 
و حقـوق اقلیت هـا توجـه بـه نـکات اساسـی زیریـن می توانـد اساسـی ترین پایه 

بـرای شـگوفایی اسـتقلال هرکشـوری به شـمار آید. 
گاهی داشتن بدان.  1. متکی بودن به خود و آ

2. نفـی هرگونـه سـلطه و وابسـتگی، در عیـن ایجـاد تفاهـم و تعامـل و 
تشـنج زدایی در روابـط بـا قدرت هـای جهانـی و تـلاش بـرای ایجـاد پیوندهـای 

نزدیـك و برکنـار از تنـش بـا نیروهـای منطقـه ای.
3. انشاء قانون از جانب ملت و برای سعادت ملت.

4. زندگـی در فضـای فرهنـگ ملـی و کوشـش در راسـتای بارورسـاختن 
هـر چـه بیش تـر آن بـا کمـك گرفتـن از دانـش و فـن آوری جهـان پیش رفتـه.

5. تـلاش بـرای ایجـاد یـك واحـد اقتصـاد ملـی متکـی بـر بضاعت هـا و 
امکانـات جامعـه.

کمیــت ملــی و بســیج امکانــات ملــت در راه انجــام  6. اســتقرار حا
رســالت های دولــت. 

7. احترام به میثاق های بین المللی.

1. Krasner, (2001)
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8. رشد همکاری های منطقوی و تجارت آزاد.

راه ها و زمینه های تحکیم استقلال در افغانستان
افغانسـتان بعـد از حصـول اسـتقلال در 26 اسـد سـال 1919 فـراز و فرودهـای 
زیـادی را پیمـوده اسـت. جهـاد مـردم علیـه تجـاوز بریتانیـا در چندیـن مرحله 
و حضـور آنـان در صحنه هـای داغ جنـگ اسـتقلال، بـدون تردیـد از نمادهای 
درخشـان حضـور مـردم در دفـاع از وطـن و نوامیـس  ملـی بـه حسـاب مـی رود، 
ولـی بـا تأسـف دیری نگذشـته بود که بـاز از بطن این مبـارزات ملی دولت های 
مسـتبد و خودکامـه ای سـر برآوردنـد کـه هم و غمی جـز قدرت، مردم سـتیزی 

و بی گانه پـروری نداشـتند.
گذشـت زمـان تجربـه ی تجـاوز و مقاومـت و جهـاد بـار دیگر با اشـغال  با
ایـن کشـور از سـوی اتحـاد جماهیـر شـوری در دسـامبر 1979 تکرار شـد. این 
کمـال صداقـت و ایمـان داری از اسـتقلال و  بـار فرزنـدان مجاهـد ایـن دیـار با

کمیـت ملـی کشـور در برابـر تجـاوز و اجیـران متجاوزیـن دفـاع کردند. حا
بـه  بـا توجـه  بـار دیگـر  پیـروزی جنبـش مبـارزان ملـی و اسـتقلال،  بـا 
بـا  از سـوی همسـایگان مـا  تغییـرات جهانـی و منطقـوی، اسـتقلال کشـور 
راه انـدازی نبردهـای داخلـی و حمایـت از گروه هـای مـزدور مـورد تهدیـد قرار 
گرفـت کـه آخریـن نمایشـنامه ی ایـن درامـه ی مضحک ولـی سـخت زیان بار، 
راه انـدازی جنبـش قهقرایـی و متحجـر و مـزدور طالبـان بـود کـه بازهـم بـه 
مقاومـت جانبـازان اسـتقلال و آزادی ایـن سـرزمین بـه رهبـری رهبـر فقیـد 
و  اسـتقلال  از  و  و مقاومـت شـهید احمدشـاه مسـعود مواجـه شـدند  جهـاد 

کمیـت ملـی پاسـداری بـه عمـل  آمـد. حا
کمیـت ملـی،  ایـن مقاومت هـا و جان بازی هـا در راه دفـاع از حا درپـی 
اسـتقلال و تمامیـت ارضـی کشـور و تحـولات 9 و 11 سـبتامبر 2001 تحـولات 

عظیمـی در سـطح کشـور، منطقـه و جهـان رونمـا گردیـد.
تـوأم بـا ایـن تحـولات، سرنوشـت و مسـیر کشـور مـا بـا منافـع و مصالـح 
کشـورهای بـزرگ بـه ویـژه ایـالات متحـده امریـکا و جامعه جهانی گـره  خورد 
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کمیـت ملـی، اسـتقلال و تشـکیل  و بـار دیگـر زمینـه اعـاده  و اسـتحکام حا
حکومـت  ملـی فراهـم گردیـد.

مـا در ایـن مرحلـه شـاهد امضای معاهـده ی بن بـه تاریخ 6 دسـامبر 2001 
بـه مثابـه ی اسـاس گام هـای بعـدی به سـوی صلـح و ثبـات، و به طبع آن شـاهد 
برگـزاری لویـه جرگـه اضطراری به تاریـخ 11جون 2002، تشـکیل اداره موقت، 
دولـت انتقالـی، لویـه جرگـه ی تصویـب قانـون اساسـی در 4 جنـوری 2004 و 
کتوبـر 2004 در کشـور  ا انتخابـات ریاسـت جمهـوری در  اولیـن  راه انـدازی 

بودیم.
کمیت  کنـون بعـد از پرداختـن بـه مفهوم کلاسـیك و نویـن حا سـؤالی که ا
ملـی و اسـتقلال در گذشـته و عصـر جهانی شـدن، در ذهـن خواننـده ایجـاد 
می شـود ایـن اسـت کـه: آیـا افغانسـتان با حضور گسـترده ی کشـورها، بـه ویژه 
ایـالات متحـده ی امریـکا، سـازمان ناتـو و پایگاه هـای نظامـی ایـن کشـورها در 
کمیت  ملی برخوردار اسـت یاخیر؟  ایـن سـرزمین، هنـوز هم از اسـتقلال و حا
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش، به اختصار بایـد گفت که در قدم نخسـت حضور این 
نیروهـا در افغانسـتان، بـه اسـاس قطعنامه هـای سـازمان ملل و موافقـه ی دولت 
کمیـت  ملـی و اسـتقلال  قانونـی افغانسـتان صـورت گرفتـه اسـت و ایـن بـا حا
کشـور در تعـارض قـرار نـدارد. مسـأله ی دومـی کـه بایـد بـه آن توجه کـرد این 
کمیـت  ملـی یك امر نسـبی اسـت و با در نظرداشـت  اسـت کـه اسـتقلال و حا
شـرایط و اوضـاع می شـود مـورد تحلیـل و ارزیابـی قرارگیـرد، باتوجه به شـرایط 
و اوضـاع کنونـی افغانسـتان، بـدون تردیـد حضـور کشـورها و نیروهـای شـان 
کمیـت  ملـی کشـور  در افغانسـتان، بـه معنـای تحکیـم پایه هـای اسـتقلال و حا
اسـت. بـا یـك دیـد تاریخـی نیـز می توانیـم نظیـر همچـو اتفاقاتـی را در تاریـخ 
گـر بـه چاپـان و  معاصـر کشـورهای جهـان مشـاهده نماییـم. بـه طـور نمونـه، ا
آلمـان بعـد از جنـگ جهانـی دوم نـگاه نماییـم، می بینیـم کـه این کشـورها بعد 
از شکسـت در جنـگ، حضـور پایگاه هـا و نیروهـای متحدیـن به ویـژه ایالات 
کنون  متحـده امریـکا را در خـاك خویـش پذیرفتنـد و ایـن پایگاه هـا تا همیـن ا
در خـاك ایـن دو کشـور وجـود دارنـد. ایـن حضـور نظامـی نـه تنها به اسـتقلال 



235       مفهوم استقلال در عصر جهانی شدن

کمیـت ایـن دو کشـور قدرتمنـد کنونـی جهـان صدمـه نزد که آن هـا را در  و حا
رشـد و توسـعه اقتصـادی و بازسـازی کمـك و یاری رسـاند.

حـالا کـه در آسـتانه ی تشـکیل شـورای ملـی و تطبیـق آخریـن بخـش 
موافقت نامـه ی تاریخـی بـن قـرار داریـم، می توانیـم بـا خردمنـدی و مطالعـه ی 
همکاری هـای  و  ائتـلاف  نیروهـای  حضـور  قانونـی  زمینه هـای  همه جانبـه 
مـورد  مختلـف  در عرصه هـای  افغانسـتان  بـا  را  کشـورها  ایـن  طویل المـدت 
مطالعـه و بررسـی قـرار دهیـم و در یـك فضـای دموکراتیـك و آزاد و با موافقت 
نماینـدگان مـردم، به توافقنامه ی اسـتراتژیك و طویل المدت بـا امریکا، حضور 
جامعـه ی اروپـا، سـازمان ناتـو و دیگـر کشـورهای جهـان و منطقـه صبغـه ی 
قانونـی و ملـی ببخشـیم و از ایـن حضـور و همکاری هـا در راسـتای تحکیـم 
کمیـت ملی، بازسـازی، توسـعه و رشـد اقتصادی کشـور  پایه هـای اسـتقلال، حا

اسـتفاده نماییـم.
کنـون می خواهـم بـا توجه به این تحولات و فراهم شـدن زمینه ی مناسـب  ا
کمیـت ملـی در افغانسـتان، بـه ارایـه ی  بـرای تحکیـم پایه هـای اسـتقلال و حا
مختصـر عوامـل و زمینه هایـی بپـردازم کـه بـه نظـرم می توانند با در نظرداشـت 
کمیـت ملی و اسـتقلال ممد واقع شـوند. شـرایط کنونـی کشـور در تحکیـم حا

در سطح داخلی
• تحکیم امنیت؛

• گسترش و تقویه ی حقوق شهروندی؛
• تشکیل و تقویه ی نهادهای ملی و مدنی؛

• رشد اقتصادی؛
• رشد فرهنگی و تعلیم و تربیه؛

• استحکام وحدت ملی؛
• ریشه کن سازی تروریزم؛

• تسریع روند بازسازی؛
• تشکیل ارتش و پولیس ملی؛
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• ریشه کن سازی تولید و قاچاق مواد مخدر؛
• فراهم آوری زمینه های وفاق ملی؛ 

• کاهش مسایل قومی و تبعیض آلود؛
• تعقیب سیاست های متوازن و به دور از ملاحظات قومی و سمتی؛

• نهادینه سازی دموکراسی؛
• احترام به حقوق بشر؛

کن در کشور؛ • احترام به آزادی و اقلیت های سا
• ادامه ی روند سیاسی کنونی؛ 

• و برگزاری سالم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی سال 1384.

در سطح خارجی
• ادامه ی همکاری با جامعه ی جهانی؛

• ادامه ی همکاری با ایالات متحده ی امریکا و جامعه ی اروپا؛
• جلب حضور سازمان های بین المللی؛

• پیروی از سیاست بی طرفی مثبت و فعال؛
و تضعیـف  دیورنـد  معاهـده  )امضـای  بـا کشـورهای همسـایه  تنش زدایـی   •

قبایـل(؛ مناطـق 
• گسـترش همکاری هـای منطقـوی و نقـش فعـال در سـازمان های منطقـوی 

بـه خصـوص ایکو؛
• و گسـترش روابـط بـا کشـورهای اسـلامی و سـازمان کنفرانـس کشـورهای 

اسـلامی.1 

۱. در وقـت نوشـتن ایـن جسـتار از مقـالات نشـریه »نامـه« کـه بـه صـورت آنلایـن قابل دسـترس 
بـود، اسـتفاده گردیـده اسـت. متأسـفانه نشـریه ی »نامـه« بعـد از مدتی متوقـف گردید و نتوانسـتم 

جزئیـات منابـع را ثبـت نمایم.
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واکاوی گفتمان مسلط تاریخی-فرهنگی ایران و افغانستان:
 تلاشی برای بازنگری و گشایش افق های تازه1

چکیده:
مـا مربـوط حـوزه ی  تمدنـی  یـا کلان حوزه هـای  بـزرگ  تقسـیم بندی های  در 
ایـن حـوزه   تاریخی-فرهنگـی می شـویم.  ایـران و خراسـان  تمدنـی  مشـترک 
تاریـخ طولانـی و ویژگی هـای تمدنی-فرهنگـی مختـص بـه خـود را دارد. یکی 
از ویژگی هـای ایـن حـوزه بـه عـلاوه ی مشـترکات تاریخـی و فرهنگـی، تنوع و 
کثـرت قومـی، زبانـی و تبـاری اسـت. اقـوام و دودمان های مختلفـی در خلق و 

بـاروری تمـدن و فرهنـگ ایـن حـوزه نقـش داشـته اند.
یکی از تحولات عمده در تاریخ این حوزه ی تمدنی مشترک، توسعه  طلبی 
تحول،  این  پیامد  است.  فرانسه  و  بریتانیا  روس،  استعمار  لشکرکشی های  و 
تزلزل و بی جایی گرامر شکن و واردشدن اجباری این حوزه به نظم نوین جهانی 

استوار بر دولت های ملی است. 
تقسیم بندی ها و مرزکشی های اغلب ناعادلانه ی نوین استوار بر سرزمین و 
کمیت در منظومه ی نظم نوین استوار بر دولت های ملی شیرازه یا موزاییک  حا
اقوام و گروه های قومی را بدون  این حوزه را برهم می زند،  تاریخی-فرهنگی 

۱. چکیده ای از سـخنرانی ام در نخسـتین همایش سـالانه ی گفتگوی فرهنگی ایران و افغانسـتان 
کـه بـه تاریـخ ۴-5 دسـمبر ۲۰۱6 بـه دعـوت دانشـگاه علامـه طباطبائـی و انسـتیتوت مطالعـات 

اسـتراتیژیک افغانسـتان در تهـران برگـزار گردیـده بود.
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اراده و خواست آنان تقسیم می کند و نظم و ساختار نوینی در حوزه ی مشترک 
تمدنی شکل می گیرد.

پیامـد عمـده و اساسـی شـکل گیری دولت های ملـی با مرزهـای جدید در 
نظـم نویـن جهانی برسـاخت ناسـیونالیزم ملـی انحصارگرای نسخه برداری شـده 
از کشـورهای اسـتعماری و تجربه ی کشـورهای غربی اسـتوار برغیریت سازی 

است.
این روی کرد نوین و شکل گیری گفتمان های ملی  انحصارگرای استوار بر 
قاعده ی غیریت سازی »ما« و »دیگری«، داخلی و خارجی و بالآخره دوست 
و دشمن و نگاه از این منظر به تاریخ و فرهنگ در حوزه ی مشترک تمدنی، به 
ویژه در پیوند به افغانستان و ایران، تنگناها، مشکلات  و جنجال های فراوانی 
در حوزه ی تاریخ، فرهنگ، نگاه مشترک به حوزه ی تمدنی، شناخت و بالآخره 

روابط و همکاری مشترک خلق کرده است.
بـرای عبـور از ایـن تنگناهـا و گشـودن افق هـای تـازه ، ایـن جسـتار بـه 
کم بـر روابط ایران و افغانسـتان  کاوی گفتمـان مسـلط تاریخی-فرهنگـی حا وا
اخیـر و  قـرن  نیـم  نـو در پی تحـولات  بـا برشـمردن زمینه هـای  می پـردازد و 
گام هایی کـه از سـوی حکومت هـا و نهادهـای جامعه مدنی دو کشـور برداشـته 
مرکـزی  دال  عنـوان  بـه  را  تمدنـی  مشـترک  حـوزه ی  نظریـه ی  اسـت،  شـده 

گفتمـان جدیـد پیشـنهاد می کنـد. 
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مبنای نظری بحث
نظریه ی گفتما ن 

 در ایـن جسـتار مـن از نظریـه ی گفتمـان لکلـو و مـوف بهـره جسـته ام کـه 
بـر اولویـت سیاسـت، علـم و گفتمـان معطـوف بـه قـدرت و اصـل جـدال یـا 
کیـد دارد. بـه  نـزاع )antagonism( گفتمان هـا بـرای رسـیدن بـه هژمونـی تا
اسـاس ایـن نظریـه، مرزبندی هـای سیاسـی و اجتماعـی بـر اسـاس ایـن جدال 
می گیـرد.  شـکل  »دیگـری«  و  »مـا«  غیریت سـازی  براصـل  حذف ناپذیـر 
انحصارگرایـی و انتسـاب همـه خوبی هـا و نیکی هـا بـه خـود و انتسـاب همـه 
بدی هـا بـه دیگـری کـه بیرونـی و غیرخـودی  اسـت، از پیامدهـای طبیعـی این 
معادلـه اسـت. بـرای هویـت بخشـیدن به خـود باید دیگـری برسـاخت یا حتی 
دشـمنی کـه مانـع رسـیدن بـه کمـال مطلـوب و آرمان شـهر رویاهـای ما اسـت. 
ایـن نظریـه همچنـان بـه نقـش گفتمـان در موقعیـت بخشـیدن بـه سـوژه 
کیـد دارد. سـوژه در ایـن  و نقـش ایدلـوژی بـرای خلـق فانتـزی بـرای سـوژه تأ
موقعیـت بـا تأثیرپذیـری از ایدلـوژی و فانتـزی در حالتـی قـرار می گیـرد کـه 
اصـل احتمـال و ممکـن بـودن، اصـل قـدرت و خلق گفتمـان و اصـل تغییر و 

دگرگونـه  زیسـتن و دگرگونـه  بـودن را فرامـوش می کنـد. 
توقـف  و  انسـداد  قدرت انـد.  بـه  معطـوف  گفتمان هـا  روی کـرد  ایـن  در 
ممکـن نیسـت. گفتمان هـا زمانـی و مکانی انـد. می تواننـد تغییر کننـد و با این 
تغییـر می تـوان از تنگناهایـی عبـور کـرد و بـه افق هـای تـازه ای دسـت یافـت.

بـا اسـتفاده از ایـن نظریـه، مـن براصـل تفـاوت میـان معرفـت شناسـی 
کیـد می کنم.  پیشا اسـتعماری و پسا اسـتعماری و برجسته سـازی ایـن تفـاوت تأ

ایـن تفـاوت را می تـوان در سـه بخـش مـورد توجـه قـرارداد:
فرهنگی به عنـوان یک حوزه ی جغرافیایی- ۱. ایـران و خراسـان تاریخی-

فرهنگی مشترک؛
۲. استعمار در منطقه؛

۳. و شکل گیری دولت های پسا استعماری در نظم نوین اروپا محور.
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پیامدهای شکل گیری دولت های پسا استعماری
 ۱. برسـاخت گفتمـان ناسـیونالیزم )ملـت بـاوری( انحصارگرای مبتنـی بر اصل 
غیـرت سـازی »مـا« و »دیگری« و قاعده ی دوسـت و دشـمن در کشـورهایی که 

بـر ویرانه ی حـوزه ی تمدنی شـکل گرفتند. 
۲. انحصارگرایـی دولت هـای ملـی بـا نفـی دیگـر دولت هـا و افتخـارات 
آنـان در ایـن حـوزه. در ایـن روایت فصل کننده، شـما ایرانی هسـتید و ما آریایی 

و ... .
۳. انحصارگرایـی برتاریـخ، فرهنـگ و دسـتاوردهای مشـترک ایـن حـوزه 
تنهـا در روایـت دولت هـای پسا اسـتعماری حـوزه ی تمدنـی منحصر نمی شـود؛ 
بل کـه ایـن انحصارگرایـی،  نفـی و طـرد در روایت هـای ملت سـازی در درون 
ایـن واحدهـای ملـی نیـز بیـداد می کنـد و زمینه سـاز دشـواری های فراوانـی در 

حـوزه ی مشـترک تمدنی اسـت.
۴. نـگاه بـه تاریـخ و فرهنـگ از ایـن منظـرگاه یـا چشـم انداز در ایـران و 
نـگاه بـه تاریـخ و فرهنـگ از ایـن منظـرگاه و یـا چشـم انداز در افغانسـتان ما را 

بـه نتایـج و برداشـت های متفـاوت می رسـاند.
تا سلســله ی افشـار تسلسـل روایت تاریخــی در هــر دو کشـور مشـترک 
اسـت. شـما می توانیـد تنهـا نـام دو کشـور را تغییر دهیـد. از این مرحلـه به بعد 
روایت هـا تغییـر می کننـد. ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه شـکل گیری حکومت 

ملـی در هـر دو کشـور تجربه ی پسـین اسـت. 
5. »شـورش افغانـه« در تاریـخ رسـمی ایـران و »فتـح ایـران« در روایـت 
تاریخـی افغانسـتان از نمونه هـای بارز این غیریت سـازی و لباس نو برخاسـته از 

ملت بـاوری برپیکـر حـوادث تاریخـی مرحلـه ی پیشا اسـتعماری اسـت.
پیامدهـای  از  تاریخـی  شـخصیت های  و  برمفاخـر  انحصـار  دعـوای   .6
دیگـر ایـن تحـول می باشـد. امـا واقعیـت خـلاف ایـن اسـت و شـخصیت های 
تاریخـی و مفاخـر تاریخـی درگسـتره ی این حـوزه ی مشـترک در مرحله ی قبل 
از شـکل گیری دولت هـای ملـی پسا اسـتعماری مربـوط تمـام کشـورها و مـردم 

ایـن حـوزه می باشـند.
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ــه دال مرکــزی گــذار از جــدال  ــه مثاب ــی ب ــه ی حــوزه ی مشــترک تمدن نظری
 خصومت  آمیـــز )Antagonism( بــه جـــدال  کثرت گــرا و مدارامحــور 

)Agonistic Pluralism(
قبـل از پرداختـن بـه توضیـح نظریـه حـوزه ی مشـترک تمدنی نگاهـی می کنیم 
بـه پاسـخ ها و راه حل هایی کـه در طـول زمـان در برابـر تحولات و تغییرات پسـا 
کاوی ایـن تحـولات  اسـتعماری شـکل  گرفتـه انـد. در عیـن زمـان بـه نقـد و وا

نیـز می پردازیم.
حـوزه ی  در  بـزرگ  تحـولات  و  بی جایی هـا  برابـر  در  عکس العمل هـا 

تمدنـی: مشـترک 
۱. پان ترکیزم.

۲. پان ایرانیزم.
۳. حکومت های ملی.

۴. نظریه ی حوزه ی مشترک تمدنی.
نظریه گفتمان جدال سیاسی و مرزکشی های  دیدگاه  از  که  دادم  توضیح 
برمبنای غیرت سـازی شکل می گیرند و اصل جدال حذف ناپذیر  اجتماعی 

است.

تلاش های خانم موف و بحث جدال کثرت گرا و مدارامحور
بـه اسـاس ایـن  نظریـه می تـوان لبه هـای تیـز ایـن غیریـت سـازی را بـا تغییـر 
قاعـده ی دوسـت و دشـمن بـه قاعده ی دوسـت و رقیـب، فروکاسـت و دیگری 
را در ایـن معادلـه نـه دشـمن کـه رقیـب مشـروع بـا حقـوق مسـاوی تلقی کـرد.

کاوی  می تـوان در محـور چشـم انداز »حـوزه ی مشـترک تمدنـی« بعـد از وا
و شـرحه شـرحه کـردن گفتمان هـای مسـلط، بـا مفصل بنـدی جدیـد گفتمـان 
اسـاس   ... و  کثرتگرایـی  یکدیگرپذیـری،  نـو،  از  شـناخت  بـرای  را  تـازه ای 

گذاشـت.
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گره گاه های نظریه ی حوزه ی مشترک تمدنی
۱. چندگانگی سیاسی در سایه ی یگانگی تمدنی.

۲. نفـی گفتمان هـای انحصارگـرا بـر تاریـخ و فرهنـگ حـوزه ی تمدنـی، چـون 
نـوروز و مفاخـری ماننـد رودکـی، مولـوی، سـنایی، فردوسـی، حافـظ، سـعدی، 

نظامـی و سـیدجمال الدین افغانـی یـا اسـدآبادی.
۳. زبان فارسی به عنوان زبان تمدنی حوزه ی مشترک.

۴. قرائت تمدنی، خردمحور، عارفانه و کثرت گرا از اسلام. 
5. سیاسـت خارجـی تمدنـی. ایـران نمونـه ای از کشـورهای منطقـه اسـت کـه 
همیـش بـه جـای سیاسـت های تمدنـی بـا توجـه بـه ذخایـر سرشـار نفـت و 
سـرمایه، سیاسـت های ایدلوژیـک اسـتوار برقرائـت ویـژه ای از تشـیع را اتخـاذ 

اسـت. کرده 
6. به رسمیت شناختن تنوع قومی.

۷. سیاسـت فرهنگـی- تمدنـی: نمونه هـای خـوب از ایـن نـوع همکاری هـا 
میـان دو کشـور ایـران و افغانسـتان در ایـن اواخـر دو تـا دانشـگاه در کابـل، 
نشـر و پخـش کتـاب، دعـوت از شـاعران و نویسـندگان، مبـادلات فرهنگـی و 

بورسـیه های تحصیلـی بـرای دانشـجویان اسـت.

پیامد های اتخاذ سیاست حوزه ی مشترک تمدنی
و  مـدارا  مردم سـالاری،  بـر  اسـتوار  کثرت گـرای  گفتمـان  شـکل گیری   .۱

هم پذیـری.
۲. همگرایی و همکاری منطقه ای.

۳. کاهش تنش ها و رقابت های منطقه ای.
۴. کم رنگ شدن مرزها.

5. افزایش داد و ستد مالی و گردش سریع و آزاد مال و تخصص در منطقه.
6. برجسته سازی فرهنگ با مرجعیت حوزه ی مشترک تمدنی.

۷. گذار از جدال دشمنانه به رقابت کثرت گرا و مردم سالار.
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قالـب ســازمان های همکاری هـای  تقویـت همکاری هــای مشــترک در   .8
منطقـه ای چـون:

۱. سـارک، ایکـو، سـازمان همکاری هـای شـانگهای، رونـد قلـب آسـیا، بنـدر 
چابهـار و طـرح افغانسـتان بـه مثابـه مرکـز مبـادلات تجارتـی و ترانزیـت.

۲. تلویزیون فارسی ایران، افغانستان و تاجیکستان.1 

۱. ایـن مقالـه از روی نکاتنامـه ی سـخنرانی ام در همایـش سـالانه گفت وگـوی فرهنگـی ایـران و 
افغانسـتان در تهـران تهیـه شـده  اسـت. بـه ایـن بحـث در فصـل ششـم پایـان نامـه دکترایم بـا ذکر 
منابـع بـه تفصیـل پرداختـه ام. در یـک فرصـت مناسـب ایـن بحـث را بـا ذکـر منابـع و تفصیـل 

بیش تـر بسـط خواهـم داد.  





فصلسوم
مباحثدینی-فلسفی





حقوق بشر در اسلام1

نویسنده: راشدغنوشی
برگردان: مجیب الرحمن رحیمی

اساسـات حقـوق بشـر در عصـر حاضـر، بـه ویـژه بعـد از آ ن کـه در میثاق هـا 
امریـکا،  فرانسـه،  بشـر  حقـوق  اعلامیـه ی  چـون  مشـخصی  اعلامیه هـای  و 
انگلسـتان، اروپـا و اعلامیـه ی جهانـی حقـوق بشـر، تبلـور یافـت، از بالاتریـن 
مراجـع  بـرای قانون گـذاران، قضـات، سیاسـت مداران و دسـت اندرکاران امـور 
کمیـت  اخلاقـی و تربیتـی بـه حسـاب مـی رود. بـه اندازه ای کـه مرزهـای حا
کمیـت و مرجعیت هـای دینـی را  ملـی دولت هـا و گروه هـای قومـی و یـا حا

درنوردیـده و یـا هـم در مرتبـه ی بالاتـری از آن هـا قـرار گرفتـه اسـت.
کنـون اسـاس و  کمیـت اساسـات حقـوق بشـر، ا پذیرفتـن بالادسـتی و حا
حتــی شرطی برای هم نوایی بــا تمدن و بهره منــدی از برکت هــای مشروعیت 
بین المللـی اسـت. بـه نـام همیـن حقـوق بشـر بسـا از اصـول اساسـی قانـون 
کمیـت ملی و منع مداخله در امور داخلی کشـورها،  بین الـدول، چـون اصل حا

کـه تـا پایـان جنـگ سـرد مراعـات و احتـرام می گردیـد، زیر پا گذاشـته شـد.
آنچـه  و  بشـر  حقـوق  اساسـات  از  حمایـت  نـام  تحـت  مداخلـه  امـروز 
مشـروعیت بین المللـی خوانـده می شـود، در همـه اشـکال و صورت هـای آن، 

۱. این مقاله در سال ۲۰۰۴ در لندن از عربی به فارسی ترجمه شده است.
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حتـی نظامـی، مشـهود اسـت که جنـگ خلیـج و نمونه هـای بعـدی آن، گواهی 
مدعی انـد. برایـن 

بـه خصـوص اعلامیـه ی  آشـکار اسـت کـه اعلامیه هـای حقـوق بشـر، 
جهانـی سـال 1948 و پیوسـت های آن کـه در پایـان دهـه ی هشـتاد از سـوی 
بـه  ایـن اعلامیه هـا را  سـازمان ملـل متحـد صـادر گردیـد، بهتریـن نمونـه ی 
نمایـش می گـذارد. این هـا در مجمـوع نتیجـه ی پیش رفـت و توسـعه ی تمدنـی 
درازمـدت در غرب انـد. ایـن اعلامیه هـا در ذات خـود پیامـد و ثمـره ی فلسـفه 
خردگـرا و مبـادی قانـون طبیعـی و نتیجـه ی جنگ های ویران گر میـان عقل و 
دیـن در غـرب انـد. جنگ هایی کـه در یـك طـرف آن توده هـای مـردم بـا شـعار 
آزادی، حـق تعییـن سرنوشـت و بهره منـدی از خیرات و برکت هـای این جهان 
بـه اسـاس محوریـت انسـان در گیتـی و قـدرت مطلـق عقـل در فهـم کائنات و 
سـازمان دهی زندگی قرارداشـتند و در طرف دیگر کلیسـا و قدرت و سـیطره ی 
مطلـق و خون آشـام آن کـه بـرای قرن های متمـادی با دنیایی از جهـل، تاریکی 

و عقـب ماندگـی بـر مـردم حکومـت کـرده بود.
پیامـد ایـن درگیـری پیـروزی عقـل و غلبـه علم بـود. مردم حـق خویش را 
بازیافتنـد و حکومـت و تسـلط جابرانـه ی کلیسـا برعقـل و ضمیـر انسـان ها و 
نظـام زندگـی درهم ریخت. در عـوض دولت های قومی سـکولار پا به عرصه ی 
وجود گذاشـت، عقل، آزادی و اراده ی عمومی را مقدس شـمردند و در پی این 
تحـول کلیسـا بـه حاشـیه رانـده شـد. قانـون طبیعی کـه در اعلامیه هـای حقوق 
بشـر تبلـور یافتـه اسـت و اراده ی عمومـی مـردم بـه عنـوان اصـل مشـروعیت 
دولـت، اسـاس فلسـفی قانون گذاری و قوانین اساسـی قرار گرفتنـد. پارلمان در 
کـم مدنـی جای  ایـن معادلـه ی جدیـد جـای قـدرت پـاپ را اشـغال نمـود و محا

کم کلیسـا را. محا
در ایـن بحـث و برداشـت تلاش خواهیـم کرد موقف اسـلام را در رابطه به 
مسـأله ی حقـوق بشـر، آن چنان کـه در اعلامیـه ی جهانـی حقـوق بشـر بازتاب 
یافتـه اسـت، بیـان نماییـم و بـه ایـن موضـوع بپردازیـم کـه: آیـا بـرای حقـوق 
گـر دارد، اسـاس و مضمـون آن  بشـر اصلـی در اسـلام وجـود دارد یاخیـر؟ ا
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چیسـت؟ تـا چـه حد در تاریخ مسـلمانان حضور داشـته اسـت و رابطـه ی آن با 
اعلامیه هـای حقـوق بشـر چگونـه اسـت؟

1. اصالت حقوق بشر در اسلام
علمـا بـر این اجمـاع دارند که دین برای مصلحت بنده گان اسـت و خاص ترین 
مصلحـت بنـدگان برپایـی عدالـت میان مردم می باشـد که هدف اساسـی بعثت 
همـه پیامبـران را نیـز همیـن اصـل می سـازد.    )لقـد أرسـلنا رسـلنا بالبینـات و 
)الحدیـد:25(.   بالقسـط(،  النـاس  لیقـوم  المیـزان  و  الکتـاب  معهـم  أنزلنـا 
ترجمـه: »مـا رسـولان خـود را بـا دلایـل روشـن فرسـتادیم و بـا آن هـا کتـاب و 

میـزان نـازل کردیـم تـا مـردم قیـام بـه عدالـت کنند«.
)یـا أیهاالذیـن آمنـوا کونـوا قوامیـن بالقسـط شـهداء لله و لو علی أنفسـکم 
ایمـان  کسـانی که  »ای  ترجمـه:  )النسـاء:135(.  والأقربیـن(،  الوالدیـن  أو 
گرچـه )این  آورده ایـد کامـلًا بـه عدالـت قیـام کنیـد، بـرای خـدا گواهـی دهید ا

گواهـی( بـه زیـان خـود شـما یـا پـدر و مادر یـا نزدیـکان شـما باشـد...«.
ابـن قیـم می گویـد: »مـدار سیاسـت شـرعی عدالـت اسـت، ولـی وحـی 
منصوصـی در ایـن بـاره وارد نیسـت، دلیـل هـم ایـن اسـت کـه خداونـد همـه 
پیامبـران و کتاب هایـش را بـه خاطری فرسـتاده اسـت تا قسـط را برپـا دارند، و 
ایـن قسـط همـان عدالتی اسـت کـه آسـمان ها و زمین بـر آن اسـتواراند، هرگاه 
نشـانه های حـق بـه هـر طریقـی ظاهـر گردد، همـان شـرع و دین خدا اسـت«.1

ابـن صـلاح سیاسـت را چنیـن تعریـف نمـوده اسـت: »وضعیتی کـه مردم 
در آن بـه صـلاح نزدیـك و از فسـاد دور باشـند، گرچـه کـه پیامبـری آن را برپا 
نکـرده و وحـی بـر آن نـازل نشـده باشـد. تحقـق عدالـت از هـر طریقـی، خود 

برخاسـته از دیـن و تعالیـم دین اسـت«. 

۱. ابن قیم جوزی، الطرق الحکمیة في السیاسة الشرعیة، ص ۱6-۱5.



مباحث جدل برانگیز       252

2. خاستگاه های مفهوم اسلامی حقوق بشر
الـف: انسـان مخلـوق خـدا اسـت و بـر سـایر مخلوقات بـا توجه به عقـل، اراده 
و مسـؤولیت برتـری دارد. خداونـد همـه چیـز را در کائنـات در خدمت انسـان 
قـرار داده و بـرای انسـان قـدرت تسـخیر کائنـات را بخشـیده اسـت. مـردم در 
اصـل خلقـت، بـا هـم برابر و مسـاوی انـد و هیچ تمییـز و برتری ای بر اسـاس 
رنـگ، جنـس و یـا قـوم در میان   شـان قابـل قبـول نیسـت. برتـری بسـتگی بـه 

کتسـابی انسـان دارد. ایمـان، عمـل و تلاش ا
انسـان خلیفـه ی خـدا در زمیـن اسـت:     )و إذ قـال ربـك للملائکـة إنـی 
جاعـل فـی الأرض خلیفـة(، )البقـرة: 30(. ترجمـه: »هنگامی که پـروردگار تو 
بـه فرشـتگان گفـت: مـن در روی زمیـن جانشـین قرارخواهـم داد«. خلیفـه ای 
بـا صلاحیـت و مسـؤول، بـه همیـن اسـاس انسـان بـر همـه مخلوقـات برتـری 
البحـر و  البـر و  بنـی آدم و حملناهـم فـی  لقـد کرمنـا  و فضیلـت دارد: )و 
رزقناهـم مـن الطیبـات و فضلناهـم علی کثیر ممـن خلقنا تفضیلًا(، )الإسـراء: 
70(. ترجمـه: »مـا بنـی آدم را گرامـی داشـتیم و آن هـا را درخشـکی و دریـا 
کیـزه بـه آن هـا  )برمرکب هـای راهـوار( حمـل کردیـم و از انـواع روزی هـای پا

روزی دادیـم، و بـر بسـیاری از خلـق خـود برتـری بخشـیدیم«.
خداونـد پیامبـران را بـه خاطـر کمـك و یـاری به عقـل انسـان و راهنمایی 
بایـد در  اساسـاتی که  از مـرگ و  بعـد  ارزشـی، مسـایل  در زمینه هـای غیبـی، 
زندگـی بـه آن هـا چنـگ بزنیـم فرسـتاده و در عیـن حـال زمینه هـای زیـادی را 

بـرای کشـف، بحـث و اجتهـاد بـه عقـل انسـان بـاز گذاشـته اسـت.
ب: دیـن، عقـل، انسـان و کائنـات همـه مخلـوق خـدا انـد. بـه این اسـاس 
تصـادم و تناقضـی میـان این هـا وجـود نـدارد. بل کـه همـه در یـك هماهنگـی، 
همـکاری و توافـق سـنجیده شـده و دقیـق بـه شـرط التـزام بـه سـیر در یـك 

فضـای اسـلامی، در حرکـت انـد.1 
ــه دســت  ــی ب ــن فضــای توحیــدی، انســان کرامــت ذات ج: در چــوکات ای
۱. مراجعـه شـود بـه “فصـل المقـال فیمـا بین الحکمـة و الشـریعة من اتصال” نوشـته ابن رشـد یا 

“توافـق صریـح المعقـول مـع صحیح المنقول” نوشـته ابـن تیمیه.
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مــی آورد کــه مرهــون لطــف و منــت هیچ کســی جــز خداونــد پــاك نیســت و 
هیچ  کســی را هــم در روی زمیــن بــر او ســلطه ای نیســت، چــون ایــن کرامــت 
جزئــی از ســاختار طبیعــی و تکوینــی وی بــه شــمار مــی رود. بــا اتــکا بــر همین 
اصــل، انســان حقوقــی را بــه دســت مــی آورد کــه از مهم تریــن آن هــا می تــوان 
ــم و اســتبداد،  ــت از ظل ــت، امنی ــرد: حــق آزادی، زندگــی، عدال ــام ب ــن ن چنی
آمــوزش،  اجتماعــی،  ضمانــت  ملکیــت،  ازدواج،  ســازمان،  بــه  پیوســتن 
ســهم گیری و مشــارکت در امــور عامــه و بازپرســی دولــت و مخالفــت بــا آن 

تــا برکنــاری در صــورت تخلــف از قانــون.
در  انسـان  غربـی  دیـدگاه  چـون  کـه  نیسـتند  این هـا حقوقـی  اسـلام  در 
صـورت خواسـت شـخصی بـه مثابـه ی وسـایل و امکانات حـق مطالبـه آن ها را 
داشـته باشـد، بل کـه بـه مرحلـه ی تکلیـف و مسـؤولیت ارتقـا پیـدا می کننـد و 

هرنـوع تفریـط و نادیده انـگاری آن هـا باعـث گنـاه می شـود.
د: دانشـمندان مسـلمان تقریبـاً بـه اجماع، دیـدگاه امام شـاطبی را در مورد 
مصالحـی کـه دیـن به خاطر رعایـت آن ها آمـده پذیرفته و آن را بـه عنوان چتر 
عریضـی بـرای پوشـش حقـوق بشـر در اسـلام تلقـی نموده انـد. ایـن دیـدگاه از 
یـك دیـد کلـی به دیـن نگاه می کنـد و پیامـدش، همان طـوری که یاد آورشـدیم، 

ایـن اسـت که: دین بـرای مصلحـت بندگان آمده اسـت.
ایـن مصلحت هـا را، امـام اندلسـی مشـهور، بـه درجه هـای مختلـف، بـا 

توجـه بـه اهمیـت آن هـا، تقسـیم بندی کـرده اسـت.
1. مصلحت هـای ضـروری: بـرای زندگـی انسـان بـه عنـوان یـک موجـود 
زنـده و بـا عـزت ضـروری اند و بـدون آن نمی تواند بـه زندگـی عزتمندانه ادامه 

بدهد.
2. مصلحت هـای لازمـی: انسـان در غیـاب آن دچـار حـرج و مشـکلات 

شـود. می 
3. مصلحت هـای تحسـینی: فراهم شـدن آن هـا باعـث زیبایـی و پـر رونـق 

شـدن زندگـی می گردد.
ایـن مصلحت هـا را در بخش هـای  شـاطبی در کتـاب »موافقـات« خـود 
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سـه گانـه فـوق بـه تفصیـل و بـا ذکر نصـوص شـرعی در بعـد عقاید، عبـادات، 
معامـلات و اخـلاق مـورد بحـث قـرار داده اسـت.

بـه طـور نمونـه در بخش اول که شـامل مصلحت های ضروری اسـت، وی 
پنـج مصلحـت بـزرگ را کـه بـرای زندگی انسـان ضـروری می باشـد، از بحث و 

تعمـق در شـریعت به دسـت آورده که عبـارت اند از:
1. حفظ دین؛

2. حفظ نفس؛
3. حفظ عقل؛
4. حفظ نسب؛

5. و حفظ مال.
دیـن در مجمـوع بـرای پرپایی و ادامـه و همچنان حفاظت این ها از فسـاد 

و خلـل قواعـد و قوانینی وضع کرده اسـت.
کثریت حقوق شـناخته شـده،  ایـن مصلحت هـای پنجگانـه چتری اند که ا
چـون حـق زندگی، آزادی، آموزش، برپایی اسـلام، حق ملکیت و مشـارکت در 
زندگـی عمومـی بـرای برپایی یك نظام عادلانه را تحت پوشـش قـرار می دهند.

حقـوق بشـر در اسـلام در مقایسـه بـا حقـوق اعـلان شـده در اعلامیه هـا و 
میثاق هـای جدیـد

حق آزادی:
1. آزادی در اسـلام، اساسـی ترین عنصـر تکویـن انسـان بـه شـمار مـی رود و 

همیـن آزادی بـا عقـل و اراده اسـاس خلافـت انسـان را تشـکیل می دهـد.
بـا توجـه بـه این کـه آزادی اصـل و جـزء طبیعـی خلقـت و تکویـن انسـان 
بـه شـمار مـی رود، نصـوص شـرعی بـه اشـکال و صیغه هـای متنـوع در زمینـه 
کثـر ایـن نصـوص بـه صـورت خطاب سـلبی نازل شـده اند، چون  وارد اسـت. ا
کراه« یا »مجبور سـاختن« انسـان. به سـببی که مجبور سـاختن،  جلوگیری از »ا
بارزترین ویژگی های تشـکیل دهنده تکوین و سـاختار وجودی انسـان را نابود 
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کـراه و مجبور سـاختن از  می سـازد. چـرا؟ بـه خاطری کـه اصل مسـؤولیت بـا ا
میـان مـی رود و انسـان مجبـور دیگـر از عـزت و کرامتـی برخـور دار نیسـت و 
گاهـی  هـر عمـل انسـانی ای که از آن آزادی، یعنـی اراده و عـزم برخاسـته از آ

بـرای انجـام عمـل، سـلب شـود، معنـی و مفهوم خـود را از دسـت می دهد.
کـراه« بـرای حمایـت و حفاظت از اصـل آزادی،  حملـه ی قـرآن بـالای »ا
شـدید و خشـن اسـت. ایـن حملـه بـا صیغه هـای متنـوع چـون بازداشـتن، منـع 
کـردن و زجـر و نهـی در قـرآن تکـرار شـده اسـت:    )لا إکـراه فـی الدیـن(، 
کراهـی وجود ندارد«. )أفأنـت تکره الناس  )البقـرة:256(. ترجمـه: »در دیـن ا
حتـی یکونـوا مؤمنیـن(، )یونـس:99(. ترجمـه: »آیـا تـو می خواهـی مـردم را 
مجبـور سـازی کـه ایمـان بیاورنـد؟ )ایمـان اجباری چـه سـودی دارد؟(«. )و ما 
أنـت علیهـم بجبـار(، )ق:45(. ترجمه: »و تــو مــأمور به اجبار آنها نیسـتی«. 
)لسـت علیهم بمسـیطر(، )الغاشـیة:22(. ترجمه: »تو بر آن ها مسـلط نیسـتی 

کـه مجبورشـان )بـر ایمـان( کنی«.
2. آزادی عقیده و آزادی اندیشـه و آزادی بیان، اسـاس آزادی ها در حقوق 
اسـلامی را تشـکیل می دهنـد. ایـن بـدان سـبب کـه عقیـده تأثیـر بـه سـزای در 
همـه ابعـاد رفتـار فـردی و اجتماعـی انسـان دارد. وقتـی آزادی عقیـده حـق 
کـراه یـا مجبـور سـاختن در ایـن بخـش، بـا توجـه بـه اهمیـت  انسـان باشـد، و ا
کـراه و مجبـور سـاختن در  به سـزایی کـه دارد، ناجائـز و غیـر متصـور باشـد، ا
کـراه بـه ازدواج،  بخش هـای دیگـر بـه صـورت اولـی ناجائـز اسـت. ماننـد ا
حرفه ی معین، پیوسـتن به گروه یا سـازمان مشـخص، سـکونت در کشـوری و 
یـا بیـرون شـدن از آن. امـا محدود سـاختن آزادی های انسـان، اسـتثنایی اسـت 

کـه بـه قانـون عادلانه نیـاز دارد.
3. از اشـکالاتی که در مـورد آزادی عقیـده مطـرح اسـت، مسـأله ی ارتداد 
گاهـی و اختیـار یـا انـکار  می باشـد. ارتـداد یـا »ردت«، کفـر بعـد از اسـلام بـا آ
ثوابـت دیـن اسـت. قـرآن ایـن جـرم را محکـوم نمـوده و مرتکبیـن آن را بـه 
عـذاب شـدیدی در آخـرت تهدیـد کـرده، ولـی در دنیـا کـدام عقوبـت خاصـی 
بـرای آنـان معیـن نکـرده اسـت. اما اصحـاب، رضوان اللـه علیهـم اجمعین، به 
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قتـال مرتدیـن اجمـاع نموده انـد.
در ایـن مـورد در بـاره ی دو مسـأله اختـلاف وجـود دارد. اول دربـاره ی 
طبیعـت جریمـه ی ارتـداد. آیا جریمه ی ارتـداد، یك جریمه ی اعتقادی اسـت، 
کـه در بیـرون شـدن از دیـن بعـد از داخـل شـدن در آن تبلـور می یابـد، کـه ایـن 
بـا آزادی عقیـده در تضـاد اسـت، یـا این که ارتداد یك جریمه ی سیاسـی اسـت 

کـه در قیـام مسـلح علیـه حکومـت مشـروع بازتـاب می یابد؟
بـه تبعیـت از ایـن دو برداشـت، در بـاره ی عقوبـت مرتـد نیـز اختـلاف 
وجـود دارد: آیـا حـد شـرعی ارتـداد قتـل اسـت یـا جـزای تعزیـری کـه رییـس 
دولـت یـا دولـت در بـاره اش با در نظر داشـت وضـع و زمان تصمیـم می گیرد؟

4. جمهـور علمـا بـه ایـن بـاور انـد کـه ارتـداد جریمـه ای اسـت کـه حـد 
ثابـت دارد و ایـن حـد لازم الاجـراء بـه سـنت و اجمـاع مسـلمانان ثابـت شـده 
اسـت. ایـن موقـف را می تـوان بـا توجـه بـه اهمیـت عنصـر دیـن در جامعـه ی 
گر  اسـلامی کـه اسـاس و بنیـاد جامعـه را تشـکیل می دهـد، درك کـرد. چـون ا
ایـن عنصـر دچـار خلل گـردد همه سـاختار منهـدم خواهد شـد. تهدیـد به قتل 
کسـی که از دیـن برگـردد، معنایـش ایـن اسـت کـه کسـی می خواهـد وارد دیـن 
گاهـی و جـزم اتخـاذ نماید تـا از هرنوع بـازی با  شـود بایـد تصمیـم خـود را بـا آ

عقیـده جلوگیری شـود.
5. مگـر عـده ای از متفکریـن سیاسـی ارتـداد را یـك جریمـه اعتقـادی و 
مسـتلزم حـدی از حـدود ندانسـته، آن را یـك جریمـه ی سیاسـی تلقـی می کنند 
کـه در شـکل قیـام مسـلح علیـه دولت اسـلامی عـادل تبلـور میابد، و رسـیدگی 
بـه ایـن موضـوع بـه دوش رییـس دولـت اسـت تا بـا اسـتفاده از وسـایل تعزیر،1  
همانطوری کـه شایسـته اسـت، بـه آن رسـیدگی نمایـد، چـون پیامبـر و خلفـای 
بعـد از وی برخـی از آنانـی را کـه مرتـد شـده بودنـد و توبـه کردنـد مـورد عفـو 

قراردادند.
6.اعلامیـه ی حقـوق بشـر تصریـح نمـوده که انسـان ها آزاد و مسـاوی در 

المکتـب  الأسـکندریة:  الحدیـث”  الإسـلامی  السیاسـی  الفکـر  “أزمـة  متولـی،  عبدالحمیـد   .۱
.۱9۷۰ النشـر،  و  للطباعـة  الحدیـث  المصـری 
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کرامـت و حقـوق بـه دنیـا می آینـد. ایـن عبـارت مطابقـت عینـی بـا روایتـی 
ایـن  از  قوی تـری  صیغـه ی  بـه  فـاروق  عمـر  عـادل  خلیفـه ی  از  کـه  دارد 
روایـت شـده اسـت: »چگونـه مـردم را بـرده ی خـود سـاخته اید، در حالی کـه 
آنـان را مادران شـان آزاد بـه دنیـا آورده انـد؟«. وی ایـن حـرف را بـرای یکـی 
از بزرگ تریـن فرماندهـان فتوحـات اسـلامی عمروبـن العـاص کـه فرزنـدش 
بـر پسـر یکـی از قبطی هـای مصـر تعـدی نمـوده بـود، در حالـی بـه زبـان آورد 
کـه شمشـیرش را در دسـت داشـت و بـرای همـان قبطـی بـه عنـوان یکـی از 
شـهروندان دولـت اسـلامی از فرزند عمروبـن العاص زمینـه ی گرفتن قصاص 
را فراهـم می سـاخت و بـر اصـل مسـاوات و عزت انسـانی و عدالـت در مقابل 
کیـد می کـرد. بنابرایـن ایـن اصـل اعـلان شـده در اعلامیـه ی جهانـی  قضـا تأ

حقـوق بشـر در دولـت اسـلامی بـه رسـمیت شـناخته می شـود.
دربـاره ی اشـکال نظـام بردگـی بایـد گفـت کـه اسـلام بـرای آزادی و آزاد 
سـازی بـه میـان  آمـد، نـه بـرای بردگـی و برده سـازی که یـك پدیـده ی جهانی و 
گیـر در آن زمـان بـه حسـاب می آمـد. کاری کـه اسـلام انجـام داد ایـن بـود،  فرا
کـه طبـق روح همیشـگی اش، بـه تصفیـه تدریجـی این پدیـده پرداخـت تا یکی 
از مقاصـد شـریعت کـه زبـان زد عـام فقهـا اسـت، تحقـق یابد: »شـارع همیش 

خواسـتار آزادی است«.

حقوق اجتماعی
هـدف از حقـوق اجتماعـی نیازهـای معـاش و پیش رفـت فرد در جامعه اسـت. 
اواخـر تحـت فشـار کمونیـزم مـورد توجـه  این هـا حقوقی انـد کـه در همیـن 
قوانیـن اساسـی و اعلامیه هـای غربـی قـرار گرفته انـد. ولـی وقتـی کمونیـزم 
شکسـت خـورد و فشـار اتحادیه هـای کارگـری رو بـه کاهـش گذاشـت، بخـل 
نظـام سـرمایه داری دوبـاره اوج گرفـت و بـر دسـتاوردها و حقوقی کـه کم ترین 
سـطح زندگـی را بـرای فقیـران و مسـکینان فراهـم می سـاخت دوبـاره حمله ور 

گردید.
در اسـلام، ضامـن ایـن حقـوق نـه موازیـن قدرت، کـه ایمان به خـدا و روز 
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آخرت و وحی الهی اسـت. به همین اسـاس اسـت که در زندگی مسـلمانان ما 
شـاهد نظـام فئودالـی و چور و چپـاول ملت هـای ضعیف نیسـتیم، عمل کردی 
کـم سـرمایه در ایـن کشـورها  کـه در تجربـه ی نظام هـای غربـی منجـر بـه ترا

گردید.
می توانیــم عمده تریــن ایــن حقــوق را بــرای یــک شــهروند جامعــه ی 

ــمریم: ــن برش ــلمان چنی ــر مس ــلمان و غی ــه مس ــلامی چ اس
1.حـق کار بـرای آنانی کـه تـوان کار دارنـد و ضمانـت اجتماعـی بـرای آنانـی 

کـه قادر بـه کار نیسـتند
اسـلام اسـتفاده جویـی را در همـه اشـکال آن باطـل سـاخته و کار را مقـدس 
شـمرده اسـت. اسـلام کسـب غیـر مشـروع از راه دزدی، خیانـت یا احتـکار را 
باطـل سـاخته و سـود، ذخیره ی سـرمایه )کنزالمال( و اسـتفاده جویـی از عرق 
جبیـن کارگـران را حـرام دانسـته و کار را عبـادت و نوعـی از جهـاد به حسـاب 
وام گیـری  و  دریوزه گـری  اسـراف،  بـی کاری،  از  را  خویـش  نفـرت  و  آورده 

)مسـتمر( اعـلان کرده اسـت. 
اسـلام دولـت را موظـف سـاخته بـرای آنانی کـه کار می تواننـد کار فراهـم 
نمایـد و بـرای آنانی کـه نمی تواننـد از طریـق زکات، کـه حـق فقیـر در مـال 
ثروتمنـد اسـت، زندگـی آبرومنـد تأمیـن کنـد. دسـتور اسـلام وقتـی نیـاز مـردم 
کیـد مـی دارد تـا نیازهـای  بـرآورده نشـود بـه ایـن حـد بسـنده نکـرده، بل کـه تأ
از مسـلمان و غیـر مسـلمان فراهـم نشـود،  اعـم  ضـروری همـه شـهروندان 
کسـی صاحـب مالـی نیسـت. خداونـد می فرمایـد: )و یسـألونک مـاذا ینفقون 
قـل العفـو(، )البقـره: 219(. ترجمـه: »از تـو می پرسـند چـه چیز انفـاق کنند؟ 

بگـو: از مـازاد نیازمنـدی خـود«.
2.حق وقایه صحی )بهداشت(

پیامبـر )ص( بـه طـب وقایـوی چـون نظافت، میانـه روی و دوری از مسـکرات 
و مفاسـد توجه بیش از حد داشـت و به ورزش و مسـافرت تشـویق می نمود و 
بـرای مریـض رخصت داد. اسـلام به امور بهداشـتی مریضان تشـویق نموده و 
تمـدن اسـلامی در زمینـه ی طـب و برپایی یـک نظام صحی پیش رفتـه و متنوع 
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از دیگران سـبقت داشـته اسـت. این توجه زاده ی دیدگاه کامل اسـلام به انسـان 
از ایـن ناحیـه اسـت کـه وی از نـگاه جسـمی، روحـی و عقلـی مخلـوق برتـر و 
بـا عـزت اسـت. بـدن و نفـس از دیـدگاه اسـلام از حقوقـی برخـوردار انـد. در 
حدیـث آمـده اسـت: )نفسـت برتو حـق دارد و بدنـت بالایت حـق دارد، برای 
هـر حـق دار حقـش را بـده(. از حقـوق بدن این اسـت کـه برایش غـذا، لباس، 
کـی و خوشـبویی فراهـم شـود. همیـن دیـدگاه بـود کـه باعـث رشـد عمـران،  پا
امـور بهداشـت و سـاختن حمام ها در زمانی شـد کـه اروپای مسـیحی به دوری 

از آب بـه مثابـه ی رمـزی از سرسـختی و قسـاوت افتخـار می نمود.
3.حق تشکیل خانوداده

زوجیـت قانـون طبیعـت اسـت. ازدواج عبادتی اسـت تـوأم با ثمره ی تـوازن در 
شـخصیت انسـان و ادامه و ترقی نسـل بشـر. به همین اسـاس اسـلام به حفظ 
خانـواده آن چنـان توجـه و عنایتـی مبذول داشـته کـه جز توجه بـه حفظ عقیده 
و عبادت هـای نصـی در رهنمودهـای اسـلامی، دیگـر چیـزی بـه آن هم سـری 
نمی کنـد. بـه پرپایـی خانـواده بـه مثابـه اولین هسـته ی جامعـه تشـویق نموده و 
آن را یگانـه مجـرای تولیـد نسـل دانسـته اسـت. از تجـاوز بـه آن برحذر داشـته 
و سـخت ترین و شـدیدترین جزاهـا را علیـه تجـاوز بـه قانـون عفـت و شـرف 

وضـع کرده اسـت.
4. حق پرورش

گیـری علـم تشـویق نمـوده و بـرای دانشـمندان جایـگاه ویـژه ای  اسـلام بـه فرا
قایـل شـده و آمـوزش را فـرض گردانیده اسـت.  پیامد این دسـتور یک انقلاب 
معرفتـی و فرهنگـی کاملـی بـود کـه ملت هایی چون عـرب، بربر و تـرک را از 

حالـت جهـل و بی نظمـی بـه تمـدن و نظام سـوق داد.
5. حقوق سیاسی

ایـن حـق در مفهـوم اساسـی شـوری، یعنی حـق مشـارکت در امور عامـه، تبلور 
یافتـه اسـت. شـوری در قـرآن بـه خاطـر جایـگاه بلندی کـه بـه مثابـه ی حـق و 
واجـب دارد، همیشـه مقـارن قرآن و نماز ذکر گردیده اسـت و دولت اسـلامی 
بـه مثابـه ی نهـادی کـه گروهـی آن را بـه خاطـر برپایـی دیـن و دنیـا بـه وجـود 
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می آورنـد، بـر اسـاس آن تشـکیل می شـود.
نصوصـی در شـریعت اسـلامی بـا صیغـه امـر وارد اسـت کـه مسـلمان را 
موظـف می سـازد بـه گـروه یـا جماعـت منظـم و سـازمان یافتـه بپیونـدد، ولـو 
ایـن موضـوع بـه کار کوچکـی چـون سـفر تعلـق بگیـرد: »وقتی سـه تـن بودید 
یکی تـان را امیـر تعییـن نماییـد«. حـالا تصـور نماییـد، وقتـی مسـأله ی برپایـی 
امـور دیـن و دنیـا باهـم بـه میـان بیاید، که فرض اسـت و جز از طریـق تجمع و 
سـازمان عملـی شـده نمی توانـد، مسـأله از چـه قـرار خواهد بـود؟ بـدون تردید، 
عملـی سـاختن ایـن امـر بـا توجـه بـه قاعـده ی: »آنچه واجـب جز به واسـطه ی 

آن عملـی نشـود خـود واجـب اسـت«، واجـب می باشـد.
بنابرایـن هـر مسـلمان موظف اسـت در امـر برپایی دولت اسـلامی تلاش 
نمایـد،  دولتـی کـه براسـاس قـراردادی میـان مـردم و رهبـر بـه وجـود می آیـد، 
و بـه مقتضـای آن رهبـر متعهـد می شـود شـریعت را تحـت نظـر امـت نافـذ 
گردانـد، عدالت را برپادارد و شـوری را تشـکیل دهـد، و در مقابل مردم متعهد 

می شـوند از همچـو رهبـری اطاعـت نماینـد.
گـر دولـت بـه محتـوای ایـن قـرارداد پابنـد نماند، دیگـر اصـل اطاعت و  ا
فرمان بـری از وی سـاقط می شـود. همیـن اصـل دولـت اسـلامی را بـه عنـوان 
دولـت قانـون مطـرح می سـازد، بـه ایـن معنـی کـه قـدرت شـریعت بـر قـدرت 
دولت برتری دارد. دولت اسـلامی یک دولت دموکراتیک و مردم سـالار اسـت  
کــه در مرجعیــت دانستن مــردم بـه عنـوان مصـدر قــدرت از دموکراسی های 
معاصـر سـبقت دارد، چنان کـه در تـداول و گـردش قدرت از طریـق انتخابات، 
یعنـی بیعـت آزاد از سـوی مـردم، طوری کـه در زمـان خلافـت راشـده بـه وقوع 

پیوسـت، از نظام هـای دموکراتیـک پیش قـدم بـه حسـاب مـی رود.
فراهـم  و حکومـت،  عقیـده  بخـش  در  اسـلامی  دیـدگاه  ویژگی هـای  از 
سـاختن آزادی بـرای مخالفیـن اسـت. این امـر از بزرگترین ویژگی های اسـلام 
بـه حسـاب رفتـه و اصـل نصیحـت و امـر به معـروف و نهـی از منکـر می تواند 
در همیـن راسـتا بـه کار گرفتـه شـود. ایـن آزادی بـه صـورت طبیعـی شـامل 
آزادی بیـان، انتقـاد، مخالفـت، تشـکیل احـزاب بـدون کسـب مجـوز از دولت 
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و نشـر روزنامـه و جریـده و دیگر وسـایل بیـان رأی و مخالفت مسـالمت آمیز 
می گـردد.

کـم بـرای  از لـوازم ایـن دیـدگاه ایـن اسـت کـه انقـلاب علیـه اسـتبداد حا
جلوگیـری از سـتم گری، بـا اسـتفاده از کم تریـن وسـایل تـا قاطع تریـن آن جواز 
دارد. ایـن امـر در این حدیث نبوی به زیبایی بیان شـده اسـت: »کسـی از شـما 
گر با دسـت نتوانسـت به زبان و  منکـری را دیـد آن را بـا دسـتش تغییر بدهد، ا
گـر بـه زبـان هم نتوانسـت به قلـب، و این ضعیف تریـن درجه ایمان اسـت«.1  ا
کم به مشـوره  مگـر این کـه اسـلام از فتنـه و قتـال میان مسـلمانان تا وقتی که حا
امـت گـوش فـرا دهـد و سـلطه ی قانون شـرعی را احترام گـذارد، برحذرداشـته 
کم به خودکامگی و اسـتبداد روی آورد و سـلطه ی شـوری  اسـت، ولی وقتی حا
و شـرعیت را پشـت پـا زنـد، دیگـر مشـروعیت خـود را از دسـت می دهـد و 
بـر امـت بـه صـورت فـردی و گروهـی واجـب می گـردد تـا از راه سـازماندهی 
دانشـمندان و متفکریـن خویـش ولو طی مراحـل مختلفی از فشـارهای متنوع 

اسـتفاده نماینـد تـا شـریعت و امت سـلطه ی خویـش را به دسـت آورند.

تطبیق عملی این حقوق در تاریخ مسلمانان
تاریخ مسـلمانان مراحل مختلفی را پشـت سـر گذاشـته اسـت. مرحله ی مثالی 
تطبیـق شـریعت کـه در زمـان پیامبر و خلافت راشـده تبلور می یابـد. مرحله ای 
کـه بشـر شـاهد دوره ی الگـو و مثالـی عدالـت و مسـاوات بـود. بـه حـدی کـه 
کـم و محکـوم در مقابـل قانـون و سـطح زندگـی وجود نداشـت  فرقـی میـان حا
و دولـت بـه معنـای امـروز، یعنـی نهـاد مسـلط و مسـتقل یـا شبه مسـتقل از 
امـت وجـود نداشـت  کـه وسـایل قهریه، ارشـاد، منابـع در آمـد، قانون گذاری و 
مجازدانسـتن دروغ و فریـب و حتـی اسـتعمال قـوه ی قهریه را برای رسـیدن به 

قـدرت و ادامه ی آن، در دسـت داشـته باشـد.
دولـت  یـك  از  سـاده  نمونـه ی  یـك  ارایـه ی  بـا  را  این هـا  همـه ی  اسـلام 

۱. به روایت بخاری و مسلم.
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هم پیونـد بـا ملـت و خـادم آن، طوری کـه در زمـان پیامبـر و خلفـای راشـدین 
اسـت. داده  قـرار  دیـده می شـود، ممنـوع 

بعد از این دوره، تاریخ اسلام شاهد یك دوره ی طولانی است که مخلوطی 
این  در  می باشد.  جهان  و  عرب  بردنیای  زمان  همان  کم  حا واقعیت های  از 
مثال های زنده  این دوره شاهد  به چشم می خورد.  دوره اختلاط های متعددی 
کمان  از دانشمندان، زاهدان، قاضیان و عده ای کمی از حا و خاطره  انگیزی 
و نمونه های از فساد و استبداد، به ویژه در میان حکمرانان و اطرافیان شان 
کم در جهان همان روز، به حکومت  می باشد، که به تأسی از نظام امپراطوری حا

پرداختند.
یگانـه عاملی که توانسـت از شـر اسـتبداد حکام جلوگیری نمـوده و اجازه 
کمـان بـه حـد نظـام فیودالـی آن زمـان ، ارتقـا یابنـد، قـدرت شـریعت  ندهـد حا
بـود. تفسـیر شـریعت، قضاوت میـان مردم و تعییـن مالیـات از وظایف ویژه ی 

دانشـمندان بـه حسـاب می رفت.
ایـن مـوارد از وظایـف حکومـت نبـود، مسـأله ای کـه در جوامـع اسـلامی 
منجـر بـه مهارسـاختن قـدرت حکومـت بـه نفـع قـدرت شـریعت و جامعـه ی 
کثـر خدمـات اجتماعـی، چـون  مدنـی گردیـد، بـه حـدی کـه جامعـه ی مدنـی ا
آمـوزش و پـرورش و صحـت عامـه را بـا اتکاء بـه مبدأ وقـف و این که مخاطب 

شـریعت امـت و مـردم اسـت، بـه دوش گرفـت.
در مرحلـه ی سـوم، بـه اثر اسـتبداد و واردشـدن فرهنگ های عقـب افتاده 
بـه اسـلام، جوامـع اسـلامی دچـار ضعـف گردیـد و از سـوی  و غیرمتمـدن 
قبایـل وحشـی مـورد هجـوم قـرار گرفتـه تخریـب شـد و همـه دست داشـته ها 
گیـر نـه دیـن در امـان مانـد و نه  و خیراتـش چپـاول گردیـد و از ایـن فسـاد فرا
گرفـت و سـتم و طغیان همه گیر شـد. متدینـان، بل کـه جهالـت همـه جـا را فرا

پیامـد ایـن حـوادث چنـان بـود کـه تمـدن بـه سـوی کشـورهای اروپایـی 
انتقـال یافـت و تـوازن قـدرت بـه نفـع آنـان، بـه ویـژه بعـد از کشـف امریـکا، 
تغییـر خـورد. ایـن کشـورها برجهـان اسـلام یـورش آورده از بارقه هـای نهضت 
دوبـاره آن جلوگیـری کـرده، دنبالـه روی را در نهـاد کشـورهای اسـلامی غرس 
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نمـوده و اساسـات اجتماعـی ایـن کشـورها را نابـود سـاختند.
اسـتعمار غربـی و کشـورهای مسـتقل سـکولاری کـه از خـود درجهـان 
اسـلام بـه جـای گذاشـت، هـردو باهـم در تضعیـف جامعـه اسـلامی و تقویـه 
سـیطره ی دولت سـکولار و مسـتبد، از طریـق درهم کوبیدن افـکار و تضعیف 
نهادهـای جامعـه ی مدنـی، چـون مصـادره ی اموال وقف کـه از اسـتقلال علما 

و دانشـمندان نمایندگـی می کـرد، تـلاش کردنـد.
بـه کار  بـه طـور نمونـه، در تونـس اراضـی وقفی کـه بـرای منافـع عامـه 
می رفـت، ثلـث اراضـی زراعتـی را تشـکیل مـی داد و امـروز چیـزی از آن باقی 

نمانـده اسـت، تـا دولـت بتوانـد برجامعـه سـیطره ی مطلـق داشـته باشـد.
کنـون هـم بـه همـان شـکل، بـه ویـژه در بعـد  ایـن سـومین مرحلـه، کـه ا
سیاسـی ادامه دارد، یکی از زشـت ترین مراحلی اسـت که امت اسـلامی پشـت 
سـر می گـذارد، بـه ویـژه در بخـش حقـوق بشـر، چـون جامعـه رو بـه ضعـف 
نهـاده، دولـت قـوت بیش تـر یافتـه و در بردگـی قدرت هـای بیرونـی بـه سـر 

می بـرد.
عکس العمـل در برابـر ایـن حالـت، جنبش هـای اسـلامی بـود. نبـرد و 
تصـادم میـان مردم مسـلمانی که خواهـان آزادی، عدالت و ترقی اند و اسـلام را 
راه ورود بـه دنیـای جدیـد می دانند و به حقوق بشـر و جامعـه ی مدنی باوردارند 
و میـان حکومت هـای فـردی فاسـد و دیکتاتـور، کـه مشـروعیت خویـش را 
از کمك هـای دولت هـای بیرونـی کـه خـود مدعـی گـردن نهـادن بـه اساسـات 
دموکراسـی و حقـوق بشـر انـد، بـه دسـت می آورنـد، حتمـی و اجتناب ناپذیـر 

بـه نظر می رسـد.

خلاصه
تعداد زیادی از متفکران معاصر مسلمان برین باور اند که:

1. مبـادی و اساسـات حقـوق بشـر آن  چنـان اصالـت و جایگاهـی در اسـلام 
دارنـد کـه در هیـچ دیـن و مذهبـی ندارنـد. ایـن بـه علتـی اسـت  کـه اسـلام این 
حقـوق را بـه مثابـه ی تکلیـف و عبـادت شـرعی مطـرح نمـوده، نـه بـه عنـوان 
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منافـع، آن طـوری کـه در غـرب مطـرح اسـت.
اعلامیه هـای حقـوق بشـر غربـی، گام مهمـی در جهـت جهانـی شـدن 
اسـلام بـه حسـاب می رونـد. پذیرفتـن ایـن اصـل که انسـان بـه عنوان انسـان از 
حقـوق، عـزت و کرامـت برخـوردار اسـت، یـك تحـول و تغییر انسـانی ارزنده 
اسـت کـه اسـلام آن را خـوش آمدیـد می گویـد. چـون پیام اسـلام در این راسـتا 
بی سـابقه اسـت، جایی کـه مـی فرمایـد: )یـا أیهـا الإنسـان إنـك کادح إلی ربك 
کدحـاً فملاقیـه(، )الإنشـقاق:6(. ترجمـه: »ای انسـان! تـو بـا تـلاش و رنـج به 

سـوی پـروردگارت مـی روی و او را ملاقـات خواهـی کـرد«.
کـم شـعوباً و قبائل  کم مـن ذکر و أنثـی و جعلنا )یـا أیهـا النـاس إنـا خلقنا
کـم(، )الحجرات: 13(. ترجمـه: »ای مردم!  کرمکـم عنداللـه اتقا لتعارفـوا إن ا
تـا  قراردادیـم،  قبیله هـا  و  تیره هـا  و  آفریدیـم،  و زن  مـرد  یـك  از  را  مـا شـما 
یکدیگـر را بشناسـید، ولـی گرامی تریـن شـما نـزد خداونـد بـا تقوی ترین شـما 

اسـت، خداونـد دانـا و خبیر اسـت«.
2. ایـن اعلامیـه و اعلامیه هـای مشـابه آن از دیـدگاه اسـلام بـه عنـوان یك 
چـوکات عمومـی حقـوق و روابـط میـان بشـر قابل قبول بـوده و در آینـده قابل 

بسـط و اصلاح می باشـند.
بـه نظـر مـا ایـن اعلامیه باید از دو جهت توسـعه یابد تا از نسـبیت و سـوء 

اسـتفاده از سـوی زورمندان در امان بماند:
یـك: از دیـدگاه نظـری، چون ادعا می شـود کـه این اعلامیه جهانی اسـت، 
در حالی کـه اعلامیـه بـا توجه به اساسـات فلسـفی اش، غربی اسـت. بر فلسـفه 
عقلانـی و طبیعـی اسـتوار اسـت و قدرتـی را فـوق قـدرت انسـان و غرایـز و 
منافـع وی بـه رسـمیت نشـناخته و بـه قوانیـن طبیعی کـه عقـل انسـان توانایـی 

کشـف آن را دارد، بـاور دارد.
ادعـای جهانـی بـودن حقوق بشـر، در حالی که غربی اسـت، ایـن اعلامیه 
را جزیـی از برنامه هـای سـیطره جویانه ی غـرب بـر تمدن هـای دیگـر، برای از 
بیـن بـردن و محـو ویژگی هـای ایـن تمدن هـا، قـرار می دهـد. بـه طـور نمونـه، 
نادیـده گرفتـن اختلافـات دینـی در تشـکیل خانـواده، مسـأله ای کـه اسـاس 
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دینـی و فکـری خانـواده را از بیـن بـرده و آن را در معـرض آسـیب پذیری قرار 
می دهـد. چنان کـه در سـایه ی ایـن اعلامیـه ممکـن اسـت همـه انـواع فسـاد و 
انحرافـات جنسـی مشـروع دانسـته شـود. از همیـن رو اعلامیـه بـا مخالفـت 

کشـورهای اسـلامی و آسـیایی روبروشـد.1 
دو: ایـن حقـوق بایـد از نـگاه نظـری و غیرواقعـی بـودن مـورد ارزیابـی 
قرارگیرنـد. چـون فـرق میـان نظریه و تطبیق خیلی آشـکار اسـت. این مسـأله، 
نـژاد سـفید  از دایـره ی  بـودن آن را کـه  ایـن حقـوق و قومـی  بـودن  شـکلی 

کیـد بیـان مـی دارد. )غربی هـا( یـا قـوم معیـن فراتـر نمـی رود، بـه تأ
گذشـته از وابسـتگی حقـوق بشـر بـه قـوم معیـن یـا مـرد سـفید، وقتـی 
و  ملت هـا  ابـرو  بـه  خمـی  بـدون  می شـود  کنـد،  تقاضـا  غـرب  مصلحـت 
فرهنگ هایـی را نابـود سـاخت بـدون این کـه حقوق بشـر بتواند مانـع این عمل 

. شود
آنچـه بـر مـردم بوسـنیا و مـردم فلسـطین بـه کمـك مسـتقیم غـرب روا 
داشـته می شـود، شـاهد روشـنی برایـن ادعـا اسـت که ملت هـای غربـی به رغم 
پیش رفـت در زمینـه ی بـه رسـمیت شـناختن جانـب مقابـل و پذیرفتـن این کـه 
وی از حقـوق انسـانی مسـاوی برخـوردار اسـت، هنوزهـم ایـن تعـدد دینـی و 
تمدنـی را در سیاسـت های خویـش، جـز بـه هـدف تحـت کنتـرل در آوردن یـا 
بـه حاشـیه راندن جانب مقابل، به رسـمیت نمی شناسـند و برخوردهای شـان در 

گـر مصـداق عملـی هم داشـته باشـد، خیلـی محدود اسـت. ایـن زمینـه ا
ایـن موضـوع می رسـاند که امنیت، انسـانیت، تعــدد و کثرتگــرایی، صلح 
 عادلانـه و همـکاری بین المللـی به نفـع همگان بدون پایه گـذاری یك جامعه ی 
انسـانی بـر اسـاس ارزش هـای مانـدگار کـه کسـی نتوانـد چـون قانـون طبیعـی 
بـه آن بـازی کنـد، متصـور و ممکـن نیسـت. چـون قانـون طبیعـی نمی توانـد 
بـه عنـوان یگانـه معیـار مـورد قبـول بـرای رفتـار انسـان ها در سـطح فـردی و 
گروهـی پذیرفتـه شـود. بـدون تردیـد هـر قـدر تـلاش نماییـم، مرجعیتـی بالاتر 

۱. بـه بیانیـه کشـورهای آسـیای 1997 و اعلامیـه ی جهانـی حقـوق بشـر در اسـلام، تهیـه و نشـر 
پارلمـان اسـلامی اروپـا مراجعه شـود.
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بـرای تأمیـن عدالـت، حقـوق، زندگـی مسـالمت آمیز و کثرت گرایـی و تنـوع 
انسـان ها از ایمـان بـه خـدا نمی یابیم، چـون خداونـد می فرماید: )وما أرسـلناك 
إلا رحمـة للعالمیـن(، )الأنبیـاء:107(. ترجمـه: »مـا تـو را جـز بـرای رحمـت 

نفرسـتادیم.« جهانیان 



شالوده شکنی گفتمان شیعی-سنی: 
تلاشی برای بازنگری و اسطوره زدایی1

نظریــه ی گفتمــان بــا پذیرفتــن اصــل ســتیزه جویی )antagonism( یــا بــه قول 
ــط انســان ها، مدعــی  اســت هــر گفتمــان  قــرآن »اختــلاف« در زندگــی و رواب
ــا  ــا »دیگــری« ی ــل ب ــر اســاس دیگری ســازی شــکل می گیــرد: »مــا« در تقاب ب
ــه و  ــه بیگان ــت و دیگری ک ــی  اس ــودی و داخل ــه خ ــی« ک ــه ای«؛ »مای »بیگان

بیرونــی  اســت. 
گفتمان هـا معطـوف بـه قدرت انـد و روایـت گـروه یـا جمعی. ایـن گروه ها 
تـلاش می کننـد روایـت خـود را با اسـتفاده از ابزارهـای مختلف غالب سـازند.

بـا بـه کار بسـتن  در ایـن مسـیر، بنیان گـذاران و طرفـداران گفتمان هـا، 
خـود  روایـت  قـوام  و  انســجام  بــرای  معینـی  گره گاه هــای  مفصل بنــدی، 

می سـازند.
در واقـع، گفتمـان در محور همین گره گاه ها شـکل می گیـرد و به دال های 

سـیال و سـرگردان، در پی بی جایی و تزلزل، هویت و اسـتقرار می بخشـد.
صـدد  در  و  انـد  قـدرت  بـه  معطـوف  این کـه  بـه  توجـه  بـا  گفتمان هـا، 
دسـت یافتن بـه هژمونـی، گفتمان هـا و روایت هـای رقیـب را یـا از صحنـه طرد 

یـا بـه چالـش می کشـند. می  کننـد و 
ک در  ۱. ایـن مقالـه بـرای بخـش »ناظـران می گوینـد« سـایت فارسـی بـی بـی سـی در پـی اشـترا

برنامـه پـرگار در سـال ۲۰۱۳ در لنـدن نوشـته شـده اسـت.
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بـه دلیـل این کـه طـرد و نفی در این سـتیز، یـک عمل دوجانبه  اسـت، هر 
یـک از طرفیـن نـزاع، دیگـری را مانـع شـکل گیری و دسـت یافتن بـه هویـت 

کامـل خـود می داند.
ایـن سـتیز و نـزاع در نمونه هـای مذهبـی، به طـور معمول شـکل هنجاری 
یـا ایدیولوژیـک اختیـار می کنـد. بـا توجـه بـه این کـه جلوگیـری از دسـت یافتن 
بـه هویـت1 یـا کامل شـدن2 یـک تجربه  دوجانبه  اسـت، معمـولًا رابطه  بـا غیر یا 
بیگانـه در ایـن تجربـه بـر اسـاس معادله  ی »دوسـت و دشـمن« شـکل می گیرد 

و لبه هـای دیگـری سـازی در ایـن روی کـرد تیز، برنـده و کینه توزانه  اسـت.
در نظریـه ی  گفتمـان، معمـولًا گفتمان هـا در پـی تحـولات متزلزل کننده، 
برگشـت دوبـاره  گفتمان هـای طردشـده یـا مـازاد معنـی، در امتـداد زمـان دچار 
بی جایـی و تزلـزل می گردنـد. چـون در پی این تحـولات توانایی هویت بخشـی 

و اسـتقرار را از دسـت می دهنـد و دیگـر پاسـخ گوی نیـاز جامعه نیسـتند.
در این مرحله، زمینه ی  شکل گیری گفتمان های نوین فراهم می گردد و 
یا ساختن گره گاه های مشترکی گفتمان  ابرنشانه  ای  یافتن  با  فعالان می توانند 

نوینی را سامان بخشند.
بـا اتـکا بـه این روی کـرد و از این منظرگاه به ظهور، شـکل گیری، انسـجام 

و تزلـزل گفتمان شـیعه و سـنی و زمینه ی  شـکل گیری گفتمان  نـو می پردازم.
و  فهـم ظهـور  را در  مـا  یـک  سـو  از  نظریـه ی  گفتمـان  راسـتا،  ایـن  در 
شـکل گیری ایـن دو گفتمـان  در تجربه ی  تاریخی مسـلمانان و از سـوی دیگر، 

در ارایـه  راه هـای احتمالـی بیـرون رفـت یـاری می رسـاند.
بـرای رهایـی از گفتمان هـا یـا چشـم اندازهای اسـارتگر و جزم اندیـش و 
گرا،  مسـاعد سـاختن زمینه ی  شـکل گیری گفتمان یا چشـم انداز متکثر، مدارا
اخـلاق بـاور و مردم سـالار نیازمنـد حرکـت بنیادیـن بـرای طـرح  نـو درافکندن 

. هستیم
و  سـازد  نـرم  را  سـازی  دیگـری   تیـز  لبه هـای  بخشـی که  رهایـی  طـرح 

1. Identity blockage
2. Fullness
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رابطــه  ای را کــه بـر اسـاس معادلــه ی  »دوسـت و دشـمن« اسـت، بـه رابطـه  یا 
معادلـه ای میـان »دوسـت و مخالـف/ رقیـب« تعدیــل کنـد.

مرجعیت یا الگوی بنیادین در گفتمان دینی
از نظـر نویسـنده ایـن  سـطور، اسـلام بـه مثابه ی  دیـن، با بعثت حضـرت محمد 
)ص( آخریـن پیامبـران الهـی آغاز می شـود و تـا رحلت وی تکمیـل می گردد.

بـا رحلـت پیامبـر )ص(، رابطـه  مسـتقیم خداونـد از طریـق وحی بـا زمین 
قطـع می شـود. قرآن کریـم و سـنت صحیح پیامبـر مرجعیت یا الگـوی بنیادین 

ایـن دیـن را تشـکیل می دهند.
بـا وفـات پیامبـر )ص(، مرحلـه  ی تجربـه ی  تاریخـی اسـلام و مسـلمانان 
آغـاز می گـردد. ایـن مرحلـه، بـا توجه بـه این که می توانسـت، از همـان لحظات 

آغازیـن طـور دیگـری شـکل بگیـرد، زمانـی، مکانـی و تاریخی  اسـت.
در ایـن روی کـرد، مرحلـه ی  اول مقـدس اسـت؛ چون اصـل و مبنای دین 
را تشـکیل می دهـد. مرحلـه  ی دوم کـه مرحلـه  ی تجربـه ی  تاریخـی دیـن بـه 

شـمار مـی رود، مقدس نیسـت.
در مرحلـه ی  نخسـت بـه رغـم تقدس، مسـایل و قضایـای زمانـی و مکانی 
وجـود دارنـد کـه در همـان بسـتر تاریخـی معنـی می یابنـد و به عنـوان تجربه  ی 

بشـری از تقـدس برخوردار نیسـتند.
مرحلـه ی  دوم، بـه رغـم تاثیرگذاری مسـتقیم برشـکل گیری تاریخ و تمدن 
اسـلامی، از تقـدس و مرجعیـت در دیـن، ماننـد مرحلـه ی  نخسـت برخـوردار 

. نیست
ولـی می تـوان از آن بـه عنـوان یـک تجربـه  ی بشـری، بـه خصـوص از 
مراحـل نخسـتین آن، بـدون مرجعیت بخشـی مقـدس و الـزام آور، چـون هـر 

کـرد. الگوبـرداری  تجربـه ای، 
مطالعـه و دقـت در ایـن مرحلـه، بـدون تردید، مـا را در فهم نسـل اول این 
آییـن از آموزه هـای آن یـاری می رسـاند. گـره گاه اصلـی روی کردم در شـناخت 
و قرائت نـو از اسـلام را می توانـم چنیـن خلاصـه کنـم: اسـلام مقـدس اسـت، 
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ولـی تجربـه ی  تاریخـی و تاریخ اسـلام در مرحلـه ی  بعد از رحلـت پیامبر)ص( 
مقدس نیسـت.

مرجعیـت یـا الگـوی پایـه، قـرآن و سـنت پیامبـر)ص(، چـون هـر متـن 
مقـدس، تفسـیر و تأویل پذیـر اسـت.

ایـن اصل در روش شناسـی سـنتی نیـز در مباحث چگونگـی اثبات نص و 
دلالت هـای قطعـی و گمانـی آن مـورد بحث قرار گرفته اسـت.

در ترسـیم مبنـای نظری کـه بـرای فهـم موضـوع مـورد بحثـم در ایـن مقاله 
ارایـه می کنـم، لازم اسـت میـان مرجعیت پایه و تفسـیر و تأویل ایـن مرجعیت 

کـه در طـول زمـان شـکل گرفته اسـت، تفکیک قایل شـویم.
مرجعیـت پایـه در ایـن روی کرد اصالـت خویش را به عنـوان الگو به رغم 
تأویل پذیـری حفـظ می کنـد و تفسـیرها و تأویل هـا از ایـن مرجعیـت، بـه رغـم 
ارزش و جایـگاه بلنـدی کـه در میـراث فکری-فرهنگـی تمدن اسـلامی دارند، 

تفسـیرها و تأویل هـای  زمانـی، مکانـی و بشـری به حسـاب می روند.
ایـن تفسـیرها و تأویل هـا، چـون هـر گفتمانـی معطـوف بـه قدرت انـد و 

تحـت شـرایط ویـژه ای شـکل گرفته انـد.
بنابـر ایـن، در ایـن روی کرد، بـه آن ها به مثابه ی  مجموعـه ای از اجتهادها، 
دیـن  ایـن  پیـروان  مکانـی  و  زمانـی  شـناخت های  و  تفسـیر ها  برداشـت ها، 
تأویل هـای  تأویل هایـی از جمـع تفسـیرها و  نگریسـته می شـود؛ تفسـیرها و 

. ممکن
در مرجعیـت پایـه، خداونـد و پیامبـرش از پیروان این دین به نام مسـلمان 
بِیکُمْ 

َ
ـةَ أ لَّ و مومـن نـام می برنـد، و از جمـع آنـان بـه عنوان ملـت و امـت. )... مِّ

کُمُ الْمُسْـلِمِینَ مِن قَبْـلُ ... )الحج: ۷8(. ا إِبْرَاهِیـمَ هُوَ سَـمَّ
امتـی کـه بـر شـالوده ی  توحیـد، رسـالت و معـاد بنـا یافتـه، از یـک کتـاب 
و یـک پیامبـر پیـروی می کننـد و افـراد آن برابرانـد و رابطـه  آن هـا بـر اسـاس 

ارزش هـای اخلاقـی، عدالـت، انصـاف و معرفـت اسـت.
در این مرجعیت، لااقل من، از شـیعه و سـنی، از خاص و عام، از رافضی 
و ناصبـی و ده هـا و صدهـا فرقـه  ی دیگـر خبـری و ردپایـی نیافتـم. در ایـن 
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هستی شناسـی و معرفت شناسـی، رسـالت پیامبـر)ص( رسـانیدن پیـام خداونـد 
بـه بنـدگان اسـت و اصـل، مصالـح عبـاد و رسـتگاری دنیـوی و اُخـروی آنان.

مرجعیت پایه و بحث نظام سیاسی
پایـه، احـکام و رهنمودهایـی وجـود دارد کـه عملـی کـردن و  در مرجعیـت 

تطبیـق آن هـا مسـتلزم داشـتن نوعـی از قـدرت و نظـام اسـت.
در مـورد مبنـای دینـی یا عقلی یـا دینی-عقلی ضرورت اسـتقرار و برپایی 

چنین نظامی میان دانشـمندان مسـلمان اختلاف اسـت.
ولـی در قـرآن و سـنت صحیـح پیامبـر )ص( بحـث مفصـل یـا رهنمـود 
تفصیلـی در بـاب نـوع نظـام، یـا به تعبیـر معاصر، حکومـت داری وجـود ندارد. 
در مرحله  ی نخسـت حضور شـخص پیامبر)ص( مشـروعیت، انسـجام و تداوم 

ایـن آییـن را بـه عنـوان دیـن تضمیـن می کرد.
قـرآن، سـنت و یـاران پیامبـر )ص( در ایـن مرحلـه از خلافـت، امـارت و 
بالآخـره حکومـت بـه معنایی کـه امـروز مـی دانیـم، صحبـت نمی کننـد. هیـچ 
یـک از ایـن مراجـع از پیامبـر)ص(، بـه عنـوان خلیفـه، پادشـاه یـا امیـر نـام 

نمی برنـد.
از امـت و آییـن او نیـز به نـام خلافت یا حکومت اسـلامی یـاد نمی کنند. 
او در این ادبیات، رسـول  خدا اسـت، پیروان او مسـلمان، مومن، امت اسـلامی 

و امـت محمد خوانده می شـوند.
مومنـان نیـز خـود را در ادبیات ایـن دوره پیروان دین و آیینی به نام اسـلام 
می داننـد تـا اتبـاع یـا شـهروندان امپراتوری، پادشـاهی یـا دولتی. قرآن و سـنت 
بـه تکـرار در ایـن مرحلـه از ارزش هـای اخلاقـی، عدالت، شـورا، برابـری و ... 

صحبـت می کنند.
در ادبیـات قـرآن و سـنت در ایـن مرحلـه، تـا جایی کـه من می دانـم و باور 
دارم، یگانـه اصطلاحی کـه در مـورد نظـام و حکومـت داری بـه معنـای معاصـر 

آن، بـه کار رفتـه، اصطـلاح »أمر« اسـت.
قـرآن  و  اسـت  شـورا  قریـن  همیشـه  ادبیـات،  ایـن  در  اصطـلاح  ایـن 
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پیامبـر)ص( را همیشـه بـه شـورا در »أمـر« توصیـه می کنـد. )... وَشَـاوِرْهُمْ فِـی 
مْرُهُـمْ شُـورَی بَیْنَهُـمْ ...(. )الشـوری: 

َ
مْـرِ ... (. )آل عمـران: ۱59(. )... وَأ

َ
الأ

.)۳8
اصطـلاح خلیفـه و خلافـت در قـرآن و ادبیـات ایـن دوره، هیـچ گاه بـه 

معنـای زمـام دار، دولـت داری و زمـام داری بـه کار نرفتـه اسـت.
ادبیـات ایـن دوره، بـه مفهـوم سـلطان و سـلطنت و پادشـاه و پادشـاهی 
بیشـتر بـه عنـوان ویژگی هـای فرمان روایی پـروردگار نـگاه می کند و بـه مفهوم 

کثـر مـوارد نـگاه مثبـت نـدارد. پادشـاهی و پادشـاه در تجربـه  بشـری در ا
از دولـت و حکومـت بـه معنـای معاصـر، کـه محصـول دوره  تجربـه ی 
تاریخـی و برخـورد جهـان اسـلام بـا اسـتعمار و مدرنیتـه اسـت، در ادبیات این 

دوره چیـزی وجـود نـدارد.
بنابرایـن، نـوع نظـام و چگونگـی حکومـت، از ایـن چشـم انداز، از امـور 
عرفـی و دنیـوی  اسـت و بیش تـر بـه شـرایط زمانـی و مکانـی بسـتگی دارد.

کیـد بـر اصـول و معیـن نکـردن نظـام مشـخص یـا تعییـن جانشـین و  تا
خلیفـه ای از سـوی پیامبـر)ص( بـرای دوره  تجربـه  تاریخـی، از ویژگی هـای 
برجسـته دیـن اسـلام بـه شـمار مـی رود کـه پویایـی و کارآیـی آن را در امتـداد 

زمـان تضمیـن می کنـد.

پیامبر)ص( و بحث تعیین جانشین:
تـا جایی کـه مـن می دانـم، هیـچ نص صریـح در قرآن و سـنت صحیـح در مورد 

تعییـن امـام، وصی، خلیفـه یا جانشـین پیامبر)ص( وجـود ندارد.
قـرآن در ایـن مـورد هدایـت، رهنمـود یـا سـخن صریحـی نـدارد. ممکـن 
نیسـت، اصلـی بـه ایـن بزرگـی و بـه ایـن اهمیـت، آن طـور کـه گفتمـان شـیعی 
مدعی  اسـت، در قرآن و سـنت صحیح پیامبر)ص( مسـکوت گذاشـته شـود و 

مسـلمانان بـا تفسـیر و تأویـل آن را ثابـت سـازند.
واقعـه  غدیـر و ده هـا روی دادی از ایـن سـنخ در تاریـخ اسـلام بـه وقـوع 
پیوسـته اند. پیامبـر)ص( در ایـن روی داد و روی دادهـای مشـابه، از دوسـتی و 



273       شالوده شکنی گفتمان شیعی-سنی

محبتـش بـه علـی، خانـواده و یـاران نزدیکـش سـخن  رانـده و مسـلمانان را بـه 
نیکویـی و حسـن معاملـه بـا اهـل بیـت، مسـلمانان و انسـانیت توصیـه کـرده 

اسـت تـا تعییـن جانشـین و خلیفـه.
در مـورد ابوبکـر، عمـر، عثمـان، ابوعبیـده، سـلمان فارسـی و دیگـران 
نیـز سـخنان مشـابهی از پیامبـر)ص( روایت شـده  اسـت. بنابرایـن، از روی داد 
نـام  بـه  اصلـی  نمی تـوان  اسـلام،  تاریـخ  در  مشـابه  روی دادهـای  و  غدیرخـم 

ولایـت، خلافـت یـا تعییـن جانشـین را اسـتنباط کـرد.
بحـث تعییـن جانشـین توسـط خـدا و پیامبـر)ص( و رهبـری امت توسـط 
تـا از مـردم و  شـخصی کـه مشـروعیت خـود را از خـدا بـه دسـت مـی آورد 
میراثی سـاختن ایـن رهبـری در خانـواده ای یـا دودمانـی بـا تعالیـم آزادی بخش، 

پویایـی و جوهـر پیـام ایـن دیـن در تضـاد اسـت.
پذیرفتـن چنیـن روایتـی و روی کردی، نتیجـه  و پیامدی جز سـلب اراده ی  

مـردم، اسـتبداد مذهبی و اسـتفاده ی  ابـزاری از دین ندارد.
بـه بـاور مـن، بـا توجـه بـه این کـه بحـث حکومـت داری و نـوع نظـام، از 
امـور عرفـی  و دنیایـی ا سـت و بـه تغییـرات، تحـولات و شـرایط زمـان و مـکان 
بسـتگی دارد، خداونـد و پیامبـر)ص( بـا حکمـت و بصیرت و با بیـان اصولی 
چـون شـورا، عدالـت، انصـاف، امانـت داری و ... تفصیـل آن را بـه مسـلمانان 

گذاشـته اند تـا طبـق شـرایط زمـان و مـکان در ایـن مـورد تصمیـم بگیرنـد.

آغاز تجربه ی  تاریخی، اختلافات و بحث نظام سیاسی
اختـلاف و تعـدد تفسـیر و تأویـل در تجربـه ی  بشـری یـک امرطبیعـی  اسـت.

قـرآن نیـز از اختـلاف دایمـی میـان مـردم بـه عنوان یک اصـل یـاد می کند. در 
نظریـه ی گفتمـان سـتیز، جـدل یـا مخاصمـه1 نیـز یک اصـل فروکاسـت ناپذیر 
اسـت. لـذا تـلاش مـا نـه بـرای زدودن اختـلاف و تعـدد کـه بـرای نرم سـاختن 

لبه هـای تیـز دیگرسـازی و ایجـاد فضایـی از تحمـل و مـدارا اسـت.

1. Antagonism
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از ایـن چشـم انداز، شـکل گیری اختـلاف در مرحلـه ی  تاریخـی یـک امـر 
طبیعی  اسـت.

بحـث نـوع نظـام و چگونگـی تعییـن زمـام دار و اداره ی  امـور مسـلمین به 
صـورت جـدی در نخسـتین لحظـات درگذشـت پیامبـر)ص( و آغـاز مرحله  ی 
ایـن مکتـب شـروع  پیـروان  میـان  اسـلام،  تاریخـی  دوم، مرحلـه ی  تجربـه ی 

می شـود.
در این مرحله، با توجه به این که مسلمانان در عقیده باهم برابراند، رابطه ی  
تعیین  را  زمام دار  تعیین  و چگونگی  نظام  نوع  قبیله ای  ساختارهای  و  قدرت 

می کند.
جدل هایی کـه  و  حـوادث  چگونگـی  بـه  غیرمقـدس  و  تحلیلـی  نـگاه 
منجـر بـه تعییـن ابوبکـر بـه زعامـتِ بعـد از درگذشـت پیامبر)ص( در سـقیفه 
بنـی سـاعده گردیـد، اختـلاف نظـر شـدید مهاجـران و انصـار در احـراز امـور 
مسـلمین، توافـق بـر بیرون رفـت از ایـن بحـران بـر اسـاس برتـری قریـش و 
مهاجـران و سـیر متفـاوت تصمیم هـای سیاسـی در مراحـل بعـدی بـه وضـوح 
نقـش رابطـه ی  قـدرت، سـاختار قبیلـه ای و تجربـه ی  بشـری، زمانـی و مکانـی 
بـودن تعامـل نسـل اول پیـروان ایـن آییـن را بـا اصل حکومـت داری یـا »أمر« 

بـه نمایـش می گـذارد.
بعد از درگذشـت پیامبر)ص( و آغاز مرحله  ی دوم اسـت که مسـلمانان به 
صـورت جـدی بـه بحث نظـام و چگونگـی اداره ی  سـرزمین و امور مسـلمانان 
می پردازنـد. در ایـن مرحلـه  اسـت که بحـث خلیفـه ، خلافت، خلیفه  مسـلمین 

و خلیفـه  رسـول  خدا مطـرح می گردد.
دقـت در ادبیـات ایـن دوره نشـان می  دهـد کـه بحـث خلیفـه نـه بـه عنوان 
جانشـین پیامبر)ص(،-چـون کسـی نمی توانـد جانشـین پیامبـر)ص( باشـد،- 
بـه عهـده  را  امـور مسـلمین  پیامبـر)ص(  از  بعـد  بـه عنـوان کسـی که  بل کـه 

می گیـرد، مطـرح اسـت.
عمـر در مرحلـه ی  بعـد از ابوبکـر، بـه همیـن دلیـل، کاربـرد اصطـلاح 
خلیفـه را بـرای خـود نمی پذیـرد و بـاور دارد کـه او بعـد از ابوبکـر بـه قـدرت 
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گر به کار برود  رسـیده نـه بعـد از پیامبر)ص( و اصطلاح درسـت در مـورد وی ا
»خلیفـه ی  خلیفـه  ی رسـول  خـدا اسـت« تـا خلیفـه ی  رسـول  خـدا و بـه همیـن 

دلیـل ترجیـح می دهـد بـه نـام امیرالمومنیـن یـاد گـردد.
و  تاریخـی  تجربـه   یـک  عنـوان  بـه  مسـلمانان،  تاریـخ  در  اداره  و  نظـام 
دنیایـی و متأثـر از تجـارب و دسـت آوردهای نـو و نظام هـای دیگـر بـه صورت 

گسـترده ای بسـط و توسـعه می یابـد.
در آغـاز ایـن تجربـه ی  تاریخـی بـه رغـم اختـلاف دیدگاه هـا و برداشـت ها 
کثریـت قاطـع اصحـاب پیامبـر)ص( در امـر  کـه یـک امـر طبیعـی  اسـت، ا

اسـتقرار نظـام نوپـا باهـم همـکاری و تعـاون کردنـد.
طبـق روایـات موثـق تاریخـی علی با ابوبکـر، عمر و عثمـان بیعت کرد و 

بـا آنان برای اسـتقرار نظام همـکاری نمود.
اصـل مهمی کـه در ایـن دوره برجسـته و قابل تأمل اسـت، نـگاه قراردادی 
بـه اصـل نظـام یـا »أمـر« بـا اتـکا بـه اصـل شـورا و بیعـت از سـوی نسـل اول 

پیـروان ایـن آیین اسـت.
اختلافـات بـه صـورت جـدی در اواخـر خلافـت عثمان شـکل می گیرد و 

حـوادث بعـدی آن  را داغ تـر و بزرگ تر می سـازد.
نحـوه ی مـرگ عثمـان، درگیـری میـان علـی و معاویـه، جنـگ با خـوارج، 
اسـتقرار حکومـت بنـی امیـه، حادثـه ی کربـلا، سـرکوب طـرف داران علـی و 
ایـن  بـه  ایران-خراسـان  حـوزه ی  در  صفـوی  امپراطـوری  اسـتقرار  بالآخـره 
اختلافـات بـه صـورت وسـیع دامـن زد و اختلافـات میـان دو گفتمـان شـیعی-

سـنی را گسـترده تر سـاخت.

شکل گیری گفتمان شیعی و سنی
شـکل گیری گفتمـان شیعی-سـنی را بـه عنـوان دو مکتـب مخالـف یـا متضاد 
بـا دو قرائـت یـا تفسـیر و تأویـل متفـاوت از »مرجعیـت یـا الگـوی پایـه« در 
مرحلـه ی بعـد از شـهادت عثمـان بـن عفـان و مراحـل بعـدی می تـوان مـورد 
یکـی  کـه  گفتمـان،  دو  اختـلاف  شـکل گیری  ریشـه های  داد.  قـرار  مطالعـه 
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کثریتـی  می باشـد، سیاسـی ا سـت و بیش تـر در حـوادث  اقلیتـی و دیگـری ا
تاریخـی بعـد از وفـات پیامبـر)ص( یا رقابت هـای درون قبیله ای ریشـه دارد. به 
همیـن اسـاس، نسـل اول این آیین، با سیاسـی دانسـتن این اختـلاف، به تکفیر 

یـک  دیگـر روی نیاوردنـد.
اختـلاف بنیـادی ایـن دو جریـان در حـوزه ی سیاسـی در مرحلـه ی دوم به 
اصـل مرجعیـت دینی-سیاسـی مسـلمانان بعـد از وفـات پیامبـر)ص(، یا بحث 
امامـت و خلافـت، برمی گـردد. چـون هر گفتمانـی، این دو مکتب با اسـتفاده 
از روایـت ، تفسـیر و تأویـل »مرجعیـت پایه« با اتـکا به نظریه ی قـدرت، دانش 
و مشـروعیت در صـدد هژمون سـاختن گفتمـان خـود برآمدنـد. در ایـن میـان 
گفتمـان شـیعی، امامـت و ولایـت را بـه عنـوان رکنـی از ارکان دیـن مطـرح 
کـرد و در مراحـل مختلـف و بـه صـورت تدریجـی بـا مفصل بنـدی و قرائـت 
و تفسـیر نـو از »مرجعیـت پایـه«، بـه ویـژه از روی داد غدیرخـم، اصـل الهـی 
امامـت و ولایـت، ابـلاغ ایـن تعییـن از سـوی پیامبـر)ص( بـه عنوان بخشـی از 
رسـالت، اصـل معصومیـت امامـان و انحصـار امامـت در بخشـی از خانـواده ی 

پیامبـر)ص( را بـه عنـوان گـره گاه  اصلـی مکتـب اهـل بیت سـامان بخشـید.
بحـث ولایـت و امامت در تشـیع به مرور زمان به اصـل غیبت، مهدویت، 
نیابـت امـام و بالآخره شـکل گیری ولایت فقیـه در نمونه ی جمهوری اسـلامی 
ایـران انجامیـد. ایـن تحولات در گفتمان شـیعی باعث اختلافـات بنیادین میان 
مکتـب شـیعی و سـنی و سـرآغاز بحث های کلامـی، فقهـی و تاریخی متفاوت 
دگرگونی هـای  و  حـوادث  بـا  هـم گام  کـه  گردیـد  اسـلام  تاریـخ  در  متضـاد  و 
تاریخـی در مراحـل بعـدی فربه ترشـد و زمینـه ی اختراع سـنت، جعـل تاریخ و 

روایت هـای متفـاوت را فراهم سـاخت.
اهـل سـنت در مقابـل بـه طـرح نظریـه ی خلافـت به اسـاس شـرع و عقل 
و رده بنـدی حقانیـت چهـار خلیفـه بـا اتـکا بـه اصـل اجمـاع پرداخـت و اتهام 
ناصبـی و رافضـی در پیونـد بـه اصـل خلافـت و امامـت بـه اوج خـود رسـید. 
گفتمـان سـنی بـرای توجیـه  ایـن قرائـت، روایت هایـی در بـاب رهنمودهـا و 
اشـاره های پیامبـر)ص( مبنـی برتعییـن خلفـاء بـه عنـوان جانشـین، و هدایـت 
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و دسـتور پیامبـر)ص( مبنـی بـر پیـروی از سـنت خلفـای راشـدین بعـد از وی 
تنظیـم کـرد. مشـهورترین ایـن روایت هـا، ترویـج ایـن احادیث جعلی منسـوب 
بـه پیامبـر)ص( اسـت کـه  ایـن »أمـر« با نبـوت آغـار می گـردد، سـپس دوره ی 
خلافـت می رسـد و سی سـال ادامـه می یابـد، آنـگاه نوبت پادشـاهی و اسـتبداد 
می رسـد و بعـد از آن دوبـاره خلافتـی بـر روش/ منهـج نبـوت برپـا می گـردد. 
نوعـی از اجباربـاوری تاریخـی1 بـرای توجیـه وضعیـت موجـود و نفـی توانایـی 
و قـدرت انسـانی. بحـث خلافت بـاوری نـزد اهـل سـنت در امتـداد زمـان بـه 
تغییـر خلافـت بـه ملوکیـت و طرح ریـزی احـکام سـلطانی و نصیحت الملوک 
انجامیـد. در تاریـخ معاصـر بعـد از سـقوط خلافـت عثمانـی، اعـاده ی خلافت 
بـرای نجـات امـت اسـلامی یا دسـت یافتن به »خلافـت موعود بـر نهج/ روش 
نبـوت« بنیـاد فکـر و اندیشـه ی بسـا از جریان هـا و حرکت های اسـلامی سـنی 
 مذهـب چـون اخوان المسـلمین، حرکت خلافت، جماعت اسـلامی و بالآخره 

حـزب التحریـر، القاعـده و طالبـان را تشـکیل می دهـد.2

شالوده شکنی و اسطوره زدایی مقدمه ای برای شکل دهی گفتمان کثرت گرا
عرصه ی   در  لااقل  گفمتان ها،  این  دیگر  که  تزلزل  و  بی جایی  مرحله ی  در 
نیاز نسل ما در عبور از استبداد به سوی مردم سالاری به  سیاسی، پاسخ گوی 
جزم اندیشی  از  رهایی  برای  نیستند،  شهروندی  حقوق  و  بشر  حقوق  اساس 
و  کثرت گرا  گفتمانی  شکل دهی  و  چشم اندازها  یا  گفتمان ها  این  اسارت   و 

مردم سالار، سه راه یا روی کرد را پیش نهاد می کنم:
۱. شالوده شکنی و مسأله دارساختن این دو گفتمان

ایـن دو گفتمـان، در سـیمای کنونـی، بـه مرحلـه ای از تکامل و انسـجام دسـت 
یافته  انـد. مفاهیـم و گزاره هـای ایـن دو گفتمـان، بـه اثـر تکـرار، حمایـت و 
پشـتیبانی قـدرت از آن هـا و اسـتفاده از آموزه هـای دینـی تـا انـدازه ی زیـادی 

1. Historical determinism
۲. نمونـه تـازه ای از ایـن حرکـت داعـش )دولت اسـلامی عراق و شـام( در عراق، سـوریه و دیگر 

بخش های کشـورهای اسـلامی است.
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ته نشـین و غیرجدل برانگیـز شـده اند. ولـی واقعیـت امرچنیـن نیسـت؛ ایـن 
گفتمان هـا زمانـی، مکانـی و احتمالی انـد. در امتـداد زمـان بـا اتـکا بـه قـدرت 
ابزارهـای  از روش و  اسـتفاده  بـا  بـه صـورت مرحلـه ای شـکل گرفته انـد.  و 
سـاختمان ها،  ایـن  هــرخشت  برکنــدن  بــا  کــاوی  وا یــا  و  شالــوده شکنی 
می توانیـم اصـل زمانـی بـودن، مکانـی بـودن، احتمالـی بـودن و رابطـه ی آن هـا 
را بـا قـدرت برمـلا سـازیم. ایـن حرکـت بالتبـع، بـا دگرگون سـاختن تصویـر 
برسـاخته از ایـن دو گفتمـان در ذهـن مـا، زمینـه ی بازنگـری، اسـطوره زدایی و 
تنش زدایـی از ایـن گفتمان هـا را بـا اتـکا بـه »مرجعیـت/ الگـوی پایـه« فراهـم 
گیـر  می سـازد. نـگاه نـو بـه تاریـخ و حـوادث تاریخی-نگاهـی کـه دسـت و پا
نیسـت-، بـه عنـوان تجربه های بشـری، احتراز از چسـپیدن به حوادث گذشـته 
ک کـردن فکر و اندیشـه از سَـبُّ و لَعـنِ اصحاب  کیـد برآینده نگـری و پـا و تا
و خانـواده ی پیامبـر)ص( بـه عنـوان مولفه های ایـن گفتمان نـو، می تواند راه را 

بـه سـوی بازشـدن افق هـای تـازه بگشـاید.
۲. نگاه مبتنی براخلاق به جای نگاه تاریخی-فقهی

اخـلاق و ارزش هـای اخلاقـی، چـه از منظـر دینـی و چـه از منظـر تجربـه ی 
انسـانی یـا فرادینـی، ارزش هـای بریـن و متعالی انـد کـه در دیـن و عقـل هـردو 

اند. محتـرم 
ارزش هـای اخلاقـی، اخلاقـی زیسـتن و اخلاقی بـودن، به رغـم بی میلی و 
نپرداختـن مذاهـب اسـلامی بـه  ایـن بحث و توجه بیـش از حد به فقـه، احکام، 
کلام و اختلافـات تاریخـی، جوهـر و فلسـفه ی وجـودی دین اسـلام را تشـکیل 

می دهد.
 قـرآن بـه کثـرت از تقـوی و فضایـل اخلاقـی سـخن می رانـد و پیامبر این 
دیـن اعـلان می کنـد بـرای »کامل کردن مـکارم اخـلاق« آمده اسـت. در بحث 
اخـلاق، مـن تفـاوت و اختـلاف اساسـی میـان مذاهـب اسـلامی و پیـروان ایـن 

نمی بینم. آییـن 
گـر در ایـن رویکـرد نـو، بـا عبـور از تنگناهـای نـگاه تاریخی-فقهی این  ا
دو گفتمـان، بـا اتـکا بـه ارزش هـای اخلاقـی بـه مسـأله نـگاه  کنیـم و لا اقـل 
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آنچـه را بـرای خـود نمی پسـندیم بـرای دیگـران نپسـندیم، از بسـا مشـکلات 
گیر ایـن دو گفتمـان رهـا می شـویم و ایـن چشـم انداز  نـو، افق هـای  دسـت و پا

تـازه ای بـرای بازنگـری در فکـر و شـناخت مـا می گشـاید. 
۳. به رسمیت شناختن کثرت گرایی و تعدد تفسیرها و قرائت ها

 سـومین راه بـرای عبـور از تنگاهـای نهفتـه در ایـن دو گفتمـان، بـه رسـمیت 
شـناختن کثرت گرایـی و تعـدد تفسـیرها و قرائت هـا بـه اسـاس حقـوق بشـر و 
ارزش هـای مردم سـالاری  اسـت. در ایـن روی کـرد، مـا دیگـر دنبـال چرایـی و 
چگونگـی شـیعه شـدن شـیعیان و سنی شـدن سـنیان و احقـاق حقـوق آنـان بر 
این معیار نیسـتیم. واقعیت موجود را آن طور که هسـت با تعدد و کثرت آن به 
اسـاس حقـوق بشـر و حقـوق شـهروندی به رسـمیت می شناسـیم و می پذیریم. 
ایـن پذیرفتـن و بـه رسـمیت شـناختن، بـه مـرور زمـان، زمینه های هم زیسـتی، 
تنش زدایـی و یکدیگرپذیـری را فراهـم می سـازد. به عنوان الزامـات عملی این 

روی کـرد در عرصـه ی سیاسـت گذاری، می تـوان بـه اصـول ذیـل اشـاره کرد:
۱. به رسمیت شناختن حقوق شهروندی شیعیان و سنیان در کشورهای 

اسلامی.
۲. اجتنـاب و جلوگیـری از تلاش هـای سـازمان یافتـه و هدفمنـد دولت ها 
و  سنی سـازی  سیاسـت  اعمـال  یـا  شـیعی  یـا  سـنی  مذهـب  گسـترش  بـرای 

شیعی سـازی.
3. اجتنـاب از سـرایت دادن اختلافـات تاریخـی بـه وضعیـت موجـود بـا 

کثرت گـرا. تفسـیر های  و  قرائت هـا  ارایـه  ی 
۴. احتـراز از سـب و لعـن اهـل بیـت، یـاران پیامبـر)ص( و تقسـیم بنـدی 
آنـان و تاریـخ اسـلام بـه اسـاس حـوادث تاریخـی کـه بـه زندگـی عملی مـا هیچ 
رابطـه ای نـدارد و هیچ کسـی، حتـی خداونـد، مـا را از عمل کـرد آنـان در روز 

رسـتاخیز نمی پرسـد.
5. بازنگـری و اجتنـاب جمهـوری اسـلامی ایـران، عربسـتان سـعودی و 
کشـورهای خلیـج در اعمـال سیاسـت های افراطـی و ایدیولوژیـک مذهبـی و 

ترویـج کراهیـت بـا اسـتفاده از پـول نفـت.
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6. اجتنـاب رهبـران مذهبـی از ترویـج کراهیت مذهبی و جرم دانسـتن و 
مجـازات قانونـی تبلیغ و ترویـج کراهیت مذهبی.

نتیجه:
در ایـن روی کـرد دیـن اسـلام مقـدس اسـت و تاریـخ دیـن و پیـروان آن در 
مرحلـه ی بعـد از رحلـت پیامبر)ص( یک تجربـه ی زمانی، مکانـی و محتمل. 
قـرآن و سـنت صحیـح پیامبـر)ص( مرجعیت اساسـی دین را شـکل می دهند. 
ایـن مرجعیـت بـه رغـم تقـدس، تفسـیر و تأویل پذیـر اسـت. برخـلاف قـرآن 
و احادیـث متواتـر کـه در تفکـر دینـی »قطعـی الثبـوت« و در مـواردی »ظنـی 
الدلالـة« بـه شـمار می رونـد، بخـش بـزرگ سـنت را در ایـن مرجعیـت »خبـر 
واحـد« شـکل می دهـد که »ظنـی  الثبوت« اسـت. در این مرجعیـت هیچ حکم 
صریحـی در مـورد جانشـین و تفصیـل نظـام سیاسـی وجـود نـدارد. مرجـع بـه 

وضـع اصـول و قوانیـن پویـا در ایـن عرصـه بسـنده می کنـد.
گفتمان شـیعه و سـنی در مرحله ی دوم و درپی اختلافات سیاسـی شـکل 
گرفتـه و بـه صـورت تدریجـی بـه تکامل و انسـجام دسـت یافتـه اند.اختلافات 
ایـن دو گفتمـان بیش تـر در حوادث تاریخـی و نقش شـخصیت ها و خانواده ها 
ریشـه دارد تـا در اصـول اعتقـادی، اخلاقـی و مصالـح دیـن و بنـدگان. عمـده 
تریـن اختـلاف ایـن دو گفتمـان در رهبـری دینی-سیاسـی یـا بحـث امامـت و 
خلافـت نهفتـه اسـت. بـرای تکامل و انسـجام یا توجیه و مشـروعیت بخشـی، 
ایـن دو گفتمـان بـه تأویـل، تفسـیر و حتی اختراع سـنت و جعل روایت دسـت 

زده اند.
مرجعیـت پایـه، از پیـروان دیـن اسـلام بـه عنـوان مسـلمان، مومـن و امت 
محمـد نـام می بـرد. در ادبیـات مرجـع بحثـی پیرامـون شـیعه و سـنی نمی تـوان 
یافـت. بنابرایـن، ایـن دوگفتمـان زمانـی، مکانـی و معطـوف بـه قدرت انـد. در 
سـایه ی ایـن دوگفتمـان، حرکـت بـه  سـوی مردم سـالاری، پذیرفتن حقوق بشـر 

و حقـوق شـهروندی در جهـان معاصـر دشـوار بـه نظـر می رسـد.
در زمـان مـا بـا توجـه بـه ۱( تحـولات بنیادیـن در عرصـه علـم و دانـش، 
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۲( پایـان انحصـار روحانیـت و حکومت هـا بـر معلومـات یـا علـم و دانش، ۳( 
ظهـور دانشـمندان اصـلاح طلب و روشـنگر، ۴( ظهور نسـل نـو و منتقد، و 5( 
ترویـج مردم سـالاری، ایـن دو گفتمـان تاریخـی، لااقـل در عرصـه ی سیاسـی-

پاسـخ گوی  چـرا  و  بی چـون  دیگـر  و  شـده  بی جایـی  و  تزلـزل  دچـار  فقهـی 
نیازهـای نسـل مانیسـتند.

سـوگمندانه ابـزار و سـامان های فکـری درون مذهبـی ایـن دو گفتمـان در 
حـوزه ی فقهـی و سیاسـی توانایـی عبـور/ گذار از ایـن غیریت سـازی و رهایی 
گیر این  از ایـن اسـارت را ندارنـد. بنابرایـن، برای عبور از تنگناهای دسـت و پا
دوگفتمـان نیازمنـد حرکـت  نو و بنیان گـذاری روش ها و ابزارهـای تازه ای برای 
اسـتخراج احکام از مرجعیت و جسـتجوی راه حل های نوین با در نظرداشـت 

الزامات زمان هسـتیم.
بـه بـاور مـن سـه روی کـرد پیش نهـادی، در ضمـن اقدامـات و تلاش هـای 
دیگـر، می تواننـد مـا را در تغییـر معادله ی رابطه  براسـاس »دوسـت و دشـمن«، 
خـودی و بیگانـه، و نرم سـازی لبه هـای تیـز غیریت سـازی یاری رسـانیده و راه 
را بـه سـوی طـرح گفتمـان کثرتگـرا و مردم سـالار بـا رجـوع بـه »مرجعیـت /

الگـوی پایـه« به اسـاس معادلـه ی »دوسـت و رقیب« هموارسـازند. 





مفاهیم ذاتاً جدل    برانگیز1

مقدمه
برخـی از مفاهیـم مهـم و اساسـی در علوم اجتماعـی که بار هنجاری و ارزشـی 
دارنـد، همیشـه محـل جـدل، بحـث و نـزاع بی پایـان اند. هـر کی به نحـوی این 
مفاهیـم را تعریـف می کنـد و از تعریـف خـود بـه دفـاع برمی خیـزد. دریافـت 
یـک تعریـف نهایـی و قابـل قبـول بـرای همـه با توجـه بـه اصـل پایان ناپذیری 
جـدل و منازعـه بـر تعریف و برداشـت های متنـوع از این مفاهیـم، غیرممکن 
بـه نظـر می رسـد. بـا توجـه بـه  ایـن نکتـه، چـه راه حلـی می تـوان یافـت تـا بـه 
گـون از یـک مفهـوم واحـد،  جنجـال تعریف هـای متعـدد و برداشـت های گونا
علـوم  در  ایـن معضلـه  بـه   معقولـی  راه حـل  یـا چطـور می تـوان  پایـان دهـد، 

اجتماعـی سـراغ نمود؟
ایـده ی »مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیز«،2  که توسـط گالی3 در سـال 1956 در 
بحبوحـه ی سـردرگمی و تنـوع تفسـیر مفاهیـم در علـوم اجتماعـی، بـه ویژه در 
علـوم سیاسـی، مطـرح گردیـد، گام رسـایی در جهـت دریافـت راه حـل معقـول 
بـرای درک مفاهیـم مهم هنجاری و ارزشـی به حسـاب می رود کـه مورد منازعه 

۱. ایـن جسـتار در سـال ۲۰۰۷ بـرای دانشـکده ی حکومـت دانشـگاه ایسـکس بریتانیـا نوشـته 
است. شـده 

2.Essentially Contested Concepts
3. Gallie
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و جـدل پایان ناپذیراند.
چارچـوب  یـا  ایـده   نخسـت،  قـدم  در  مـی  ورزم  تـلاش  جسـتار  ایـن  در 
»مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز« را آن طوری که گالی با اسـتفاده از روش فلسـفه ی 
پسـاتحلیلی ارایـه نمـوده شـرح نمایـم. در قـدم بعـدی بـه تشـریح معیارهایـی 
می پـردازم کـه گالـی بـرای پذیرفتـن مفهومـی بـه مثابـه ی »ذاتـاً جدل برانگیز« 
وضـع نمـوده اسـت. آن گـه بـه ذکـر برخـی انتقاداتـی مـی روم که برخـلاف این 
ایـده یـا چارچـوب مطـرح گردیده و همچنـان دیـدگاه موافقان را که  ایـن ایده و 
چارچـوب را گامـی در راه حـل معضله ی مفاهیـم جدل برانگیز تلقـی می کنند، 
بیـان خواهـم کـرد. در قسـمت اخیر بخش اول جسـتار، اسـتدلال خواهم نمود 
کـه  ایـده »مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز« بـه نسـبیت گرایی در علـم نینجامیـده، 

بل کـه فضـای مثبـت بحـث و گفتگـو را میـان حریفـان بـاز می نمایـد.
در بخـش دوم جسـتار »دموکراسـی« را بـه مثابـه ی یک مفهـوم کلیدی در 
اندیشـه ی سیاسـی انتخـاب می کنـم و با به کارگماشـتن ایده  یـا چارچوب گالی، 
تـلاش می کنـم نشـان دهـم، دموکراسـی یـک مفهوم ذاتـاً جدل برانگیز اسـت و 
معیارهـای یـک مفهـوم جدل برانگیـز بـر آن صـدق می کنـد. در نتیجه گیـری  
کید نمـوده و ایده را بـه مثابه ی  بـه اهمیـت و کارآیـی ایـده در جهـان معاصر تا
یـک راه مثبـت بـرای رقابـت سـالم، گامـی بـه سـوی کثرت گرایـی و مـدارا بـا 

نظـر دیگـران ارج خواهم گذاشـت.

پیش زمینه
یکـی   )Walter Bryce Gallie 1912–1998( گالـی  بریـس  والتـر 
ذاتـاً  »مفاهیـم  عنـوان  تحـت  سـخنرانی ای  در  بریتانیـا،  بنـام  فیلسـوفان  از 
جدل برانگیـز« کـه در نشسـت انجمـن ارسـطوییان، در لندن بـه تاریخ 12 مارچ 
در  را  ایده هـا  بحث برانگیزتریـن  و  مؤثرتریـن  از  یکـی  گردیـد،  ایـراد   1956

عرصـه ی سـردرگمی مفاهیـم در علـوم اجتماعـی ارایـه کـرد. 
Proceedings of the Aristote� )متـن این سـخنرانی در نشـریه 
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lian Society, Vol.56, 1956( در 32 صفحه به نشـر رسـیده و شـامل 
بخش هـای ذیل می باشـد:

l مقدمه؛
l مثال مصنوعی؛

l شروط ذاتاً جدل برانگیز بودن؛
l برخی نمونه های زنده؛
l سؤال های پاسخ طلب؛

l و نتیجه گیری.
در مقدمـه، وی شـالوده ی فلسـفی مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز را پی ریـزی 
نمـوده و در بخـش مثـال مصنوعـی، بـرای بـه تصویرکشـیدن روی کـرد خـود، 
از مفهـوم قهرمانـی و قهرمـان اسـتفاده کـرده و ذاتـاً جـدل برانگیـز بـودن این 
مفهـوم را در رقابـت و بـازی میـان تیم هـای مختلـف برای به دسـت آوردن مقام 
قهرمانـی بـه شـرح می گیـرد. در بخش شـروط ذاتـاً جدل برانگیز پذیرفته شـدن 
هنـر،  مفهـوم  آنـگاه  می کنـد.  بیـان  و  وضـع  را  معیـار  هفـت  مفهـوم،  یـک 
دموکراسـی، دکتریـن مسـیحیت و عدالـت اجتماعـی را بـه مثابـه ی مثال هـای 
زنـده ی مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز انتخـاب و شـرح می نمایـد. بعـد سـؤال های 
بنیادینـی را کـه گویـی از سـوی منتقدیـن ایـده برانگیختـه شـده باشـد، مطـرح 
نمـوده و بـه پاسـخ آن هـا می پـردازد و در پایـان بـا جـواب بـه برخـی انتقادها بر 

کیـد می نمایـد. سـهم برازنـده ی خـود در ایـن زمینـه تأ

دلایل بروز مفاهیم ذاتاً جدل برانگیز
گونـی تفسـیر برخـی مفاهیـم در علـوم اجتماعـی در  آشـفتگی مفاهیـم و گونا
تاریـخ علـم یـک امـر مسـلم به حسـاب مـی رود. انسـان ها بـا توجه بـه فرهنگ 
و پیشـینه ی متفـاوت، مفاهیـم هنجـاری را به شـیوه ی خود می فهمند و تفسـیر 
میـزان  و  دیـدگاه  عقیـده،  ایدیولـوژی،  دیـن،  اسـاس  بـه  انسـان ها  می کننـد. 
پیش رفـت و عقـب افتادگـی، یـک مفهـوم، یـا مؤلفه هـای یـک مفهـوم را بـه 
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صـورت متفـاوت تعریـف می کننـد و بـه تعریـف و برداشـت خـود در مقابـل 
رقیبـان ارج می گذارنـد.

بـه عقیـده ی کولر1 »آشـفتگی مفاهیم در علوم اجتماعـی، به ویژه در علوم 
سیاسـی، منبـع مشـکلات فـراوان در عرصـه ی نظـری و تحلیل هـای تجربی به 
حسـاب مـی رود. متـون و منابـع پـر از مفاهیمی انـد کـه به صـورت ناسـازگار به 
کار رفته انـد. ایـن رونـد بـه نوبه ی خود بر پیوسـتگی منطقی پژوهـش و یافته ها 

در مطالعـه سیاسـت تأثیر منفـی می گذارد.«2  
بــه عقیــده ی وی، در پهلــوی آشــفتگی مفاهیــم، موضــوع جــدل و 
رقابت برانگیزبــودن مفاهیــم نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. بــار ســنگین 
ــوام می گــردد  ــی ت ــا ملاحظات ــم، گاهــی ب هنجــاری و ارزشــی برخــی از مفاهی
ــی را  ــای خاص ــا معن ــازد ت ــم می س ــوی فراه ــزه ی ق ــران انگی ــرای کارب ــه ب ک
ــه  ــا تمــام قــوت از نوعیــت کاربــرد و برداشــت خــود ب ــان ب برتــری دهنــد. آن
ــدگاه  ــه و دی ــش گرفت ــه چال ــان را ب ــد و عــده ای برداشــت آن ــاع برمی خیزن دف
بدیلــی را بــه عنــوان برداشــت درســت ارایــه می کننــد. از همین جــا اســت کــه  

ــد. ــود می نمای ــرض وج ــز ع ــم جدل برانگی ــده ی مفاهی ای

مفهوم ذاتاً جدل برانگیز
در همیـن وضعیـت دشـوار و معمـا گونـه بـود کـه گالـی ایـده ی »مفاهیـم ذاتـاً 
ذاتـاً  مفاهیـم  از  برخـی  کـه  شـد  مدعـی  نمـوده،  مطـرح  را  برانگیـز«  جـدل 
جدل برانگیـز، چالش برانگیـز و چالـش زا انـد، و هرگـروه بـه برداشـت و فهـم 
خـاص خـود از ایـن مفاهیـم ارج می گذارنـد. از جملـه ی ایـن مفاهیـم، وی از 
دموکـــراسی، دکتــرین مسـیحیت، هنــر و عدالــت اجتماعــی نـام می بـرد. 
»اسـتعمال خـاص هـر مفهـوم علـوم عقلـی یـا علـوم طبیعـی بـه دلیـل موجه یا 
غیـر موجـه جدل برانگیـز اسـت.«3 »مـن در صدد انـکار این مطلب نیسـتم که 

1. Collier
2. Collier D: (2006:211)
3. Gallie: (1956:167)
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جـدل و سـتیز بی پایـان شـاید ریشـه در انگیزه هـای روانـی یـا وابسـتگی های 
میتافزیکـی داشـته باشـد، ولی می خواهم نشـان دهم که حول همیـن مفاهیمی  
کـه برشـمردم، جـدل و سـتیز بی پایـان بـه صـورت واقعـی وجـود دارد. در عین 
حالی کـه  ایـن جـدل و سـتیز با هـر نوع اسـتدلال حل ناپذیر اسـت، با اسـتدلال 
و مباحثـه علمـی و ارایـه ی شـواهد، پویایـی و پایندگـی خـود را حفـظ کـرده 
اسـت. هدفـم از این کـه می گویـم مفاهیمـی وجـود دارند کـه ذاتـاً جدل برانگیز 
انـد، دقیقـاً همیـن اسـت؛ مفاهیمـی کـه اسـتعمال و بـه کارگیـری درسـت آنان 
گزیـر از سـوی کاربـران بـا توجـه بـه نحـوه ی بـه کارگیـری درسـت و نحوه ی  نا

برداشـت درسـت، جـدل و سـتیز بی پایـان در بـردارد.«1  
بـه گفتـه ی »سـواتن«2 »نظریه پـردازان مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز، بـر این 
بـاور انـد کـه مفهـوم ذاتـاً جدل برانگیـز، یـک مفهوم مبهـم و یا گنگ نیسـت، 
یـک مفهـوم وجـود دارد و همین مفهـوم واحد ذاتاً جدل برانگیز اسـت. از نظر 
ایـن نظریه پـردازان، می تـوان بـدون تناقـض بـاور داشـت کـه مفهـوم واحدی به 
نـام x وجـود دارد و در عیـن زمـان »برداشـت های« متفاوتـی، یـا بـه اصطـلاح 

گالـی کاربردهـای متفاوتـی از x نیز وجـود دارد.«3   
بـودن مفاهیـم  فلسـفه جدل برانگیـز  بیـان حکمـت و  بـا  ویلیـام کانلـی 
می نـویسد: »کسـانی که بـه فرضیه هـا و ایده هـای متبایـن بـاور دارنـد، احتمال 
گانه تفسـیر نمایند. این ها  دارد مفاهیـم مشـترک را بـه صـورت متفـاوت و جدا
از ایـن مفاهیـم شـاید در حالاتی برداشـت مشـترک داشـته باشـند و باهم توافق 
نماینـد کـه مجموعـه ای از عمل کردهـای مشـخص را »دموکراسـی«، »دکتریـن 
مسـیحیت« و یـا »اثـر هنـری« بنامنـد و در حـالات دیگـری، بـه طـور نمونـه، 
یـک طـرف شـاید انکار نماید که مفهوم دموکراسـی در اینجـا کاربردی ندارد و 
طـرف دیگـری قبـول نماید که دموکراسـی به تمام معنی تطبیق شـده اسـت، یا 
طرف هـای متنـازع بـر گسـتره و بعـد تطبیـق مفهوم مـورد نظر در حالـت مورد 

1. Gallie: (1956:169)
2. Swaton
3. Swaton: (1985:811)
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نظـر اختـلاف نمایند.« 1
نظریـه ی  بـرای  جدل برانگیـز  ذاتـاً  مفاهیـم  اهمیـت  ذکـر  بـا  کاهـن2 
سیاسـی، می نویسـد: »ایـده ی« مفاهیـم ذاتاً جـدل برانگیز در نظریه ی سیاسـی 
معاصـر نقـش کلیـدی دارد. یـک مفهـوم قابـل ارزیابـی و سـنجش، وقتـی بـه 
قـدر کافـی پیچیـده و دارای بافـت بـاز باشـد و احتمـال تفسـیرهای متعـدد و 
چندگانـه ی معقـول را از یـک ارزشـی که افـاده می کنـد دارا باشـد، می توانــد 
ذاتـاً جدل  برانگیـز پنداشـته شــود. ایـن چنیـن مفاهیم باعـث برانگیخته شـدن 
اختلافـات بی پایـان در مـورد نحـوه ی کاربرد درسـت خود می گردنـد. در چنین 
حالتـی همـه اطـراف می تواننـد بـه خوبـی در دفاع از نظـر و موضع خـود دلایل 
و شـواهد کامـلا معقـول و قابـل احترام ارایـه نمایند. به  این  صـورت، »آزادی«، 

»قـدرت« و »حکومـت قانـون«3 همـه مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز انـد.«4

هدف گالی
تـا اینجـا روشـن گردید کـه در عرصه ی مفاهیـم نوعی سـردرگمی و ابهام وجود 
دارد و مفاهیـم ارزشـی و پیچیـده می تواننـد بـا توجـه بـه برداشـت های متفاوتی 
کـه از ایـن مفاهیـم صـورت می گیـرد، باعـث بحث هـا و جدل هـای بی پایـان 

میـان اطـراف متنـازع گردند.
گالـی در جسـتار 1956 خـود، بـدون شـک تـلاش نمـوده یـک توضیـح 
علمـی بـرای ایـن پدیـده ارایـه نمایـد. »وی می خواهـد یـک شـالوده و اسـاس 
منسـجم و منطقـی بـرای بـه بحث گیـری مفاهیـم پیچیـده  ایجاد نمایـد.«5 یک 
نظـر اجمالـی سـریع بـر نوشـته ی گالـی می توانـد این هـدف و مقصـد وی را از 
ارایـه ی  ایـده ی مفاهیـم ذاتاً جدل برانگیز، به وضوح نشـان دهد. او در مقاله اش 

هـدف خـود از ارایـه ی  ایـن ایـده را به صـورت صریح و آشـکار بیـان می کند. 
1. Connolly: (1993:10)
2. Kahan
3. Rule of Law
4. Kahan: (1999:3)
5. Collier D: (2006:213)
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تعریف مفاهیم ذاتاً جدل برانگیز
»مفاهیمـی وجـود دارنـد کـه ذاتـاً جدل برانگیـز اند، این هـا همـان مفاهیمی اند 
گزیـر بـا توجـه بـه چگونگـی کاربـرد و فهـم و  کـه کاربـرد درسـت آنـان، نا
برداشـت گروه هـا و اطـراف کاربر، باعث اختـلاف و جدل بی پایان می شـود.«1  

فرضیه یا چارچوپ
مثابـه ی  بـه  جدل برانگیـز«  ذاتـاً  »مفاهیـم  بـه  ایـده ی  مقالـه اش  در  گالـی 
»فرضیـه ی شـرح گر«2 اشـاره می کنـد کـه احتمـال دارد راسـت یـا دروغ ثابـت 
گـردد. کولـر معتقـد اسـت، کاربـرد فرضیـه ی شـرح گر در ایـن مـورد شـاید 
مناسـب باشـد، چـون همه عناصـر چارچوب گالـی در همه حـالات نمی توانند 
درسـت باشـند، ولـی از سـوی دیگـر ایـن نـوع کاربـرد می توانـد گمـراه کننـده 
باشـد، چـون چنیـن می رسـاند کـه  ایـن روی کـرد در مجمـوع یـا صحیـح اسـت 
یـا غلـط. بـه همیـن اسـاس، وی ترجیـح می دهـد ایـن دسـتگاه و مجموعـه ای 
از دیدگاه هـای گالـی را »چارچـوب تحلیلـی«3 نـام نهـد تـا فرضیـه ی شـرح گر. 
مجموعـه و یـا دسـتگاهی از معیارهـای درهـم تنیـده و مرتبطی کـه عمده تریـن 
مسـایل در فهـم و تحلیـل مفاهیـم را روشـن می سـازند. گالی در جـای دیگری، 
خـود نیـز اصطـلاح مشـابهی را بـه کار بـرده و روی کـرد خـود را »شـرایط نیمه 
رسـمی« و »طـرح افگنـی«4 خوانده اسـت. ماننـد هر چارچوب یا طـرح، ایده ی 
مفاهیـم جنجال برانگیـز نیـز بایـد بـه اسـاس کارآیـی کلـی اش مـورد ارزیابـی و 
قضـاوت قـرار گیـرد و نه به اسـاس پیامد اسـتخدام فرضیه، که فـلان عنصر در 

چارچـوب صحیـح می نمایـد و فـلان عنصـر نـی.5
قلمرو و حوزه ی کاربرد چارچوب ذاتاً جدل برانگیز

گالـی در مقالـه اش قلمـرو و حوزهـی کاربرد چارچوب و علل و اسـباب مطرح 
1. Gallie: (1956:169)
2. Explanatory Hypothesis
3. Analytical Framework
4. Schematization
5. Collier D: (2006:215)
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سـاختن ایـن ایـده را مشـخص می سـازد. وی اسـتدلال می کنـد کـه بحـث وی 
بـر نقـش مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز در تفکـر فلسـفی و علمـی تمرکـز دارد، 
و نـه در جهـان عملـی سیاسـت.«1 ولـی عـده ای اسـتدلال نموده انـد کـه  ایـن 
چارچـوب نـه تنهـا در حـوزه ی بحـث فکـری کـه به مسـایل عملی سیاسـت، با 
در نظرداشـت ظرفیـت موجـود در چارچوب، نیز بسـط و گسـترش داده شـود.

هفت شرط مفاهیم ذاتاً جدل برانگیز
از نظـر گالـی مفهومی کـه بـه مثابـه ی ذاتـاً جدل برانگیـز پذیرفته می شـود، باید 

از شـرایط یـا معیارهـای هفتگانـه ی ذیل برخوردار باشـد:
1. بار ارزشی2 

بـه عقیـده ی گالـی مفهـوم ذاتـاً جدل برانگیـز »بایـد بـار ارزشـی داشـته، و بـه 
یـا انجـام عمـل ارزشـی دلالـت کنـد.«3 اسـتعمال کلمـه ی  داوری ارزشـی و 
داوری ارزشـی یـا ارزش داوری4 در تعریفـی کـه گالـی از ویژگـی بـار ارزشـی 
مفهـوم ارایـه نمـوده، بـه بـاور کولـر خیلـی ارزشـمند اسـت، چون برچسـپ بار 
ارزشـی یـا هنجـاری مثبـت بـه  ایـن مفاهیـم در بسـط بحـث و گفت وشـنود در 

بـاره ی معنـای آنـان یـاری می رسـاند.5  
بـار ارزشـی یـا هنجـاری ایـن مفاهیـم می توانـد منفـی نیـز باشـد، به رغـم 
این کـه  ایـن مسـأله از سـوی گالـی یـاد نشـده، ولی بـا تعریـف در تعـارض واقع 

نمی شـود.
2. پیچیدگی داخلی6  

ذاتـاً  مثابـه ی  بـه  مفهومــی  پذیرفته شــدن  بــرای  گالــی  شــرطی که  دومیــن 
جدل برانگیـز وضـع می کنـد، پیچیدگـی داخلـی اسـت. »انجـام ایـن عملی کـه 

1. Collier D: (2006:215)
2. Appraisiveness
3. Gallie: (1956:171)
4. Valued Achievement
5. Collier D: (2006:216)
6. Internal Complexity
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بـار ازرشـی یـا داوری ارزشـی در پـی دارد، بایـد از نـگاه داخلـی پیچیـده باشـد 
و در مجمـوع مولفه هـا و صفت هـای مختلـف بـه یـک مفهـوم واحـد ارجـاع 
گـردد.«1 پیچیدگـی داخلـی یـک مفهـوم بـه  ایـن معنـی اسـت کـه مفهـوم مورد 
نظـر، احتمـالًا مولفه هـا یـا ویژگی هـای متعـددی دارد کـه راه را بـرای کاربـران 
مختلـف مفهـوم می گشـاید، تـا معنـای آن را بـه روش و طریقـه ی خـود تفسـیر 

و تببیـن نماینـد.
3. تعدد وصف پذیری2 

بـه قـول گالـی هـر توضیـح ارزش بایـد در برگیرنـده ی اشـاره بـه سـهم اجـزای 
مختلـف یـا ویژگی هـای متعـدد ارزش باشـد. قبـل از آزمـون، مانعـی در راه 
توصیـف و تعریـف متعـدد و متنـازع ارزش بـه صـورت کل وجـود نـدارد. بـه 
 ایـن  صـورت عمـل انجـام شـده ی مـورد نظـر به صـورت متعـدد قابـل توصیف 
کیـد مشـخص و  اسـت.3 بـه گفتـه ی کولـر تعـدد وصفـی می توانـد منجـر بـه تا
وِیـژه بـالای یـک برداشـت یـا برداشـت دیگـری از مفهـوم گـردد، یـا بـه بـاور 
کیـد روی یـک توصیـف مشـخص خود به  گالـی همیـن تعـدد برداشـت ها و تا

نوعـی از جـدل و منازعـه می انجامـد.
4. باز بودن4 

شـرط دیگـر مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیز، به بـاور گالی، ویژگی بـاز5  بودن آن ها 
اسـت. »دسـت آورد صاحـب امتیـاز، بایـد طـوری باشـد کـه بـا توجـه بـه تغییـر 
شـرایط بـه صـورت جـدی تعدیل پذیـر باشـد و ایـن تعدیـل طـوری باشـد کـه نه 
تجویـز گـردد و نـه از قبـل قابـل پیش بینی باشـد. من برای آسـانی  فهم، همچو 

مفهومـی را دارای ویژگـی بازبـودن می نامـم.6  
ایـن بـدان  معنـی اسـت کـه مفاهیـم هنجـاری و ارزشـی تعریـف جامـع و 

1. Gallie: (1956:171)
2. Diverse Describability
3. Gallie: (1956:172)
4. Openness
5. Open Character
6. Gallie: (1956:172)
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نهایـی ندارنـد و هـر مفهومـی می توانـد بـا گذشـت زمـان و تغییر شـرایط تغییر 
نمـوده و راه را بـرای جـدل و رقابت هـای جدیـد بـاز کنـد.

5. شناسایی دوجانبه یا کاربرد هجومی و دفاعی1 
معیـار دیگـر بـرای پذیرفته شـدن مفهومـی بـه مثابـه ی ذاتـاً جدل برانگیـز ایـن 
اسـت کـه »طرف هـای مقابـل ایـن واقعیت را به رسـمیت بشناسـند کـه نحوه ی 
کاربـرد آن هـا از سـوی اطـراف دیگـر مورد بحـث و جدل اسـت و همه اطراف 
بایـد بـه نحـوی مشـترکاتی داشـته و تـا حـدی نحـوه ی معیارهای مختلفـی را که 
طرف هـای دیگـر در بـه کارگیـری مفهـوم مـورد نظـر بـه کار می برنـد، ارج و 
احترام بگذارند. به شـکل بسـیار سـاده، بـه کارگیری مفهوم ذاتـاً جدل برانگیز، 
بـه  ایـن معنـی اسـت کـه آن را علیه دیگـر کاربرد ها اسـتفاده می کنیـم و بر این 
باوریـم کـه بایـد نحـوه ی کاربـرد ما بر دیگـر کاربردهـا، غالب و محفـوظ باقی 
بمانـد. بـه شـکل خیلی سـاده تر، بـه کارگیری مفهوم ذاتـاً جدل برانگیـز، به  این 

معنـی اسـت کـه آن را بـه صـورت هجومـی و دفاعی بـه کارگیری.«2
کیـد دارد کـه اطـراف درگیـر، خاصیـت یـا ویژگـی  ایـن معیـار بـر ایـن تا
جدل برانگیزبـودن مفهـوم را بـه رسـمیت می شناسـند و تـا انـدازه ای، کاربـرد 
مختلـف رقیـب خویـش را کـه به برداشـتی از مفهوم متکی اسـت، به رسـمیت 
می شناسـند و ایـن خـود بـه مثابـه ی راهنمایـی بـرای بـه کارگیـری مختلـف 

اطـراف متنـازع عمـل می کنـد.
6. نمونه و سرمشق3 

دسـت آورد بایـد از یـک نمونـه و سرمشـق بـه رسـمیت شـناخته شـده ریشـه 
بگیـرد. بـه قـول گالـی »همچـو مفهومـی بایـد از یـک نمونـه ای سرچشـمه 
بگیـرد کـه مرجعیـت و اعتبـار وی را طرف هـای متنازع و رقیـب کاربر مفهوم 

به رسـمیت بشناسـند.«4

1. Reciprocal Recognition or Aggressive and Defensive Use
2. Gallie: (1956:172)
3. Exemplar
4. Gallie: (1956:180)
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کولـر بـر ایـن بـاور اسـت که گالـی از نمونـه و سرمشـق، دو نوع برداشـت 
دارد: یـک برداشـت محـدود و یک برداشـت کلی. »برداشـت محـدود گالی از 
نمونـه و سرمشـق ایـن اسـت کـه مفهـوم جدل برانگیـز، بـر یـک نمونـه اصلی 
و واقعـی کـه مرجعیـت و اعتبـار وی از سـوی کاربـران متنـازع تصدیـق و بـه 
رسـمیت شـناخته شـده باشـد، لنگـر انـدازد.« همیـن پیونـد بـا نمونـه ی اصلـی 
و سرمشـق، در قـادر سـاختن تحلیل گـران کـه مفاهیـم ذاتـاً جـدل برانگیـز را 
از مفاهیـم سـردرگم1  تفکیـک نماینـد، نقـش تعیین کننـده ای بـازی می کنـد. 
مفاهیـم سـردرگم بـه اختلافاتـی می انجامـد کـه یـک اصطـلاح در آن واحـد بـه 
دو نظـر مختلـف ارجـاع می شـود. نمونـه ی اصلـی و سرمشـق در اینجـا، بـه 
مثابـه ی پایـه و اسـاس بـرای مفهـوم عمـل می کند و به  این اسـاس مسـأله نه بر 
سـردرگمی، کـه بـر جـدل و نـزاع روی مفهـوم واحـد تمرکـز می یابـد. گالـی در 
ایـن مـورد، بـه انقـلاب فرانسـه بـه مثابـه ی سرمشـق و نمونـه برای دموکراسـی 

اشـاره می کنـد.
گالـی همچنـان یـک برداشـت کلـی و جامـع از نمونـه و سرمشـق ارایـه 
می کنـد. اصـل پیچیدگـی داخلـی و توصیف پذیـری متنـوع نمونـه و سرمشـق 
و توجـه بـه  این کـه ویژگی هـا و خاصیت هـای متعـدد نمونـه توسـط ارج گـذاران 
بـه صـورت متفـاوت ارزیابـی خواهـد گردیـد و توجه بـه  این که دسـت آوردهای 
نمونـه و سرمشـق، بایـد »بـاز« باشـد، همـه دسـت بـه دسـت هـم داده، ایـن 
برداشـت جامـع و کلـی را بـه وجـود مـی آورد کـه نمونـه و سرمشـق می توانـد 
صورت هـای متفاوتـی داشـته باشـد، بـه طـور نمونـه چندیـن واقعـه ی تاریخـی 

مسـتقل ولـی شـبیه هم. 
7. رقابت ترقی خواهانه2 

آخرین شـرط و معیار برای پذیرفته شـدن مفهومی به مثابه ی ذاتاً جدل برانگیز 
»رقابـت ترقی خواهانـه« اسـت. گالـی بر این باور اسـت که: »احتمـال یا امکان 
این کـه رقابـت ترقی خواهانـه بـرای بـه رسـمیت شناخته شـدن میـان رقیبانی کـه 
1. Confused Concepts
2. Progressive Competition
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مفهومـی را بـا برداشـت های متفـاوت مـورد اسـتفاده قـرار می دهنـد، منجـر به 
تـداوم و بسـط دسـت آورد »نمونـه و سرمشـق« بـه حـد اعـلا و بهینـه گـردد، 

وجـود دارد.«1  
وی اسـتدلال می کنـد کـه نتیجـه و فراینـد جـدل و اختلاف هـای مفهومی 
شـاید منجـر بـه بـالا رفتـن کیفیت بحث و اسـتدلال میـان طرف هـای رقیب و 
متنـازع گـردد. دقیقـا همانطوری کـه در بخـش نقـش »نمونه و سرمشـق« تذکر 
رفـت، گالـی از »رقابـت ترقی خواهانـه« نیـز دو برداشـت ارایـه می کنـد: یـک 
برداشـت محـدود و دیگـری برداشـت کلـی. در دیـد محـدود بیش تـر بـه توافق 
کیـد  دسـت آورد بـا نمونـه ی ارایـه شـده از سـوی »نمونـه و سرمشـق« اصلـی تأ
می گـردد تـا جـدل و بحـث و دسـتآورد طرف هـای متنـازع بـه رشـد و بسـط 
دسـت آورد سرمشـق اصلـی بـه حـد اعلـی و بهنیـه یـاری رسـاند. ایـن شـرط با 
توجـه بـه ماهیـت »نمونـه و سرمشـق« اصلـی تـا حـدی مبهم بـه نظر می رسـد.

یـک چـوکات بنـدی وسـیع تر کـه برگشـت بـه »نمونـه و سرمشـق« اصیل 
را حـذف می کنـد، تـا حـدی معقول تـر بـه نظر می رسـد. گالـی اعتـراف می کند 
کـه دسـت یافتن بـه قاعـده ی عمومـی  کـه بتوانـد منجر به یـک توافـق عمومی  
گـردد و کاربـرد یـا برداشـت مشـخصی را از جمـع کاربردهـا و برداشـت های 
متعـدد و جدل برانگیـز یـک مفهوم به مثابـه ی یک برداشـت و کاربرد »بهتر« 
برگزینـد، غیرممکـن بـه نظـر می رسـد. ولـی ممکن اسـت معقولیت برداشـت 
و یـا کاربـرد یـک فـرد یـا گـروه مشـخص را از یـک مفهوم، یـا همچنـان تغییر 
عقیـده ی یـک فـرد یـا گـروه را از یک مفهـوم، به بحـث گرفـت و توضیح داد. 

نگاهی اجمالی به چارچوب گالی
و  نظریه هـا  دیگـر  چـون  جدل برانگیـز،  ذاتـاً  مفاهیـم  چارچـوب  یـا  ایـده 
فرضیه هـای علـوم اجتماعی، محـل بحث و اختلافات زیادی میان دانشـمندان 
و پژوهشـگران بـوده اسـت. از آغـاز سـال 1956 بـه بعـد می تـوان مقـالات و 

1. Gallie: (1956:180)
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پژوهش هـای فراوانـی در زمینـه بـه دسـت آورد. بـه ویـژه در دهه ی گذشـته که 
دامنـه ی  ایـن بحث هـا رو بـه گسـترش نهـاده اسـت.1 از سـویی عـده ای سـهم 
گالـی را بـه مثابـه یـک گام مهـم در حـل اختلافـات مفهومـی و راهی به سـوی 
هم فهمـی2 و تحمـل تفسـیرهای متنـوع سـتوده اند و از سـوی دیگـر عـده ای 
اساسـاً ایـده ی مفاهیـم جدل برانگیـز را بـا اتـکا بر ایـن فرضیـه رد نموده اند که 
پذیرفتـن ایـن چارچـوپ اصـلًا مفهومـی را بـرای بحث باقـی نمی گـذارد و این 
سـؤال را مطـرح کرده انـد کـه  ایـن چارچوب بـه نسـبیت گرایی مفاهیـم در علم 

می انجامـد.
در ایـن بخـش از جسـتار، نخسـت انتقاداتـی را برمی شـمرم کـه برخـلاف 
چارچـوب مفاهیـم ذاتـاً  جدل برانگیـز گالـی صـورت گرفتـه و بعـد بـه ذکـر 
دیدگاه هایـی می پـردازم کـه بـه طرفـداری چارچـوب گالی ابراز شـده اسـت. در 
همیـن بخـش، بـه پاسـخ این سـوال نیـز خواهـم پرداخت کـه آیا مطـرح نمودن 
اصـل »مفهـوم ذاتـاً جدل برانگیـز«، مجالی بـرای مفهومی بـرای بحث و گفت 
و شـنود باقـی می گـذارد یاخیـر و تـلاش خواهم کـرد که هدف گالـی را در دفاع 
گاهـی متقابـل طرف هـای  از ایـن چارچـوب روشـن نمایـم. هدفـی کـه: »بـر آ
رقیـب توجـه داشـته و می خواهـد روشـن سـازد که برخـی مفاهیم مشـترک ذاتاً 
جدل برانگیـز و اختلاف آفرین انـد و ایـن جـدل و اختـلاف آنـان بـر رشـد و 

شـکوفایی بحـث روشـنفکری میـان اهـل مناظـره می افزاید.«3
لازم به تذکر می دانم که برخی از منتقدین، در مجموع ایده ی »مفاهیم ذاتاً 
جدل برانگیز« گالی را رد نکرده اند، بل که برخی از اجزا یا عده ای از شروط 
پیشنهاد  زمینه  در  را  نوآوری هایی  و  اصلاحات  هم  یا  کرده  رد  را  چارچوب 
نموده اند. همان طوری که در بالا یاد آور شدم، در این بخش از جستار، به ذکر 

گـر شـما  ۱. بـرای دریافـت اهمیـت موضـوع و گسـتره ی بحثـی کـه در زمینـه صـورت گرفتـه، ا
اصطـلاح انگلیسـی مفاهیـم ذاتـاً جـدل برانگیـز را در ماشـین جسـتجوی “گـوگل” درج نماییـد، 
کـه در ده سـال گذشـته بـه کار آغازکـرده اسـت، در حـدود ۱,۰6۰,۰۰۰ نتیجـه به دسـت مـی دهد. 

)بازدیـد مـاه جنـوری ۲۰۰۷(
2. Mutual understanding
3. Connolly: (1993:11)
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عمومی این انتقادات پرداخته و از تقسیم بندی آن ها به بخش ها پرهیز می کنم.

بدبینان
تاریک اندیشی نوین

گالـی خود نخسـتین کسـی بـود که احتمال اختلاف برسـر چارچـوب را مطرح 
سـاخت. ولـی امیـدوار بـود کـه درک هدف وی بـرای ایجاد یک فضـای رقابت 
مثبـت میـان مخالفیـن جهـت فهـم و درک درسـت یکدیگر و دریافـت معنای 
بهتـر بـرای یـک مفهـوم، از همچـو تعبیرهای نادرسـت جلوگیری کند. »شـاید 
شـکوه شـود کـه بـه رغم  ارجـاع ایده به خردگرایـی، و منطق تغییر دیـدگاه و ... 
ایـن مقـال خیانـت پنهانـی در مقابل خردگرایی باشـد، یا به گفته »همشـر« گام 

دیگـری به سـوی تاریک اندیشـی نوین.«1  

نسبیت گرایی 
بـری کلارک بـر ایـن بـاور اسـت کـه: »ایـده و انـگاره ی »مفهـوم ذاتـاً جـدل 
برانگیـز« جـداً غلـط اسـت... .« مفهـوم ذاتـاً جدل برانگیـز را فقـط بـه قیمـت 
معرفـی یـک نسـبیت گرایی افراطـی در همـه گفتمان هایـی کـه  ایـن مفاهیـم 
کاربـرد  نتیجـه  در  پذیرفـت.  می تـوان  برنـد،  مـی  کار  بـه  را  برانگیـز  جـدل 
تک معنایـی و تک صفتـی یـک مفهـوم ذاتـاً جدل برانگیـز همان قـدر معتبـر 

خواهـد بـود کـه کاربـرد تک معنایـی و تک صفتـی بدیـل آن.«2

تناقض داخلی
از  برخـی   )Terms of Political Discourse( کتابـش  در  کانلـی  ویلیـام 
اتهامـات علیـه چارچـوب و ایـده ی مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیز را مطـرح نموده  
کـه نخسـتین ایـن اتهامـات، مسـأله تناقـض داخلـی اسـت. »این خـود یک امر 
متناقـض اسـت کـه بگویـی یک مفهـوم ذاتـاً جدل برانگیز اسـت و در قدم دوم 
1. Gallie: (1956:196)
2. Collier D: (2006:221)
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یـک برداشـت آن را بـه مثابـه ی برداشـت برتـر و عالـی قبـول نمایی.«1

ایده ی مفاهیم ذاتاً جدل برانگیز خود ذاتاً جدل برانگیز است
اسـت  شـده  ایـن  وارد  نظریـه  بـه  ایـن  کانلـی  دیـدگاه  از  انتقادی کـه  دومیـن 
کـه: »دکتریـن مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز، براسـاس فرضیـه ی خـودش ذاتـاً 
جدل برانگیز اسـت. به  این اسـاس دکترین به خودبطلانی متهم شـده اسـت.«2   

هیچ انگاری یا نهیلیسم
و  شـدید  خیلـی  جدل برانگیـز  ذاتـاً  مفاهیـم  ایـده ی  از  گـری3  جـان  انتقـاد 
سـخت گیرانه اسـت. »ایـن بدیـن معنـی اسـت کـه هـر برداشـت قـوی و غالب 
یـک مفهـوم ذاتـاً جدل برانگیـز، برداشـت دیگری را بـه هیچ انـگاری و پوچی 
بکشـاند.« گری نگرانی اش را از »نسـبیت باوری در اخلاق« و »نسـبیت باوری 

مفهومـی« در روی کـرد گالـی بـه صراحـت ابراز مـی دارد.4   
گـری می نویسـد: »ایـن دقیقـاً روشـن نیسـت کـه چگونـه مـا می توانیـم 
مفاهیمـی را کـه بـه صورت جـدی مبهم اند یا کلمات عامی را که استعمال شـان 
مفاهیـم متعـدد و قابـل تمیـز را پنهـان می سـازد، از کلمـات عامـی کـه مفهـوم 
نماییـم.  تفکیـک  می کننـد،  افـاده  واقعـی  بـه صـورت  را  ذاتـاً جدل برانگیـز 
آن چـه روشـن اسـت ایـن اسـت کـه مطالعـه ی مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز، از 
مطالعـه ی ابعـاد مختلـف تحـولات اجتماعی، به طـور نمونه زبانـی و مفهومی، 

و  پژوهش هـا  اختصـار  بـه  پی نوشـت خـود  در  کانولـی  ویلیـام   )Connolly: 1993:26(  .۱
تلاش هایـی را کـه در ایـن زمینه صـورت گرفته و موافقین و مخالفین ایـن چارچوب را چنین بیان 
می کنـد: “در حالی کـه شـخصیت های چون لوکیـس)Lukes( ، موتیفایـر )Motefiore(، گوتمن 
)Gutmann( و شـفایرو )Shapiro( عمومـا تـلاش کـرده اند این ایده را توسـعه داده و پیامدهای 
بـری )Barry(، مکدونالـد   ،)Gray( بگیرنـد، گـری بحـث  بـه  بـرای گفتمـان سیاسـی  را  آن 
)Macdonald(، فروهـوک )Frohock( و کلارک )Clarcke( از جملـه شـخصیت هایی انـد کـه 

Connolly: (1993: 245) ”.بـه اشـکال مختلـف بـه مخالفت ایـن ایـده برخاسـته انـد
2. Connolly: (1993:226)
3. John N. Gray
4. Collier D: (2006:221)
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کـردن نیسـت. بــرای این کــه مفهومـی را بــه مثابـه ی  قابـل تفکیـک و جدا
جدل برانگیـز نشـاندهی نماییـد، بایـد بـه حـد کافـی دربـاره ی جامعـه ای کـه 
گر مسـأله،  کاربـران آن مفهـوم در آن زندگـی می کننـد، معلومـات ارایـه کنید. ا
بـه طـور نمونـه، بـه  ایـن ترتیـب باشـد و بیش تریـن مفاهیـم تفکـر اجتماعـی و 
سیاسـی مـا چـون قـدرت، آزادی، عدالـت، اجبـار و مسـؤولیت، از خاصیـت و 
ویژگـی ذاتـاً جدل برانگیزبـودن برخـوردار باشـند، پیامـد طبیعـی این اسـت که 
تفکـر اجتماعـی و سیاسـی مـا در محیطی شـکل می گیـرد که براسـاس تنوع و 

فردگرایـی مطلـق بنـا یافته  اسـت.«1 
در مـورد فایـده ی عملـی مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز وی می گویـد: »... 
پیامـد هیـچ یـک از پژوهش های من نشـان نداد کـه مفاهیم ذاتـاً جدل برانگیز، 
ک، وضـع  قاعـده ای را بـدون مشـکل جـدی داخلـی یـا پیامـد مضـر و خطرنـا
نمـوده باشـد. نتیجـه اسـتدلال و بحـث مـن در ایـن موضـوع متأسـفانه منفـی 

است.«2 

بی ربطی و عدم جامعیت
سـواتن بـر این باور اسـت کـه: »ایـده ی مفاهیم ذاتـاً جدل برانگیـز بی ربط بوده 
و از جامعیـت برخـوردار نیسـت ... ایـن بـه ایـن معنـی اسـت کـه اصـلًا دلیلی 
 X بـرای جـدل وجـود ندارد، چـون نه تنها اتفـاق نظری بر بهترین برداشـتی از
بـه وجـود نمی آیـد کـه هیـچ برداشـتی را از X بـه  ایـن اسـاس که برداشـت های 

دیگـری از X از ایـن برداشـت شـاید بهتر باشـند، نمی تـوان رد کرد.«3 
قـرارداده  سـؤال  مـورد  را  گالـی  فرضیـه ی  از  دفـاع  وی  ایـن  از  گذشـته 
می افزایـد: »بـه رغـم جذابیت فرضیـه به مثابه ی یـک راه حل بـرای اختلافات 
حـل نشـدنی در نظریـه ی سیاسـی و اخـلاق، هنـوز از ایـن فرضیـه دفـاع لازم 

1. Gray: (1977:337)
2. Gray: (1977:344)
3. Swanton: (1985:815)
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صـورت نگرفتـه اسـت.«1 

بحث پایان ناپذیر مفهومی
بـر  رد می کنـد،  را  گالـی  ایـده ی  بـه طـور ضمنـی  در حالی کـه  ایـن شـپیرو2 
ایـن بـاور اسـت کـه چارچـوب ارایـه شـده از سـوی گالـی فقـط می توانـد بحث 

پایان ناپذیـر مفهومـی تولیـد کنـد.3

اختلافات مفهومی به بهترشدن کیفیت بحث و استدلال نمی انجامد
برخـی از دانشـمندان، بـا زیـر سـوال بـردن ایـن فرضیـه ی گالی کـه اختلافات 
اسـتدلال  و  بحـث  کیفـی  بهترشـدن  بـه  زمینـه  ایـن  در  بحـث  و  مفهومـی 
می انجامـد، اظهـار نگرانـی نموده انـد کـه طرف هـای متنـازع شـاید بـه دور از 
محـدوده ی بحـث عقلانـی و منطقـی و بـه شـیوه ی خیلـی ضعیـف بـه بحث و 
اسـتدلال بپردازنـد و ایـن نـوع اسـتدلال بـه جـای فایـده زیان بـار خواهـد بود.4   

خوش بینان
در مقابـل، بـا گروهـی از دانشـمندان زبـده ای برمی خوریـم کـه بـا سـتودن 
چارچـوب گالـی بـه دفـاع از وی برخاسـته و ایـن ایـده را گام مثبتـی بـه 
سـوی حـل اختلافـات مفهومـی در علـوم اجتماعـی می داننـد. این گـروه از 
دانشـمندان نـه تنهـا انتقـادات مخالفـان را پاسـخ داده انـد کـه بـا سـهم گیری 
فعـال و افزوده هـای علمـی خویـش بـه غنـای ایـده و چارچـوب افزوده انـد.

داخلـــی،  تناقـض  بــاوری،  نسـبیت  شـد،  ملاحظـــه  طــوری که 
جــدل برانگیزبودن، هیچ انـگاری، بی ربطـی، بحـث پایان ناپذیـر مفهومـی و 
تأثیـر منفـی اختلافـات مفهومی بر رشـد کیفی بحث و اسـتدلال، پاره ای از 

1. Swanton: (1985:827)
2. Ian Shapiro
3. Collier D: (2006:221)
4. Collier D: (2006:221)
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انتقاداتـی بـود کـه علیـه چارچوب ارایه ی شـده از سـوی گالـی در چگونگی 
تعامـل بـا مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیز، از سـوی دانشـمندان و منتقـدان اقامه 

اسـت. گردیده 
قبـل از پرداختـن به اسـتدلال و دفاع دانشـمندان از چارچـوپ گالی، و 
ارایـه ی پاسـخ بـه انتقـادات فـوق، جـا دارد اذعان نماییـم که پیدایـش ایده ی 
»مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز« بـه گالـی برمی گـردد و از او بـه خاطـر تـلاش 

خردمندانـه اش در حـل معضلـه ی اختلافـات مفهومی تقدیر شـده اسـت.
در مـورد مسـأله ی نسـبیت گرایی کـه عمده تریـن اتهامـات بـه حسـاب 
مـی رود، کولـر و دوسـتانش در تازه ترین پژوهش خویـش در مورد چارچوب 
گـر هـدف از  گالـی می نویسـند: »بـه نظـر مـا، نگرانـی نسـبیت گرایـی، ا
تحلیـل مفاهیـم ارایـه ی معانـی روشـن و غیرمبهـم باشـد بـه جـا اسـت، ولی 
گـر هـدف ارایـه ی یـک ارزیابـی واقع بینانـه از مفاهیـم پیچیـده و تغییـرات  ا
پویـا در نمونه هـا و اشـکال ایـن مفاهیـم باشـد، چارچـوپ گالـی بـه مثابـه ی 
محکـی بـرای رشـد و بسـط روی کردهـای بدیـل در تحلیـل مفاهیـم برجـا 

می ماند.«5  
نمـودن  بـا رد  بـه همیـن مسـأله ی نسـبیت گرایی، کانولـی  ارتبـاط  در 
کیـد دارد، ادعـای این کـه مفهومـی جدل برانگیز اسـت،  ادعـای مخالفـان تأ
الزامـاً بـه معنـای قبـول نسـبیت گرایی افراطـی نیسـت. وی در ایـن بـاره 
بـه  الزامـا  اسـت،  ذاتـاً جدل برانگیـز  این کـه مفهومـی  می گویـد: »ادعـای 
معنای قبول نسبیت گـــرایی افراطــی، چنان کــه عــده ای از منتقــدان ایـن 
چارچـوب فهمیده انـد، نمی باشـد. می شـود جـدل و سـتیز کـرد، طوری کـه 
مـن واضـح نشـان داده ام، چـون معیـار جهانـی خـرد کـه مـا به آن دسترسـی 
داریـم، بـرای بحث هایـی از ایـن قبیـل بـا محدودیتی کـه به آن روبرو اسـت، 
نقطـه پایانـی بـه مثابه حل نهایـی و قابل قبول برای همـه در اختیار ندارد«.6   
کانولـی بیش تریـن انتقـادات علیـه چارچـوب گالـی را زیـر دوعنـوان 
5. Collier D: (2006:234)
6. Connolly: (1993:230)
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خلاصـه  چارچـوپ«،  نفـس  برانگیزبـودن  »جـدال  و  داخلـی«  »تناقـض 
نمـوده و بـه تفصیـل آن هـا را رد می کنـد. دربـاره ی تناقـض داخلـی، کانولی 
می نویسـد: »ایـن انتقـاد اصـلا وارد نیسـت، چون ایـن »ایده« مدعی نیسـت 
کـه برداشـت و قرائتـی کـه ترجیـح می دهـد، از هـر قرائـت مخالـف برتر و 
بالاتـر اسـت. »ایـده« مدعـی اسـت کـه )الـف( اختـلاف و جـدل مفهومـی 
میـان اطـراف متنـازع و رقیبـی بـه وقـوع می پیونـدد کـه برخـی از عناصـر 
تشـکیل دهنده مفهـوم را می پذیرنـد، )ب( منابـع و شـواهد قابل دسـترس در 
عرصـه خـرد و منطـق می توانـد ایـن بحث هـا را روشـن تر و شـفاف تر سـازد، 
ولـی در مقامـی نیسـت که بتواند تعداد تفسـیرها را به شـکل منطقی محدود 
و قابـل دفـاع نهایـی سـازد، )ج( ممکـن اسـت در همین حـوزه ی بحث های 
جدل برانگیـز، دفـاع بهتـر و قـوی از یکـی از ایـن قرائت هـا ارایـه گـردد. 
می تـوان از قرائـت خـود در ایـن محـدوده بـه دفاع برخاسـت، ولـی نمی توان 
کید بر  از حقانیـت ابـدی آن سـخن بـه میـان آورد. یکـی از دلایل و فوایـد تأ
جـدل برانگیزبـودن مفاهیـم این اسـت تـا زمینـه خردمندانه ای بـرای بحث 

پیرامـن ضوابـط گفتمـان پدیـد آید.«1  
در مـورد اتهـام دوم، کـه  ایـده ی »مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز«، طبـق 
همیـن قاعـده ای کـه خـود وضـع کـرده، در ذات خـود جدل برانگیـز اسـت، 
»کانولـی« می گویـد: »تصدیـق ذاتاً جدل برانگیـز بودن منجر بـه خودابطالی 
حقیقـت  مثابـه ی  بـه  بـودن«  جدل برانگیـز  »ذاتـاً  ایـن  چـون  نمی گـردد، 
پیـروی  از  جدل برانگیـز«  »ذاتـاً  ایـده ی  و  اسـت،  نگردیـده  ارایـه  نهایـی 
پیگیـر  سـهم گیری  نمی کنـد.«2  ممانعـت  نیـز  خـود  مخالـف  قرائت هـای 
دانشـمندان در بارورسـاختن ایـده ی »مفاهیـم جدل برانگیـز« بـدون تردیـد 
در فهـم و روشن سـازی شـروط وضع شـده از سـوی گالـی بـرای مفهومـی تـا 
بـه مثابـه ی جدل برانگیـز پذیرفتـه شـود و در فهـم صحیـح و بـه کارگیـری 
درسـت چارچـوپ نقـش بـه سـزای ایفـا نمـوده و درعیـن حـال بـه برخـی 
1. Connolly: (1993:227)
2. Connolly: (1993:229)



مباحث جدل برانگیز       302

از انتقـادت نیـز پاسـخ داده اسـت کـه در ذیـل بـه برخـی از ایـن سـهم گیرها 
می نماییـم. اشـاره 

نیوتـن گریـور1 درعیـن این کـه گالـی را بـه خاطر ایـن دسـت آورد بزرگ 
عمل کـرد  مقابـل  در  خـود  عمـل  ایـن  بـا  وی  اسـت،  معقتـد  می سـتاید، 
تبعیض آمیـز و سـاده انگارانـه ای بـه مقابلـه برخاسـته که مدعی اسـت وقتی 
نتـوان  مفهومـی را بـه صـورت روشـن بـه کار بـرد، آن مفهـوم سـردرگم یـا 
گمراه کننـده اسـت. گالـی بـا ارایـه ی  ایـن چارچـوب در واقـع نظـم ویـژه ای 

بـرای مجادلـه ی خردمندانـه در گفتمان هـای مختلـف ارایـه می کنـد.2 
ذاتـاً  »مفاهیـم  نخسـتین  مدافعـان  از  یکـی  مثابـه ی  بـه  کانولـی 
جدل برانگیـز« ایـده ی مفاهیـم »توصیفـی« و »هنجـاری« را بـرای دفـاع از 
چارچـوب گالـی مطـرح سـاخته اسـت. وی معتقـد اسـت گالـی بـه صـورت 
روشـن میـان مفاهیـم توصیفـی بی طـرف کـه توافـق همه شـمول در حـوزه ی 
علمـی بـا اسـتفاده از آن بـه دسـت می آیـد، و مفاهیـم ارزشـی کـه بـاز و 
اختـلاف برانگیزانـد، فـرق قایـل نمی شـود. »کانولـی« بـر این باور اسـت که 
مفاهیـم توصیفـی بـا تعریـف همه قبـول فـرا ایدلوژیـک و فـرا فرهنگی، به 
مثابـه ی یـک نیاز بـرای برقراری رابطـه با یکدیگر در حـوزه ی علوم تجربی 

بایـد از مفاهیـم هنجـاری یـا ارزشـی تفکیـک شـود.
کانولـی معتقـد اسـت کـه »مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز«، مفاهیمی قابل 
ارزش یابـی و قیمت گـذاری بـا بـار ارزشـی اند، وقتـی چیـزی را کار هنـری 
یـا دموکراسـی می نامیـم، بـه  ایـن معنی اسـت کـه آن را توصیف نمـوده و در 
عیـن حـال ارزشـی را به آن منسـوب می کنیـم، یا تعهد و الزامی را نسـبت به 
آن بیـان می داریـم. وقتـی مفهومـی از یـک منظر اخلاقی یا هنجـاری به کار 

گـون و مختلف قـرار گیرد. رود، می توانـد مـورد بحـث و تفسـیرهای گونا
کانولـی در همین راسـتا و بـرای فهم بیش تر چارچـوب، ایده ی دیگری 
را نیـز بـه نـام »مفهـوم خوشـه ای« معرفـی می کنـد. وی معتقـد اسـت یـک 
1. Newton Garver
2. Collier D: (2006:221)
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ک های گسـترده دارد کـه هر یک از  مفهـوم نـه تنهـا پیچیدگـی داخلی و ملا
ک هـای یـک مفهـوم بـه صورت نسـبی پیچیـده و باز اسـت و هر بعدی  ملا
از آن بـه مفهـوم دیگری نسـبت و رابطـه ای دارد. بنابراین، برای اسـتفاده از 
همچـو مفاهیمـی، بـه ناچـار بایـد رابطـه ی پیچیـده ی آن را با مفاهیـم دیگر 

به نمایش گذاشـت.1 
الیسـدر مکنتایر2 »بازبودن« یا »ذاتاً نامکمل بودن« را در این چارچوب 
بـه مثابـه ی یـک عامـل کلیـدی در آفرینـش بحث هـای ذاتـاً جدل برانگیـز 
مـورد توجـه قـرار می دهـد و نورمـن کار3 در ایـن راسـتا احتمال »بسته شـدن 
یـا »بسته شـدن احتمالـی« را مطـرح می کنـد. وی معتقـد اسـت،  دایمـی« 
احتمـال دارد بحـث و جـدل پیرامـون مفهومـی در مرحلـه ای بـه صـورت 
گرچـه  این توقف  دایمـی یـا موقـت بنا به اتفـاق نظر جمعـی متوقف گردد، ا
بـه معنـای جلوگیـری مطلـق از دوبـاره زنـده شـدن بحـث پیرامـون مفهـوم 
مـورد نظـر بـرای ابـد و همیشـه نمی باشـد؛ امـا طـرح ایـن مسـأله می توانـد 
پاسـخ های قناعـت بخشـی در پـاره ای از مـوارد بـرای برخـی از سـؤال های 

بنیادیـن ارایـه نماید.
بـه همیـن منـوال، فریـدن4 ایـده »پایـان جـدل«5 را مطـرح می سـازد. 
یـا  جدل برانگیـز  می توانـد  مفهومـی  همان طوری کـه  وی  عقیـده ی  بـه 
»بی جـدل«  مفهومـی  بـه  اسـت  ممکـن  همان طـور  باشـد،  بحث برانگیـز 
تبدیـل شـود. بـه  ایـن اسـاس مفهـوم مـورد نظـر بـا دریافـت معنـای ثابت در 

یـک چـوکات مشـخص بـه مرحلـه ای از ثبـات ارتقـا می یابـد.
امیدوارم حالا روشـن شـده باشـد که  ایده ی »مفاهیم ذاتاً جدل برانگیز« 
بـا نسـبیت گرایی، هیچ انـگاری، بی ربطـی، عـدم جامعیـت و بحـث و جـدل 
پایان ناپذیـر رابطـه ای نـدارد و برخـلاف ادعاهـای فـوق، راه را بـرای رقابـت 
1. Connolly: (1993:14)
2. Alasdair MacIntyre
3. Norman S. Care
4. Freeden
5. De-contestation
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سـالم و احتـرام بـه قرائت هـا و برداشـت های مختلـف از مفاهیـم، بـه خاطر 
بـار ارزشـی و پیچیدگـی داخلـی آنان، بـاز می کند.

از  تـا  یـاری می رسـاند  را  مـا  ایـن چارچـوب،  قبـول  از سـوی دیگـر، 
و  قرائـت  یگانـه  مثابـه ی  بـه  خـود،  برداشـت های  و  اعتقـادات  تحمیـل 
برداشـت راسـتین، بـا اسـتفاده از وسـایل خشـونت و ارعـاب، بـر دیگـران 

ورزیـم. اجتبـاب 
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آیا دموکراسی یک مفهوم ذاتاً جدل برانگیز است؟
دموکراسی به مثابه ی یک مفهوم کلیدی و مبهم در نظریه ی سیاسی

در ایـن بخـش از جسـتار، تـلاش می کنـم دربـاره ی دموکراسـی بـه مثابه ی یک 
مفهـوم کلیـدی در نظریـه ی سیاسـی سـخن برانـم و ایـن را روشـن سـازم کـه آیا 
می تـوان ایـن مفهـوم را طبـق چارچـوکات گالـی مفهومـی ذاتـاً جدل برانگیز به 
حسـاب آورد یـا خیـر؟ نخسـت بـا یک نظـر اجمالـی و مختصر از دموکراسـی 
و طبیعـت چنـد بعـدی و مبهـم آن آغـاز می کنـم کـه  ایـن بررسـی اجمالـی در 
پایـان مـا را در فهم دموکراسـی به مثابـه ی مفهومی جدل برانگیـز یاری خواهد 
کـرد و آنـگاه بـه بررسـی ایـن مفهوم طبق شـروط وضع شـده در چـوکات گالی 

می پـردازم.
دربـاره ی دموکراسـی می تـوان مطالعـات و پژوهش های فراوانـی در بخش 
نظریـه ی سیاسـی یـا سیاسـت مقایسـه ای بـه دسـت آورد. دموکراسـی از قرن ها 
بدین سـو چـه بـه مثابـه ی یـک نظـام منفـی یـا بـه مثابـه ی یک نظـام مثبـت در 
محـراق توجـه و مطالعـه ی متفکـران و فلاسـفه قرار داشـته و ایـن جایگاه خود 

را تـا هنـوز در مطالعـات و پژوهش هـای معاصـر حفـظ کرده اسـت.
بـه  دموکراسـی  شـهرت  و  توسـعه  بـه  خـود  سیاسـت2  کتـاب  در  هیـود1 
مثابـه ی برجسـته ترین روی داد در تاریـخ سیاسـت اشـاره نمـوده می نویسـد: 
»گرویـدن جمعـی سیاسـت مداران و متفکـران سیاسـی به دموکراسـی و اهدف 
تاریـخ  دموکراتیـک یکـی از دراماتیک تریـن و برجسـته ترین روی دادهـا در 
سیاسـی بـه حسـاب مـی رود. در یونـان قدیـم کـه گاهـی از آن بـه مثابـه ی مهـد 
اندیشـه های دموکراتیـک نـام بـرده می شـود، از دموکراسـی یـک تصـور منفـی 
وجود داشـت. متفکرانی چون افلاطون و ارسـطو، به گونه ی مثال، دموکراسـی 
را نظامـی تلقـی می کردنـد کـه در آن عـام مـردم بـه قیمـت عقـل، فرزانگـی و 
ملکیـت حکومـت را بـه دسـت می گیرنـد. تـا قرن نوزدهـم این مصطلـح همان 
بـار تحقیرآمیـز را بـا خـود داشـت و نظامـی را افـاده می کـرد کــه حکومــت 
1. Hyewood
2. Politics



مباحث جدل برانگیز       306

کنـــون، همـه ی مـا دموکـرات هسـتیم.  ا باشــد. ولـی  اوباشـان  از آن  در آن 
لیبرال هـا، محافظـه کاران، سوسیالسـت ها، کمونیسـت ها، انارشسـت ها و حتی 
فاشیسـت ها دموکـرات بودن را فریاد کشـیده، تـلاش می ورزنـد اعتبارنامه هایی 
از دموکـرات بـودن خـود را بـه نمایـش گذارنـد و بـا توجـه بـه  این کـه یکـی از 
قوی تریـن ایدیولوژی هـای جهـان در اواخـر قـرن بیسـتم دچـار تزلـزل شـد و 

فـرو ریخـت، آتـش دموکراسـی شـعله ی قوی تـری یافـت.«1
ایـن  مفهومـی  تغییـرات  و  دموکراسـی  دربـاره ی  مقالـه اش،  در  راسـل2 
مصطلـح در طـول تاریـخ، روش مشـابهی در پیش گرفتـه و برخـی از تحـولات 
بنیادیـن در تغییـر مفهومـی دموکراسـی را در تاریـخ ایـن مصطلـح، بـا توجـه 
ویـژه بـه تجربـه ی امریکا، برجسـته می سـازد. وی می نویسـد: »تا اواسـط قرن 
ک و بی ثبـات در  نوزدهـم، یـا حتـی بعـد تـر از آن، دموکراسـی نظامـی خطرنـا
حـوزه سیاسـت بـه حسـاب می رفـت. بعـد از آن، بـار منفـی تـوام بـا کراهـت 
و انزجـار و نفـرت از مصطلـح دموکراسـی بـه تدریـج رو بـه تقلیـل نهـاد. ایـن 
دلالت هـای منفـی جای خود را آهسـته آهسـته به برداشـت های جدیـد و کاملًا 
کمیـت ملی و مسـاوات شـد و  مثبـت خالـی کردنـد و دموکراسـی هم پایـه ی حا

در ایـن فراینـد بـه مفهـوم بی همتایـی در سیاسـت مـدرن تبدیـل گردیـد.«3  
خاسـتگاه و منشـا دموکراسـی را می تـوان در یونـان قدیـم ریشـه یابی کـرد 
کـه حکومـت توسـط تعـداد زیاد، توسـط مـردم و یـا فقرا را افـاده می کـرد، یا به 
قـول افلاطـون دموکراسـی نظامی اسـت کـه: »در آن فقرا دسـت بـالا می یابند، 
تعـدادی را می کشـند، عـده ای را تبعیـد می کننـد و بعـد از آن چوکی هـا را در 

میـان بقیـه ی شـهروندان، البتـه تعداد زیـاد شـان، تقسـیم می نمایند.«4  
ولـی بـه قـول هیـود این تصـور سـاده ی »حکومت توسـط مـردم« در رابطه 
بـا دموکراسـی و معانـی  بـه جایـی نمی رسـاند. مشـکل  را  مـا  بـه دموکراسـی 

1. Heywood: (1997:65-70)
2. Russell
3. Russell: (1989:68)
4. Russell: (1989:68-71)
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متنـوع اش، بـه نظـر هیود از شـهرت زیاد دموکراسـی آغاز می گردد؛ شـهرتی که 
اسـاس ایـن مصطلـح را بـه عنـوان یـک مفهـوم معنـی دار سیاسـی مـورد تهدیـد 
کنـون در سـطح جهانـی یـک  قـرار می دهـد. دموکراسـی بـا توجـه بـه  این کـه ا
پدیـده ی خـوب تلقـی می گـردد، بیش تر بـه مثابه ی یک شـعار چون »هـورا« به 
کار مـی رود، تـا بـه معنـای یـک نظـام دارای تفکـر و اساسـات روشـن و منظـم. 
کنـون دموکراسـی یکـی از هرزه تریـن کلمـات در  بـه قـول برنـارد کـرک:1 »ا
گسـتره ی همگانـی اسـت.« مصطلحـی کـه برای هر کـی معنایـی می دهد و در 
خطـر ایـن قـرار دارد کـه هیـچ معنایی ندهـد. از جملـه معناهایی که بـه کلمه ی 

دموکراسـی نسـبت داده شـده، می تـوان از افاده هـای ذیـل نـام بـرد:
1. نظامی که حکومت در آن به دست فقرا و محرومان قرار دارد.

2. نوعـی از حکومـت کـه مـردم در آن برخـود بـه صـورت مسـتقیم و 
مسـتمر، بـدون نیـاز بـه سیاسـتمداران حرفـوی یـا مسـؤولین دولتـی، حکـم 

می راننـد.
3. جامعـه ای کـه بـر اصـل فرصت هـای برابـر و شایسـتگی فردی اسـتوار 

اسـت و نـه بر سلسـله مراتـب و امتیاز.
4. نظامـی از رفـاه عمومـی و تقسـیم دوبـاره ی ثـروت تـا نابرابری هـای 

اجتماعـی کاهـش یابـد.
کثریت استوار است. 5. نظام تصمیم گیری که براصل حکومت ا

6. نظـام حکومتـی ای  کـه حقوق و منافـع اقلیت ها را با اعمـال نظارت بر 
کثریت تأمیـن می کند. قـدرت ا

7. روشـی کـه چوکی هـای دولتـی را بـا اسـتفاده از آن، از راه رقابـت بـرای 
کسـب آرای عمومـی در انتخابـات بـه دسـت میاروند.

8. نظـام حکومتـی  کـه بـدون در نظرداشـت مشـارکت مـردم در زندگـی 
سیاسـی، در خدمـت مـردم قـرار دارد.2 

1. Bernard Crick’s
2. Heywood: (1997:65-70)
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راسـل بـا پرداختـن بـه همین مسـأله تصریح می کند که با رشـد و شـهرت 
بیـش از حـد دموکراسـی، معنـا و مفهـوم آن نیـز وارد یـک مرحلـه ی جدیـدی 
از ابهـام و جـدل گردیـده اسـت. »بـا بریـن شـدن1 ارزش دموکراسـی، معنـای 
مفقـود  دموکراسـی  از  متناقـض  تفاسـیر  بدآوایی هـای  میـان  در  دموکراسـی 

گردیـده اسـت.«2 
نـام  ذیـل  مدل هـای  از  هیـود  دموکراسـی  مختلـف  مدل هـای  مـورد  در 
می بـرد: دموکراسـی کلاسـیک، دموکراسـی حمایتـی،3 دموکراسـی توسـعه ای4  

مردمـی. دموکراسـی  و 
کثریت، مشـارکت  طوری که ملاحظه کردیم، آزادی، مسـاوات، حکومت ا
جمعـی و فرصت هـای برابـر از اصول بنیادین دموکراسـی به حسـاب می روند. 
دموکراسـی مسـتقیم، دموکراسـی غیـر مسـتقیم یا نیابتـی،5 دموکراسـی لیبرال، 
سوسـیال دموکراسـی و دموکراسـی رأی زنانـه6 انواعـی از دموکراسـی انـد که در 

کشـورهای مختلـف تطبیق شـده و مـورد بحـث و پژوهش قـرار گرفته اند.
ایـن ارزیابـی و توصیـف مختصـر دموکراسـی نشـان می دهـد کـه »ایـن 
بـرای  نیسـت،  برخـوردار  واحـدی  معنـای  از  اسـت،  جدل برانگیـز  مفهـوم« 
تفسـیرهای متعـدد بـاز اسـت و ویژگی هـا و ابعـاد و مولفه هـای متعـدد دارد.

دموکراسی مفهومی ذاتاً جدل برانگیز
در ایـن بخـش تـلاش می کنـم، بـه  ایـن مسـأله بپـردازم کـه آیـا تعریفـی کـه از 
مفاهیـم جدل برانگیـز در چارچـوکات گالـی ارایـه شـده، بـر دموکراسـی صدق 
می کنـد یـا خیـر؟ گالـی در مقالـه اش، تصویـر روشـن و خوبـی از دموکراسـی 
ارایـه نمـوده و بـه تشـریح ویژگی هـای ارزشـی و پیچیدگـی ابعـاد داخلـی آن 

1. Transcendent
2. Russell: (1989:68-71)
3. Protective Democracy
4. Developmental Democracy
5. Representative Democracy
6. Deliberative Democracy
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پرداختـه کـه مفهومـی را واجـد شـرایط ذاتـاً جدل برانگیـز بـودن می سـازد.
گالـی  نظـر  »از  می نویسـد:  موضـوع  ایـن  بـه   پرداختـن  حیـن  کانولـی 
صنعتـی  جوامـع  در  چنان کـه  اقـل  حـد  اسـت،  مفهومـی  چنیـن  دموکراسـی 
کثریـت آن را ارج  غربـی بـه کار مـی رود. دموکراسـی دسـت آوردی اسـت کـه ا
ک هـای پذیرفته شـده ی تحقق دموکراسـی در ایـن جوامع،  می گذارنـد. ولـی ملا
از سـوی گروه هـای مخالـف بـه صـورت متفـاوت ارزیابـی می گـردد. برخی از 
ک هـا از سـوی گروهـی بـه مثابه ی پایه و اسـاس تلقی شـده و از سـوی  ایـن ملا
دیگـران بـه مثابـه ی یـک امـر بی جـا و فرعـی رد می گـردد. بالآخـره، بحـث 
دربـاره ی تطبیـق درسـت آن بـه یک جدل بی پایـان تبدیل شـده و دریافت یک 
ک بنیادیـن  حـل نهایـی در زمینـه بعیـد بـه نظـر می رسـد. بـرای عـده ای، مـلا
دموکراسـی قـدرت شـهروندان در انتخـاب حکومت از طریـق انتخابات آزاد و 
ک از اصل مسـاعد بـودن فرصت  رقابتـی اسـت، بـرای عـده ی دیگـر، این مـلا
کـم  و رهبـری سیاسـی  دولتـی  مقام هـای  احـراز  در  بـرای شـهروندان  برابـر 
ک هـا در صـورت  اهمیت تـر اسـت و بـرای برخـی دیگـر، هـردوی ایـن ملا
دسـت نیافتـن بـه مشـارکت فعـال شـهروندان در همـه سـطوح زندگی سیاسـی، 
کاربـرد  بـا  فـوق  ک هـای  ملا وقتـی  می کننـد.  جلـوه  بی اهمیـت  و  کم رنـگ 
اصطلاحاتـی نظیـر »قـدرت سیاسـی« و »مشـارکت« بیـان گردنـد، اختلافـات 
مفهومـی وسـعت و دامنـه ی بیش تـر پیـدا می کننـد، چـون هـر یـک از ایـن 
مفاهیـم جدیـد خود نیازمنـد توضیح و روشن سـازی اند؛ فرایندی کـه اختلافات 
تـازه ای را میـان آنانی کـه دربـاره مفهـوم دموکراسـی بـه جـدل می پردازنـد، بـه 

نمایـش می گـذارد.« 1
گالـی در بحثی کـه پیرامـن دموکراسـی در مقالـه اش دارد، بـر ایـن بـاور 
اسـت کـه تعریـف مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز، بر »دموکراسـی« صادق اسـت، 
و بـه قـول کولـر هیچ کـس با تعریـف گالی کـه دموکراسـی مفهومی اسـت ذاتاً 

جدل برانگیـز، تـا هنـوز مخالفـت نکـرده اسـت.2

1. Connolly: (1993:10-11)
2. Collier D: (2006:222)
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1. بار ارزشی: 
گالـی دموکراسـی را چنیـن توصیـف می کنـد: »یـک مفهـوم سیاسـی بـا بـار 
ارزشـی بـه تمـام معنـی«.1 می تـوان اسـتدلال نمود کـه مومنان بـه ادیـان، باورها 
عقایـد،  ایدلوژیـک،  دیدگاه هـای  درنظرداشـت  بـا  مختلـف،  فرهنگ هـای  و 
عنعنـات و سـطح توسـعه و عقب ماندگـی خـود دربـاره ی دموکراسـی قضـاوت 

ارزشـی و هنجـاری دارنـد.
کولــر می نویســد: »بیش تریــن مطالعاتــی کــه در زمینــه ی دموکراســـی 
گولیرمـو  توسـط  همچنـان  و  اوری3  سـارت  جایونـی  دهـل،2  رابـرت  توسـط 
کیـد خیلـی قـوی بـر یـک اصل  اودانیـل4 و فیلـپ شـومیتر5 انجـام شـده، بـا تأ
آغـاز می شـوند کـه انگیزه اصلـی مطالعه دموکراسـی از ارزش مثبـت هنجاری 
مثبـت  همیشـه  مفاهیـم  ارزیابـی  ولـی  می گیـرد.  سرچشـمه  آن  در  نهفتـه 
نمی باشـد. هانتینگتـون6 و روزن وه لـن7 در مطالعـات خـود ارزیابی های متنوع 
هنجـاری و ارزشـی دموکراسـی را پـی گرفتـه و یـک تلقـی و ارزیابـی منفـی از 
دموکراسـی را در عمده تریـن بخش هـای قـرن نوزدهـم و بخش هایـی از قـرن 

بیسـتم در جهـان غـرب بـه نمایـش گذاشـته اند«.8 
2. پیچیدگی داخلی:

دموکراسـی بـه عنـوان یـک مفهـوم، از پیچیدگـی داخلـی برخـوردار بـوده و 
کثریـت،  ابعـاد و مولفه هـای داخلـی متعـدد دارد. گالـی می نویسـد: از قـدرت ا
برابـری شـهروندان و مشـارکت همیشـگی شـهروندان، می تـوان به مثابـه ابعاد 
و مولفه هـای بنیادیـن دموکراسـی نام بـرد، ولـی در عیـن زمـان، هـر یـک از این 
ابعـاد ممکـن اسـت وقتـی به عنـوان شـرط  بـرای دموکراتیک بـودن رژیمی به 
1. Gallie: (1956:184)
2. Robert Dahl
3. Giovanni Sart Ori
4. Guillermo O’Donnell
5. Philippe Schmitter
6. Huntington
7. Rosanvallon
8. Collier D: (2006:223)
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کار می رونـد، بـه صـورت مختلـف و متنـوع مـورد ارزیابـی قـرار  گیرند.
کولـر بـه  ایـن نتیجـه می رسـد کـه نگاهـی ژرف بـه مطالعات سیاسـت های 
مقایسـوی نشـان می دهد که دموکراسـی واجد این شـرط اسـت. وی می نویسد: 
پیچیدگـی ایـن مفهـوم به صورت روشـن، به طـور نمونه، از مطالعـات اودانیل و 
شـومیتر در ابعـاد چهارگانـه ای کـه از لیبرالیسـم/آزادگری ارایـه می کنند، قابل 
مردم سـالارگری1  لمـس اسـت: )1( آزادی هـای مدنـی )2( دموکراتیـزه کردن/
 )3( منصفانـه  و  آزاد  انتخابـات  و  رأی  حـق  بـا  تـوام  انتخاباتـی  رقابـت  بـا 
بهره منـدی   )4( و  اقتصـادی  رونـد  و  اجتماعـی  نهادهـای  دموکراتیزه کـردن 

شـهروندان از مزایـا و حقـوق واقعـی و دایمـی.2 
3. تعدد وصف پذیری:

وقتی قبــول نماییم مفهومی از پیچیدگــی داخلی برخوردار است و مولفه های 
متفاوتـی دارد، آنـگاه مسـأله ی تعـدد و گونه گونـی وصف پذیـری بـه صـورت 
طبیعـی بـه میـان می آیـد. مفهـوم دموکراسـی، طوری کـه در بـالا تذکر بـه عمل 
مولفه هـا  ایـن  از  برخـی  کـه  اسـت  برخـوردار  متفاوتـی  مؤلفه هـای  از  آمـد، 
می تواننـد مهم تـر از باقـی مؤلفه هـا تلقـی گردنـد و یـا برخـی از ایـن مؤلفه هـا با 
در نظرداشـت شـرایط خاصـی می تواننـد مناسـب تر از دیگـری ارزیابـی شـوند.

مؤلفه ها و ابعاد دموکراسی که در بالا در مطالعات اودانیل و شومپیتر از 
آن تذکر رفت، می تواند تحت عناوین ذیل توصیف گردد: دموکراسی سیاسی، 
دموکراسی سیاسی محدود، دموکراسی توده ای و دموکراسی اجتماعی. ولی همه  
به مثابه شاخه ها و سطوح مختلف در  پیچیدگی ها و تعدد وصف پذیری  این 

دموکراسی به عنوان مفهوم اساسی و مادر جا دارند.
4. بازبودن:

گالـی مدعـی اسـت: »مفهـوم دموکراسـی مـورد بحث مـا، از صفـت »بازبودن« 
برخـوردار اسـت. سیاسـت هنـر »ممکـن« اسـت و اهـداف دموکراتیـک بـا در 
نظرداشـت تغییـرات اوضـاع تعییـن می شـوند، و دسـت آوردهای دموکراتیـک 

1. Democratization
2. Collier D: (2006:223)
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همیشـه در روشـنایی همیـن تغییـرات مـورد ارزیابـی قـرار می گیرنـد.«1  
ایـن شـرط گالـی در تاریـخ دموکراسـی و تحـولات مفهومـی ایـن مصطلـح 
در طـول تاریـخ بـه چشـم خـورده و معتبـر بـه نظـر می رسـد. از دیـدگاه کولـر 
بنیادی تریـن بعـد »بازبـودن« تغییـر در سیاسـت، اقتصـاد و نظـام اجتماعـی در 
طول زمان است که می توان با به کارگیری روش مقایسه آن را درک و برجسته 
کـرد. تغییـر بنیـادی ای  کـه در معنـای دموکراسـی و ارزش یابی هنجـاری آن در 
جامعـه غربـی در مطالعـات روسـن ولـن و هانتینگتون در طول قـرن نوزدهم و 
بیسـتم بـه دسـت آمـده، به رشـد و ظهور طبقه ی متوسـط، رشـد جامعـه صنعتی 
و ظهـور طبقـه کارگـر بـه عنوان یـک نیروی قوی سیاسـی در طـی چندین دهه 
در ایـن جوامـع ارتبـاط می گیـرد. در نیمـه ی دوم قـرن نوزدهـم بـه طـور نمونـه، 
اصطـلاح دموکراسـی بـه طـور عـام در توصیـف رژیم هایـی بـه کار می رفـت که 
ملکیـت را بـه عنـوان پیش شـرط بـرای رأی دادن بـه رسـمیت می شـناختند و 
طبقـه ی کارگـر در حـوزه ی رأی دهی و انتخابات به رسـمیت شـناخته نمی شـد 
و زنـان از حـق  رأی دهـی محـروم بودنـد، و رژیم هـای دموکراتیـک آن دوره، 

اصـلًا حـق جهانـی رأی دادن را به رسـمیت نمی شـناختند.2
نمونـه دیگـر »بازبودن« در سرشـت و طبیعت دموکراسـی، تغییر مفهومی 
بیسـتم  قـرن  اواخـر  و  نوزدهـم  قـرن  اواخـر  در  دموکراسـی  از  برداشـت  در 
می باشـد.3 کولـر نیـز در پژوهـش خویـش همین پدیـده را مورد توجه قـرارداده 
می نویسـد: بـا توجـه بـه معیارهـای اواخـر قرن بیسـتم، هیـچ دموکراسـی ای در 
اروپـا در اواخـر قـرن 19 بـه سـبب محدودیـت حـق رأی دهـی وجـود نداشـته 
و  زمانـی  معیـار  در دموکراتیـک خوانـدن کشـوری  دانشـمندان  ولـی  اسـت. 
تاریخی را در نظر گرفته و دموکراسـی های گذشـته را با معیارهای دموکراتیک 
اواخـر قرن بیسـتم نمی سـنجند.4 نمونـه دیگر »بازبـودن« می توانـد اختلاف بر 

1. Gallie: (1956:186)
2. Collier D: (2006:224)
3. Russell: (1989)
4. Collier D: (2006:224)
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سـر رژیـم و کشـور باشـد، کـه آیـا رژیمـی دموکراتیک اسـت یـا کشـوری و آیا 
می توانـد تغییـر رژیمـی کشـوری را دموکراتیـک سـازد یاخیـر؟

5. شناسایی دوجانبه یا کاربرد هجومی و دفاعی:
ایـن معیـار در شـناخت دموکراسـی به مثابـه مفهومـی ذاتـاً جدل برانگیز خیلی 
بـارز و معتبـر بـه نظـر می رسـد. گالـی بر این باور اسـت کـه مفهوم دموکراسـی 
هـم بـه صـورت هجومـی بـه کار مـی رود و هـم بـه صـورت دفاعـی. در ایـن 
زمینـه می تـوان بـه کاربرد دموکراسـی از سـوی کشـورهای غربی و کشـورهای 
کمونسـتی در جریـان جنـگ سـرد اشـاره نمـود و در حـال حاضـر بـه برخـی 
کشـورهای آسـیایی و افریقایـی کـه کـدام یـک دموکرات تـر انـد و کـدام یـک 

دموکراتیک. غیـر 
در همیـن زمینـه، می تـوان به بحث و جدل های مسـتمر میـان حکومت و 
اپوزیسـیون در برخی از کشـورها اشـاره نمود که کدام یک از رژیم ها در کدام 
زمـان دموکراتیـک بـوده یـا کدام  یـک به دموکراسـی بیش تر احتـرام قایل بوده 

و دموکراسـی واقعـی را تطبیق می کند؟
در سـطح علمـی نیـز بحـث شناسـایی دوجانبـه مطـرح اسـت، بـه طـور 
نمونـه اودانیـل و شـمیت بـر تعریـف و کاربـرد روندی/شـکلی1 دموکراسـی 
کیـد کرده انـد. بـه همیـن منـوال آرتـر مـک ایـون2 بحـث معانـی بدیـل برای  تأ
کیـد می کننـد تا مفهوم سـازی  دموکراسـی را مطـرح نمـوده، و هـردو جریـان تأ
و  اقتصـادی  دموکراسـی  و  سیاسـی  دموکراسـی  رابطـه ی  تحلیـل  در  نوینـی 

دموکراسـی اجتماعـی بـه عمـل  آیـد. 
6. نمونه و سرمشق:

در بحـث کاربردهـای متعـدد دموکراسـی و پیونـد آن بـا نمونـه و سرمشـق، 
گالـی می گویـد: »ایـن کاربردهـا مدعی انـد کـه اعتبـار و مشـروعیت خـود را 
از نمونه هـا و سرمشـق هایی چـون سـنن طولانـی، یـا چندیـن حادثـه مسـتقل 
تاریخـی ولـی مشـابه باهـم بـرای بـه دسـت آوردن خواسـت ها، آرزوهـا، و یـا 
1. Procedural definition of democracy
2. Arthur MacEwan
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می گیرنـد«.1 عدالت خواهانـه،  اصلاحـات  و  قیام هـا 
همان طوری کـه در بخـش بحـث پیرامـن شـروط هفتگانـه گالـی بـه  ایـن 
نکتـه اشـاره رفـت، گالـی از »نمونـه و سرمشـق« دو نـوع برداشـت دارد یـک 
برداشـت محـدود و یـک برداشـت کلـی. کولـر بـه عنـوان نمونـه از برداشـت 
محـدود از »نمونـه و سرمشـق« دموکراسـی آتـن را مثـال می زند که در نشسـت 
»شـهرک های نیوانگلند« در ایالات متحده امریکا و در اسـتفاده از دموکراسـی 
ایـن کشـور و همچنـان در رشـد تفکـر سیاسـی فرانسـه نقـش  رأی زنانـه در 

»الگویـی« و اساسـی داشـته اسـت.
از برداشـت کلـی »نمونـه و سرمشـق« در سیاسـت معاصـر می تـوان بـه 
نظـام ریاسـتی ایـالات متحـده امریـکا و نظـام پارلمانـی بریتانیا اشـاره کرد، که 
نقـش سرمشـق و نمونـه برای نظام های ریاسـتی و پارلمانی در جهـان را دارند، 
یـا بـه مثابـه ی نمونـه و سرمشـق در کشـورهای امریـکای لاتین و مسـتعمرات 
بریتانیـا مـورد اسـتفاده قرارگرفتـه انـد. یـا حتـی نمونـه ای برخی از کشـورهای 
موفـق در گـذار بـه سـوی دموکراسـی یـا توسـعه می توانـد بـه عنـوان الگـو و 
سرمشـق از سـوی دیگر کشـورها در گذار به سـوی دموکراسـی یا توسـعه مورد 

قرارگیرد. اسـتفاده 
7. رقابت ترقی خواهانه

گالی رقابت ترقی خواهانه در دموکراسی را چنین به تصویر می کشد: »رقابت 
دموکراسی می تواند  مفهوم  متفاوت  کاربردهای  تأیید  و  تصدیق  برای  مستمر 
نقش مهمی در رشد بهینه اهداف مبهم و دست آوردهای سردرگم دموکراسی 

داشته باشد.«2 
ایـن شـرط دربـاره ی دموکراسـی در عرصه ی سیاسـی و بحث هـای علمی، 
همان طوری کـه در بـالا در بخـش شـروط گالـی بـه آن اشـاره رفـت و نظریـات 
کانولـی در زمینـه ارایـه گردیـد، صـادق می باشـد. از نـگاه سیاسـی قبـول ایـن 
اصـل، راه را بـرای همکاری هـای بیش تـر و تفاهـم خوبتـر میـان ملت هـا و 

1. Gallie: (1956:186)
2. Gallie: (1956:186)
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دولت هـا فراهـم می سـازد و در عرصـه ی علمـی، قبـول ایـن اصـل می توانـد در 
رونـد »پایـان جـدل« یا توافـق روی یک تعریف روندی/شـکلی از دموکراسـی، 
یـا مفهـوم سـازی دقیـق و بدیـل بـرای اصطـلاح دموکراسـی چـون پولیارکـی1 
)چندسـالاری( یـا نوعیـت بهتـری از دموکراسـی، چـون دموکراسـی رأی زنانـه2 

مفیـد و موثـر واقـع گردد.
شـروط  کـه  گرفـت  نتیجـه  می تـوان  آمـد  گفتـه  آنچـه  نظرداشـت  در  بـا 
هفتگانـه وضـع شـده در چارچـوپ گالـی بـرای پذیرفتـن مفهومـی بـه مثابـه ی 
»ذاتـاً جـدل برانگیـز« بـر مفهوم دموکراسـی منطبق اسـت، و بنابرایـن می توان 

ادعـا نمـود کـه دموکراسـی »مفهومـی اسـت ذاتـاً جدل برانگیـز«. 

نتیجه گیری
ایـن جسـتار بـا ارایـه مقدمـه ای، پیشـه زمینـه، دلایـل بـروز، تعریـف و قلمـرو 
بحـث »مفاهیـم ذاتـاً جدل برانگیـز« را بـه بررسـی گرفتـه و بـه شـرح شـروط 
هفتگانــه گالـی برای پذیـرفته شدن مفهومــی به مثابه جدل برانگیز پرداخت. 
آنـگاه بـا نـگاه اجمالـی بـه چارچـوب ارایـه شـده، بـه ذکـر انتقـادات مخالفین 
و ابـراز نظرهـای موافقیـن پرداختـه، پاسـخ ها و سـهم گیری هـای طرفیـن را بـه 
بحـث گرفتـه، بـا ارایـه ی دلایل مختلف و محکم بـه دفاع از طـرح »مفاهیم ذاتاً 

جدل برانگیـز« پرداخـت.
در بخـش دوم جسـتار، دموکراسـی به مثابه ی یکـی از بنیادی ترین مفاهیم 
در سیاسـت، بـا اسـتفاده از چارچـوب ارایـه شـده، مـورد تحلیـل و ارزیابی قرار 
گرفـت و بـا ارایـه ی دلایـل و شـواهد نشـان داده شـد کـه شـروط هفتگانـه ی 
دموکراسـی  مفهـوم  دربـاره  مثابـه جدل برانگیـز  بـه  مفهومـی  پذیرفتـه شـدن 

صـادق اسـت و دموکراسـی مفهومـی اسـت »ذاتـاً جـدل برانگیـز«.
از نظـر نویسـنده  ایـن سـطور، گالی با ارایـه  این چارچوب زمینـه منظم تر و 
بهتـری بـرای دانشـمندان علـوم اجتماعی و سیاسـی فراهم می سـازد تـا هنگام 

1. Polyarchy
2. Deliberative Democracy
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برخـورد بـا مفاهیـم پیچیـده ی هنجاری و ارزشـی راه خرد و اسـتدلال در پیش 
گیرنـد. وی بـا ارایـه  ایـن چارچوب رقیبـان عرصه ی علم را به سـوی خردگرایی 
و رقابـت مثبـت فـرا می خوانـد تـا بـا دریافـت معانی بهتر در رشـد و شـگوفایی 
گاهی هـای روشـنفکرانه بـه حـد بهینه ی آن  بحـث علمـی و بلندبـردن سـطح آ
تـلاش نماینـد و از لجاجـت، تنـگ نظـری، نفـی مطلـق دیدگاه هـا و نظریـات 

مخالفیـن و خرد سـتیزی بپرهیزند.
بـه نظـر مـن، مهم تـر از همه،  این چارچوب به سـوی کثرت گرایـی و مدارا 
فـرا می خوانـد. نفـس درک این کـه دیگـران هـم دلیلـی بـرای بحـث، جـدل و 
رقابـت دارنـد، به سیاسـت مـدارا و تفاهم دوجانبـه و احترام متقابـل می انجامد.

در جهـان معاصـر کـه زور گویـی و تحمیـل اجبـاری افـکار و برداشـت ها 
سـیر صعـودی می پیمایـد، ایـده ی گالـی بـه سـوی گفتگـو و همـکاری میـان 
بـه  پذیرفتـه شـود،  گـر  ا ایـن چارچـوپ،  فـرا می خوانـد.  تمدن هـا  و  ملت هـا 
سـوی پذیرفتـن تعـدد تفسـیرها و تأویل هـا و احتـرام بـه ادیـان، فرهنگ هـا و 
ارزش های ملل فراخوانده، و اسـتفاده از زور و خشـونت را برای تحمیل روش 

معیـن زندگـی یـا تفسـیر و تأویـل معینـی بردیگـران مـردود می دانـد.
چارچـوپ، طبـق برداشـت و فهـم مـن، بـه یـک اصـل اساسـی و مهـم در 
طبیعـت انسـان ها اشـاره دارد، و آن عبـارت اسـت از: تفـاوت طبیعـی در فهـم 
و برداشـت انسـان ها از جهـان و پدیده هـای مختلـف بـا توجـه بـه پیشـینه ی 

فرهنگـی و دیگـر تفاوت هـا.
در پایـان امیـدوار هسـتم، ایـن چارچـوپ بتوانـد زمینـه ای فراهـم سـازد 
تـا نویسـندگان و پژوهشـگران بتواننـد مفاهیـم جدل برانگیـزی را کـه مـا در 
حـوزه ی تمدنـی خویـش، چـون حکومـت اسـلامی و ... بـه آن روبرو هسـتیم، 
مـورد ارزیابـی و سـنجش قـرار داده، دروازه هـای سّـیالیت تفکـر و اندیشـه در 
کـم  ایـن زمینه هـا را بگشـایند تـا افق هـای نـوی در فضـای منجمـد فکـری حا

بازگردد. 
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